
 
 
 
 
 

 

 نیافرَ شَ نَهمَ بَ 

Bahman Sharafnia 

 

د یَبورانَ غ ز ل  
The Love-Poem of December’s Snowstorm 

 

 

 

2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 )سرآغاز(

 

 شکل   «زندگی تعبیر»است. هلَاک آواز   «کرونا» صدای ،1399 سال پاییز

 مُزمنی تنگی  نفس ماست، وُ  من جهان پایان که دقایق آن در. فناست مُحتمَل

! کندمی غیانطُ  ناگهان بوده کنارم آمیزسالمتمُ  رمش  نَ  با هاسال که

 هر. شو دور تهران از. نباش تعَلقُی هیچ پابنَد  : دهدمی هشدار ریه متخصص

 ...شدن نبود از به بودن! بهتر دورتر چه

 .ندارم جایی بروم؟ کجا -

 . الَمَوت برو تاجیکستان، برو لرستان، برو طالقان، برو -

. نبود ایچاره. بود نرسیده روزگارش به مپایَ  اما بودم شنیده را الموت اسم

 بوی داد،می خوف بوی سفر. بستم سفر سوروُسات. نبود شوخی کرونا

 پای /کوهستان خُنک هوای به /برُد مُرتفع هایزمین به مرا سفر! دورشدن

 !نور دریغی   بی میان /بلند «ارُس  » آن

 نیست، شوم کلاغ ار  قارق «اَلمَوت» رد بدانم که نکشید طول زیادی مدت

 هر اینجا و. نیست شوم برف خاموش بارش نیست، شوم پاییزی ریزان  برگ

 وُ  گرگ در روباه خرامیدن   دارد، رازی آفتاب گوشه   هر دارد، رازی سایه

 چشم سوسوی دارد، رازی برف در گُمشده گُراز توله دارد، رازی میش



 
 
 
 
 

 به بندندنمی را دَری هیچ اینجا مردم   و! دارد رازی هول   شب   در گرگ

 طول زیادی مدت! سنجاقک روی به دوزَک،کفش روی به خرخاکی، روی

 رسندمی من به که کدام هر دارند؛ عجیبی عادت اینجا مردم بدانم که نکشید

( آیدَبرنمی راحت رَوَد می فرو جانم در که نفَسَی هر اندفهمیده که آنان)

: آورندمی زبان به اینطور را شانغَمخواری و ردیهمد حس   گ رانبارترین

 و. شود باز اتنفَسَ تا بخور تیغیجوجه کباب   سَربکش، «تیغیجوجه» خون

 کنممی گُم دیوار، سینه به دهممی تکیه شود،می تکرار جمله این که بار هر

  !را تبسم ، را سلام را، فصل را، خودم را، زمان وُ  زمین

هر»   :گویدمی ،یالموت ساده وُ  صاف نچوپا «بزُرگم 

 .کنممی شکار برایت خودم کنی؛ شکار «تیغیجوجه» نداری جان تو -

 کامل( ذره ذره) برگ تنَ در که امآمده اینجا: بگویم او به خواهدمی دلم

 در ،«ک شک ر ک» بال زیر باد در گ ردو، سبزی بر شبنم آرام خَرام   در شوم،

 خونهوا بی که امنیامده اینجا. رودمی «بُن هپیچ  » به که قاطری سُم زیر

 !ذُغال آتش روی کنم بریانشَ که بکشم، سر تیغیجوجه

هر  هزار جانشَ، تار   هر به. )آیدَمی جوش به دلش سوزَد،می دلش اما بزُرگم 

 لانه) بگیرد دست به فانوس الموت دراز   شب   در خواهدمی( همدردی آواز

 !کند شکار برایم پرُخونی تیغی  جوجه تا بگردد نقدرآ بگردد، آنقدر( لانه به

هر  اسمش/است بلندتر ارُس درختان از قدََش /نیست هیچکس مثل بزُرگم 

 چشمان/شودنمی گُم الموت هایشب در/است «الحاجات حاجَت یا» مثل

 :گوید می همیشه و /بیندمی ظلُمَات در را تیغیجوجه

 .کندمی باز را نفس تیغی،جوجه خون .است خوب تیغیجوجه مزه-

 : پیچدمی سرم توی صدایی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 خون   سرکشیدن با اش،شکسته م ضراب بخواهد اگر نفَسَ این به لعنت-

 کردن جدا با بازدَمَش وُ  دَم اگر نفَسَ این به لعنت! بگیرد جان تیغیجوجه

 !شود ریس وُ  راست گان،زنده ازدحام از تیغیجوجه

هر  :گذاردمی دست امشانه روی. شودنمی سرش هاحرف این بزُ رگم 

 سقف به تا بروی بالا آنقدر «البرز-شاه» کشیسینه از خواهینمی مگر-

 «زردچال» وُ  «چالخُش  » هایکوه از آنقدر خواهینمی مگر برسی؟ آسمان

  باشد؟ پایت زیر الموت همه که بروی بالا آنقدر بروی، بالا

 .آوَرَدمی برایم ایزخمی یغیتجوجه کشد،می زوزه باد که شبینیمه

  :گویدمی هولکَیهول وُ  ناشکیب

 .نشست جایشَ سر  . خورد سرش به. کردم پرت طرفشَ به سنگی -

 دقایقی.شودمی محو تاریکی وُ  مَه در چطور که بینمََشمی بازنیمه در   از

 زخمی تیغی  جوجه.کنممی طی تاریکی در را «ک لای هشَمس» سربالایی بعد،

 .کنممی آزاد ک لایهشَمس سالهصد چند چنار پای را

 کند،می سفید را «البرز شاه» همه از اول. نشیندمی برف نشده، تمام پاییز

 دور. کنممی باز را پنجره. نزدیک همین ارتفاعات بعدش «سیالان» بعدش

 نان چند با  تو، آیدمی بزرگمهر. شودمی باز حیاط در! است برف دورم تا

 :پرسممی. اشدست روی داغ

 یه؟برفی همیشه الموت، پاییز  -

 خَلدَمی نان داغی. گیرممی دستش از را نان. نشیندمی در کنار   سکوی روی

 .پوستم زیر

 پاییز دل از آد،می «انَدَج» هایدره از که بادی. نامهربونه الموت پاییز   -

 برگ و شاخ تو همه از اول «انَدَج» باد. آدمی سرما و برف با ولی آدمی



 
 
 
 
 

 حالش؛ به خوش بیافته، کسی سر رو برگش اگه. چرخهمی «زَرآباد چنار»

 !حالش به بد بیافته، کسی سر رو خونش اگه

 خون؟ زرآباد؟ چنار -

 زَرآباد چنار به داره نیازی وُ  نذر الموت، تو کی هر نشنیدی؟ رو اسمش -

 غروب نداره ندنشما به امید که داره مریضی نوزاد کی هر. بندهمی دَخیل

 به عمرش یعنی بیافته نوزاد روی برگی اگه. درخت زیر ذارهمی را نوزاد

 الَو داع!  یعنی ب چ که قنُداق ش روی خونی قطره اگه دنیاست،

 کند:دوباره تکرار می

 .چکهمی خون ش تنه و ها شاخه از. خونباره چنار اسمش-

 : افتممی سهراب یاد. کندمی اخم. خندممی

 !«شما» گفت می سوسن گُل   به /خطاب هنگام /دیدم ریشاع

ام. پشت پنجره کوچک ، میان برف الموت محاصره شده1399د ی دوم

  : آیدام. صدای زنگ پیامکی میامان برف زُل زده، به بارش بیاماتاق

 . «مبارک روزتان-زاد گرامی مشتری»

 ثانیه! نشیندمیعمر ئینهآبی دقایق   پهلوی ،روزگار کاهگ لی رَف   بر ایآئینه

 60 شودمی باورم تا! شصت شمع، یک نه ؛گیردمی شمع بوی دقیقه و

 ریزد:می جانم به نگرانی از شتاب زمان،. امساله

  سالگیشصت ای

  رفت چههر تو از قبل

 ؟رفتآیا  ،خیالیخوش از نبوهیاَ  در

 گردم؛ به روزی که دنیا آمدم...برمی 1339به دوم دی 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

   

برف بود. آن  هوا آشوب بود. بوران  شمسی بود.  1339 سال  زمستان    

 شت  ای از پُ پردهگوشهنشست تا کَمَر کوچه می یرفبَ امَان  روزها اگر بی

لشَ با لهَج  توی   بورانرفت و شاهد  آن ای کنار میپنجره کرمانشاهی غلیظ  هد 

این ! «نشستهراز د   علیناف  ف تا زیر  بر ؛ه ی ا تب نازَم به کَرَم»گفت: می

چیزهای برخی  برف وُ  ارتفاع   گیری  برای اندازه شیک  خطش دَ بشََر که قَ 

 «د راز علی» کرمانشاه بود. گُذری از گُذرهای   دیگر بود کاسبی خوشنام در

 کُمیک جاه وُ جلالی ، صاحب  کرمانشاه مردم   متاسفانه در فرهنگ لغُُزگویی  

چیز را از ستت را دراز کن و ف لاندَ »گفت: یدی می اگر کسی به ز  بود. مثلا

 اجباری وُ شاقز ید  محترم برای فرار از این مسئولیت   ،«روی طاقچه بیار

یا اگر . «م به اون بالا برسهد رازم دست  مگه علی»داد: میجواب البدَاهه فی

طور به اینمعمولاا صفی کسی در میان بود جمله وَ  شانسی  خوش توصیف  

ث  م  کنه رو به آسمان، ا شه دراز مید راز دستث علیفلانی م  »آمد: ان میبز

بان کوچیک اگر دروازهدر فوتبال گُل .«گیرهاز دَست خُدا روزی میق رقی 

ت را ا  پای چپ هاگ» :کردگ لایه می اشَتیمیهمموقع  همانخورد و گُل می

با ژ ست  بان دروازه ،«کرده بودی را مهار کردی، توپدراز میبیشتر 



 
 
 
 
 

یا اگر همکلاسی  ،«د رازم؟مگه علی»گفت: می پرُبا توپ  و  شکُ مُدَعی

شنید که می گویی  آمد اولین خوشامددراز به مدرسه میپاچهبینوایی با شلوار

 ؟«ه قرض کردید رازَ علی ی هکُهنهشلوار»این بود: 

 «ماما طوبا» آمده بود.بالا  د راز علینی  بیبود. برف تا نوک   1339ماه  دی  

 به طرف خانه ما سرازیر شد. چاق بود وُ  «خانتپَه فتَحعَلی»از سرازیری 

ها دو جفت آمد. روی کفشمی ریخت وُ آمد. عرق مینه میسَلّا ن هسُرخ. سَلّا 

توی دلش خوشحال بود که هم خورَد. جوراب پوشیده بود تا روی برف لیز نَ 

که بین  داشت یکلامتکیه دارا است، هم مامای مردُم فقیر. ردُم  مامای  م

م»: مردم زَبانزَد بود م فقیر وُ نوزاد  آد  بیرون مادر شان دارا وقتی از شکم آد 

کَدیوَر با وَق زدن  بچه  زدن  بچه حاجی وَقزَننَ. آن یه جور وَق میمی

    «یهَ.عَلیداد یکَیعمو

اشَ را گرفت. نشست روی آن همه برف، رَمَقباز کردن  راه از بین  

به جایی که اشَ «خَر نفَتی»همان موقع حاتمَ با . «حاج وزیری»سکوی خانه 

ش را به رَ خَ  فسار  طناب اَ را فهمید.  ماما حال  طوبا .نشسته بود رسید زن

 :حیوان و حاتم جلو شت  زن پُ  .و خودش ل گام حیوان را گرفت دست زن داد

 خوای ب ری؟خانه کی می -

 آمد گفت:از میان بخُاری که از دهانشَ بیرون می ماماطوبا

 د.سَ اسُا اَ  -

 شَه بلَدَم.راشکار. خانهَآها، اسُا اسد  ت   -

ای هن  کرمانشاه بود. ه یمَ  نفت   شرکت اسُا اسد، اسم بابام بود. تراشکار    

رت ق از بس س  اما   ندَاریبا دهها مُغاک  نی بود داشت برای خودش! کارگر فَ 

ای راهی خانه خورد!با حاجی وزیری فالوده نمی ،مغرور بود سرکش وُ  وُ 

 با پلاککسی بود. اسُا اسد را  23بست  وزیری. پلاک خانه بودند در بن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-سانت در سه6)به ابعاد برنجی کوچکی  لوح؛ با شناختاش نمیخانهردر  سَ 

چپ  پیچ شده بود و روی  که روی ل نگ ه سمت   شاَ شناختندمیسانت( وُنیم 

  «نیافرَ د شَ سَ اَ »این دو کلمه حکاکی بود:  لوح

-سرش یواشرا پشت ماما کرد و طوبااز میان  برف راه باز می «خَر نفَتی»  

های تن حیوان چشم دوخت. آه  پرُدودی برُد. زن به زخمیواش به مقصد می

آمد، خال دون بالا میفیفتی در سالهای دور  کرمانشاه که برف تا نَ ر  کشید. خَ 

های بستجماعتی که در بنُ نقش مهمی داشت در خاموش نشدن اجُاق  

صبور در آن آن حیوانکردند. های هزارتو زندگی میباریک و دالان

رساند و از بس ها مینفت را به در خانه سوز، پیتستخوانهای اُ زمستان

چ کان اشَ تازه و خونبه تن زخممالید، میبست به دیوار  کوچه وُ بنپهلو 

های شان، بچهآن زمان با حیوان زیردست داران  دُرشتخویی  خَرَک ماند!می

ها، در تخیل این بچه کرد.دار میغُصه همه را بیشتر از چهارپنج ساله

شد، باید نوازش می دریغو بی ی کریزنفتی شاهوارمادیانی بود که باید ر  خَ 

نه چند نشست م روی برگ صنوبر میبنَ شَ  وزن   ای بهبچهاش شتروی پُ 

-میخ ه چوب  ک  ها را با ت  بچه خیال   دارها اما حُباب  خَرَک سنگین! نفت   پیت

کردند )تا در برف تنُدتر راه داری که در پهلو و کَپلَ و ران حیوان فرومی

ش رَ دار که پشت سر خَ خَرَک «هی  »فریاد  با شنیدن زدند! برود( ترََک می

فرورفته  میخ   ها گویی درد  انداخت، خُردبچهبست طنین میبن ر کوچه وُ د

نداری  با پ  همَذات کردند!حیوان را در جان خودشان حس می جان  در 

ل می  با گوسفندی که عیدنداری پ  مذاتهَ شد، خروسی که پای حوض ب سم 

بام آماج با کفترسیاهی که روی ه ر ه نداریپ  مذاتهَ  شد،لاخی میقرُبان سَ 

نداری کودکانه با پ  مذاتدر روزهای سخت زمستان به هَ  ،شدتیرکمان می

   !شدمی تبدیلاشَ( های خونچ کانزخمو خَر نفَتی )



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 «ژاله». را زد 23پلاک   ماما در  خانه   بود. طوبا 1339ماه  سال  دوم  د ی  

شب  شناخت. نیمهمی دختر را خوب خانواده در را باز کرد. بزرگ  ختر  دُ 

که هوا لبریز  امُید بود ژاله را از  سرشار سالم   پیش، در یک شب   سال  شتهَ 

  اشَ هدیه داده بود.زا، به چشمان منتظر والدینزایشی دَردزا و شادی

 گَرمی شنید:  چاق سلام کرد. جواب  وُ سرخ به مامای    

 ی عزیزم! عَل یک رول ه-

شان بود با راه سر وُجوریجمعحیاط  بور کردند.از دالانی چهار متری ع

رگی در بَ بی در وسط، درخت  کاجی در سمت چپ و تاککوچک حوضی 

ها رفتند. روی پلهسنگی  سمت راست بالا میلهحالا باید از پنج پ   روبرو.

ها را جارو کرد. حرکت برف  روی پ له تنُد وُ  ندژاله تُ  برف نشسته بود.

بچه اول  اسُا  دقت نبود.زده وُ بیشتاب ،، هارمونی داشتهاجارو روی پله

 حیران ونگاه  باخالی  طویلی نبود  ؛بامسئولیت ،دغدغه اسََد بود؛ دلسوز، با

 معنی!های بیمکث

حلقه کرد دور ش را نیماَ ماما را گرفت. دست راست زنبیل  دست  طوبا  

ها تر از پلهل کرد تا راحتکَمَرَش. سنگینی تنَ ه ماما را به سَمت خودش مای



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

بعد از پنج پله سنگی، به پاگَردی رسیدند یک اتاق در راست، بالا برود. 

   آمد.ه می، صدای ناله وُ ضَج  از اتاق سمت راست یک اتاق در چپ.

آن  ها، حَجمی از همَاهنگی وُ همَرنگی بود.ها وُ دررنگ  ک ر م روی دیوار 

کرده زیر لحافی کرده و عرقد، مادرم تبسوی دری که با دست ژاله باز ش

 «خاتونتاج هننَ  » بود دراز کشیده بود. «دوزلحاف ماشالا اسُا» هنُر  که 

زد و روی پیشانی داغ مسی پرُآبی میامَ( دستمالی را در کاسهبزُرگ)مادر

 زد:صدا می «ا حترام»مادرم را  گذاشت.کرده دخترش میوُ عرق

 به جان م، طوباماما رسید، طاقت بیار! احترام دَرد ت - 

. عُمرَش به دنیا نامخاتون به غیر از احترام، دختری داشت اقَدستاجهن  نَ 

 «بید سُرخ» خاتون( از گَردَن هتاجهوقتی باباش )شوهر ننَ   1327نبود. سال 

جوانی در نو .ای بالا آمدباد گرفت. زیر گلوش غُدهاز غُصه غَم چَپ ه کرد

  راز! و ظلُمَت   ه میهمانی خاکرفت ب

سنگی ر. از پنج پلهوقتی ماما کنار زائو نشست، ژاله برگشت به طرف دَ   

م داشت از دیدرس گُم از دالان گذشت. در حیاط را باز کرد. حاتَ پایین رفت. 

د با چند گام سَ م به طرف صدا برگشت. دختر اسُا اَ شد. صداش زد. حاتَ می

 کبابشامی گُلنان را که دو ایلقمه رسید به او. بلند، برف را شُخم زد و

و به طرف  دست  حاتمَ گذاشتش داشت کف  اَ وسط خاتون(تاجخت  ننهپُ )دست

  خانه برگشت.

روزگار به ازدحام  اشَ همیشه  وُگوشچشم رَحم بود.لد   «خاتونتاج ننَ ه»  

 بانگ که نید، همینشکه صدای زنگوله چارپای  حاتمَ را میهمینکوچه بود. 

 آوازکه فروخت، همینمی سبد تویمرغ محلی که تخمشنید میرا  «بگَی»

 الفور لقُمهفیفروخت شیرمحلی می فلزیسطل   تویشنید که را می «کریم»

 ! هاکوچه سرگردان  داد که ب ر ساندَ به مهمان به دست ژاله می یپرُوُپیمان



 
 
 
 
 

 فهمیدمی  یبا نگاه و ر بودطَ عَ ذایی مُ غخت اگر مشغول پ «خاتونتاج ننَ ه»  

 زد: ژاله را صدا می ،بام حامله است گُربه روی ه ر ه که

ت ر  س. مث مادَ بسته حاملهبینی روی دیوار؟ زبانیهَ میروله اون گربه-

ناه داره، بیا این دو گُل گُ  .کرده «ویار»کشه. حیوان بارداره. داره بو می

   سر راهش.ذار ه ب  بابَ کَ شامی

و برنگشت، صدای پایشَ را در خواب از روزی که شوهرش رفت وُ   

ه شوهرش مُرد   در اطرافدید که نسیم نوری را میهمیشه  .شنیدمیبیداری 

 کرد: ، تعریف میوزیدمی

 روشنی آمد.  میان  خان به خوابم آمد. از وسط نور آمد. از دیشب طَهماس-

آن  دار  حَشَموُ خَدَم  لاک  مَ  پشت  اسم   ان خان  خان  چسبیده به اسم شوهرش، هم

اش به روی بود که در  خانه آدمینشانه احترام به  «خان»این  .زمان نبود

حر  عشق!آبگیر/ رکه آئینهگُریز در ب   ماهی همه باز بود.   صافی به س 

 را لقُمه. داد تکیه تیر به. زد گ ر ه برق تیر به را حیوان فسار  اَ  طناب حاتمَ  

 اشَجان وُ  رگ در  ننَ هکباب  شامی مزه. کرد نزدیک دهانشَ به دستی دو

 . خواند خانطهَماس برای آمُرز شی دلش توی برد بالا را سرش. پیچید

 ! مَرد بباره قبَرا ت به نور-

 از هم یادیو  افتاد راه. شد تمام زود شامی لقمه به زدنگاز لذتکه  حیف

  !بلابی آتپنجهوُ  دست خاتون،جتا مریزاددست :کرد آشپز

 ننَ ه! کباب  بدون شامیداشت  کم چیزی زندگی

ناس بود.   زمینی اشَ سیبروی الُاغ رسیدکه می سالگرم  فصل حاتمَ قدَرش 

 کبابی که زمستان از دست ننَ ه گرفته بودشامی هایقمهعوض لُ  زد.بار می

دوستی این  کرد.ترازو می اوی وسط تابستان برا را هازمینیسیب بهترین



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

دوباره زمینی، شامی وُ سیب مبادلهسال در زمستان و تابستان با هرنفر دو 

 شد.می ازهتوُ دوباره 

م با داد حاتَ زمستان جایشَ را به بارش انَوار  تفَت ه تابستان می کولاک  وقتی   

-یک د لحظههر چنذاشت. گرا زیر پا می محله وُ  اش، کوچهزمینیبار سیب

خَرَش را هم با همان وزن و . «زمینی ایرانی ی ی یسیب»زد: بار داد می

 وکرد می ترکیبدو آواز را هم گاهی . «هی ی ی ی»کرد: آهنگ هی می

 : شدمیطور نیا مونتاژحاصل  

 هی ی ی ی ایرانی ی ی ی! -

یطنَت  زیرکانه به لب  داد همزمان لبخندای که در این مونتاژ به خرج میش 

چی  به پیشانی چند ناهمسایه که راپورت چروکیانداخت و چند همسایه می

 ارتش یا ساواک بودند! 2رُکن  

 ای آب شد رفت توی زمین! حاتمَ اوایل دهه پنجاه، چکه

 زندگی یعنی یک سار پرید 

 وُروز زندگی یعنی در انحنای جاده  شب

  .شد گُمنفر یک

  منام شب!کنده شد در موسیقی اختران  گُ نفر پراصدای یکزندگی یعنی 

  کردند:زمزمه می چند زن  همسایه در گوشی  

، گور خودش را با ی ایرانی ی ی ی از بس داد زد هی ی ی!  بیدادداد   ای-

 ردَن!؟ معلوم نیست چه به سرش آوُ خودش کند.  دَس  

 پردازیخیال ازشاید داستانی که مردم در باره غیبت حاتمَ ساخته بودند   

 تختی و مرگ  آقا اشَ در مورد مرگ نمونه مشابه. و شاید نه شدناشی می

، دست داشتن ساواک در مرگ  این دو گُزار ه .پیش آمده بود ب هرَنگی دمَ صَ 

شدت گُسترش ناشی از بلکه  س  اسَیّ فرد  چند  طرح وُ توطئهناشی از ه نَ 



 
 
 
 
 

شدن  هر  شایع همگانی، نیگُمادر زیر سایه این بد .بود حکومتبدگُمانی به 

ی  چند دهه شاهد  وُ  مردم کوچه. بود ممکن و لمُحتمََ داستانی  عینی  بازار ط 

در را ها ه دایت و هاارَانی جویی  عدالتبودند که چ کانی خون های  سرکوب

 به خاک پ سَر در پادشاهی  را  هادهقانی و هانابد ل ستیزی  ظلمو  پ دَرسلطنت

م دودوتا،چارتا شدن حاتَ گم وُ گور بود. امروز هم وقتی برای ه نداوُخون کش

را حاتمَ وُاندازه  آدمی در حد ت  یبَ غ  فرضی نداشتند جز اینکه پیش کردندمی

  ؛کنند روایت «سُرخزبان   وُ  سَر سبز»با 

 .یک کلاغ، چهل کلاغ م صداقبرگی به وُ  با شاخ
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ماه  آن دی دوم  ه مع  جُ ری به روی انتظار در های دراز  دَرد، دَ پس از لحظه  

. نوزاد با چشمانی که هنوز خُفته در تاریکی بود، چشمانی شد باز سردفصل  

خواهرش  مادربزرگ وُ  هر را در چشمان مادر وُ که هنوز رَنگ زیبای م  

    . بلعیدمی حریص وُ ظریف را بودن ذرات  ، دیدنمی

، او برای هر موجودی به دنیا آمدن   خاتون روشن بود.تاج ننَ ه دل   چراغ    

ا دراک به  رسید.ت مادرانه میسعَ تعبیر  عاشقانه حیات بود. با این عشق به وُ 

اشَ این بود که ماندهزمینتنها نیاز  روی  رسید. وُ پارسایی می های پاکلحظه

با تکرار  وار  ادتعذهن او  بگذارد. «علی»اشَ اسم بچه را مطابق میل

اشَ فقط با تکرار قلب نبَض وُ  شد.اسامی دینی به ا شراق و ملکوت وصل می

اشَ را علی دید که نوهزد. سرشاری خودش را در این میاین اسامی می

 صدا بزند.

صدای پا بهشت خیالات او تا رسیدن اسُا اسد دوام داشت. صدای دَر آمد.   

ه زبان آوردن نیاز، در هرُم  دیدار گُم شد. زدن، شهامت بجرئت حرفآمد. 

هوای خانه پرُ بود از  گذاشته بود. «بهمن»اشَ اسد اسم نوزاد را توی دلاسُا 

خاتون و بین تاجدو اسم! این رقابت شش سال پیش هم،  بغُض  رقابت  



 
 
 
 
 

اول درگرفته و نهایتا مادرزن مغلوب  دامادَش در میانه انتخاب اسم پسر  

نیتّ ننه حالا اما بودن آمده بود.  ه  به وَرط   «مسعود»با اسم و نوزاد شده 

  ؛با داماد، امتحان کند ایرد  تازهدر نَ  را شاشانس تازهکرده بود که 

 ی! وُ خاموش ناکیاندیشدر ، ایتازه انتظار  اتفاقچشم

 اسم   مُهر  ها به شوق نرسید، به حُزن رسید. رحم  ثانیهانتظار در دست بی  

اندوهی در چشمان ننَ ه نشست و . «بهَمَن»اشَ کوبیده شد: د روی پیشانینوزا

لشَ!   «شَر خیر وُ »ترین رفتارش نام وُ نشانی از قصه کوچکلرزشی در د 

 اشَ ف شُرد. را از زمین بلند کرد توی بغل نوزادداشت. 

 روی زمین گذاشت. نباید اول ر را شب  سَ پ   نوزاد  -

ران هتَ ب   ازَمااول زمین بگذاری وزاد پسر را شب  نننه باور داشت که اگر 

 ؛شودای ختم میکشند. هر خط به جادهمی طویل اشَ دو خطدفتر تقدیر توی

   !وُ قفس «زندان» ، جاده دوموُ شیدایی «جنون»جاده اول 

اشَ را علی بگذارم در اگر اختیار ندارم اسم .نوزاد را محکم بغل کرده بود  

زندان دور  اشَ را از جنون وُ را دارم که دو خط تقدیرعوض این اختیار 

کنم تا به دامادم نشان بدهم امَ دور نمیبچه را از آغوش ،. امشب تا صبحکنم

 ش نیست.یَ اول وُ آخر  سرنوشت بچه فقط دست بابا

ماند، باید بهمن را تا اشَ ننَ ه اما روی پیمان بابای  نوزاد رفت که بخوابدَ.  

ساعته د بعد از تحمل درد  چندنوزا مادر   گذاشت.ح زمین نمیصُب طلوع  

ننَ ه برای اینکه میل خوابیدن را  خورد.خواب غوطه میزایمان، در نشئگی  

 گوش نوزاد: دراز خودش دور کند شروع کرد به خواندن لالایی 

ل ت بی  غُصه وُ نال هلالا لالا گُل  لاله/ د 

ل ت مثللالا لالا گُل  سوسَ   شَفقَ روشن ن/ د 

 نگیری عادت چُندَکک/ لالا لالا گُل  میخَ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 چاللا گُل  پامچال/ نیافتی توی گود  لالا لا

ل ت بینبَ لالا لالا گُل زَ   صه مَطبَخغُ ق/ د 

لالایی بیدار های ب یتپایان شب بود. اسُا اسد از تکرار بینیمه ساعت سه    

 با تحََکُم به ننَ ه گفت:ه بود. به اتاقی که زائو خوابید رفتعصبی و دَمَغ شد. 

 ساعتی استراحت کن.برو من بچه را. به بده -

 :گذارَدبچه را از بغل مادرزن گرفت. به او قول داد که نوزاد را زمین نمی

 ا ش.گردانما م میتوی بغل ،خیالت راحت باشه-

پتویی روی خودش کشید. به  نرمی خوابید. بابای نوزاد ساعتی بچه را  ننه 

حکایت از  ،های منظماشَ نگه داشت. روی سر ننَ ه آمد. نفَسَتوی بغل

وقتی مطمئن شد که مادرزن خوابیده نوزاد را آرام کرد. عمیق می خواب  

به اتاق رفت  گوشه پتو را رویشَ کشید. .گُذاشت «احترام»کنار بستر 

تازه داشت چشمانش سنگین  روبرو. دراز کشید. زیر لحاف آرام گرفت.

 شد که ناگهان صدای مویه ننَ ه بلند شد: می

زمین گذاشتی؟ از خدا بترس!  یهَستهبَ ای داد اسََد چه کردی؟ چرا بچه زبان-

  !ا تردنگَ  به بچه این گناهاز تقدیر این بچه بترس! 

 اسُا اسد با نیشخندی جوابش را داد: 

 س. برو بخواب.رافههمه این حرفآ خُ  -

ریخت. دَره  مهتاب  باورش هر لحظه که با خوف می اشک «خاتونتاج ننَ ه»

در هوایی که  د.انلرزمیاختیار را بیدلشَ  وُ  شد، دستاز خدا تاریک می

لشَ به را می «خیر وُ شر»اش، تجَلی کرد، در هر ذرهتنفس می دید. حُباب  د 

 بود.  «رانهتَ ب   ما زاَ »ترُدی توهم به 

 شکسته بود.  رحمانهاین حُباب را دامادش بی



 
 
 
 
 

هرَش را، به  و سبز زار  وسیعهوای صاف دلش را، قلب خاتونتاج ننَ ه   م 

ای که از آن قلب مهربان سیراب داد. هر آیهباورَش می زار  آیات  خشک

در فانوس دست او، در  گرفت.شد رنگ طراوت و صراحت میمی

 د.زمی سوسودوری  اندازچشمای در آیهروشنای  قلب او، هر تاریک  

بخشید. ای نور به تاریکی  آیات  باورش میبود که پاره ننهمهربانی فروزان  

 ؛خودش خالق بود ننه داد.بزرگی می دابا عظمت روح خودش بود که به خ

گرد، مهربانی دریغ با دورهمهربانی بی؛ و محبت خالقی سرشار از مهربانی

با همسایه بیمار، مهربانی با باردار، مهربانی گربه با شبگرد، مهربانی با

یک صدای صاف یک چراغ  روشن بود، زاغ وُ سار. یک هوای پاک بود، 

 بود با طنین:

 آب را گ ل نکنیم

 در فرودَست ا نگار

 خورَد آب.ری میکَفتَ 
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اشَ سرازیر بود مهمان تانسکه از پ   ییگُواراشیر نوزادَش را به  «احترام»  

 سیراب  دریغ بیابَرهای آسمان  بود. 1339ماه رد. صبح روز  سوم  دیک

شت  کولاک. بوران پشُت  بوران. برف پشُت  برف. کولاک پُ  بودند. بار ش

اشَ چسبانده بود. زندگی مادر به پ ستاناشَ را روزه دهان  کوچکیک همن  بَ 

جریان  «ندَ شُ  بیدارباش  بودن وَ » مکیدن باررهَ در  در گ رو مکیدن بود.

 داشت.

خون  ها داده بود.های آخَرَش را به دست ترُد  ثانیهروزها و ماه ،دهه سی  

 حزون. احترام با یادآوری  گاهی مَ  گاهی شاد ،گشتدر عروق  خاطره می

در روزهایی  کرد.تلخ عبور می حکایات   سَنگلاخ  ذشته، از یام گُ اَ  خاطرات  

آدمی  «خانطَهماس» را از دست داده بود. بیست، پدرش دوم  دهه از نیمه

به  «نکنکُن، خرججمع»و  «بذارخودتکُلاه  رویدست»  در خلوت  نبود که 

گُذاشت. آشنا می وُ  دست  دوست هرچه داشت جلوی .رسیده باشدالُوف آلاف

. او پدری مهربان بود ازیبدل وُ  اشَ یادگاری از این دستخان  بعد از اسم

تنَگی روی دل لد   ط  خَ اشَ ه زارو دخترش احترام و اقَدَس بود. نبودَنبرای د

پدر،  تر بود( گُذاشت. اقَدَس سر  هر دیوار  حُضوراقَدَس )که دختر بزرگ



 
 
 
 
 

در  بودنپوچی  ای نداشت جز معنیبدون او زندگی میخَکی کاشته بود. 

خان هماسطَ . نیجاهست  در خَ  بودنپوچی  میخَک، بدون  فضای  چند گُلدان  

    دُخترش اقَدَس هم پشت سرش رفت! ،رفت

 شوینَدمگر در نهَر غُصه چه می

 چَهچَه ه سال؟موسم  بی نتریدر لخُت

خاتون و دو به آفاق  زندگی تاجبود پریشانی ابتدای دهه سی، وَز ش هوای  

-هماس. ارثیه طَ صدا بودهمتلخ  صدای پای اتفاقاتزمانه با  نبض  ! دخترش

رص  ع به جان چند فامیل انداخت.مَ طَ وُ خان برای زن و دو دخترش، ح 

سر  اسم  پشت   خان   اولین مُدَعی بود. (عموی اقَدس و ا حترام) «خانشریف»

شاه، در دوره رضااشَ. زندگی شریف  داد به چیزهای ناگُواهی می شریف،

لحن  ن  شَهربانی.بعدی هم، پاسبا در دوره سلطنت   .آژان  مُقتدر  نظَمیه بود

با مهربانی نسبتی به اندازه  فهمید.می( نزدیک به هیچ) زمین را اندکیوُ آب

  ؛دیدفردی نمی ت  عَ نفَ انداز افق چیزی جز مَ در چشمس داشت. مَگَ بال  

   ناک!ر خوَتهای  نفَسَبا  /ناکهولحضور  با /تشویشبی /اندیشهبی

اسفند و پاسبان محمدرضاشاه بودن ومسضاشاه بودن پس از کودتای  ر   آژان  

عمیق به مُرداد، از او آدمی ساخته بود مثل خَراشی 28پس از کودتای

     احساس! صورت

 (رضاشاه از ایران خروجبعد از )بیست دههدر  «خانشریف» آژانی   ا قتدار  

با  او  پاسبانی  اما ابُهُتَ   بود پوشالیشراب،  خالی   مثل به هم زدن  دو پیاله

ربابان ه گرفت. دهه بیست برای آژانی مثل ی اَ رّ وُ فَ  رّ کَ  1332کودتای مُرداد 

شاهان( نشستن بر قایق  هزارسوراخ و عبور از توفان  او )در غیاب شاه  

     امواج بود.  هزار



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شاهد  که باید از این، بیستدهه دموکراسی در  فراوانی او در روزهای  

 دست رسیدن شاهدکه باید از این، باشد مدُ مر روزیشبانه شادیخاموش  

 م  مردُ  پایکوبیخاموش   شاهد  که باید از این ،باشد آزادیملکوت   به رعایا

 .سائیدمیدندان بر دندان ( جویانهو تقَاص رارانهقَ )بی ،باشد برزَن وُ  کوچه

 کُجا هر که بود گُستاخی پروای  بی باد   مثل بیست دهه «خانشریف» برای

بگذارد و  دسترویباید دستکه از ایندهه این او در  .وزیدمی خواستمی

را  احساس هواخوردن   که بایداز این ،را شاهد باشد گُل حجم   شدن   چندبرابر

که باید باشد، از اینرا شاهد  عشق هواخوردن  که باید از این، باشد شاهد

دکتر »و  «هرپویانم   فرشته»ناک  طَرَب عشق   و ریانپَ  رقص  شاهد خاموش  

یضکینه) ،باشد «خَرابخانهکیومرث  را خونشَ خون( وَرزانهجویانه و غ 

 .خوردمی

)و وقایع دو سال  بعدَش( 1332مُرداد سال  28خان کودتای برای شریف  

تیغ. نشاندن د شن ه به پَ   رهلوی فروتنی،  گُذاشتن تیغ بنشاندن غرور بود بر س 

اعدام  عاشقی  فرشته و کیومرث را با  دفتر حماسه   او وُعاشقی! گردن عشق

 یرتغ  عاشقانه، با خنجرفرشته )که عاشق و معشوق را به ظنَ  رابطه برادر  

در  32مُرداد  28چ کان بست. در ایام پس از کودتای کشته بود( خون  

درست  ؛هرپویان انداختدار به گردن پرویز م   طنابمیدان کرمانشاه، سَبز ه

دالت «یوانرتضی ک  مُ »مان روزهایی که در ه در زندان جو آزادیخواه  ع 

  قصر اعدام شد.

 پیراهن مادربوی لای شب «بهمن».بود 1339 ماه  صبح  روز سوم دی

 شنید.اشَ )مادرش( میجریان لطیف زندگی را در تپ ش  قلب  خالق

 بهتر از آب روان. /بهتر از برگ  درخت /مادری دارم
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د ی( سر  اینکه مه )سوُ نب  شَ زیاد طول نکشید؛ صبح   «خاتونتاج ننه»قهَر    

د ی رفت و یکشنبه چهارم ،ای نوزاد را زمین گذاشته بودقهدامادَش با حُ 

زائید و ای میبچه «احترام»مادرزن هر وقت  مَگوی داماد وُ برگشت. ب گو

 رسید.وج میبه ا ،کردمی پرستاریروز از زائو ننَ ه باید چهل

 بیداری   وُ  ب هترَانی که در خواب مابه ازَ دامادپایان  بی وُ  آغازناباوری  بی  

 به دُخترش مراق بتَ ازروز  آرامش زن را در چهل رفتنده میژ  مادرزَنشَ ر  

گان   رفتهگفت، برای می «استغفرالله»گویی  دامادَش کُفر وسط   زد.هم می

های برفی که یکریز در به دانه پنجرهقاب   درکرد، مُرز ش میآطَلبَ  کُفرگو 

 دوخت:از آسمان به زمین بودند چشم می ه جرَتحال  

شکی رو سَ که مث نقُل   یخدایا به برکت  این برف   - پاشی می هات بندهر  بیدم 

  بگذَر. مانمههَ  ناه  گُ دم از ا ت میقسََم

  :خواندشعری میالبداهه بیتتفاوت به دعای مادرزن، فیداماد بی

 ی کتا باشد ت  همان رَحمَ  کهماه د یبرف  

 رما باشدسَ  لرَزش  کودک  عور، در یدَّ 

 شد: مادرزن از در نصیحت وارد می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

وحوائیم. اولاد آدم مانهمهبا گناه برُیدَن.  ازلوُ اول روز ازبشَرَه ناف  بنَی-

 ه حال  اولاد! اء شروع بشه وای باول وقتی از اولی گناه  

رهگفت از داماد اگر چیزی نمی  : ماندَمیجا مادرزن با مُشاع 

 دروغ است دروغ ،ق صه آدم وُ حَوا

 م و افسانه بوَُد از خاکَماَ نسل  میمون

 کشید: ننَ ه زبانه می آتش    

  ا ت کرد!خشک تاز خدا بترس؛ یه دفه دیدی سَر جا-

گی یتیم شده بود. ساله 4در  .زاددووُ  زاکشید غَمآهی . کرد سکوتاسد 

ه اعمه و خواهر  «میدهحَ »اشَ سالهپنجبی( سرپرستی او و خواهر بیش )عَم 

بی گاهی با کاروانی که عمه بی ه گرفته بود.هد  به عُ  را «فرخنده»اش سالهسه

 138در  «مُحَمَدشاهزاده»کرد به زیارت  با دُرُشکه و یابو حرکت می

 برُد.یتیم را هم با خودش می کودک   سه رفت.کرمانشاه میکیلومتری جنوب  

که معلوم نبود )امامزاده زبان  کرمانشاه به این اعتقاد  کُردهای لکَ دت  ش  

رفقَ خونی  چنان قوی بود که اگر کسی را با دست   (شاهزاده شده طورچ تا م 

قسم کردند کافی بود سه دفعه پشت سرهم به شاهزاده مُحَمد دستگیر می

 ورَد:بخ

لام  و ای خوین- ک وُ ا ط  ی، ش   چواَ ن مَ و شامَم 

  )شَک وُ ا طلاعی به این خون وَ از این خون  ندارم( 

هاین و بعد از    شود. تبَرَئهبرای همیشه  ،مراسم قسَّام 

کرد می عمه دل   بهغُصه  ،کاریشلوغاگر با  «دمَ حَ مُ شاهزاده»در سفر اسَد 

 د: دیمی اشَ رااینطور تلافی

 اَ گرفتی؟اَ خوردی حالا نخُس  سَر  مَنتخور! سَر  باوَههسَرَ -



 
 
 
 
 

کرمانشاهی یعنی  در گوی ش   «خورهسَرَ »دان ست معنی ساله نه می4اسد   

دانست معنی با مرگ پدر و نهَ می شدهای که به دنیا آمدنشَ مُصاد ف بچه

 گیری! در این گویش یعنی هدف «نخُس»

نشان وُ  برای اسد خط چرخیدریح میها دور ضَ بی با بچهبیعمه هروقت  

  کشید:میشَدّادی 

رداره، وَ یه مُشت ریح ضَ  آی توی  دا یاد ش بره و از پولای اسم خُ اگه بچه-

 .کُنهَا ش میخدا خشکدرجا 

 یاسد توزیارتی به کرمانشاه برگشتند. دور، از سفر  خیلیهایشبی از شب  

 بچه را روی تشَُک خواباند، پتو را رویشَ کشید. بود. ش برُدهخوابَ عمه  بغَل  

رینگصدای هنوز چند دقیقه نگذشته،  رینگی از زیر  پتو شنید! ج  پتو را ج 

-شاهزاده»مُشت پول  خُردی که از توی ضریح کنار زد. اسد داشت با ی ک

  کرد.ک ش رفته بود بازی می «مُحَمَد

  

معلوم  ، کرمانشاهزبان  قدََس در جغرافیای کُردهای لکَشناسی اماکن مُ نسََب  

 گانه  ای به امامان دوازدهنامهشجره ربط  دقیق   وُ  که خط )و نیست( نبود

معروف داشته باشد. در بخشی از این جغرافیا مردم به موجودی به اسم 

آی پهافتاده روی تخوردند که درختی تکبیابان( قسم می)امام« بیاوان ما ما»

داوودی که سوار )  «داوُد کُوسوار»ای دیگر، قسم به بود. قسم غَلّاظ عده

 ملکه» به قسََمها تر بین جمعیتی از لکَبود. از همه عجیب کبود است(سب  اَ 

 !رواج داشت «طاووس

شناسی شدن در اریکه قدرت، نسََبدینی به محض چارمیخهحکومت  

   گانه مونتاژ کرد! دوازده مامان  ا  بسیاری از این باورها را به شجره 
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 حتاج به بازار  مایَ  برای خرید   «خاتونتاج ننَ ه»ساعتی که سه دودر   

 «موخانسُرور»رفت و ژاله هم مدرسه بود، می «خانحَسَنچال  » معروف

 چشمان   کرد.از زائو مراقبت می ،وزیریبست  نسوز  بُ همسایه دل  

گَرفم شوسُرورخان پناهگاه  نگاهشَ  مق  عُ اما  بود. وُ امیدوار فاف وُ ش 

ه افسوسلرزش   درد، پودَش گ لیمی بود تارَش بود بر تار غم. نقش   و زَخم 

درخت   شد.تکثیر می« همَدَردی»بوران  . روح وُ جانشَ در همدردیشکُفتن  

به ش را اَ اشَ را به زمین بفروشد، ناروَنی نبود که شاخهبیدی نبود که سایه

  تابید.میدریغ بخشید. بیدریغ میکلاغ بفروشد؛ بی زاغ وُ 

آفتاب روی بازکردن  پنجره بهمثل همسایه را  حضور  گرم   دقائق« احترام»  

زن  که  زحمتیهمه  آناز  ولیدید کوه میکمان بر قوس  و ه لال  رنگین

 کرد:ی میاحساس شرمندگ کشیدمی)در غیاب  ننَ ه و ژاله(  همسایه

 به برو ر ضاتغُلام   جان ؛کردی و ل خانه یتو تنها ههاتَ بچه !الهیبمیرم -

 ن. ا م نکُ خجالت  بیشتر از این. برس هاتبچه

-اشَ)غُلامطرف تحت تاثیر قسم به جان  پسربزرگیکخانوم ازرورسُ    

افتاد اما می« بمانمَ،نمَانَم»که جانشَ به جان  او بسته بود به تردید  ( رضا



 
 
 
 
 

به نگاهش ظاهری تپید. میاز حس مادری  تر قویاشَ در قلب همدردیحس  

 : فتگمی داشت لبخندوُ هوای بوسهکه جوابشَ به زائو و با داد ش مینج  از رَ 

-م نمیخانه توخاتون از بازار برنگرده، پامَه تاجتا ننه« روح  سَردار»به  -

. در این بود« جلّالهقسََم  »خانوم، رورواده سُ سَردار در خانقسم به روح  ذارَم. 

 باور   دربود بستن  کلام بود، شکل   کلام نهفتهقسم آخرین تجلی صداقت  

ناوجود که قسم به روحَش چنان لرزه «.ک سی»ه به نان  موم   ای اما این موجود 

روی آن بالا، سردار عکس  سی بود؟ انداخت چه ک  وُشنونده میگوینده به دل  

رنگی پارچه توری سیاه خانوم بود.رورخانه سُ  های  قیکی از اتا قچه  طا

در بیداری وُ در خوابسردار روح  روی عکس را پوشانده بود. 

 . سردار  چرخیدمیدر هوای خانه ناسور ی کریز بهاروُزمستان در سوروُ 

فانی  فراموشی را طور زانوی لحظات  طاقچه مگر چه کسی بود که اینروی  

 کرد؟ خاطره، خَم میر مقابل ابدیت  یادآورید

 «خانمدحَ مُ یار»گی اسم ای بود به سادهطاقچه اسم جلّاله سَردار  روی  

 ا رشادی خان  با عباس نزدیکیخیلی  فامیلی او. (سردار  انقلاب مشروطیت)

ای بود در بتُهروی طاقچه، گُل ردار  سَ  رورخانوم داشت.و همسَرَش سُ 

ردار در . قسم به سَ سرخ بود در جَذبه داناییزندگی، راز گُل   ف  حاشیه صا

فراموشی و رفتن به زیر باران خاطره رورخانوم بستن  چترهایخانواده سُ 

تکرار  کشید.وُهوی  اکنون سرمیواژه  خاطره، به هایسردار در واژهبود. 

تکرار هایی بود که حضور سَردار در فضای آن خانه، به تلافی نامهربانی

 جمعی مردمتکرار یاد او را در حافظهو ، تاریخی مردماسم او را در حافظه

-بر  طور که قَ همانشمُرد. می «کبیرهگُناه»و  «زَندَقَه»و  «کُفر»، کرمانشاه

ها و اشَ هم باید از زبانبود اسم ایگُمشدهگوشه درانداز چشماز دور سردار 

 شد. ها زدوده میقلب



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مشروطه بود به یاری هایی که تبریز در محاصره قشون ضدر ماهسردار د  

خان از خاموش شدن شتافت. پایمردی او در در کنار ستار« ستارخان»

-پنجهدموکرات( عامیون   صف  )در سردار جلوگیری کرد. مشروطه  غَلیَان  

ه  «آزادی» بهجانفشانی وُ صلابت با  ضدمشروطه، پنجهدر  عرصهو وَرط 

« استبداد صغیر» که معمار   قاجارشاه  علیبعد از فرار محمد داد. فاوُ ژَر

مشروطه  توسط اعتدالیونسلاح  ستارخان و یارمحمدخان بود، نقشه خلع

-به دام افتاد و یارمحمدخان در بازار  « باغ  اتابک»خان در کشیده شد. ستار

 شد.« فرمانفرما»گلوله  کرمانشاه آماج   سرپوشیده  

، تپش خاطره «سُرورخانوم»روی طاقچه اتاقی در خانه « دارسر»عکس   

ها برگجنبشگون، سوسویی بود در خاطر نقره فراموشی.سکوت وُ بود در 

 بوران  بیداری.زل  ای بر غَ کتیبهبود در زمزمه باد، 

 

نگاهش با آب   راوش  نوزاد را به آرامی از بغل زائو گرفت. تَ « سرورخانوم»

 :خواند نوزاد گوش توی نرمی بهیی آمیخت. زمزمه  خوش  لالا

 مینا، دلت روشن، چ شات بینالالا لالا گُل  

 ه زخمیش  عاشق نَ خَتمی، دل  لالا لالا گُل  

 اخَترَ، نکن بدَ را از این بدَترلالا لالا گُل  

 بو، ب بار ا ی ابَر روی کوهشَبلالا لالا گُل  

 ردارپاک  آن سَ  پرَدار، به روح  لالا لالا گُل  
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قرار ، (ایخانه هرَ توی  ) ایهبچ هرَاز زایاندَن  بعد  چندروزماما  طوبا  

را بعد از خودش راهی  خانه  «ندازاَ ندخانوم  بَ محبوبه»ای داشت که شتهنو  نَ 

 .دیوار بودنددیواربههمسایه «خانفتَحعَلی تَپ ه» محله در این دو .کندزائو 

یکی مسئول بود. جدا ن« شآرایش  بعد از زای  »از شادی زای ش و  شانگی  زند

روز از تولد نوزاد،  چندخلق  شادی  با زایش بود و دیگری بعد از گُذشت 

-هایچراغ داد.ای هدیه میانداخت و شادی تازهزائو می ند به صورت  بَ 

-هایدر فصلشان آسمان   همیشه روشن بود. بانوکلانترَرابطه برای این دو 

پشُت، بهسایه، پشُتبهسایه گسترده بود. سُرور بارش باسرد هایگرم و فصل

 ..زدند.روز، در  خانه زائو را می چندیکی بعد از دیگری به فاصله 

عبور ساکنین ، برف یکریز   بوران   با از همان اوََلشَ 1339ماه  سال  دی  

وُهراس از  غربی  تپه را با بیم های ضلع  خان از کوچهفتحعلی محله تپه

 ندانداز در راه  بَ  خانوممحبوبه خوردن همراه کرده بود.سُرخوردن و زمین

ها بازی بچهوَلا از روی برفی که در اثر سرسره وُ  هولبا خانه اسُا اسد، 

ها رفت. یکی از پسرهایشَ جلوتر از مادر، برفیکدست یخ بود، جلو می

نه لّا سَ نهلّا گرفت و سَ کرد. گاهی دست مادر را میاه پاک میرا از سر  ر



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

، پسر از مادر 23 پلاک   خانه   مقابلوزیری رسیدند. بستبه بنبرد. جلو می

  وداع کرد.

 .کرد سلام مهمان بهپسر بزرگ اسُا اسد، در چارچوب در « مسعود»  

گَهگاهی بود  هایگیرینداز هم یادآور  یقهنداَ روبرو شدن با مسعود برای بَ 

اش برای زن یادآور  پسری با هم داشتند و هم قیافه شکه او و پسر  

گرم خیلی جواب سلام مسعود را بود.  و باادََب سلامپیش  ، درسخوان، کوشا

 رویی داد: با خوشو 

  سلام، پسر  عزیز م. -

به  راستی شد. سمت   سنگی بالا رفت. به پاگرد رسید. وارد اتاق  لهپ 5از 

اشَ ی دستورا که زائو جل «قاویت». کاسه گفتروشنی چشم   «احترام»

به دست گرفت، قاشق اول را به حفره دهان ریخت. حرف زدن گذاشته بود 

کار کند؛ خانوم بلد بود چهدهان کار آسانی نبود اما محبوبهتوی  با قاویت  

و  با آب دهان حسابی خیس بخورَد تا داشتقاویت را توی دهانشَ آنقدر نگه 

 ا م زیر  پاش.: صد ساله بشه. ماشالا به این بچه. چشمزدحرف بعد 

او که پرُ از  دست   یک نگاهشَ به زائو بود و یک نگاهش به زنبیل  کنار    

به )آرایش زائو بدون پاداش نبود. آرایش صورتی که  انعام بود. خَلعَت وُ 

-ن  چهرهجلا دادخوش نبود. رنجور شده بود، بدون دست   (زایمانخاطر درد  

وُ پاداشی  شده بود حتما اَجر چروکباری سنگین،   ماه با تحمل   9ای که 

 داشت. 

-تپه بندانداز هر چه خلعت وُ انعام از زائوهای ضلع غربی  خانوم  محبوبه  

دوتا نبودند( گرفت بیشتر آن را خرج شکم اولادَش )که یکیخان میفتحعلی

داد. شرقی  تپه می ضلع   فقیر   دان  خویشاونکرد و کمی از آن را هم به می

     آشنا بود.  یدنخشبَ  ساده   خوری نداشت. با زبان  عادت تک



 
 
 
 
 

در اوایل دهه چهل، به محض اینکه اصلاحات ارضی به ثمََر نشست   

-های تپهو دَرّه گودهاصدها خانوار فقیر از روستاهای شرق کرمانشاه به 

ل از تقسیم زمین )تا قبل از رعیت تا قبمکان کردند. خان نقلفتحعلی

کرد. حاصل برداشت را مالک کار می وسیع   شدن( روی زمین  زمینصاحب

داشت. اگر در ایام زمستان مالکانه برای خودش نگه میبعد از پرداخت سهم

، در عوض بیگاری برای او کهآمد ای داشت با مالک کنار میکسریوکم

بعد از اصلاحات ارضی  اواما  را گرم نگه دارد. خودش اجاق زمستان

ه صِّ اشَ ای زمین شده بود که حاصل کاشت و داشت و برداشتصاحب ح 

کرد و برای سیر مُرده اولاداشَ را سیر میای از شکم صاحبفقط گوشه

درآوردن به دو تا از اولاد ذکور را برای نانکردن گوشه دیگر باید یکی

این گوشه دور )در ایام از بخشی . فرستادمیدور  گوشه دوری در اقَصای

خان فتحعلیتپه هایپس از اصلاحات ارضی ابتدای دهه چهل( گودها و دَرّه

 گُذَرَدعابری از کنار درختان خیس می بود.

  شود.های زمان ل ه میعابری زیر چرخ

تپه بود  غرب   واحد، هم دلشَ پیش زائوی  بندانداز در یک زمان  خانوممحبوبه

های غربی کمی از وفور سایه در خانهشرق تپه.  فقیر   زائوی  پیش  و هم دلشَ

نان در بستن بر تمنایبخشید. چشمهای شرقی میسایه در آلونکرا به قحطی  

اما خودش کثیرالاولاد رسی بود. توشه را عادت نداشت. ن شئه فریادبی سفره

کوچکی لقمه فقط ماندهای خودش میبود. آنچه بعد از سیر کردن شکم بچه

        ! بس وُ  همینکوچکی. سیری  کوچکی در جمع   بود برای شکم

 نگاه کرد. «نوزاد»فته خانوم به دو چشم  خُ محبوبه

 به بارش یکریز برف سوگند /به تماشا سوگند

     بوران  د ی سوگند!ل  زَ به غَ 
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 چند و حَمامی«اآقعلیحاج» همسرخانوم مریم نوزاد، تولد   پنجم   شب    

 زیر روشنیچشم هدیه   بودند آمده. سرما آمدندازرخهای سُ با گونه شدختر

دختر دو ساله اسُا اسد را از این بغل به آن « پروانه» .بگذارند نوزاد بالش

   بوسیدند.  بوئیدند و میبغل، می

 آئینه  با عقیق و سبزه وُ 

 به نو کردن  ماه

 آمده بودند.  

ای مزهوُ خوانی حالچَر ه کتابب  های ماضی، بدون شَ م در سالگردش ایَاّ

-شب   اندک،توشه با همان بیشتر نداشت یسوادکورهگرچه اسُا اسد  نداشت.

با سوادش حاصل ارتباط رودررو . بود فامیل در کتابخوانی بزَم   چراغ  

 جوریکشمسی بود. تحُف ه دهه اول  دومجامعه پرُاز غَلیَان دهه اول و دهه 

مشروطه بود و و ادبیات سینه اشعار بهسواد اجتماعی حاصل از رواج سینه

-میتینگدر  فعال شرکت به خاطرنوعی آگاهی اجتماعی رَهاوَرد  دهه دوم 

  طالباتی بود.مُ  های



 
 
 
 
 

-چهل»یا « بهمنمَل ک»عادت داشت قبل از خواندن قصه بابای  نوزاد 

اول از همه با خواندن بیتی از ، (ی کتاباز رو)« ارسلانامیر»یا « طوطی

 بیت را که اینطور بود:  .کندشروع « نامهگرشاس ب»

  ایزد  رَهنمَای/ سپاس از خدا  

 که با کاف وُ نون کرد گیتی به پای

 : خواندَشداد و به این صورت میمیتغییر  با شیطنت 

 پایدار/  ر  آدم  شَ سپاس از بَ 

  وُ جان کرد باغَش به بار!که با کار 

رُل  « هاسلطان قلب»در فیلم « فردین»در زندگی اسُا اسد مثل  «بگرشاس  »

-برابرکُپیای داشت اشَ خالکوبیروی بازوی چپ کرد.اوّل را بازی می

تهران؛ اژدهایی دور کمر گرشاسب پیچیده  شاه  باغمیدان وسط   مجسمه اصل  

 ول  ادر  .بودژدها دهان آدر حال  فرورفتن در پهلوان جهان بود و نیزه  

، ایرانشاه با ارادت به شورویرضاشاه به خاطر اینکه حکومتحکومت

خالکوبی روی  آورده بودبه حساب « ملیبورژوازی»را در جرگه  و ی

رزش به لَ مثالی از رضاشاه بود اما وقتی دیکتاتوری رضاشاه بازوی بابام ت  

دَه »پرُوُپیمان تکرد یک مُش نشاند اولین کاری کهقلوب  آزادیخواهی 

-تمثال گرشاسب   و از او خواست تاتوی جیب خالکوب ریخت  «شاهی

را دقیقا روی تصویر قبلی بکشد. هنرنمایی خالکوب در محو  اژدهاکُش

از عجایب هنر  (زیر تصویر گرشاسب و اژدها)شَمای ل رضاشاه  کردن  

به خال  ها()و ساعتبیننده اگر با نهایت  دقت و ریزبینی خالکوبی بود. 

چشم اژدها  یکقبلی را در  پرُتره چشم   یکشد شاید روی بازو خیره می

قبلی را در خالکوبی تازه  نقششد آثار اما کمتر کسی موفق میکرد پیدا می

  ردیابی کند.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

مَل ک »به دهان بابا که داشت صفحه اول قصه  ،وُواجهاج« پروانه»  

اخبار و اما راویان»وخته بود: چشم د خواندمیبرای مهمانان را « بهمن

و دانی سخنخَرمَنچینان  و خوشه فتارگُ شیرینشکرشکن  آثار و طوطیانناقلان

خن را سُ خرام  خوشندانش، توسَ میدانسوارانبازارمعانی و چابکرافانصَ 

تا پادشاهی بود که او را اند که در شهر خَ گونه به جولان درآوردهبدین

جمال و شجاعت و دو پسر داشت که در حُسن گفتند.می شاهفریدونکل  مَ 

-سهراب میکل  بهمن و دیگری را مَ آفاق بودند. یکی را مَل کدلاوری یگانه  

بهمن هجده سال داشت و به سهراب یازده ساله بود و ملکگفتند. ملک

همیشه با او  سواری زیاده مایل بود و دویست سوار مخصوص داشت که

-هلَاک میزالان را به خاک  تاختند و غَ مَرکَب می رانبودند. روزی سوا

بهمن گفت، کسی ملک خالی نمودار شد.وُ خطانداختند که ناگاه آهوی خوش

م  خَ شصتندمَ خواهم او را زنده بگیرم. پس کَ آهو نرود که می از عقب  

مَرکَب در عقب آهو نهاده، روانه  نهاده سر بر یال  ابریشمی را بر سر دست 

مانند خیز درآمده ُوکمین  خود دید به جست آهو که شاهزاده را در شد.

ر رصَ سرش مثل باد صَ  زاده از عقب  هاب روی به گُریز نهاد. ملکشَ تیر  

ای نمایان شد. آهو رفت بالای تپه و رفت تا اینکه در برابر آهو تپهمی

ه شت  نامدار از پشت سرش به بالای پُ  زاده  سرازیر شد به آن طرف. ملک

کشیده،  سربرفلکن  است؛ درختا برآمد، نگاه کرد دید عجب جنگل باصفایی

بهمن از رین. آهو داخل جنگل شد. ملکبَ رم مثل بهشتخُ زمین همه سبزو

آمد تا به جایی رسید که از بس درختان تنگ  او روانه شد. همه جا می عقب  

-شد و آهستهبهمن پیاده توانست عبور کند. ملکیکدیگر بودند اسب نمی

هم به هوای شاهزاده  پس اوآید، آمد. آهو دید که شاهزاده پیاده میآهسته می



 
 
 
 
 

جا کجاست که غافل! ایندلرفت. شاهزاده تعجب کرد و گفت، ا یآهسته می

ام، پس این خ بیشتر از شهر دور نشدهرسَ این آهو مرا آورده؟ من که دو سه فَ 

آمد کرد و میام؟ با خود فکر مییدهجنگل به این نزدیکی را چرا تابحال ند

. درختان سردسیری و گرمسیری پیدا شد برابر ازخرم باغی سبزوُ که 

ک ل  درختان به ذکر مَ لحان همه در شاخسار  اَ خوشنکشیده، مرغاسربرفلک

ر رفته دید آهو داخل باغ شد. بهمن دناّن مشغول بودند. هوش از سر ملکمَ 

باغ  آورد. قدم در خیابان  باصفایی به نظر در بهمن هم داخل شد. باغ  ملک

نمایان  برابر از نبدیکه گُ  آمدندگذاشت. آهو از جلو، شاهزاده از عقب می

    «  افتاد...ش در آن باغ میاَ عاعتابید و شخورشید بر آن می ؛شد یکپارچه طلا
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-تاجننه قوَتی نداشتبرف ه کروزی . دوشنبهه بودزائو رسید حمام  نوبت    

-خیابان»با « سعدیکوچه»تا تقاطع پیاده زحمت دخترش را خاتون به

 180بنز  ،ای نگذشتهایستادند. دقیقه تاکسیمنتظر آورد. سر خیابان  «پهلوی

-سوار شدند. آرام می نفَتی جلوی پایشان ترمز کرد.آبی گازوئیلی به رنگ

را « ماغدَ هرز  محله بَ ». کوچه های روی برف لیز بخوردماشین رفت نکند 

« مسجد نوَاب»یکی پشت سر گذاشتند. راننده دو مسافرش را روبروی یکی

   پیاده کرد.

« نصَرحمام»دو حمام دیگر هم سر راهشان بود؛ اولی  دماغدر محله برزه  

 ننَ ه نسبت جانباخته  با شوهر آقاعلیاما چون حاج« پلهچهلحمام»و دومی 

 بود.« آقاعلیحاجحمام»حمام  مقصدشان داشت، فامیلی 

زیارتی( مثل ورود به اماکن )در آن زمان وارد شدن به حمام عمومی   

در حمام زنانه این بود  آداب وُ رسومی داشت. یکی از آداب مهم خصوصاا 

ن»که برای رَماندن  در کنار سفیدآب و  «کلیدجام چهل»حتما باید « ج 

باید  موقع ریختن آب داغ حتماا شانه وجود داشت.  صابون و لیف و کیسه و

باور  نکند(. جاخوشن در کنارت فرستادی )تا ج  سایی میرَ صلوات غَرّای  

چهار دهه قبل از آن، دار بود که سههای قدیمی چنان ریشهبه جن در حمام



 
 
 
 
 

کرد جلوتر از خودش شاه هر وقت هوس حمام میمظفرالدین

 های حمام را ب تاراندَ. تاد تا جنفرسرا می« امیربهادرجنگ»

که میان چند زن فامیل  زمان این بودنهای چهارپنج ساله آبزرگ بچهترس    

-ها با یک)که یکی از زن زانو بنشینند و به قصه روبرو شدن با جنچهار

-مریم» ،گوبین زنان قصه گوش بدهند. کرد(کلاغ تعریف میچهلکلاغ

تر از همه قابل اشَ،آقا بود و هم دلاک حماملیعکه هم همسر حاج« خانوم

-حاجحمام»جن با را دیده بود، « سَرتیپحمام»بود. او با چشم خودش جن 

-اما قسم می هم چشم توی چشم شده بود  «پلهچهلحمام»و جن « شهبازخان

ها بالاتر سروُگردن از جن بقیه حمامخورد که ه یبتَ جن حمام خودشان یک

 . است

-اشَ بود کمخانوم نقَاّلهای فسقلی نشستن وسط جمعی که مریمی بچهبرا  

آمد دوشاخ جن ندُرتاا پیش می دو چشم وُ  وَصف  موقع  خواست.ه نمیجُربزُ  

با نقَاّل جن را  روی سر   دو شاخ   پاش نکند.ای شلوارش را گُلابکه بچه

ه توصیف داشتن دو انگشت اشاره روی سرش، نشان می داد اما وقتی بنگه

رسید دو چشم خودش را تا کشید میدو چشم جن که آتش از آن زبانه می

-خال دون گشاد  و صدای آتش را با صدای هوف، هوف، هوف تقلید میفی

نشستند یا غذایشان خانوم میگویی مریمزنانی که دور معرکه قصهکرد. 

از بس  ، یاغروبافتاد به تنگسوخت، یا سفره نهارشان میاجاق میروی

-می سبزیقرُمهروبرو شدن با جن بودند بادمجان توی  وَلای  وُ در هول

    ریختند.

-شاپور»و « یاسمیسیامک»! در اواسط دهه چهل بازار سینما گُل کرد  

پدر کرمانشاهی بودند دو کارگردان معروف آن دهه که از طرف« یاسمی

م هنرپیشه سینما شد. آقا هعلیحمام مردانه حاج کش  کیسه« نریمان» شدند.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اشَ در سینمای برای اینکه تنها رُل ای شدچاله قیافه جاهلی او متاسفانه دام

خوبی که برای نریمان در باشد. حداکثر اتفاق« جاهل»رُل  فقط ایران فقط وُ 

-دایی»را در سریال « اصغردیزل»شاه افتاد این بود که نقش سینمای زمان

 گرفت. « ناپلئونجان

جاهلی را فرهنگ د  ض   پنجاه(اول دههچهل و نیمهدر دههساز )مای گیشهسین  

بزرگی از سینمای نطفه بست، در بخش 1332مرداد  28که بعد از کودتای 

-ایران در مُتعالی نشان دادن ضدفرهنگسینمایجنجال ایران شکوفا کرد. 

، ل رد دبو نگناطلوع در تَ بیدر قعرگور بود، خاموشی یهویوُ های، جاهلی

 ق.فُ سیاه در اعماق اُ پیچاپیچ دود ،بود رداببستن در مُ 
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آفتاب آمد. باغچه نمی صدای نفسَ   گُم بود. زمین ،ماهدیامان  بیبرف  زیر    

در روی برف نبود.  و کَبک خازلاقجاپای قمُری وُ راهشَ را گُم کرده بود. 

 حیاتسبزینهبوران بود وُ کولاک. ر  وسیع، زاهر کنار وُ گوشه این برف

زَمهَریر از هر  رسید.پایانی به نظر میدریغ( سفیداندود  بیبی)درزیر برف

بخاری کرد. اتاق زائو با می راه پیدابه چاردیواری  سوراخ و مَنفذَیدَرز وُ 

اتاقی هم که چند پله اتاق روبروی اتاق زائو، سرد بود. شد. نفتی گرم می

  گرفت.می گرما هرُمای هر  اَ خاک   بخاری   تر از سطح حیاط بود با آتش  یینپا

 بغل توی خروسیدر  حیاط به صدا درآمد. مهمان بود. اسمش اکبر بود.   

 فامیلی  نسبت «واردتازه». نوزاد تولد برای روشنیچشمهدیه  ،بود اکبر

های یکی از عمه طرف داماد  از یک ؛میزبان داشت شوهر  وُ دوطرفه با زن

 میزبانزن و شوهر  . «اسُا اسد»داماد تنها خاله  دیگراز سویبود  «احترام»

خانوم )که عمه احترام بود و خاله زُب یده با هم، پسرعمه دختردایی بودند.

 اسد( مادرزن اکبر بود. 

از چند کلمه انگلیسی را که  آشپز بود. «آمریکاییبیمارستان»اکبر در   

کشید. اسُا میزبان می بیمارستان یاد گرفته بود به رُخ   خارجیبعضی پرسنل 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ها سرپرستی شرکت نفت را به عهده داشتند )به که انگلیسیاسد هم زمانی

-ضرورت( چند جمله انگلیسی یاد گرفته بود. اکبر و او گاهی وسط حرف

، سواد شاکبر سواد نداشت. سوادَ  پراندند.کلمه انگلیسی میهاشان، دوسه

 زدَنشَ هم ارتباطی بود. حرفانگلیسی تباطی بود.ار

 «پهلوی  خیابان»را در  «آمریکاییبیمارستان»ای که خارجیدو یکی  

حال، در تکه ای از دهستان زادگاه اکبر بودند در عین  کرمانشاه ساخته

ست ر ا ست د»ای دایر کرده بودند.  خانهرامان(، یتیمفَ )درود -سرپرست یتیم «م 

ست ر دور ن»بعد از خودش  بود.خانه  -گرداند. کُردهای لکَآنجا را می« م 

 دیدند. ری آمریکایی تعلیمات مسیحی میرامان توسط میسیون  فَ زبان  درود

همیشه را که از مستر دور ن هدیه گرفته بود « انّ انجیل یوحَ »کتابچه اکبر   

مهمان  چسبید.ای میارهگرمای بخاری خاک اش داشت.توی جیب بغل

داشت. نگه می حُرمَتتر کند اما دوست داشت خودش را به بخاری نزدیک

اسُا اسد کتابچه اش درآورد به دست مرد میزبان داد. جیبی را از جیبانجیل

قدر زیرا خدا جهان را این»ای را خواند: را ورق زد. چند جمله از صفحه

ایمان آوَرَد هلاک  یگانه خود را داد تا هر که به اومحبت نمود که پسر  

کرد برای تکرار  همین جمله را بهانه«. نگردد بلکه حیات جاودانی یابَد

مَزانی چَه موشی؟ ارَ »با گویش لکَی به اکبر گفت:  ؛اشَباورهای ضددینی

گوید؟ اگر دانی چه می)یعنی: می« ماری.ت وَ قور دَرَهایمان ت ناری، باوه

تبلیغات  کشد(را خدا از قبر بیرون می ، باباتپیدا نکنیح ایمان یبه مس

کرد روستا را نرم میشاید دل چند اهل رامانری در دهستان درودفَ یون  یسم

شان به احیاناا و تصادفاا اگر راه  « هاآوردهایمانپشَیزی»اما هر کدام از این 

روبروی اسُا اسد چهارزانو  یساعتافتاد و چندای میارهخاکبخاری  اتاق  

  .رفتایمان هم برَباد میشستند آن خُردهنمی



 
 
 
 
 

)که بیشترشان  کلام اسُا اسد بین مردم چند پارچه آبادی  درودفرَاماننفوذ    

جایی توی  ،«عناخانومرَ »مادر اسُا اسد  فامیل مادرش بودند( زبانزَد بود.

بچه  سه ،مُرده بود عبدالله شوهرشکه اندکی پس از این دل پسرش نداشت.

-بی)عمهشان فرخنده( را تحویل عمهحمیده و اش)یعنی اسد و الهسچهارپنج

 «.خانکدخداحسن»به کدخدای درودفرامان داده بود و شوهر کرده بود بی(

شدند معرکه لغُُزپرَانی به پا قت رعناخانوم و پسرش با هم روبرو میوهر

کو ه وُ   طفل سهمادری کدامکرد که آخر شکایت می بود. اسد از مادرش ش 

افتد پ ی  دل  خودش؟ رعناخانوم هم خیلی با کند و میاش را و ل میمعصوم

ماین اَ ماینه و ژیر پا »داد: پسرش را به زبان لکَی می نفس جواب  اعتمادبه

)یعنی: مادیان وقتی مادیان اصیل است که زیر پای « لنَگیسُواری نهَ

که بابات تا وقتی زنده فهماند المثل به اسد میسوارش نلَنَگَد. با این ضرب

دل اسد با  ؟(وفاداری کیلویی چند ،ش بودم اما وقتی مُردبود، همسر وفادارَ 

ای که در کودکی دیده بود همه را سختی شد. مرارت وُ ها نرم نمیاین حرف

دید. این کینه توی دلش بود وُ بود تا اینکه از چشم مادرش رعناخانوم می

لکَ در منطقه  هایتفنگ یکی از فامیلراهی تعمیر 1334روزی در پاییز

راهی طولانی  رامان( شد.الیه شرقی درودفَ )در منتهی« هو وُ شیرازیکُلهَ»

!؟ غروب آمد بعدش تا مقصدکو ها رفته بود اما ساعت بود.در پیش 

هم آورده بودند پناهگاهی پیدا در فاصله بین دو صخره که سربهتاریکی. 

اش حس تفنگی را روی شقیقهگهان سردی لولهنابه سنگی تکیه داد.  کرد.

یا  «رپُرسَ »کرد. چشمانش را باز کرد. چهار نفر بودند هر کدام تفنگ 

شان لخُت کردن. شروع کردند به دست! چند یاغی بودند نیتبه «انپَرّ »

کرد گلوله بالید که فکر میآشَ میتهدید و اشُتلُمُ. اسُا اسد آنقدر به ه یمَنه اسم

دست باز بهتفنگ ن  اش بخورد سوراخَش روی تَ شقیقهوسط گر به تفنگ ا



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

خوانی به زبان لکَی شود و نه روی جان خودش! شروع کرد به کُرکُریمی

 ز پرُرویی و نترسیها که ایکی از یاغی! «د پهلوانوَ من آنمَ که رستم بُ »که 

گفت می اللهتوی دلشَ به او بارک بود و هم سوژه هم عصبانی و جسارت

ا ت وَ خوین میم  بشناس  و ای و لاتهَ کسی بارین  ناماَر »برگشت به او گفت: 

م  « مَگذَر 

-اش از خون)یعنی: اگر اسم کسی را توی این منطقه بیاوری که من بشناسم

رعنا هستم. تا این را گفت  بخَتکَی گفت: من پسر  همینطور اله .گذرم(اتَ می

 تند و شروع کردند به بوسیدن دست وُ ها را زمین گذاشچهار یاغی تفنگ

ر ت می ب مَه» :صورت او )یعنی: « کانین؟هزا! یهَ ارَا زوت ر دَم نچََ میخ 

از آن اتفاق به بعد از مادرش  (زاده؛ چرا زودتر نگفتی؟قربانت بشوم عمه

ش کرده و جانشَ را به خطر لَ گی و  کرد. یک بار در بچهبا احترام یاد می

ش، جان از معرکه به فقط با آوردن اسمَ  جوانیا حالا در سن انداخته بود ام

    درکرده بود؛ این به آن در!  

آمد. اکبر کنجکاو  «اول رستاخیز  »ا را دوباره ورق زد. فصل نّ یوحَ انجیل  

را  رستاخیز اول لاصهسا اسد خُ اُ  بود که بداند در آن صفحه چه نوشته.

جمعه مصلوب شد، یکشنبه زنده  مسیح»: طور تعریف کرداین برای مهمان

 سرسوزنی در عقاید میزبان جایی نداشت. هبیع  طَ راء  ماوَ  باور به. «شد

-یزدی و میرزادهدر صدها بیت از اشعار فرخیرسوب عمیق گُفت مان  چپ  

کردن خطی از آن حتی با که پاکدار بود در او چنان ریشه لاهوتیعشقی و 

به  سوم و دوم و اول هایدههچپ در ت مانغیرممکن بود. گُف ارّه وُ سوهان

در کلام و  «چپ»پیشرو درآمده بود.  صورت نفوذ کلام  چند کاراکتر  

گاه و بود معتبر، وَزین، تکیهشده نافذکاراکتر این معدود افراد، صدایی

 ث قل  انتقادی.     دارای



 
 
 
 
 

-محل طرف تحت تاثیر تعلیمات مذهبی میسیون رهای زادگاه واکبر از یک  

کارش بود و از طرف دیگر تحت تاثیر کلام ضدمذهبی میزبان اشَ. در ِ 

و در گرمای  (ایارَ هخاکدر جوار بخُاری)گرماگرم فضای اتاق 

جرئت نداشت  !های میزبان، شنونده مطیعی بودتاثیرگرفتن از حرف

به اندازه دانه اشَ و رستاخیزَش دلش به مسیح و معجزهکه ته   اعتراف کند

)که خاله میزبان بود( مادرزَنشَ یادش بود خوب هم ایمان آورده.  ودینخ

چند بار به داماد هشدار داده بود که نکند جلوی اسُا اسد گُستاخی کند. حرف 

کرد و چند می فقط گاهی جسارت کوچکی مادرزن را آویزه گوش کرده بود

 د.آورکلمه انگلیسی را که تازه یاد گرفته بود به روی میزبان می

اسُا اسد بود. هر وقت به  مهربان خاله«( خانومزُب ید ه)» مهمانمادرزن   

-اش میرفت اما به خانه خالهرفت خانه مادرش رعنا نمیدرودفرَامان می

چطور  ؛کردخاطرات زنده وُ شفافی برای او تعریف می« خاله»رفت. 

رعنا رفت روزی که مادرش  ،)آخان( مُرد باباش چطور برادر   ،باباش مُرد

برُد دویده را به خانه شوهر دوم می مادرپشت سر مادیانی که اسد چطور 

  .سو گرفته بوداو را از قره« خالوسلیم»و چطور  ،سو زده بودبود و به قره

ه تعریف میاز بین خاطراتی که خاله   کرد یکی از آنها خیلی به دل زُب ید 

ای با فامیلی .بود« الوََندایل ب»یارمحمدخان از  مادر  » :نشستاسد می

مادرت رعنا داشت. عمویت آخان در آن زمان،  هم به خاطر این فامیلی و 

داری  که در وجودش بود در حلقه یاران سردار بود. چند هم به خاطر مردم

روز بعد از اینکه سردار با تیر فرمانفرما جان داد عمویت آخان هم که 

معاون « کور از دنیا رفت.یر مُعاون  ای آب می خورد با تداشت پای چشمه

های دیکتاتوری پهلوی صاحب مشروطه بود که در دههکور لقب فردی ضد

 زدن  عقب با صرفاا )در زمان حکومت دینی  «کیهت  »ای شد. این کیهت  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 «المُلکزیارتگاه معاون»به صورت  (چپاجتماعیصدای تاریخیحافظه

   رونق گرفت.    

 وُ  بود بوران .کردمی پیدا راه چاردیواری بهمَنفذَی  وُ  رزدَ  هر از زَمهرَیر

 ادامه داشت: ایارَ هخاکا در کنار بخارینّ یوحَ انجیلخواندن  .کولاک

 لام بوددر آغاز کَ 

 لام با خدا بودو کَ 

خُدا بود.و کَ   لام،  خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(11) 

 

 پیچَد. ماه به پرَوُپای زمین مید یآسمان  

 نگوُ خاراسَ خار  بارَد به رویبرف می

 زَنگصدای  باکاروانی انتظار  ها چشمراه

زند. زند. میک مینگه داشته، میک می ستان را سفت بین دولبپ  نوزاد نوک

 .شنودمی را اشَچ کچ ک شنود،می را شیر جریان صدایباز هم میک. 

ری گلو وُ  وُ  حَلقشیر از  رفتن  صدای پایین دهانشَ سخت شنود. را می اشَم 

-هوا از دو سوراخ   کشد.تنُد وُ تند نفسَ می کشد.گیر است؛ با بینی نفَسَ می

آمدن بیرونصدای   آید.کوتاه، بیرون میلحظهبعد از چند رود وتو می بینی

هر بار شنود. رفتن  هوا را بهتر میصدای تو رفتن یکی نیست.تو صدای با

خواهرش را خوب  اسم   وسط  « آ»ژاله، صدای  زند:که مادرش صدا می

مرغ(، زند: آی تخُ  مُخ )تخماز توی کوچه داد می« بَگی»وقتی شنود. می

شنود. م را میحاتَ  چارپای   نگوله  صدای زَ شنود. را بهتر می« آی»صدای 

-صدای برخورد برف شنود.بام را میپشتصدای حرکت پارو میان  برف  

-وُهوی چندبچه را که دارند تویهای شنود.چه را میکوبام به زمین  پشت

هربار که با دوسوراخ بینی هوا را تو شنود. کنند، میبازی میکوچه برف



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ادر تازه از حمام برگشته. مکند. دهد بوی سفیدآب  تن  مادرش را حس میمی

برای زائو کم نگذاشته؛ آنقدر  (آقاعلیکش  حمام حاجکیسه)« خانومتوران»

زحمت معلوم کیسه به سیر   رنگ  آبی زیرَش ازیدآب روی کیسه مالیده که سف

روند. بوی شیر پایین می بوی شیر وُ بوی سفیدآب از دو سوراخ بینی باشد.

-نفتی توی اتاق میگرمای بخاری گردد.شود، دوباره برمیای گُم میلحظه

سرما به موج  د.خَزَ بیرون به داخل می هوایشود. تاق باز میدر  اُ  چرخد.

گرمای بخاری و سرمای بیرون  ،بار اولین برای خورَد.نوزاد میپ  چَ  گونه

خورَد، صدای قاشقی را که به بدنه کاسه قاویت می کند.را با هم حس می

-شود. بوی شیر را گُم میبوی قاویت با بوی شیرمادر قاطی می شنود.می

دهد. نوزاد را از پستانشَ ه خود میمادر تکانی ب کند.ش مییَ کند، دوباره پیدا

نوزاد را به  «رُباب ه بیبی». گُذارَد توی بغل مهمانشَاو را می کند.جدا می

-خواندَ: جوجه، جوجه، طلایی/ نوکبرای نوزاد می کند.نگ میآرامی، آوَ 

نایی/ تخُم خود را شکستی؟/چطوری بیرون جَستی؟/  جوجه رخ وُ حَ ت سُ اَ 

جایمَ زیادی تنَگ بود/ دیوارش از سنگ بود/ نه  /جیکی گفت:با جیک

پنجره، نه در داشت/ نه کَس ازَم خبر داشت/ به خود دادم تکانی/ تخم خود 

 را شکستم/ ی ه دَف ه بیرون جَستمَ.

به صورت نوزاد  «هرُباب   بیبی» دهان ازهرُمی که موقع خواندن ترانه   

یز، ه ل، زنجبیل، رازیانه، گ شنمدهد؛ بوی تخُخورَد بوی قاویت میمی

که قاویت از  را چیزهاییفهمَد. بوی بوها را جُدا جُدا نمی. ، خَشخاشنارگیل

که  مرهَ بَ مبویی درهَ کند. حس نمی شان درست شده، جُدا جُدا ترکیب

نارگیل است از دو ل و رازیانه و زنجبیل و شنیز و ه  گ  مخلوطی از بوی تخم

کند. مهمان، گونه نوزاد را لمس می انگُشتانرود. اش تو میسوراخ بینی



 
 
 
 
 

روی پوست  هاانگشت آرام   دهد. حرکت  ، حس تازه ای میهاانگشتز بری  

 حس تازه ای دارد. ،صورتشَ

 کند:نوزاد زمزمه می  گوشای کُردی در  مهمان ترانه

 /چ کلوک م، مَهچ هلومَه

 /م بوچ کگورا، خوه منیادُ 

 شکی هرچی تیرکَوان: ب  وانسَه هر شههدوعام یَ 

شکَ  شک)گُنج   امَ(دنیا بزرگ، خودم کوچک /امَکَم، گُنج 

 مان(بشکند هرچه تیرکَ  :امَ)این است دُعای هر شب

 :است خبربی چیزهمه از نوزادلرزند. می ماهد یروز در بوران   شب وُ 

 تان است.مهر وُ ماه/ زمس ه  بارآلودآسمان کوتاه/ غُ سقف   مُرده/د ل زمین  

راده است در خوشی وُ ناخوشی. قوسی از دایره فوَاره ا  « بی رُباب هبی»  

رنگی. هوَوی  تماشا، یک سویشَ بیهای همهاشَ رنگزندگی، یک طرف

بیارمعرکه، نه هوویی که با خودش خاتون است. نهَ هووی  آتشتاجننه

ننه هم برای  ت. اس پشتیبان؛ یگانه و اش آورده باشدعشق برای رقیبقحطی

شکانده باشد. این را خُ اش مقابل های رُخسار  زن  وویی نیست که گُلبی هَ بی

-ای میعهد نانوشته خان(شان)طهَماسبعد از مرگ شویمدت کوتاهی دو 

 سال دوام دارد.سقف بمانند. این عهد تا پنجاههمان هم زیر بندند که کنار

است که اثرش در  ز داییش  اندوهدیرپا، نوشانویدوستی این دو مثل شراب

هر را گُوارا و گُواراتر گی، نان خشکیده فروبرُده در آن سرخپیالههم گون  م 

شان های زندگیشان هوشیار است، گوشهتن این دو در کنار هم کند.می

-شود، کوچهبرابر می دوشان در کنار هم فردا زیبای   پاک. روی   روشن وُ 

کشند، نمی گیدرمانده طویلدر کنار هم که هستند آه   ر  موسیقی.شان پُ باغ

مایه غروب، در شان همیشه در رنگشان نیست، افُقُقلب بستی در نگاه وُ بن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

در  کملوچ  اند، دو در کنار هم، میهمان قصر قصه زند.نومیدی چُندَک نمی

  باد.

که  یستندن« مخانشوهر آهو»بی رُبابه دو هوَوی داستان  خاتون و بیننه تاج  

دعانویس  دامان  رَمّال وُ بهشب وُ روز دست ،رقیب جای کردنکوچک برای

-بی، از طلوع  کنندمیخان از برج سپید سقوط طهماس مرگشوند. بعد از 

ج و دیرپا ، اما سکوت وُ تیرهشوندمیغروب محروم  م  گی برای آنها س 

نرفته پشت ابر که برای شان . ماهیستشان دیرپا نراغلچ  چ   . خاموشی  یستن

در  شاننرفته که برنگردد. شفای دلهرُه شانماندَ. فصل چ لچ لههمیشه آنجا ب  

-مشان در هَ شفای غُربت .ستردیمدَ هَ شان در دلشفای زخم .ستگوییمهَ 

  .است بودنباهمشان در پناهیبی. شفای ستواریجَ 

و « احترام» به اسم رددا فرزنددو  اشباختهجان خاتون از همسرتاجننه  

و « منیر» به اسم ردبی رُبابه هم از آن جانباخته دو فرزند دابی .«حشمت»

و  دردیمو هَ  دوشیمنشینی و هَ مکلامی و هَ ماین چهار نفر لبریز هَ  «.هاشم»

. استشان به دور جان خواهرهای ناتنَی از روح وُ برادر جدایی انَد.جوییهمَ

ند. دریچه وشنپای همدیگر را در حوالی و حواشی میترین صدای کوچک

شان )در باد بادبادک هستند. کنار هم که استشان به روی هم باز خلوت

 د. وشد اما در آسمان گُم نمییآ، فرود مییردگموافق و ناموافق( اوج می

 

 استهر شب قَ مهتاب با آسمان  

 استدم با روز وُ روزگار قهر سپیده

 زمان را سفید کرده وُ ماه زمین دی

 است.فقط بوران برف 



 
 
 
 
 

بی رُباب ه کنار بستر احترام، دو پایشَ را دراز کرده، بالشی روی پا بی

برای زائو  .دهدگذاشته، نوزاد را روی بالش خوابانده، پاها را تکان می

زن با پوزخند چندآقا رفته علیبه حمام حاجوقتی کند که هفته قبل تعریف می

ی دور وُ اطراف بشنوند هااین شعر را طوری که مشترو کرده اره به او اش

 :اندزمزمه کرده نیشخند با

 خویش هاگ ا  قوم هزن بیوه اگ

 نیش هزنمثال مار وُ عقرب می

 «درویشحاجی»به  شوهر کُنه هاگ

 پیش کنه از شوهر  همََش یاد می

 بودند و ه ر وُ ه ر خندیده بودند.این شعر را خوانده
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 گیج وَ نسیمی« دره بید سُرخ» خزید. 1326 شهریور   خَسته   حادثه در چشم  

هستی خان سرشار از همههماسسقوط. طَ در باریکهتلخ سرداد ایترانه

 بارید.میآرام اشک/چون بارانی/پاکیزه   رفت، مدهوش وُ خونین برگشت.

 .شد زن )دو هوَو(دو ای از زندگیق ، برگ تازهه  مویه وُ ه قیکریز  طنین  

ر مَ چادر به کَ  امُیدشان پاک شد.آوَر از همان روز، از سفرهاسم شوهر نان

 بستند.

شان را یتیمدوبیوه و پنَج گی  دربط زن وُ  خط .فامیل بودآقا بزرگ علیحاج  

-میدان» راف  اط دردَرَندَشت ایخانه دست گرفت.به (،جانباخته آن از بعد)

 اشَشغل«. درویشحاج»ی بود به اسم خانه مال  تاجر اجاره کرد. «وزیری

صاحبخانه بود. قفل  ای دست  اجارهزیرزمین وسیع خانه   بود.« ب ریزینخود»

-بار کارگرهای حاجهرچند روز یک خودش بود. زیرزمین دست   کلید   وُ 

 کردند.مین پهن میززیر گونی نخود به کول، نخودها را کف  درویش چند

شد. نخودهای شان پیدا میکلهروزه، دوباره سروُ طوبت دَهبعد از جذب رُ 

-. مقصددگذاشتنریختند، روی کول میها میخورده را توی گونیطوبترُ 



 
 
 
 
 

بو داده  ،ندشدریزی بود. در کارگاه، نخودها تفَت داده مینخودب   شان کارگاه

 شدند. رفروشی برُده میهای خشکباو آخرسر به مغازه ندشدمی

-، کیسهندشده بودیده چهایشَ دورتادور حیاط در آن زیرزمین که پنجره  

پنج پله بالاتر از  .ندشدهای بادام و پسته و فندق و کشمش هم انبار می

آقا با علیدَری حاجپنَج توی اتاق  زیرزمین، چنداتاق کنار هم ردیف بودند. 

مد ساکن حو پسرشان م هلیح  ه و عالیه و مَ خانوم و سه دخترشان والیمریم

اش با اهل وُ عیال )برادر جانباخته(خانشان شریفدر اتاق کناری بودند.

در  .ها به احترام و شوهرش اسد رسیده بودیکی از اتاق .نددبرُسر میبه

شان، یتیم هایبچهرُبابه با  بیخاتون با هوویشَ بیتاجشان، ننهاتاق  بغلی

 کردند.روز را سپری می شب وُ 

موقع  بود.آقا علیحاجفقط  «همَتابیقادر  »در ازدحام  پرُهیاهوی  آن خانه،    

-علیشد بعدش حاجبرای نماز بیدار می همه از اولخاتون تاجصبح ننهاذان  

-بیبیدانگ بودند. خانه خواب  ششخانوم. بقیه اهلمریمزَنشَ آقا و آخرسر 

مثل او دولاراست  ،ایستادعده کنار هوویشَ میوَ سه ای دوتهبابه هم هفرُ 

بقیه روزها که از خدا شاکی بود  .خواندشد و مثل او تکبیر وُ اشهد میمی

-به زبان کُردی به هوو حالی می کرد.نخواندن خالی میش را با نمازدلَ ق  د  

ه تاج، بوش»کرد:  ن وُ تو چَه ک ردیبین م ایآخ  ، اقَرَه وَقرُبانی یهَخدا ارَای م 

ن؟ب چی )آخر تاج، بگو ببینم این خدا برای من وُ تو چه کرده که این همه  «م 

نال یتیم نهَبه قرُبانشَ برویم؟( پنَج خاک وُ  تیه؛ وَ شمان که هیدَسهبان ناسَهم 

یتیم  بچه)پنج نیم؟مان که ن شانیه؛ ن مازیش ارَای بخوهسَهنیهن شاسَر نهَخاکَه

مان که نشانده؛ خاکستر ننَ شانده روی دستمان نگذاشته که گذاشته؛ به خاک وُ 

-استغفراللهگفت. خاتون استغفرالله میتاجننهنماز هم برایش بخوانیم؟( 

آب بود. تنها کاری بود که اگر روزی چند بار تکرارش  فرستادن را فوت



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-بهدَمغفرالله را است داشت.میمابهتران را از خودش راضی نگهکرد ازمی

-بزرگ حاجدختر« خانمعالیه» کرد. هر وقتتکرار می یا بلند لبزیردقیقه 

سینی کرد و با یکدرویش را باز میآقا یواشکی در  زیرزمین  حاجعلی

-فرستاد. هر وقت نیمهخاتون استغفرالله غلیظی میتاجهگشت، ننآجیل برمی

-حاج کارگر   هشتهفتدید د و میزشد و پرده را کنار میخواب میشب بی

 دمتا سپیدهپنهانی شوند که حیاط میداخل اتاق گوشه پاورچینآقا علی

تا ششپنجخان با هر وقت شریفکرد. ، استغفرالله حواله میمالی کنندریاکت  

-شد و بدون توجه به بچهلطانی از توی کوچه وارد حیاط میسُ  گ نگَ سَ  نان

خزید توی بود میشده، تحریک سنگگبا بوی نانشان یگرسنگیتیم که های

هروقت دخترش احترام با شد. پخش می توی هوا  ننهاتاقشَ، استغفزالله  

آقا بیافتد علیروی دست وُ پای حاجننه خواست که میالتماس  خواهش وُ 

داد: ننه جواب می رمان کنددَ اقدس را دَوااش شاید خواهر مریض

-کردن برای آدم بزرگی مثل حاجتکلیفدَفهَ باید بگم؟ تعیینفرالله! چَنغاست»

  «کنه.وقت خودش صلاح بدانه کوتاهی نمیهر  آقا، کار  خوبی نیست.علی

اعتراضی کلاممشترک را شروع کرده بود از احترام از وقتی با اسد زندگی

آقا لیعشاید حاج»: کردرا تحمل نمیننه  مُدارای  ا فراطی   واو تاثیر گرفته 

بذاریم تا اقدس دست روی تو هم باید دستمن وُ ؛ هیچ وقت صلاح ندانه

  «مان بمیره؟جلوی چشم

خودش دیده احترام با چشم  خالی بود.  کلام  ننه همان استغفرالله  خشک وُ ختم  

چند لحظه اقدس آقا به خاطر اینکه علیدانه حاجیکپسر  یکی «محمد» که بود

این صحنه وقتی  اما زدهاو ای به گوش سیلی ،ون آمدهبیر توالت ازدیرتر 

دنیا خدا اونایشالا » :را شنیده بودجمله  این فقط را برای ننه تعریف کرد



 
 
 
 
 

-دویده بود توی صندوقتنُدی احترام  «گیره.میازش  ریضهمَ این دختر  حق  

  گریه کرده بود. پناهی  اقدس برای بی قای م شده بود. تاریکیخانه. گوشه

کتاب اموال دُرُسته که حساب»گفت: رُبابه به هوویشَ میبیهر وقت بی  

قا ولی من وُ تو آخرش نباید بدانیم آعلیحاج مان افتاده دست  شوهر  مرحوم

-چه ،هستچه ها جاماندهنداریم؟ نباید بدانیم ارثی که برای یتیمچه ،داریمچه

-به آسمان نگاهی می کرد بعدش، ننه استغفراللهی زمزمه می«نیست؟

تانتَ . سمان دست خداهمه کتاب  حساب»گفت: می و حوصله انداخت و با م 

  «!رُبابه ا تهَ صاف کندل

-میرفتند. اسد خانوم سر کار میاضافه مریمخانه بهصبح همه مَردهایاول    

پوشید و از خان کت وُ کلاه پاسبانی مینفت. شریفشرکتطرف رفت به

-پسکوچه مردانه راهی  آقا برای اداره حمامعلیزد. حاجمیخانه بیرون 

زنانه بود، لاک حمامردَ خانوم هم چون سَ شد. مریممیدَماغ های برَز هکوچه

بود  «مسجد نواب»کارَش که در کوچه پهنی روبروی باید به موقع به محل

 رسید. می

کرد، نه حاضر میخاکه نهار  ظهُر را برای همه اهلخاتون همینتاجننه  

رُبابه، احترام و عالیه بیانداخت. خودش، بیوُنیم را توی ایوان میقالی ذرع

از وقتی  شدند.می چینی()ک لاش بافیآقا مشغول گیوهعلیدختربزرگ حاج

 آوردند.چینی درمیبا ک لاش را هایتیم آوَر شان نبود باید نان  خان نانطهَماس

ی بود. شان ساتنَ وُ اطَلسرسبد خانه بودند پیراهن تنسَ وقتی او زنده بود گل  

-میپشت هم بهپشتها بود اما در نبود  او باید کردن بچهکارشان فقط بزرگ

 آوردند. گ درمینس زیراز  نانبدون خستگی،  دادند و

بلد بودند. « بافیدوره»حرف نداشت. بقیه فقط « بافیرویه»تاج در ننه  

بود. نخ وُ ز یره از او، کار از ننه  «بازارتاریکه»ان در شکار  صاحب کان  دُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .گفتچَه میبهَ و چَهبهَ دیدبافی ننه را میتا رویهکار صاحبها. و باقی زن

-آمد مثل تار وُ پود تابلو  ای که از زیر دست ننه بیرون میوُ پود گیوه تار

ش کارَ  ظاهر. بود زیاد اشگیوه مشتری   خاطربه همین فرش جلوه داشت

شد عالیه ها که گرم میگَپ وُ گفت زن جلوه داشت. «کاریخاتم»مثل 

ر از رفت زیرزمین  و با سینی پُ خالی میآقا( با سینیعلی)دختر  بزرگ حاج

کرد. قهر میگویان ننه استغفراللهگشت. پسته و فندق و بادام و کشمش برمی

-خانه بود. مزه غذایشَ دنداناهل همه   اش. آشپز  اجاق وُ قابلمه پای   رفتمی

توی آن خانه فقط احترام گاهی برای خودش و همسرش غذایی  گیر بود.

 ننه بودند. غذای   گیر  بقیه نمک پخت؛می

احترام برای وزید، بهار میان شاخ وُ برگ بیدمجنون میشبی که نسیمنیمه  

. آنجا چند کارگر حیاط روشن بودرفتن به توالت بیدار شد. چراغ  اتاق  گوشه

مهتاب به آن راهی نداشت که نور  کردند. از مسیری مالی میداشتند تریاک

-بیوهدید که سرش را به پنجره اتاق دو آقا راعلیحاج به طرف توالت رفت.

در آن نیمه شب، دنبال چه بود  شت.گبا نگاهشَ پ ی  چیزی می ،زن چسبانده

  خواب دوزن  شوهرمُرده؟بستر  حوالی در 

گفت: آمد و میآقا به طرفشَ میعلیهروقت حاجشب به بعد، از آن نیمه

کرد که او و دو دستشَ را باز می« مرحومی اون روله احترام، تو یادگار  »

-کرد. ننهاز آن آغوش فرار می .شدای دور میرا بغل کند، احترام به بهانه

احترام اما «. بذاری مَتحُرفامیل باید به بزرگ »داد: ند میتاج دخترش را پَ 

-ها بود گوش میلشَ که با یادآوری خاطره آن شب، پرُ از ناگفتهد   به حرف  

اجتماعی لیَان  روزها در غَ اش که آند. او لحظه به لحظه از شریک زندگیدا

 گرفت.تاثیر می کار بودپای  یک بیست، دهه
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-حمام»، «پ لهچهلحمام»، «نصَرحمام»به اندازه « آقاعلیحاج حَمّام»  

-اممّ حَ »و « بلُورحمام»، «مَرمَرحمام»، «شَهبازخانحاجحمام»، «سَرتیپ

 مریم»به خاطر اگر اسم وُ رسمی داشت فقط  معروف نبود.« چهارحوض

هگوش  مشتریهایی که او زیر  به خاطر ترانه ؛داشت« خانوم اش های خاص 

« دیدهخدالایق»وقتی مشتری از خانواده  بود.خواند، معروفیتی پیدا کرده می

-ر میسَ هب  ستها دَ ویژه، بقیه مشتریجز آن مشتریشد. بهبود حمام قرُُق می

 شدند. طاووسی وسط بوستان نشسته بود، جای زاغ وُ کلاغ نبود. 

موها را روی  شد،دَخل بلند میشت میز  مریم خانوم در ساعت قرُُق از پُ   

کرد، پوشید، کیسه وُ لیف به دست مینمَا میهزیر  ت رم  سبست، لباسر می

ه بود.به مشتری آماده خدمت -خاص، شعر وُ ترانهبرای هر مشتری خاص 

نشست برایشَ اشَ میخاص بلد بود. دختر سالاراشَرف اگر زیر دستای

 خواند:می

 جایتَشدم بر چارکه من عاشق/ا لا دختر! که قربون صدایتَ

 سر وُ دست  سفید وُ ساق پایتَ /سیاه وُ زُلفگَانتَ دو چشمون



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

طور ادَا اش را ایناصَلانی مشتری آن روزَش بود، ترانهاگر زن ساری

 کرد:می

 نامهربونی  دل وُ حمومی/ چقدر سنگینحمومی آیحمومی آی

 تر از گُل، تو ندونیکه او نازکب ک ش آرام لیف بر جان  دلبر/

ه برای هر بیت خاص  ک بدون پاداش نبود. مشتریهای سَردلّا گَرمیدَهنَ

کرد، اشَ را پرَوار میآورد و خودبرَتربینیشعری که حالشَ را جا می

لباز د   یاوری دست وُ گرفت. عروس حاجخَلعَتی برای سَردلّاک در نظر می

گذاشت سکه نقره وُ طلا خانوم میکه کف دست مریمبود؛ کمترین پاداشی 

ای که گیسوان بور داشت رباعی آنتیکی از بَر برای مشتریبود. سردَلّاک 

 بود:

 روی راه  تو دورها لا دختر که موهای تو بوره/به حموم می

 م مث تنوره لَ روی زودی بیایی/که آتش بر د  به حموم می

کَدیوَر مشتری حمام بود، سردلّاک زیرکی به خرج هروقت خواهر حاج

 کرد:میاشَ قافیهبود به آخر رباعی داد و اسم مشتری را که سکینهمی

 زَمینهشاهی و ُ ماه   مای  حمومی دلبر  من نازنین ه/هُ 

 سکینه هسَگویی آرام کهاگر کیسه ک شی بر جان نازَش/چنان

-فتهَ  کیف»ها را توی مریم خانوم خلعتی رسیدغروب که قرُُق به آخر می

-در منتظر بود. کیف   اشَ پشتعالیه دختر بزرگبرد. به خانه می« زیپ

نقره را برای خودش  گرفت. خلعت طلا وُ زیپ را با تشََری از او میهفَت

  داد.را به مادر می هاپشَیزیداشت برمی

و  آقا از دانایی و زیرکیعلیدختر شوخ وُ شَنگ حاج« خانمعالیه»  

مامور  روزی کههای دوره خودش داشت. برابر  زنسهمی چند سَیاّسی،

ند، زنی به مالی را کشف کبزار تریاکریخت که آثار یا اَ خانه میت تویدول



 
 
 
 
 

های جاسازیکه  این بود انداموظیفه گُلآمد. شان میاندام همراهنام گُل

سوخته ناکام وُ دَماغبعد از چند ساعت، خانم را پیدا کند اما مُحیلانه عالیه

  رفت.می وُ گرفت راهشَ را می

مربوط به تریاک در ایران آزاد  هایسبهمه کَ  ،1307تا قبل از سال   

ها در اصفهان و کرمان و شیراز و کرمانشاه خانهبودند. چرخ تجارت

مالی در خیلی از های تریاککارگاهچرخید. تریاک می کار  آزادانه در 

دولت  1307در سال  کردند.شهرهای ایران جلوی چشم مردم، کار می

داخلی به تجارت تریاک از دست تاجران ؛ردشاه قانونی تصویب کرضا

همه کارهای مربوط به تریاک به انحصار دولت درآمد.  دست دولت افتاد.

یَد تاجران شد. اما تعدادی از تاجران از سال این حق انحصاری باعث خَلع  

به  شان چسبیدند؛اجدادیآبادیگری به کسب وُ کار   به بعد، از راه 1307

از زمان قاجار تا  تریاکتجارت درها تجاری که دهه قاچاق روآوردند.

تری در چین وُ احتی دفسرمایه روی سرمایه انباشته بودند و حال، زمان

 .جلوگیری کردند قاچاقشبکه تشکیل باکساد شدن کار شان  ازماچین داشتند 

دولت ها خزید. های پنهان توی خانههای آزاد به گوشهمالی از کارگاهتریاک

کشت  ؛جار پنهانی تریاک ریختتُ  دست آب پاکی روی 1334 سال

گُنده، با استخدام صدها جر  کَلهاتچند  شد.خشخاش و استعمال تریاک ممنوع 

سنگین که از جان گذشته بودند واردات و صادرات قاچاقی راننده ماشین

 ای که رانندگان  سازمان دادند. در کرمانشاه به خاطر ه یمَن هتجدیدتریاک را 

-گانقاچاق از بین رانندهنگین داشتند کنتور  یارگیری شبکهسماشین

  داد.بیشتری نشان میکرمانشاهی گردش

تریاک رونق داشت ایران که زمانی با تجارتتی نَ سُ های تجُارجرهاولین حُ   

تعطیل نشد.  (استعمال تریاک، فروش وَ  خرید وُ  با ممنوع شدن کاشت وُ )



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

این رشته متوقف نشود حُجر ه  شان درکه گردش سرمایهسنتی برای این جار  تُ 

کسانی  قاچاق را در خلوت باز کردند.جره تجارت  نی را بستند و حُ لَ عَ تجارت  

بافی را در قالی« ایرانملیبورژوازی»قدوسی   های  پیشهچپ در کمپکه 

ه بافی کردستان ثبت کردکاری اصفهان و گیوهکاری یزد، مُنبتَخاتم ،تبریز

تریاک را قلم گرفتند که های این قشرجلیله در تجارت قاچاقبودند نقش اولین

 ای وارد شود. خَدشه« عَقبَ ه» قرُب و ارج به« جلوداربخش  »نکند با افشای 

ایران که ملی کار بورژوازیترین کسب وُ ک سوَتترین و پیش  یکی از سُنتی  

تریاک بود. قاچاق بود در شان(شان )و در صَ رس در میانداتَ صدها حاجی خُ 

شان، حاضر نشدند از کار  وُ کسبتجار سنتی تریاک با ممنوع شدن 

 کانال را به شانسرمایهگردشپوشی کنند؛ چشم هپیش  آن سودآوری ه نگُفت 

چهل که برخی از مَلّاک ختند. بعد از اصلاحات ابتدای دههتریاک انداقاچاق

ند به تجارت قاچاق ه بودرعیتی محروم شداندوزی در نظام ارباباز ثروت

ر جّال بنُکَدار، عَلّاف، و صاحبان  چندآنها  با همراه ؛تریاک روآوردند

-شرق  پنهانی کشیده شدند. این جارتبه این ت ی ایرانبارهاحُجره در میدان  

)در  سرساختند و پشُتمسجد می محل و روز روشناهل   جلوی چشم   مرموز

 می کردند! « کار  دیگر آن»، شو(تاریکه

های مربوط به قاچاق تریاک بیشتر وُ های نیمه دوم دهه سی، کسبسال  

-گیر کرمانشاهی که زیر سایه مدیریتبیشتر شد. اندکی از جوانان کشتی

، با (32مرداد 28بعداز کودتای ) های ورزشیبر فدراسیون نظامیان

ید و سرخورده از میادین آمدند ناامگُسترَی  نظامی کنار نمیست  دَ زیر  

متاسفانه به اعتیاد و شبکه قاچاق  برخی از آنها .گرفتندورزشی فاصله 

با وجودی که این فاجعه بود.  سمی  ا   جاویدان از افراد  آقاعلی .گرویدندتریاک 

قانونی تصویب شد که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون  1347در سال 



 
 
 
 
 

خاش را به طور محدود انجام دهد کرد که کشت خشروستایی را مامور می

تا نیاز معتادان بالای شصت سال با دریافت کارت و کوپن تریاک رفع شود 

ما ماده اصلی اعتیاد متاسفانه )از اواخر دهه چهل( دیگر تریاک نبود. ا

 شد.تریاک در لابراتوارهای زیرزمینی تبدیل به هروئین می

لابراتواری در کرمانشاه و روزی از روزهای نیمه اول دهه پنجاه شمسی، 

کرمانشاه از های  گذشته  کشتیهمدان کشف شد که متاسفانه یکی از چهره

-بستسعدی و بنگردانندکان آن بود. نیمه اول دهه پنجاه، هروئین به کوچه

                       وزیری هم آمد.      

 از کرانه نادیدنی  شب

 آسماناساطیر هفت

 خاکفرودست  به 

 لتیدند.غَ  

 

کردند بافی مینشستند و گیوهدر جمع زنانی که دور هم می« خاتونتاجننه»

شوکت نسبت پیوست. عمهمی« تشوکَ عمه» گاهی به جمع زنان محفل  

سنتی بود. شوکَت طبیبعمهبرادر  ننه بود. فامیلی با ننه داشت. مادر  زن  

کرد. علاج میراخُم را تَ  کرد.علاج می« زَفت انداختن»کچلی را با مرض  

نشوند  بافی مادرانآرام بخوابند و مزاحم گیوه شدهنداققُ هایبرای اینکه بچه

کشید. این حُقه مالید و زیر بینی نوزاد میاش را به تریاک میانگشت اشاره

شوکت در برُد. متاسفانه سه پسر عمههای خودش هم به کار میرا برای بچه

-ننهاش کرده بودند. کسیری افتادند که در نوزادی تجربهسالی به دام ا  بزرگ

بینی نوزادی شوکت به زیر  هر وقت انگشت آغشته به تریاک عمهتاج 

 ای:کرد به روایت قصهفرستاد و شروع میشد استغفرالله مینزدیک می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شد، برای مل میروز پیرزن  فرتوت  مریضی را که در زنبیل حَ یک»

 به بستگان پیرزنافلاطون بعد از معاینه آوردند.  فلاطونمعالجه پیش اَ 

پیرزن از  همراهانناشدنی است، بیخودی پ ی  دوادرمان نباشید. گفت: علاج

طون افلا ؟بشکند را  دل بیمار آیدطور دلشَ میشاکی شدند که چ طبیب

ها خواست پیرزن را ب برَد شنید از یکی از آن وقتی اصرار همراهان را 

یرزن به بستگان او گفت: بیماری پیرزن علاج پ. در غیاب بیرون اتاق

او  کنارشب رعنا را فقط برای یکعلاجَش این است که جوانیدارد؛ 

. طبیب شودمیرد و پیرزن علاج میجوان می کار، ی  اینفردااما بخوابانید. 

از  بایدجنایت است  طبابت قاموس   درکاری چنینانجام  چون  اضافه کرد،

  تان بگذرید.مریض معالجه

را شنید. وقتی به  طبیبگوش ایستاده بود و حرف در بهشت  فرتوت پُ پیرزن  

خانه برگشت مُشتی سکه توی جیب نوکرَش گذاشت و او را روانه کرد که 

-صَلات .روز گشتجوانی را با پول، برای یک شب اجیر کند. نوکر نصفه

ب کنار پیرزن خوابید. شیکفقط برای جوان پیدا کرد. جوانی را ظهُر 

باغچه دفن  درنوکر جوان را جنازه !مُرده بود و پیرزن سالم اودم سپیده

-خشخاش از دل خاک  ایهفت روز از آن ماجرا نگذشته ناگهان بوتهکرد. 

  «.جایی که جوان دفن شده بودباغچه بیرون زد، از همان

 

  

   

 

  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(14) 

 

. غُبار  ادامه داشت درویشحاج ای  اجارهنهخا شب وُ روز در یکریز  گردش    

 هنوزشد. نشست و پاک میها میو آینه هاها و ه رّهعادت  پیوسته بر رَف

-چوبی سر   هنوز نردبانکردند. گردش میحوض توی  سیاه و ماهی گُلیماهی

گندم خوب بود. بید مجنون مجنون بود. هنوز نان   دیوار بود. هنوز درخت  

های آن خانه، اما توی یکی از اتاق گوارا بود. سُفال خُنکَ وَ  کوزههنور آب  

سختی در آن اتاق بهسخاوَت  صاف  هوایپریروز نبود؛  چیزی مثل دیروز وُ 

-هایسنگین و نگاههایشد در گاملاصه میخان که خُ ؛ شریفچرخیدمی

دو پسر و سه به جانشَ افتاده بود.  «تجدید فراش» میل  سنگین، و کلام سنگین

 صلت  وَ  رفت تا در سرسرای   .ردوار  فردا سپُ دخترش را به تاریکی  پیچک

آن چند بچه را داد به دست دختر الُوف  تازه برسد. تازه با زنی تازه، به آلاف

مقتدر که آژانرفت دنبال هوای دلشَ! راست یکو  «افسرخانم»اَشبزرگ

 نامهربانبابای   برای تراش  قامت  ترسید، آن اقتدار را اش میشهری از سایه

 محبت  پنج فرزندَشجویای   شبیخون زد به قلب   .به کار گرفتوفا بیو همسر

 و آن زن اشَغم را به لرزش دل پنج نوجوانموج .خانمزنان و همسرش شاه

 داد. رفت پشت سرش را هم نگاه نکرد!



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .زندگیتوفان بود در گردَن ه ک ریو ه .مُعَلقَخان آواز جُغد بود در باغ  شریف  

دای مُدام  وظیفه بود به کت وُ فرار  مُدام بود از وظیفه پدری و همسری. اَ 

)از چهاراه   سپه تا آخرَشآژانی از اول خیابانبا هیبت پاسبانی. وقتی کلاه  

-جاهل فیض زد آب توی گلوی هر چه لات وُ اجُاق تا میدان گاراژ( قدم می

بسُتان خورهای طاقشکید. وقتی به بساط آخرشب  عرقخآباد و جلوخان می

نشست. به سلامتی خواست میرسید دلبخواهی سر هر میزی که دلش میمی

-انداخت. خودش مست میخودش و سر  پهَلوَی پیاله پشت پیاله بالا میسر  

تیغ داشت، نگاهشَ رُعب داشت، قامت راند.پَ شد، مستی از سر بقیه می اشَ س 

تبَری اشَ رسیده بودغ داشت. وقتزبانشَ تی . زا استفاده کندترساز آن همه س 

 دلش را بشنود. خواهش   زوزه   اشَ رسیده بودوقت

را  و مادرش خان( چهار خواهر و برادرافسرخانم )دختر بزرگ شریف  

را چترحمایتی کرد روی  شهمسرو خودش پرَ گرفت. مهربانی  زیر بال وُ 

ظامی بود اما سرشار از مهروَرزی و نرش همس پناه.سر آن چند بی

 همه. بود نرفتهبود. حاجی حَج «حاجی»مهرجویی. توی شناسنامه اسمَش 

-بودلشَ بود. خدایشَ لای شبطواف   زدند. حاجی  صدایشَ می« عموحاجی»

سرخ، جانمازَش اش گُلق بلهکرد. می افشانیعطروُ بذَل وُ بخشش  مهربانیی  

  کرد.ناشریف پهن میبازماندگان  آن پاسبان دست   وی  ای بود که جلسفره

روشنایی آن ایوان را  ،شان چراغانی بودعموحاجی و افسرخانم اگر ایوان  

بود مثل بارش  شان چیزیخواستند. اگر در زندگیشان میبرای پنج مهمان

داریوش و پروین و  شانبارش را برای سعادت پنج مهمان  عید، آن وفور

در زیر سایه این خواستند. می خانمزَنانو کیومرث و مادرشان شاهوجیهه 

مهربان، داریوش معلم شد. پروین معلم شد. وَجیه ه معلم شد.  زن و شوی  

خانم زنانمهندس شد. شاه و کیومرث برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت



 
 
 
 
 

یه عموحاجی برای ته خیال راحت مُرد.بکُ مُرد. با مُرد اما با خیال سَ 

هایش هیچ کَم نگذاشت. پروین با برادر ناتنی سوروسات ازدواج مهمان

کرد داریوش معلمی میازدواج کرد. « چپ»اشرف درویشیان نویسنده علی

 خانه که) مصوری خانه هایاتاق از اتاقی توی  . نواختمی و ویولن

 یکی همسر   جیههوَ .  بود بلند همیشه داریوش ویولن   صدای( بود عموحاجی

  .شد پدرش اسمی   هایفامیل از

پای خواهرش رعناخانم گذاشت.  خان رفت که برود. پا جای  شریف  

سه بچه خردسالشَ )حمیده و اسد و فرخنده( را  1306خواهرش هم در سال 

این دو  وصلت کرده بود. دفرامانودردهستان دخدای رها کرده و با کَ 

-بی شدن در ابعاد  زمانه گُم در هاشان رابچهبا سنگدلی، برادر  خواهر وُ 

 رها کردند.دوزدن، عُمر سَگنان با یکقمهلُ  یکشمار، در کوران  کشاکش  

 ها نیانداختند.بچهآن رفتند و نگاهی از روی مهر به 

 ما در آن جنگل سبز سیال

 شبی از خرگوشان وحشی

 و در آن دریای مضطرب خونسرد

 های پرُ از مُرواریداز صدف

 فاتح  ریب  غَ و در آن کوه  

 از عقابان جوان پرسیدیم:

 چه باید کرد؟

 

 

خالی داشت  یک اتاق (خانبعد از رفتن شریف)درویش حاج ای  اجاره خانه    

هنوز صدای پایشَ روی  شد.حس می «سفرکرده» سنگین   ضور  اما هنوز حُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

آن  یتیم   های  هنوز اثر برق نگاهش در نگاه بچه شد.سنگفرش  حیاط حس می

 دی داشت. رَ  خانه

تر از قدم پایینای خرید درست بیستخانه« آقاعلیحاج»همان روزها   

بی رُبابه بی و تاجتوی حیاط را داد به ننه هایاتاق ی ازاش. یکمردانه حمام  

 وُ  اهل و خانهصاحبداد به احترام و اسد. هم حیاط را  ومی  د اتاق   ،هاو یتیم

شیروانی خانه احتیاج به تعمیر داشت.  .شدندهای بالا ساکنان اتاقعیالشَ 

 ه  لَ تمام گُذاشت. یک جمله را شاک  کوبی و تعمیر شیروانی سنگ اسد در تخته

آقا به ساکنان علیحاج« جواب  خوبی را باید با خوبی داد.»مرام کرده بود: 

اشَ تعمیر شیروانی پوسیده و جواب خوبی .های پایین، خوبی کرده بوداتاق

رسد گُمان روزی ز راهی دور/ میبی بود. اشدررفته خانهرز هوا

هرآشیان  سور  م 

گونبودن با دو زنخانهمهَ )اما( خانوم مریم    دانست.می و نحس بیوه را بدَش 

اشَ را در ، علتبود زنبه  مهریاز بیسرشار  هرشوقت نگاه  شوهر

اشَ که نظر شویزد هر وقت گُلی به گیسو می .جُستزن میحضور دو بیوه

شد توی دلشَ برای دو دَره  او روبرو میرا جلب کند و برعکس، با دَهنَ

تاج را تحسین آشپزی ننه آقاعلیوقت حاجهر  کشید.نشان می زن خط وُ بیوه

 خانوم مثل اسفند  کرد، مریمرُبابه تعریف میبییا از هوشیاری بیو کرد می

کرد. زن حواله میبرای دو بیوه ک شداریت  لعن، پریداز جایشَ میمنقل  روی  

-رولندکردن ا بایی نداشت. ننه زمزمهشد از غُ بی وُ ننه که رد میاز کنار بی

کوه اش کلمه به کلمه )برعکس( بیشنید اما بیخانوم را نمیآمیز مریمهای ش 

خانوم نشنیدی مریم»کرد: به ننه گوشزد میگرفت. شنید و به دل میرا می

-ننه اظهار بی «مان بست؟شکست چه لغُُزی به نافداشت قند می یوقت

-های زن  صاحبها و طعَنهبی از بازگویی لغُُزها، کنایهکرد. بیخبری می



 
 
 
 
 

خانوم کرد که مریمکشید. با آب وُ تاب برای ننه تعریف میخانه دست نمی

حه طور صفاین ماپشت سر  و کندهای حمام را دور خودش جمع میمشتری

اند بلای جان من، اند موی دماغ من، شدهگذارد که این دو تا زن شدهمی

بعدش این شعر را برای  قاپند.دارند شوهرم را می اند عین دو تا هوَوشده

 خواندَ:اند میهایی که دورش جمع شدهمشتری

 نگدلم تنَگ وُ زمین تنگ، آسمان تَ 

 ک در شیشه عُمرم زده سنگلَ فَ 

 در حسرت بمیرماز آن ترسم که 

 «چنگ»نند امَ زَ هوَوها بر سر  نعش

جان دلت را چرکین نکن. فکرت را خراب نکن. بابهرُ »گفت: ننه فقط می

. صلوات تو داره خانم حق  مادری به گردن من وُ شاید عوضی شنیدی. مریم

ها را بیار جلوی دست، چند بخیه به کار بزنیم. خیلی هبفرست. برو گیو

  «کار بدیم.صاحب جفت گیوه تحویل  یازده فردا بایدا پسایم. فردعقب

شد اما بعد از ننه شاکی می های  «ندیدن»ها و «نشنیدن»بی از آن همه بی  

آمد که ننه برای او هم مادر است هم خواهر. چند ساعت مدتی به یادش می

ش اَ دلگیری در رَگ وُ خونآن داد که شد اما اجازه نمیاز ننه دلگیر می

-وُ جان بخشآرامش بخش وُ گرمی خش وُ بَ تاج آنقدر شادیرسوب کند. ننه

و به حساب  شد چند ایرادَش را نادیده گرفتمی یراحتبهبود که  بخش

 نیاورد.

آمد لغُُزی رفت راست میچپ میخانوم تمامی نداشت. طعنه وُ کنایه مریم  

 گزنده بود. کج وُ پیچ   کرد. حرفشَ گَزَنده بود. نگاهشزن میبار دو بیوه

بی و بیبرای جای  ماندن  خانه آنابَرویشَ گزنده بود. سکوتشَ گزنده بود. 

 ننه نبود.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شان را با شک وُ دیدند که ماندناسد هم چیزهایی در آن خانه می احترام وُ   

جمع  پایینتوی اتاق  آقاعلیها گاهی سه دختر حاجکرد. شبتردید همراه می

ای پرُ بخواندَ. سینی« طوطیچهل»تا اسد برای شان قصه ده بودند آم .شدندمی

 .زدند. سه دختر به دهان راوی زُل میبود شانچَر ه جلوی دستاز شَب

-میالتماس راوی  بهشکستند. مرتب کدو می شت تخمه آفتابگردان وُ مُ مُشت

به آخر  شب هم شده آن راتا نیمه و کردند که داستان را نیمه کاره و ل نکند

 زودترشد. بیدار میباید نفت دم برای رفتن به شرکتسپیدهاما برساندَ. اسد 

  ماند.رفت. داستان نیمه کاره میبه بستر می

نزدیک  شبهه داشت. دور وُ  گویی اسد شک وُ آقا به محفل داستانعلیحاج  

ه چیزهایی شنیده بود. بیم وُ واهمه داشت ک« سوسیالیسم»به  اواز گرایش 

رام مَ مبا راوی هَ  شدندهایی که دور اسد جمع مینکند سه دخترش در شب

 شوند. 

شد. بوی خطر به مشام ر وُ ببند  کودتا نزدیک مییدهه سی به روزهای بگ  

-سبزی میآدمی که سرش بوی قرُمهبا  جَواریهمَخانه رسیده بود. صاحب

روز چند ایهفتهر بود حاض آقاعلیحاج کردن بود.آستین بزرگ، مار در داد

مالی کردن ابزار تریاکای پیدارا برجا همه ،بریزنداش خانهتوی مامورین 

گی با آدمی خانهزیرورو کنند اما حاضر نبود آبروی خودش را به علت هم

خانه و سردی سردی نگاه صاحب به خطر بیاندازد. ،زبانشَ سرخ بودکه 

پایان  ان دو اتاق پایین، علامت وُ نشانهسلام به ساکنجواب   اشَ در دادن  کلام

 آقا بود.علیعیال حاج گی با اهل وُ خانهمروزهای هَ 

ضج سی نُ نیتَ با کودتای ابتدای دههگام و همهمَ «راست»  جنبش اجتماعی  

مرگ،  هایگودالحَفر در فقط  این جنبش زای  زا و مردابهوُل تمنای گرفت

 تاریکی وُ  انتشار سرکوب وُ  قلعه، درقزل وُ های قصر چالهسیاهحَصر در 



 
 
 
 
 

صاف، در خشکاندن نرگس و نیلوفر، در  چشمهلاک حوریان  سکون، در هَ 

-لصیان، در گ  در شکار ع  هم، های وَ رگبیداری، در ریزش بَ  قره  نُ کلید   دفن  

 شد.ارضا نمیگون و در شیوع نجوای ناامیدی کردن ب رک ه فیروزهآلود

در هایی نات چهرهکَ حرکات و سَ زودی در آن جنبش بهنویات و مقاصد مَ 

رو، در ها در پست وُ بلند زندگی پیشاین آدمشد. کاراکت ریزه  روتین  جامعه

شان، در دم وُ کلامکیهشان، در تمرموز قلب شان، در تپش  رنگ جامه

-بوی دهان در ،شانشان، در بوی پیکر شان، در خزانه لغُُز و لیچاربازدم

لحظه( چشمک آن افق لحظه و همهشان )هرکرانه نادیدنی سفرهو در   شان

تکثیر و ترجمه  ،راست و فریب همان افق را در مقابل مردم کوچه وُ بازار

-وخواب ساعت24 درهایی که تجََسُم آن جنبش مهیب بودند چهره کردند.

رزنی وُ  گیرییقه با بیداری -و یقه با خشونت جویی،بهانه ، با تعرض وُ ج 

 محبوب اجتماعی،های چهره مقابل یراندَ دهان وُ  یراندَ با چشمگیری، 

 زیسته دو قشر  تجربه جوشان   این چالش در کانون. کردنداندام عرض

ه لحظه به کرد. کاراکتری کگذاری میزمانه را نشانهنبض   تپش   ،متضاد

 داستان رقیببی ضدقهرمانشد سی ساپورت میدهه لحظه با جنبش راست  

. گاهی زیر شددینی ظاهر می دارت کیهن گاهی در ماسک ضدقهرماآن بود. 

-سرباز مثل. گاهی زدمردم خیمه می راه   سر  گُذر  ماسک جاهل راسته وُ 

یرتوامیس نَ ِ   چون پاسبان  حَریم و حَرَم سُنتَ جلو گاهی  .کردمی داریغ 

اندازی پنهان همشتپُ  دههازد به چهره می اوپشت هر ماسکی که  آمد.می

ند، تا کرا زائل  گرامَردُمهای کلام  چهرهنفوذ تا بدهد،حَنایشَ رنگی  به تا بود

سکوی  ، تادنَ کُ  دن  شان را کُ گی زبان  رندهبُ  تا ،ندکانزوا و خلوت تبعیدشان   به

شان را به یک نان سَنگَگ سفره ، تاشان ب ک شداز زیر پایاجتماعی را 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

د و یرگبشان را حافظه ، تاکندهیشان را تُ انتقادی لغات خزانه ات ،کندمُحتاج 

 کند. حُقن ه « فراموشی»جای آن به

در ( و طنزآلود مینیاتوری و جَنینی)به طور توانست می بالا اتفاقات  

ندک گویی شبانه، سوسویی اَ قصه کردنتعطیلدر  و زندادن دو بیوهفراری

         بیابدَ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 سپیدی   .باردیکریز می رود. برف  دست  زندگی میسفیدی تا دور ا نبساط    

روی  شودمی. سفیدی پهن بخشدمیآسمان خود را به زمین وُ هفت

ها به سفیدی خیره است. چشم سنگفرش، روی کاج، روی بال وُ پر کلاغ.

تماشا، در  های جاری  های کمیاب  زمین، لحظههای پرُاوج  فضا، لحظهلحظه

انَد. انَد. دورها سفیدها سفیدسطح شوند.امتداد سفیدی به سفیدی ختم می

  افُقُ سفید است. فراتر از افُقُ سفید است.  انَد.ها سفیدنزدیک

 برف  میان   کندچوبی را فرو میپارویپسر بزرک اسُا اسد، « مسعود»  

خواهرش، « ژاله»یاط. کند توی حپارو را سرازیر می روی   برف  . بامپشت

انَداز فلزی، توی ظرف کمی از برف انباشته شده توی حیاط را با خاک

شود. از کند. از دالان رَد میدَستی ظرف را بلند میدوریزد. استانبولی می

کند جایی برف را خالی میبسَت است. حالا وسط بنُشود. حیاط رَد میدر  

 اند.رنظر گرفتهکردن  آن دها برای کومهکه همسایه

رضا پسر بزرگ جریان دارد؛ غلام ،روبرو توی خانه داستان همین  

مادرش ریزد. پارو توی حیاط می بام را پاروخانواده  ا رشادی، برف پشُت

ریزد. استانبولی می توی حیاط را توی ظرف   اندکی از برف  « خانمرورسُ »



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شود. از در  دالان رد میکند. از مریم، ظرف را دودَستی بلند میدخترش 

 بسَت. های بنُکند روی کومه برفشود. ظرف را خالی میحیاط رَد می

نیست. اگر کنند. جای معطلی بدل می ژاله و مریم تنُد و تنُد چند جمله رد وُ   

-شود. گاهی که حرفزدن شوند، برف توی حیاط انباشته میسرگرم حرف

 زند:به دخترش میترُکی  زبان بههیبی نَ  آید اسُا اسدزدن ک ش می

 بارَد(یاغار )اگر کار بماندَ، رویشَ برف می ه قارایش قالسا اوستونَ »

، به شتکه فقط هفت سال دا 1311کارَش یاد گرفته. سال از اسُتاد ترُکی را

دست  می کارنفت مشغول  شرکتمرکزی  در کارگاه  « پادو»اسم  شود. زیر 

یک  صنعتی درجه استادَش تراشکارکند. ر میکا« اسُتاد هدایت  تبریزی»

زند. دو کلمه فارسی، هفت کلمه ترُکی. زحمت حرف میفارسی بهاست. 

المثل ترُکی با ضرب ،کنداشَ را با کلام ترُکی آشنا میسن وُ سالمشاگرد کَ 

کند. هر وقت پسربچه دست روی دست نشسته یا مشغول آشنا می

 :گویدست، به او میبازیگوشی

 زند(ایشله ین دمیری، پاس باسماز )آهنی که کار نکندَ، زنگ می

به زبان ترُکی به  استاد هدایت هم فوت وُ فنَ کار، هم فوت وُ فنَ زندگی را

-رود با تشَر میدهد. هر وقت شاگردش از زیر کار درمیشاگردَش یاد می

 گوید:

 د؟(دوشَ آقا، پس گاو را کی ب  م نَ سَن آقا، مَن آقا، اینکَلرَی کیم ساغا؟ )تو آقا، مَ 

 شود:زدن با مریم ا رشادی شده. صدای بابایشَ بلند میژاله سرگرم حرف

به  بارَد(ایش قالسا اوستونهَ قار یاغار) اگر کار بماندَ، رویشَ برف می

شود. حالا توی حیاط است. دَوَد. از دالان رد میپرَ میطرف در  حیاط گام

کند. ریزد. ظرف را دودستی بلند میظرف می کمی از برف  حیاط را توی

 قطه سر  خط. نُ 



 
 
 
 
 

آورد، ، شور میآوَرَدگی میگوهر نایاب است. نورَش خیره« استاد هدایت»

شود. اشَ فراموش نمیاشَ، نصیحتاش، چهرهآورد. خاطرهگُشودگی می

-هایشَ در یاد او گردش میالمثلپیچد. ضرباسد می گوش   توی  صدایشَ 

اشَ را به زبان ترُکی نشان محبترود. نگاهشَ از یاد نمی مهربانی   کنند.

اش را به زبان ترکی گوید. غُصهاشَ را به زبان ترُکی میدهد. دلگیریمی

کند. هروقت از ناسورَش را به زبان ترُکی توصیف میدهد. زخم  شرح می

ش حالی اشَ را به زبان ترُکی به شاگردَ فاصله طبقاتی شاکی است اعتراض

 کند:می

ه می کشد، شاطَ ه چ کَر، ل ذتی داماد آپارَئر)زحمت آرایش را مَ زَحمتی مَشاطَ 

 برََد( لذت دیدنشَ را داماد می

-ریزد توی حیاط. برف یکریز میبام را میمسعود پارو پارو برف پشت

صدای بابا توی شود. شود، خالی میبارَد. پارو یکریز از برف پرُ می

)اگر کار بماندَ،  انداز است: ایش قالسا اوستونهَ قار یاغارناشَ طنیگوش

 بارَد(برف رویشَ می

ستاد سال بیشتر ندارد و سایه پدرمادر روی سرش نیست، اُ  هفتوقتی اسد   

کند. شهاب نگاهشَ در آسمان  کودکی  هدایت جای خالی آنها را برایشَ پرُ می

 کند. با یک لبخند  اشَ میتشویقزند، هم هم به او نهَیب می چرخد.اسد می

اش را به ساده سَنگلاخ کودکیبا یک اخَم  دهد. اشَ شکوه میساده به کودکی

-می نگاهشَ بهشوق نوازش اشک  کند. با یک دست  طرف شاهراه هدایت می

 دهد:بخشد، با یک تلنگرساده او را به اعتراض سوق می

  ره چ کَر، لذتی داماد آپارَئشاطَ ی مَ حمتزَ 

دهد اشَ میعادت«. عَقل  مَعاش»دهد به گی عادت میاسد را از همان بچه

اش را توی قلُکَ الزحمهدهد چند سکه از حقانَداز. به او یاد میبه پس



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

دهد. بعد از سه سال، استاد هدایت با بریزد. قلُک را دست اسُتادَش می

خَرد. فایده رایشَ میرگاه کار  تبریز باندوخته توی قلُکَ، یک تخته قالی شکا

که توی قلُکَ که س   آوَرَد:ریختن را به یادَش میس 

 بیر بیر مین اولار، داما داما گول اولار

 شود(شود، قطره قطره دریا می)یکی یکی هزار می

ها شیر و آهو و ست. دَهباف، یک شکارگاه واقعیمتری دست 18قالی 

ساعت  24اند. در بافته شدهاش، در تار وُ پودش طاووس در حاشیه و متن

اندازد اگر سکه سکه روی هم روز جلوی چشم اسد است. یادَش می شب وُ 

، کار  تبریز باف  شود یک قالی دستثمَرَش می ،بیندبگذارد ثمرش را می

ها سالها وُ روزها وُ ماهمتری که قرار است  18شود یک قالی ثمَرَش می

 اش خیره شود، به وحوش متن وُ حاشیهرویشَ دراز بکشد ،رویشَ پا بگذارد

 کارَش درود بفرستد. به دوراندیشی استادو 

 25سال از عمر قالی گذشته.  25است دقیقاا  1339ماه سالامروز دهم د ی

 چه زود گذشت!  نشینی با آن قالی گذشته.سال از هم

 راه از شب شروع شد، 

 به آفتاب رسید 

 گذَرَد. وشنی میرتاریکی وُ و امروز در مرز بین  

قالی را مثل جانشَ دوست  پود قالی یکی شده. پود اسد با تار وُ  وُ  انگار تار

نبَرَد دَرد است. با شیرهای روی قالی همدارد. با آهوهای روی قالی همَ

های روی قالی با طاووس آشیانه است.های روی قالی هماست. با قرقاول

یکبار،  یروزحداقل کند که ق میدخترش ژاله را تشوی  جَمال است.همَ

: ایشله ین دمیری، پاس باسماز ب روبدَپوشی جارو   باخاک روی قالی را 

ژاله جاروپوشی را به آرامی روی  زند(.)آهنی که کار کند، زنگ نمی



 
 
 
 
 

کشد، زیر گُل و ها را جارو میکشد، زیر پای طاووسپوست شیرها می

سال از عمر این قالی  25گوید، ش میگاهی توی دلَ کشد. ها را جارو میبتُه

سال دیگر هم که بگذرد باید روزی یکبار رویشَ جارو بکشم.  25گذشته؛ 

-به هر چه جاروپوشی لعنت میاین هم شد کار؟ خسته شدم. از پا افتادم. 

خواهد سوار شیر فرستد. دلشَ میشکارگاه لعنت می. به هر چه قالیفرستد

کند توی پهلو و ران و میکه با میخ تیز فروروی قالی بشود و مثل حاتمَ 

-دلشَ می شکمَ خَرَش، هیکل شیر قالی را با میخ تیزی سوراخ سوراخ کند.

خواهد پلنگ های وسط قالی را بیاندازد به جان آهوان حاشیه قالی. دلشَ 

ش جارو با شاک  خسته شده از ک   چَرب ببَرها بشوند.ها لقُمهخواهد طاووسمی

قالی. حالشَ گرفته. چقدر تمیزی؟ چقدر جارو کشیدن؟ زحمت  زمینه خاکی

 اشَ برای دیگری:اشَ با من، لذت تماشا کردنتمیز کردن

 زَحمتی مشاطه چ کَر، لذتی داماد آپارَئر

خواهد بروم تا تهَ  دشت، بروم تا سر  کوه. اما این تابمَ که دلم میو چنان بی

 دهد؟ امَان میگر مَ ادت  پیوسته، گذارد؟ این عمیمگر کشی  مُدام، جارو

 

هرماه  سالی   ، گُذارَدپا می« دبیرستان آزَرم»های که توی یکی از کلاس م 

یشَ را باز رود پای کلاس. دفتر انشاءافتد. میخوانی اتفاقی میساعت انشاء

-کند. آن بالا نوشته: موضوع انشاء، قالی شکارگاه. صدایی صاف میمی

-متری  شکارگاه، اگر دست 18قالی »ء: به خواندن انشا کندکند، شروع می

طاووس  پلنگ وُ  باف باشد، اگر بافت  تبریز باشد، اگر روی آن شیر وُ 

متر باشد و روی هر مترَش  18شود. قالی شکارگاه اگر بچرخند عزیز می

شود. اش، قرقاولی باشد عزیزتر میدار وُ درختی باشد و پشت هر درخت

اشَ با سکه سکه توی قلُک انداختن فراهم اگر پول خریدَنقالی شکارگاه 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

قالی شکارگاه باید هر روز با جاروپوشی شود. شده باشد، عزیزترین می

قالی  روی   باید اول صبح، کَبک  نتمیز شود. باید زیر پای آهوانشَ پاک باشد. 

خش اشَ پنباید پ ه ن شیرَش زیر پای طاووس با بوی آت وُ آشغال بیدار شود.

نباید روی دُم  اشَ جلوی چشم آهویشَ باشد.قرقاول ضله  و پلَا باشد. نباید فَ 

 «ای گرد و خاک باشد..خورَد ذرهپیچ میهفَتکه شیرَش 

  

  شد، شروع شب از راه

  رسید آفتاب به

 . گذَرَدمی و روشنی تاریکی بین   مرز در امروز و
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ه زخمی  وَر   ستارگان در خیسی چشم  این  بیندَ. لرزش  ها را میدرون  آدم ط 

ش اشک در چشمان خویش وُ بیگانه،  شُعله به روح وُ وُ آن را می  بیند. جوش 

 به نفرین  زندگی دچار شده. بین رفتن وُ « اقدس»اندازَد. دخترش جانشَ می

ن ی  جانشَ پیچد. اشَ میاندام لای  های درد در ه زارنالهماندن مُعَلقَ است. 

صدای ناله همسایه را بهتر از  اماتاج کند. ننهه میموی  « شتیدَ »فقط در 

ه اقدس می نشیند، باقی شب وُ ساعتی کنار بستر دخترش می شنود.ضَجِّ

 روز را مشغول تیمار  مریض  مردم است. 

 فقططنین ندارد. دلشَ برای خویش « خویش»موسیقی روحَش فقط برای   

ای او، هر موجود زنده برایشناسَد. تپَدَ. خویش و غیر خویش نمینمی

ها کنار ساعتگان طنین دارد. چهارگاه  دلشَ برای همَهاست.  «خویش»

را درمان  «ترَاخُم  »ست عمه. نشیند. طبَیب سُنتَیمی« عمه شوکت»دست  

 کند. را درمان می «زردی»کند. می

اندازد. بعد از سر  کَچَل، زَفت می روی «طوطیحاجیه»ننه وَر دست   

-حاجیهرساندَ. میبه موقع خودش را  ،چهل روز، برای برداشتن زَفت

است. در  تی. اسم پسرش اسماعیل ادََبینَ طوطی هم ماماست، هم طبیب سُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شرکت نفت کارگر است. دو بچه اسماعیل ادََبی )رضا و  مرکزی  کارگاه  

جان کمک  شان است. با دل وُ حال اج نگران  تاند. ننهپروین( کچلی گرفته

نگاه کردن در آینه،  تا شوق   .شود خوب پروین رضا وُ  کند تا کچلیمی

 برگردد.

است. این زن وُ « دُختربَس»و « موریس»ننه روزهای جمعه مهمان خانه   

نشیند. شان میهستند. ننه سرسفره« هوَاسکَل  »یهودی ساکن محله  شوهر  

-میاز آنها کوب خام، کاسه آش  دهدمیبه زوج یهودی سعَلی کاسه آشی عبا

-شان نماز میکشد. موقع اذان، توی خانهشان را سرمیگیرد. آب دست

گیرد ازشان یاد می .گیردمی یاد نتیسُ بط   زن وُ شوهر یهودی  از خواندَ.

گیرد که گ شنیز گاوزَبان را برای درمان چه دردی دَم کند. یاد میکه گُل

 لاج کند. عَ را « نوبهتب»گیرد چطوری برای چه خوب است. یاد می

تاج به خانه زوج   رفت ننهآقای حمامی( از آمد وُ علیمریم خانم )زن حاج  

 شیطان تو خانه یهودی، لانه کرده؛ بترس! نکنه نان  »کند: یهودی، گ لایه می

ت باطل هشان نگیری؛ نماز و روزشان را بخوری! آب از دستسفره یتو

ها توی ننه اما این حرف« جَماعت دوری کن.از یهودی شه. بترس!می

خواهد دلش میکند. رود. به سرزنش مریم خانم توجه نمیاشَ فرو نمیگوش

  خواندَ:بشعری را که از دامادَش اسَد یاد گرفته برای سردَلّاک  حمام  زنانه 

 دین دیگرانَد جهود وُ مسلمان، ز  

 ، رنگ همدیگرند ولیکن به خون

 کند. خانم واجب است. سکوت میخورد. احترام مریمحرفشَ را می

بیگانه  خویش وُ  تاج یعنی پا گذاشتن روی قانونی که خون  زندگی برای ننه

روی قانونی که  نمعنی زندگی برای او یعنی پا گذاشتداند. رنگ نمیرا یک



 
 
 
 
 

ست که وَرَد. مَعبد نوریآحساب نمیبه  جوررا یکیهودی و بهایی و ارمنی 

 رسد. دین نمیاش فقط به همَشعاع روشنایی

 ری؟ زند: ننه کُجا میاقدس صدا می

 رَم خانه فرخنده؛ یه دختر خوشگل زائیده. روله دارم می-

ایستد: مگه فرخنده خودش مادر نداره؟ مگه رعنا جلوی در می بی رُبابهبی

 ا ش کنه؟خشک ره ترَ وُ مادرش نیست. چرا مادرش نمی

ر بابه غیبت نکن. گناه داره. رعنا خودش یه سَ رُ فرستد: ننه استغفرالله می

خان، بچه های شوهر داره هزار سامان! خیلی زرنگ باشه بچه های حسن

دانی رعنا از کرمانشا دوره؟ مگه خبر مگه نمی کنه. «ایوَت»دوم ش را  را 

 نداری گرفتاره؟

م دوّ شود: یعنی هر مادری که گرفتار شوهر  بی ربابه بلندتر میصدای بی

میده بَدبختهَ خدا؟ باید حَ  مان  شه و ل کنه به اَ چهارپنج ساله بشه باید سه تا بچه

روزگار و ل  وسط مریضی ول کنه تا بمیره؟ باید اسد  بدبخته وسط آتش

 بکنه؟

د. شودور میمُعطلی بیشان به غیبت عادت دارد تاج از جمعی که زبانننه

 گو پا دراز نکند. ترسد. با خدا عَهد صدساله بسته که کنار غیبتاز غیبت می

کنن؛ ش تو ی ه خانه زندگی میدهد: فرخنده با چهار تا جاریبی ادامه میبی

 ؟کننآش ازش مواظبت نمیچرا یکی از جاری

 کنار روز، وُ  شب چهل است قرار وقتیآید. ها کوتاه نمیننه با این حرف

تقصیر . کندمی را خودش کار دبارَ ب   آسمان از سنگ اگر بنشیند زائو نبالی

شدن اندازد. تقصیر سرگردانمُردن حمیده را به گردن مادرش رعنا نمی

نویسد. اگر فرخنده چند کودکی را به پای مادرش رعنا نمی اول در اسد

 بار، حتی برای یک ساعت کنار دختر  شکم زائیده و مادرش رعنا حتی یک



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اشَ را کاری ندارد که رعنا سه کودکزائویشَ ننشسته، گُناه  رعنا نیست. 

شان این قسمت شه عوض کرد.نوشت را نمیل کرده. خدا خواسته. پیشانیو  

 بوده.

 خورَد:خون خونشَ را می اسدزند وقتی ننه حرف از قسمت می

ی وُ خون  جام  کسی دادندیک بهد ل، هرم 

 ضاع چنین باشدت، اوسمَ ق   در دایره  

خشکاندَ. اشَ. غیبت برََکت  سفره را میگذارد روی دو گوشننه دست می

کند. شمعدانی  برَ میدرخت گ ردوی  صدساله را بیکند. باغچه را خشک می

کوزه کند. مزه آبگندم را تلخ میزه نانغیبت مَ خشکاندَ. پنجره را می شت  پُ 

-ر بیرون میخای باغچه بکاری، بوتهبت را اگر توکند. تخُم غیرا ترُش می

 شود.ای بیافتد، شیطان با او همدل میزند. تخم غیبت اگر توی دل هر بنده

  رم پیش فرخنده؛ ماشالا فار غ شده.ری؟ دارم میننه کجا می

 رم پیش موریس و دُختربسَ.ری؟ دارم میننه کجا می

ودیآ بچرخ. نان از ریزد: کمتر دوروبرَ یهمریم خانم ترس توی دل ننه می

-شانهَ نخور، کاسه شُلهکوب  شان نده. کاسه خامشان نگیر. آب به دستدست

 جماعت کافره.شان نذار. یهودیقلَمَکار تو سفره

تانتَننه  ا ش دهد: آخه مریم خانم یه حرفی بزن خدا خوشجواب می با م 

ای که یذاره، کافره؟  یهودزخم کچلی می یوا روای که دَ بیاد! یهودی

 مریض   س  فَ ای که نَ رک وُ خون از تن مریض بیرون میآره، کافره؟ یهودیچ  

ا ش همیشه برای ای که چشمخوره، کافره؟ یهودیا ش میمردم به نفَسَ

، کافره؟ هر آدمی با هر دینی، اگه به مردم یهَاشکی مریض  مردم خیس وُ 

سر  بایدخورد.  خدمت بکنه باید آب دستش را خورد. باید نان دستش را



 
 
 
 
 

 باهاش باید. شد سفرههم باهاش باید. شدکلام مهَ  باهاش باید. نشستش سفره

 .شدرام مَ هم

ا م مانده با مریم خانم از جواب ننه عصبانی شده: چشمم روشن! همین

 آقا:علیمرام بشم. به قول حاجسفره و همیهودی و بهایی و ارمنی هم

ه درد آمد به یک  کاررسای  گُنهَجهود وُ گَبر وُ تَ  /اربخداوَندا س 

 خودم دانمَ دو دیگر  دین  بدَکار /ردارخدایا شَرّ اوّل را تو بَ 

گردد. آید. کلمه بدَکار حالش را بد کرده. دنبال جواب میر میتانتَ ننه سَ م  

های کُنی باشد. به یاد حرفشکن باشد. جوابی که روکمجوابی که دندان

هایشَ د. همیشه از شعرهای دامادش رنجیده. همیشه حرفافتدامادَش اسد می

را از یک گوش شنیده از گوش دیکر، دَر کرده اما امروز سخت محتاج 

  آید: د. چیزی یادَش میزنَ چرخی می در حافظهحاضرجوابی دامادَش است. 

ی بخور، مَنبرَ بسوزان، مردم  آزاری نکنم 

 بر زبان جاری نکن غیر  نام  دوست چیزی

 خواستب   سلمانیمُ نانی از گر یهودی لقُمه

 جَفاکاری نکن بسَم کُن، فره کَ ای از سُ پاره
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اشَ بزرگ نیست. برفیکند. آدمدرست می «برَفیآدم»ژاله توی حیاط دارد   

 را بافیگیوه قیچی  دَم های  یکی نخیکیست. سالهبه اندازه یک دختربچه دوسه

زند. موی برفی  زُل میکند. از دور به آدمفرو می  اشَکله برفیکُر ه توی

دوباره از دور نشاندَ. کنار نخ می سرش بیشتر باشد بهتر است. دوباره نخ

رود میقصه شد. « برفی  سپید» عین  حالا بهتر شد. حالا . کندنگاهشَ می

روبروی  آوَرَدَش توی حیاطپوشد. میکلاه می توی اتاق. پروانه را شال وُ 

دست میزه است. مثل آدم برفی ریزهبرفی. پروانه دو سالشَ بیشتر نیست. آدم

کند توی اشَ را میکشد. انگشتبرفی میاشَ را روی موهای آدمکوچک

  ست.برفیای که جای دهان آدمحفره

اشَ آمده. آمده سالهآمده. با بهروز پسر دَه« فرخُندهعمه»زندَ. ر میکسی دَ   

هم  است، هم خواهر اسد بدهد.روشنی چشم ،بگویدروشنی چشمئو به زا

عمه احترام. دُ  هوای اسد میرد، می ربزرگتَ خواهر «حمیده»بعد از اینکه ختر 

ای نکند غُصهخواب و بیداری توی فکرش است؛ کوچکتر را دارد. خواهر

ای نکند ستاره .بپیچد جانشَ توی جانسوزی آه   نکندش سنگینی کند. روی دلَ 

 نکند لرزش ندَاری به جانشَ افتاده باشد. اشَ، خاموش باشد.از آسمان کاشانه



 
 
 
 
 

برف به طرف کنند. گلولهبازی میمسعود توی حیاط دارند برف بهروز وُ   

-خورند. آنقدر سُرمیروی چند متر از زمین حیاط سُرمیکنند. هم پرت می

کشد. کاج بالا میه درخت  حالا بهروز دارد از تن شود.خورند که مثل آینه می

رود. اوج درخت، بالا میدهد به تنهمثل گربه دو دست و دوپایشَ را گیر می

شود. صدایشَ کند. دستپاچه میفرخنده هول میعمهبازم بالاتر.  گیرد.می

اسد لبخند « بهروز بیا پایین. اگر بیافتی جواب بابات را چه بدم؟»لرزد: می

وقتی  «بَرَد.اشَ میزاده به داییپسر  حَلال»ده: . خوش به حالشَ شزندمی

-پدری، زیر دست عمهمادری وُ بیسن بهروز بود وقتی در روزهای بیهم

رفتند زیارت وقتی می رفت.راست بالا میکشید، از دیوار  بی قدَ میبی

-می شفرخنده را توی دست بی دست حمیده وُ بی، عمه«شاهزاده محمد»

های روی تپهرفت کرد؛ میاشَ فرار میاز دستف رز وُ تر اسد  گرفت اما

از آن بالا، گُنبدَ چقدر کوچک بود! خودش را بزرگ گاه. اطراف زیارت

 دید گُنبد را کوچک. می

شاید حمیده نمیرد اما  تااشَ را خرج کرد سفرهچشم وُ نانبی آب  بیعمه  

سن . دست اسد را از هیچ محبتی در حق اسد و فرخنده دریغ نکردمُرد. 

گی گذاشت توی دست اسُتاد ه دایت تبریزی. فرخنده را هم توی سالههفت

 دامن خودش بزرگ کرد؛ آنقدر بزرگ کرد که به سن عروسی برسد. 

بود. زیبا بود. عروس  « ملوک»بی فقط یک دختر داشت. اسمش بیعمه  

-بچه زائید؛ یکچهار بود. « العابدینزین»زن گوران بود. خانواده رُستمی  

ها بزرگ شدند. انگیز و مهری. بچهخلیل و پروین و روحدختر. پسر و سه

مرَش وفا نکرد. جوانمرگ شد. از دنیا رفت. چهار فرزندَش خودش اما عُ 

 مادر شدند. بی بیبیعمه را تنها گذاشت. چهار نوه  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

کرده بود،  دختری که توی دامان خودش بزرگچند وقتی بود به   

کرد؛ قد کشیده بود. زبر وُ زرنگ بود. فهمیده بود. نگاه می یگریدور  ط

جوانی  زیبایی وُ  جمال وُ  ایاندازه تانه مثل دخترش ملوک، اما فرخنده 

اشَ کند. با خودش نیت کرد عروساشَ بود به خانه بخت برود. وقتداشت. 

ای  . جبشود العابدین. زن زینبشود گورانعروس خانواده رستمیچه بهتر 

شان هایشَ باشد. دلگرمیاش را پرُکند. سایه روی  سر نوهدختر  جانباخته

العابدین زین چهار فرزند   نامادری  باشد. همین هم شد. فرخنده عروس شد. 

 شد.

فامیل بودند. شش برادر بودند با چند فوج گوران بزرگ خانواده رستمی  

مانشاه کر ختی  بَ ابان شاهپنج برادر در یک خانه وسیع در خی عیال. اهل وُ 

زدند از پنج برادر جدا ش میصدایَ « نورمَمَد» ساکن بودند. برادر ششم که

اش هم با بقیه برادرها یکی بود. شغل «رآتم  کوچه» تویاش بود. خانه

نوبتی  .یک کامیون سنگین داشتندشراکتی به طور نبود. آن پنج برادر، 

حُجره اشَ چسبیده بود. اما به شغل پدری دمَ نورمَ نشستند. اشَ میپشت فرمان

 فروشی داشت. طناب

کردند. زندگی می ختیبَ شاهخانه  درهای جُدا جُدا، اتاق توی« جاری»پنج   

برادر(  چندآن  )مادر  « جواهرخانم»خانه حاکم بود.  در آن« مادرسالاری»

یخته آمد  جلوی دست جواهرخانم رهر چه از کامیون درمیخانه بود.  حاکم  

م بود. بابمی کامیون  درآمد   الحَوائج بود. کریم بود. رحیم هم بود.شد. مُقسَِّ

اش بیشتر کرد. هر برادری که اولادش بیشتر بود سهمرا تقسیم بر پنج نمی

. اگر شیرخان دو هفته مریض دادبود. به هر کس به اندازه نیازَش، پول می

ر نکردی پس چیزی به تو گفت چون دو هفته پشت کامیون کاشد نمیمی

ای که جواهرخانم وضع بیکاریرسد. همه برادرها تحت پوشش بیمهنمی



 
 
 
 
 

شان حال همه« مادرسالاری». با این خواندشان خروس میکَبککرده بود 

 کردندمی رداریوُ سَ  سالاری کردند. احساس  می

تر یک پسر و سه دخ پدر  آن خانه شد. زن  « جاری  »فرخنده یکی از پنج   

پدر  انگیز شد. زنپدر  روحپدر  پروین شد. زنپدر  خلیل شد. زنزنشد. 

دید بی وقتی میبیعمهبی را گرفت. بیجای دختر جانباخته عمهمهری شد. 

-شان می، تر وُ خشککندسوزاندَ، مادری میهایشَ دل میفرخنده برای نوه

ی که ملوک عزیز را نوشتگرفت اما هروقت از پیشانیمی آرام اندکیکند، 

شد توی دلشَ گرفته بود و یک نامادری جا یشَ داده بود، شاکی میاز او 

 کشید.بدجوری خط و نشان میکشید. خط وُ نشان می فرخندهبرای 

خاوَتبود اما نامادری نمی« نامادر»فرخنده    اشَ را کرد. نان وُ ریحان س 

روحَش را به سکون  موجاموج  گذاشت.جلوی دست  چهار فرزند شوهرش 

آن چهار های نگاهشَ را به حوض آن خانه برُد. گردش ماهیآن خانه برُد. 

خلیل از گوشت وُ خون خودش  اشَ شریک کرد.نوجوان را با صفای محبت

کرد. پروین از نبود اما او را مثل بهروز که از خودش بود محبت می

ودش بود تر وُ گوشت و خون خودش نبود اما او را مثل شهین که از خ

 کرد.خشک می

خلیل زیر  دست  این نامادری مهربان، دبیر  تاریخ شد. یکی از بهترین   

های شاهی، که راه دبیران دبیران تاریخ کرمانشاه. مثل قاعده  نحس  آن سال

« قلعهزندان ق ز ل»شد سر از های سیاسی کشیده میلایق و دلسوز به محبسَ

تنها تا  بست. تک وُ سات سفر مییکبار سوروُ ای درآورد. نامادری هفته

دید، سر و زد. خلیل را  میدر  زندان خیمه میکنار  رفت. تهران می

 خودش را آماده کند. یگشت تا برای سفر بعدبوسید، برمیصورتشَ را می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 اما وُ بی« مادرسالاری  »برُدند به سر می« جاری»ای که آن پنج توی خانه  

به (پسر ششم)« نورمَمَد»جواهرخانم شش پسر داشت.  اگری حاکم بود.

، 1332یک سال بعد از کودتای مرداد  .شدمادر نزدیک نمی قدرت   حریم  

( نورممد)که نوه جواهرخانم بود و فرزند « گورانسرگرد عزیز  رستمی»

بانو شش برادر را جمع کرد.  .افتادسیاسی  به زندان   .دستگیر شد آن کلانتر 

زار تومان گرفت. پول جمع شده را به دست دَلّالی داد. این از هر کدام ه

جمعه تهران  امامکودتا، بدشگون  های دلال با مُلایی که حول وُ حوش سال

از  اشَنوَهارتباط داشت. پول را به امام جمعه تهران داد و حبس  شده بود

 سال رسید. 5سال به  15

 یک و بود گرفته را شعزیز دختر که تقدیری از هروقتبی بیعمه  

ناراضی و مُعترض و برَافروخته  بود،هایش آورده روی سر نوه نامادری

یک روز که دلشَ حسابی پرُ بود آمد  .کشیدمی فرخنده برای هانقشه بود

احترام »اش به احترام نگفت: ای داشت. چیزی از نقشهسراغ احترام. نقشه

اشَ بختی شانه به شانها خانه شاهاحترام ت« ی تا خانه فرخنده بریم؟ آجان می

ثقالی»بی نقشه کشیده که هر چه بیرفت. خبر نداشت عمه ه م  جهیزیه « ت رم 

 ترمه  اش را از زیر دست فرخنده بیرون بکشد. دختر جانباخته

-، ترمه روی کُرسی، ترمه روی پشُتی، ترمه روی رختخوابیماورسَ زیر  

ها و موقع تاکردن ترمهرد. پیچ، ترمه روی طاقچه را یکی یکی جمع ک

 کرد.زیرلبی غرولنُد میهم شان توی زنبیل بدوُبیراهی گذاشتن

توانست نفَسَ بکشد اما بدون فرخنده بدون ترمه روی کرسی وُ طاقچه می  

نکند خواب توی کشد؟ چه می «لعهقَ لز  ق  » خلیل نه! الان خلیل توی سلول  

 دلش پرَپرَ شده باشد.چشمانشَ گُم شده باشد. نکند رویایی در 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(18) 

 

 .کندزَمهرَیر بیداد می .برف نه زمین معلوم است نه آسمانهای  بوران  شب  

-خانه بهاهل. دنپیچمیدرهم برفک ریوه وُ  رگگُ زوزه .زندسرما شبیخون می

 «اسد بابا»منتظرند مثل هر شب . ژاله وُ مسعود اندخزیدهزیر کُرسی 

د بانزَ زَ  باباگرمی  تعریف کند. چانهبرای شان دور ایای از روزهخاطره

ن -برای هر اتفاقی ضرب ای در آستین دارد.وُسالی قصهاست. برای هر س 

 ایقصه دادهانجام دارد. برای کار خوبی که ژاله حاضر وُ آماده المثلی 

امروز  .کندعلاج می قصه را بامسعود  هوایی  سربه. کندبرایشَ تعریف می

چند روز  گذشته، مسعود دیر از خواب بیدار شده؛ با تاخیر به  دیروز وُ  وُ 

ای ست. بریدهست؛ خود  زندگینیقصه  امشب  اسُا اسدق صه رسیده.  دبستان

ستان زمسالمَ بود. 10»ست: شناسیخودش است. در باره وقتاز زندگی  

-شرکت بی هر روز صبح برای رفتن بهبیعمه بود. از ساعت خبری نبود.

زد. رفت توی ایوان. به آسمان زُل میمی یتاریکوسط کرد. نفت بیدارم می

-گشت. بعدش به افُقُ چشم میمی بین ابرهاکرد. میگُشاد  نگ وُ ها را تَ چشم

کرد تا آواز خروسی از دور بشنود. چراغ  دوخت. بعدش گوش تیز می

وشن مَطبخَ چراغ ر روشن  خانه همسایه هم برایشَ حُکم  ساعت داشت.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

چرخاند تا قدر توی ایوان چشم میآن شُمار داشت.همسایه برایشَ حُکم  دقیقه

 ،زدهمه افق   ابر وُ  که از میان تاریکی وُ صبح پیدا کند. همینعلامتی از اول  

-اسد هَل س؛ ستاره»: کرددید، بیدارم میلوع میطُ از صبح  قبلای از نشانه

داد. اگر رفتن را نشانمَ میساعت، وقت   هایمثل عقربه«. صُب د رآتیه

دقیقه نبود. خطایشَ به ششداشت بیشتر از پنجوَقت زدن  در حدس خطایی

وقت را گُم کرد. عقربه  ،روزرسید. از شانس بدََم یکساعت نمیدویکی

زودتر بیدارم کرد:  نیمویک ساعتخیلی جلو رفت. نگاهش جلو رفت. 

از خانه بیرون زدم. هوا هنوز تاریک «. اتیهاسد هلَ س؛ ستاره صُب د ر»

-به شرکت ،افتادمراه میتاریکی تویپیاده هر روز  بوران  برف بود.  بود.

امروز با روزهای قبل فرق  روشن بود.رسیدم تازه هوا تاریکنفت که می

چرا گیر بود. مظلُمَات عالَ بود. تر از هر روز داشت! تاریکی هوا غلیظ

ِ  مَطبخَ اییخرمرگاه نانکا چرا  سوزد؟چرا نمی پزَعَدَسیپزی بسته؟ چراغَ

زد. دستام از سرما برف توی صورتمَ می خمیرگیر  نانوایی خواب مانده؟

تر زوزه بیشتر شد. نزدیک خورد.به گوشَم رگ ک ر خت شده بودند. زوزه گُ 

 ایچراغ هیچ خانهگشتم. میروشن  دُکانی دنبال چراغ  هنوز شد. ترسیدم. 

-سوسوی نوری از پنجره نبود. بازبود. دُکانی گیر عالمَظلُمَات بود، روشن ن

 قبرستان بهبازم تندتر. ها را تند وُ تندتر کردم. زد. قدمای بیرون نمیخانه

گُرگ پشت سرم پیچید. مثل اینکه یک گَلهزوزه گُرگ توی گوشَم می. رسیدم

ودم را انداختم توی قبر. دراز ای جلوی پایمَ بود. خکَندهبودند. قبر تازه

شدند. تر مینزدیک ها توی خیالمَ نزدیک وُ گرگکشیدم. دو چشمَم را بستم. 

شان دیدم. گرمی نفَسَکردم. دندان  سفیدشان را میشان را حس مینگاه برق  

ساعت، شایدََم دو دو مدَ ساعت توی قبر بودم، شایَ یک خورد.به صورتم می

از خیال بیرون آمدم. . صدای پایی شنیدم. فهمیدمنمی را زمانذشتگدقیقه. ُ



 
 
 
 
 

یوَاشَکی از قبر بیرون  را سرمپا را بشناسم ای که صاحب  صدای  به اندازه

جلوی نگاهم را برف م را گرفته بود. بوران  تاریکی هوا جلوی دیدَ  آوردم.

ن . تاریکی در بوراندتاریکی جلوی دیدَم را گرفته بود بود. برف وُ  گرفته

 پیچید.شان میتاپیچید، ترس در هرَدوپیچید، بوران در تاریکی میمی

«. آها! شناختمَش. خودشه؛ لالوحسین»د. شتر میپا نزدیک وُ نزدیکصدای  

جا توی قبر همان !بیابانیاشَ مثل غولهیکل ،نفتسازی  شرکتکارگر حَلبَ

د. به آسمان صدا زدم: لالوحسین، لالو حسین! چشمانشَ از ترس گُشاد ش

صلوات برف وُ تاریکی سَد  نگاهش بود. نگاه کرد. به زیر  پایشَ نگاه کرد. 

لرزید. همه لرزید. صلواتشَ میفرستاد. بلند صلوات فرستاد. صدایشَ می

زدم: دوباره صداش لرزید. لرزید. زمین زیر پایشَ میاشَ میهیکل

شادتر شد. یا حضرت آدم!؟ گُ  هایشَچشم. «اینجام توی قبر لالوحسین، مَنمَ.»

پا د!؟ دوپا داشت، دوپا هم قرض کرد، نزمی ممُرده از توی قبر، صدایَ کدام

یخ  روی برف وُ  کرد.فرستاد و فرار میبه فرار گذاشت. بلند صلوات می

دوید. شد، دوباره میخورد، بلند میخورد، زمین میکرد. سُر میفرار می

لالوحسین »دوید. صدایمَ را بلندتر کردم: ده میکررَماسب   لدوید. مثتنُد می

دوید. فایده نداشت. لالوحسین مثل برق وُ باد می« اینجام؛ توی قبر.منم. 

ها صدایشَ زده بودند. از توی قبر صدایشَ زده بودند. مریض توی مُرده

دام کرد: مُردهتب داشت. هذیان داشت. یکریز تکرار میخانه افتاد.  ها ص 

دام زدند. حالشَ ساعت به ساعت بدتر میدهزدند. مُر شد. زنشَ رفت ها ص 

محض رضای خدا، » .بود در خانه مُلای دعانویس. اسمش مُلازَرعلی

لا دعایی نوشت. دعا را گذاشت زیر مُ  «هاش برگردان.شوهرم را به بچه

ای سبزی به پیشانی بیمار بست. بعدش به او مُتکَای مریض. نوار پارچه

-بی ،قبر وی  از ت ف کن. ترس از دلت دور بکن. مُردهرا صادلت »گفت: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 طلب داشته باشد  زندهاز آن آدم  وقتی  .زندمینآدم  زنده را صدا خودی 

لالوحسین «. شان بدهی داریخوب فکر کن ببین به کدام .زند.می شصدایَ 

از میرزاغلامحسین  خدابیامرز سه » :ش را به شقیقه چسباندانگشت اشاره

یک تومن یا دو  ا محلواارَده خریدم پولشه ندادم. از عموی مرحوم تومن

مَه  ماما وقتی . مرحوم حلیمهچَپعلیبه کوچهزدم تومن قرض گردم، خود 

 «.ا شَه کم کردمقرَان5 ،ا ش ب دَمتومن ب ش4لمه زایاند قرار بود وَ بچه اَ 

ای سبز را از هنوار پارچ .لازَرعلی آهی کشید. دعای زیر متکا را درآوردمُ 

 گذاشت، بلند شد. یشَدو دست را روی زانودور پیشانی مریض باز کرد. 

ری مُلا؟ زن پرسید: کجا داری می رفت به طرف در. الهی به امید  تو. 

شوهرت  گناه   !لا دوباره آه کشید: خواهرمنگفتی چه گ لی باید سر بگیریم. مُ 

ش ها زیاده. پروندهش به مُردها  قرض.  چیاسُرخَه گناه ش به بزرگی   زیاده.

ن هم زد زیر گریه. یسنگینه. زن روی پای مُلا افتاد. زد زیر گریه. لالوحس

رالهی گفت. مثل رسولی رعلی استغفُ شان هم زدند زیر گریه. ملازَ تا بچه4

گرفت. صدایش را صاف کرد: هر چی  ژ ستیکه از طرف خدا مامور شده، 

ل ز احت باز نمیشوهرت ر کنم، گ ره کار  فکر می ل زو  شه. زن دوباره به ج 

افتاد: یعنی هیچ راهی نداره؟ ملا گفت: فقط مُردن راهی نداره خواهرم. 

تا  هها داره، به دست من بدای که به مُردهراهش اینه که سه برابر بدهی

-ازشان حلال ؛شانه بگیرم رضایت شانیکیسال ببرم سر قبر یکیآخرجمعه

زنه امُیدی توی دل زن و شوهر باز شد. آن شب تب  رو م.خواخواهی ب

گفت. راحت خوابید. چند لالوحسین پایین آمد. اولین شبی بود که هذیان نمی

و  هاو چهارشنبه هاشنبهها و سهو دوشنبه هاو یکشنبه هاشنبهروز گذشت. 

آخرسال آمد. چند هفته گذشت. جمعهآمدند و رفتند.  هاو جمعه هاپنجشنبه

-میها لوحسین نفس راحتی کشید. امروز مُلازرعلی قرضَش را به مُردهلا



 
 
 
 
 

موات ای به اَ حالا هیچ بدهی داد.می. سه برابرَش را دادمیش را اَ مهه. داد

که همین امروز، همین ها صاف شده بود. مثل اینحسابشَ با مُردهنداشت. 

ی اتاق زد. رفت از زیر پتو بیرون آمد. چرخی توالساعه، متولد شده بود. 

 با قیافه خودش توی آینه، آشتی کرد.  ای به مویشَ کشید.جلوی آینه. شانه

توی حیاط آبی به باغچه رفت زمزمه کرد.  «شیرازیهکَشک لَ »زیر لب آواز 

 امروز همین تازه. به جهنم! منفت از دست دادرا توی شرکت مکارداد. 

ای توی سرش نان وُ آبدار. نقشه کنم؛ کار  ای پیدا میکار تازه. مشد متولد

شور شد. نوبتی هم که باشد رفت مُردهاشَ کرد. داشت. حسابی سبک سنگین

کار تان به جایی  :کشیدها خط و نشان نوبت من است. توی دلش برای مُرده

    «دانم وُ شما!گیرید؟ من میتان از م پول میرسیده سه برابر طلب  
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-بستبن» .داشتوجود بستبنُ هفت «سعدیکوچه» جنوبی  لع  ض در  

 اگر. بود بستبن همین توی اسد اسُا خانه. بود شانترینمعروف «وزیری

-حاج خانه   بود، راستدست   وَزیریحاج خانه   ایستادیمی خانه روبروی

 یک   ساعت روز هر. بود سیسیخَ  پیر   مَلّاک   وزیریحاج. چپدست   جَباری

 زیرسربه خودش، خانه تا  سعدیکوچه اول   از دست،به ماستنایلون   ،ظهُر

-خانه. دیدنمی را او کسی ساعت،همین بعد روز تا. آمدمی پیاده مرموز، وُ 

 در دیوار شُمالی مترچهل که بود بزرگ قدری به. داشت اتاق دهها اش

! وزیریبست  بنُ امتداد در شرقیدیوار   مترسی و داشت سعدیکوچه امتداد

 چند یکبار،هردوسال. داشتند آشیانه اشخانهشیروانی   زیر کَفترَ هزاران

-فضَل ه  شیروانی، زیر بروند که بود این کارشان. کردمی استخدام کارگر

 توی ،ندبود شده انباشته هم روی سال دو طی که را کبوترهزاران های

 هاکیسه. شدندمی ریخته گبزرکیسه شصتپنجاه توی هافضله. بریزند کیسه

 رفتمی راستیک کامیون. زدندمی بار کامیونی پشت یکییکی را

 با شانزمینقوَُت  . بودند کفترضلهفَ  طالب   اصفهانی کاران  صیفی. اصفهان

 .کردپیدا می برَ کَت فضله، با شانمحصول. شدمی زیاد فضله



 
 
 
 
 

-وُ آموزش رُتبهعالی رمندکا. بود باریجَ حاج ،چپسمت مُجاور   همسایه    

-هایباغ از) گردو هزار چند سالی. بود حالمیانه ثروتمندان از و پرورش

 آن وُ  این به را اندازَشپس. شدمی د پو اشخانه انبار توی  ( هرَسین ردویگ  

 پولشَ نزول   اینکهبرای بود خُداترسی و خواننماز حاجی چون. دادمی نزول

 دهندهنزول با قراردادَش پای را مُعتبَری آخوند ایامض وُ  هرمُ  شود، حلال

خوری کرد. نزولای، حرام را حلال میآخوند با خواندن خُطبه. گذاشتمی

کرد. زَمزَم تبدیل میداد. آب مُرداب را به آبتغییر می« شرعبیع  »را به 

گی گرداند. زُلالی جویبار را به  تیرهمُردار برمیبه گوشترا خون وُ حیات 

 بخشید!شَطّ می

به  سَرَشیکرسید، می« خانفتحعلیتپه»سَرَش به کوچه سعدی یک  

های کرمانشاه بود. ترین خیاباناین خیابان از اسمی«. هلوَیخیابان پَ »

فاصله نسبتاا  انتهای آن.« لشکرمیدان»ابتدای  آن بود و « شَهنازمیدان»

ف جنوب، سربالایی یکنواختی از شمال به طرطولانی  این ابتدا و انتها، 

لشکر به سمت ر از جنوب به طرف شمال، از میدانداشت. برعکس اگ

 داد. آمدی، سربالایی یادشده به سرپایینی تغییر حال میشهناز میمیدان

کرد، یک شهناز را محصور میمُدوَری که میدانرو  در شمال  پیاده  

« شاطرحشمت»سنگَکی  وابغل کلانتری، نان خورد.کلانتری به چشم می

ِ  به خاطر  قرار داشت. در آن روزها، شُهرَت شاطرحشمت  سنگَک  نان 

پهَبدُ داد،که به دست مردم می جمالیتمام    پالیزبان نبود.کمتر از س 

زمانی سفارت انگلیس بود( در گوشه کرمانشاه )کهمرکزیشهرداری  

یک  راطه شهرداری شد. دورتادور محودیده میشهناز دیگری از میدان

ج از نقشه م  . کردندها محافظت میبچه نفوذ  های پرچین و یک نگهبان س 

از رلین )قبلب  مثل ردشدن از دیوارنگهبان( عبور از آن پرچین )و از سَد  آن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

در فصلی که درختان محوطه شهرداری پرُاز  اشَ( دشوار بود.فروریختن

به عهده  آبدارهای قرمز  توتدسترسی به شاه ماموریت  شد توت میشاه

 های تخُس  محله بود. از بچه نفرهسهمسعود و یک تیم

اصلی  شهرداری( از شاطرحشمت و در  )بین نانوایی« هوَاسکَل  »خیابان 

هواس رفت. محله کلمی« رشیدیراهسه»شد و تا میدان شهناز منشعب می

سعدی و محله ی، کوچهپهلوهای خیابانپرُ از خطوط قرمز برای بروُبچه

یقه شدن با بهدست به معنایدَماغ بود. ردشدن از آن خطوط قرمز برَز ه

ثابت  بندی آشوب مشتریشهر  های  این بچه بعضی ازبود.  هوَاسهای کَل  بچه

فقیرانه اکثر سخت و زندگی  شرایطکرمانشاه بودند. « آباددیزلزندان»از 

-ها میکوچهیلان  کرد. و  تحصیل میترکس مجبورشان به اهوجوانان کل

، آمدنددرمیارتش  استخدام  به ، آوردندمیشانس خیلیشدند و یا اگر 

ر درمیسردوشی می شان که این شانس را رفتند.  بقیهگرفتند و از فقر ق س 

-تیغماجراهای های محل، متاسفانه پهلوان  نداشتند، دست توی دست  جاهل

 شدند. واهای دستجمعی میک شی و دعگَردن ،زنی

کُن گَرمبسَاطکه )هواس های کلدر روزهای عاشورا، چند تا از جاهل  

هر کس که آز آن  .ایستادندای گ ل  قرمز میدر چهارطرف کومه (بودند

به زور، حسین دربیایدَ عزادار  امام شد برای اینکه به ظاهر  نزدیکی رد می

 مالیدند.اش میدو مشت گل  قرمز به سر وُ شانه

اشَ برای فامیل خالی از لطُف نبود، اسُا اسد که شنیدن هاییکی از حکایت  

 کت وُ شلوار  »: مالی در دهم عاشورای سالی بودعبور از آن معرکه گ ل

رفتم خانه فامیلی، احوالی ازش هواس شدم. داشتم میوی پوشیدم. راهی کلنُ 

هیئت  های  بر از اینکه یکی از جاهلخگ ل رد شدم. بیاز کنار کومهبپرسم. 

آید. تا به خودم آمدم دومشت گل روی شانه راست وُ چپ سرم دارد میشت  پُ 



 
 
 
 
 

موقع همان .بلندش کردم روی دست، انداختمش وسط  کومه گ ل امَ مالید.کُت

خورده یک خیز آوردند طرفمَ. یک مُشت از اینهشت جوان بلندبالا هفت

گچی خودش را انداخت وسط دعوا به زبان لکَی گفت: دمَ شت به آن زده، مَ مُ 

چشم  بابای  باباتان ) «رعنا بایژین.  م ارَ دَسی ارَا کُررَه مار  دَ  تانچَم باوه باوه

خیلی از ساکنان  عنا حواله کنید(.رَ  آرم اگر مُشتی به طرف پسر  درمیرا 

فروش وسط گَچی )گچممدرعنا )مادر اسد( بودند.  واس فامیل  هَ  محله کل

  مادر  رُستَم، آمده!« رودابه»آمد مثل اینکه اسم محل( وقتی اسم رعنا می

هم خان شبیه بود؛ اینجافتحعلیبه بافت محله تپه «هوَاسمحله کَل  » فضای    

که در قسمتی از بخش  ک شان فقیری بود)مثل تپه( محل زندگی زَحمت

برُدند؛ تایی به سر میمرکزی شهرکرمانشاه، هنوز در حال وُ هوای روس

کردند. گاوی داشتند و با فروش شیرَش گُذَران میبعضی توی خانه ماده

شان های دوغ در  حیاطبعضی توی خانه تنور نانوایی داشتند. بعضی مَشک

 سَربه« سَربنَد»شدی چند زن  از کنار هر دوسه خانه که رد می .آویزان بود

کردند. بعضی در حال یسی میربافی بودند. بعضی نخدرحال گیوه

 حبوبات بودند. بوجاری  

-خان( در محله کل  یکی از دختران رعنا )از شوهر دومَش کدخدا حسن  

-کرد. خواهر ناتنی اسد بود. اسمَش صُغرا بود. با گیوههوَاس زندگی می

رونقَ بیرون اشَ را از آن زندگی سخت وُ بیچینی  مُدام، سفره چند بچه

کار صاحب ازرا رُبابه( زیره و نخ گیوه بیتاج و بی)مثل ننه کشید. اوایل

شده را به ، گیوه آمادهبافیبافی و رویهروز دورهگرفت، بعد از چندمی

-دریافت می ش رااَ داد و اجُرَتکارَش در تاریکه بازار تحویل میصاحب

ودش ، خشد اش بیشترکه یکی از دخترانشَ معلم و اندوختهسالی کرد. اما 

خرید، مصالح کار را زیره و نخ از بازار می. رسید یکارصاحبمقام به 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

پول همسایه.  کرد. مصالح از او، کار از چند زنها تقسیم میبین همسایه

داد داد، پول بقیه را هم وقتی میهای بافته شده را خودش میتعدادی از گیوه

 فروخت. ها را در بازار میکه گیوه

ستاره در جایگاهی پنج« گیخانهتولید»ابتدایی از این شکل   ها بعد،سال  

عهده از تولید به تکثیر این شکلوظیفه اسلامی پیدا کرد. اقتصاد حکومت

-دانشمندان رشته توسعه اقتصادکوچک و صدها اقتصاددان مدافع تولید

 گان  کشف  سیاسیونی که )در جبهه اپوزیسیون(  خبرهخانواده گذاشته شد. 

ل مُلاهایی که در حکومتانه اقتصادخز اسلامی بودند شوربختانه از مداخ 

کردند )و به مُلای دو الزحمه دوتومانی دریافت میخوانی، حقپایان نوحه

ذهن ابداا به خود گان  کُندتومُنی معروف بودند( جلوتر نیامدند. این خبره

داری ایران را هبخشی از سرمای شدن  گرفتن و پروارضجزحمت ندادند که نُ 

گی خانهدر پیوند نزدیک با تولیدو نزدیک با قشر مُعَمَم  ها در پیونددههکه 

 رَصَد کنند.  بودند روستاییو تولید

های فراوان، خم هوَاس، بعد از عبور از پیچ وُ های سَمت  جنوبی  کَل  کوچه  

ا هکوچه آناسم یکی از شدند. خان منتهی میفتحعلیهمگی به تپه

یِّد شیرازی» تسمیه اسم داستانی که مردم سینه به سینه در باره وجهبود. « س 

یِّدی بود که طوری بود:  کردند اینکوچه روایت می یکی بود یکی نبود. س 

عی دَ مُ  شد. چند جاهل  ای رد میدر   خانه ازای و از کوچههر روز غروب 

 ؛نه پهن کردهخاسنگیکویری روی ساخوشرابسبابدید که ارا می

-مهمانشَ می« بفرمایی»به با روی گرم شد هروقت سید از کنارشان رد می

شد. شبی که گرفت، دور میراهش را می« جاننوش  »سید با گفتن  ند. ردک

اشَ آمد. در گوش سید ای به خوابشَ آمد، به بالینسنگین خوابیده بود، فرشته

را تلخ کنی که خودت  ی  دنیاعُمر مه کرد: سیدجان! اگر قرار است یکزمز



 
 
 
 
 

کنی؟ این دنیا را رَد می شراب  شراب جایتَ باشد چرا پیالهآن دنیا کنار چشمه

شیرازی از خواب پرید. همان سیداین نقد بگیر وُ دست از آن نسیه ب دار! 

واس منزل هَ شب با لباس مُلایی وداع گفت. از همان روز در قلوب مردم کل  

  .کرد

     به اسم خودش مُزَینَ کرد.  را ایاسم کوچه
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 بود به دست  « خانفتحعلی تپه»فتح  طبیعت  ، 1341سال  ارضی  اصلاحات    

هر هبا همه زمین« تپه»«! جمعیت» اشَ، با همه قوش هو طرُق   اشَ، با همه س 

اشَ شکنکاسهبا خرمن گُل ،اشَاشَ، با صدای پرَ  بلدرچینلاییطَ و عقاب

و  هادره هزاران نفر از روستاهای شرق کرمانشاه، به گودها وَ ناپیدا شد! 

 مهاجرت کردند.« تپه» هایبلندی

« تپه»ها وَ طبیعت  های پس از آن( توازن آدم)و سال1341تحولات  سال  

دّت و اسََفناک بهرا به طور  ناپایدار ارضی جمعیتی را بهزد. اصلاحاتهمش 

طور ناپایدار به بنَد کرد و جمعیتی را بهکوچکی در روستا پایزمینت ک هبه 

 آلونک و کَپرَی در حواشی شهر وابسته کرد!

ها را ، اول از همه، آرامش سگ«تپه» هزارتوی  آورده به جمعیت  هجوم  

های امَن  مهاجر، همان آشیانهزیر پای جمعیت هاسگسلب کردند. لانه  

سنگ، مقابل دستی و قلُوهریز، با چوب خُرد وُ  یهابچه گُذشته نبودند.

تیز را ای چوب  بلند  نوکایستادند. بچهسگ بود میسوراخی که ورودی  لانه

-ها از ترس زخمکه تولهاینمحضچرخاند. چند بچه هم بهتوی لانه می

کردند. ها را به طرفشَ پرت میسنگزدند قلوهخوردن از چوب، بیرون می

ه تولهضَ    تار کرده بود. های زخمی، ایام ساکنان کوچه سعدی را تیره وُ جِّ



 
 
 
 
 

-بست و آن بنُتوی این بنُ ها شدند.شده، ویلان کوچهدامادر جُ های از توله  

کشیدند. از لانه نشستند. بو میها میچرخیدند. در  خانهبست سرگردان می

کردند. مویه میگشتند. ای میهنرم جدا شده بودند، دنبال لانه تاز گرم وُ 

 شد.شان جمع میخوردند. اشک توی چشم-غُصه می

-می سگکرد و چند تولهمی اش را بازدر خانهکه صبح وزیری اولحاج  

د از خودش گَ لَ با  را هاآن س نشودج  اند، برای اینکه نَ دید که پشت در نشسته

جباری حاج کرد.ن میشاحواله« صاحبپدرسگ»چندبلند با صدایدور و 

به زبان هرَسینی به حیوان فحش  پیچیدای به پرَوُپایشَ میهم هروقت توله

 داد:می

  تان(...دَم به قبر  کوچک تا بزرگ« ) تانریامَه قوُر گُجَر تا کَل ن»

 دیدبست میتوی بن ییلانو   کشید و تولهمیخاتون اگر از پنجره سَرتاجننه  

مسعود و چند  گذاشت.شان میخیساند و جلویشیر می چند تکه نان توی

کردند. درست می هالانه برای توله ،مقواییهبا جعب اشَسال سن وُ رفیق هم

 هم شانجیبتویهای و خوردنیگذاشتند. از تنَقَلُات می انشآب جلویظرف

به  (خرمایییا نانباشد فیل چُس   ،یا بسکویتباشد جوجَک انَ  کرد )فرق نمی

 دادند.می هاتوله

 داستانشدند « تپه»مهاجر به هایی که قرُبانی هجوم جمعیت  گروهدر بین   

نشین، شب و خرابه این قمُاربازان  بود. نت راژیک  مکَ « بازانقاپسه»

شد. سه تا استخوان دور از چشم مردم، طی می« تپه»روزشان در گودهای 

ریختند و با هر وضعیتی که آن روی زمین می« تاس»پای گوسفند را مثل 

-برُد یا غَماز روی شادی ایوُ نعره فریاد پیدا کرده بودندروی خاک  پقاسه

حالا « تپه»بازی در قاپسه پنهان  . خرابهکشیدندزدن میدَب هباخت یا حیلتَ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شد ای که از جمع قمارباز بلند میجلوی چشم مردم مهاجر بود. با هر نعره

 گفت: شد و کسی به حال اعتراض میای باز میزمان پنجرههم

س»  « رانین؟نهَ، اجَورَه مَ قیت همَر کُچ ک داخ و نام تمُان ت خ 

 کشی؟(طوری نعره میاند اینداغ توی شلوارت انداخته )مگر ریگ

به خاکستر  توسط مهاجرین،« تپه»ترین قشری که به علت ا شغال زدهفلَکَ  

ای از قشر یادشده )قبل از هجوم جمعیت بودند. عده« بازانپرنده»نشستند 

هر ه گیری را در جاهای مختلف به تپه( کارشان این بود که چندین تلَ ه س 

اتاق اول،  تویکردند. تله مزبور، قفسی دواتُاقه بود. جاسازی می« تپه»

هر ه باز کرد. توی اتاق دوم که درَش نیمهخواند و شیدایی میای آواز میس 

ه لذیذ به نوک قلاب ی وصل بود. خود  این قلُاب در انتهای عم  ای طُ ود تکهب

سروکله باز نگه داشته بود. قفس را نیمهدر   و این سیمسیمی قرار داشت 

هر ه هر ه توی قفس به خاطر شیدایی و غزل شد.ی پیدا میآزادس  و )خوانی  س 

عمه توی اتاق دوم. با طُ  آمدباز میاز در  نیمه (عمه توی قفسهم به خاطر طُ 

باز با صدای رفت که ناگهان در  نیمهقدر وَر میرفت؛ آنقلاب وَر مینوک  

هر ه توی قفس بودند که یکی شد.ترََق بسته می -شتی  شان دَ حالا دو تا س 

-ناکی میهشت  طَرَبشش یکیآن خواند و می کُنیآبغمناک  جگرسوز  دل  

 خواند. 

-قازلاخ»شان در تپه تعطیل شد کار وُ  که کَسب« بخَتاننگون»دوم  گروه  

گفتند قازلاخ. می« طرُق ه»مردم به  ،بودند. در آن نقطه از طبیعت« بازان

-طرُقه» ها بود.طرُقه نوعی پرنده بود که در تقلید صدا، امپراتور  پرنده

د. زدنشبیخون می« تپه»های بلندیای در پستیشبانه به لانه طرقه« بازان

ها ماهتا ها را انداختند. جوجهای میدو ماهه را توی کیسهچند جوجه یکی

هر ه یا هزَاردَستان یا قناری می آواز   زیر   ساله وقتی طرقه یک گذاشتند.س 



 
 
 
 
 

سر  »برد اشَ او را میشد و به چند آواز در چند دستگاه مُسَلطَ، صاحبمی

-ربازان بود، محل ا سکان خروساینجا محل اطُراق کبوت«. تقَیمَمپلُ  حاج

 مار روی طرُقه هم بود. بازان بود. محل قُ بازان بود، محل جولان قناری

فلان تومان  گذاشت روی شاخه درختی.اشَ میقفسی را صاحبطرُقه    

)چه قناری باشد، چه بلُبلُ و چه ای را بست که آواز هر پرندهشرط می

هر ه(  یا  آوازیهفتقناری   قفس   .رسیداز راه می شاَ حریفدرجا تقلید کُندَ. س 

هره گذاشت. قناری یمروی شاخه دیگری رقه قفس طُ  دورتر ازرا  نازیس 

-قناری می خواند.خواند، طرقه میخواند. قناری میخواند، طرقه میمی

کرد طرقه هم قناری دستگاه  آوازَش را عوض می خواند.خواند، طرقه می

 زد.زد، طرقه هم چهچهه میقناری چهچهه میگاه. رفت توی همان دستمی

باخت. شد میقناری خارج می اگر طرقه برای چند لحظه از دستگاه  آواز  

خودش شد می دیگریپرنده آوازخوانی   پرت   اشَحواس لحظه چند برای اگر

رقابت را صحنهبا سرافتاده و گردن کَج باختند و می را قمار اشَصاحبو 

 .دنکردترک می

« یابیطوقی»از جوانان تپه )تا قبل از هجوم جمعیت(  دیگر شغل تعدادی  

  سلیمانی یا پسرحاجکَدیور یا پسر پسر  متی  یق بود. اگر کفتری از کفترهای

یاب برای طوقی ،گشتقفس برنمی بهگرفت و بال میبه دوردست یاوری 

گشت می گشت وُ می گشت وُ زد. میپیدا کردن آن به گوشه گوشه  تپه سرمی

اش کرد و به لانههای غریبه پیدا میبامی یا بین پرندهتا کفتر را روی پشت

« تپه»مهاجر در صدها خانه فقیرانه در گرداند. اما از وقتی جمعیتبرمی

ها زیاد شده بودند، محال بود کفتر ساکن شده بودند و تعداد کَپرَها و آلونک

 اشَ برگرداند. کَپرَها را پیدا کرد و به صاحب آمده روی بام یکی از اینفرود

                                      



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اقتصاد »جایی نبود که سُفر هارضی، دیگر هماناصلاحاتاز پس روستای  

را باد بزَندَ.  و تغییرناپذیری  ماندنجایک ناعت به سکون وُ ق  اَش «طبیعی

سکونت در  ساعاتاصلاحات( به ازاء  پیش از)تا رَعیتَیارباب اقتصاد  

ای برای رعیت و اشَ( وظیفهجغرافیای  روستا )به ازاء ساعت به ساعت

و « بیگاری»ماهیتاا وظایف آن . بخش زیادی از اولادَش تعریف کرده بود

- تقویم»بود که باعث شدهشان اما الزام  انجام دادن بودند« کار اجباری»

-هایز راعی و بیکاریسالبهمربوطخش کارهایبه دو ب« روستا درزندگی 

-دست»ای برای هیچ جای خالیکه آن تقویم  زراعی تقسیم نشوَد.سالازبعد

رسوب در همان  به ماندن وُ ت را عیَ خانواده رَ  ،نداشت« گذاشتندستروی

ها نان وُ داد. صبحعادت می «سیری شکم»م هُ وَ داد، به تَ می تمرینجغرافیا 

نانی د، عصرها پارهدنز، ظهُرها نان خشکی در دوغ میندخوردیپنیرک م

حتی، این  شانیک لحظهاما در خیال   ندکشیدداغ از روی ساج به نیش می

وسوسه جایی نداشت که: قایقی خواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دور 

ت در مناسبات قبل از عیَ رَ ماسک    خواهم شد از این خاک غریب.

اش را پوشانده باشد، ی، ماسکی نبود که تنها نیمی از چهرهارضاصلاحات

اش را بافته باشد؛ او تمام وُ کمال در خدمت آن پود هستیتنها نیمی از تاروُ 

بود. تعیین زمان و مکان در آن  و آن ماسک اقتصادی اقتصادیمُختصات

و « کجا» ،«چه موقع»که  فردیاش بود. تنها مُختصات، خارج از اراده

اطاعت کورکورانه . بود« مالک»فقط و فقط  کردتعیین می را« کاری چه»

در آن مناسبات  رعیتجواز ماندن بود که ی، اولین و آخرین الزاممالک   از

طبیعی  مربوط در اقتصادو  رعیتیارباب در نظام کرد.میو تجدید را تمدید 

 رَعیت در اقلامبه آن مناسبات، اگر به فرض همه مایحَتاج

اقلام یادشده در همان همه شد تولید خلاصه می  «چ،دب،پ،ت،ث،ج،،آ»



 
 
 
 
 

مناسبات و در چارچوب همان اقتصاد طبیعی ممکن بود اما با اصلاحات 

-خودکفایی( از جلوی دستارضی، سفره وسیع اقتصاد طبیعی )یعنی سُفره

 رعیت پرچیده شد.   

به رَعیتَ   «مینزصاحب  »ارضی، دادن عنوان  د  اصلاحاتآمَ اولین پ ی  

-سفرهبه ، )در اثر این تغییر( گذشتهطبیعی  مناسبات  اقتصادسُفره  .قبلی بود

اندازه این زمین، . شدکوچک محدود زمینیتکه ابعادکوچک در ای

و نامکفی و  چنان فقیرانه و حقیرانهاشَ اشَ و محصول نهاییبارآوری

دور » را به ضرورت  « شددور خواهم»نمیر بود که لاجرم وسوسه وُ بخور

 ، پیوند زد. فصلیمهاجرت یعنی به ضرورت  « شدباید

)مثلاا اشَزمین از آن پس، تنها بخشی از مایحتاجدهقان  صاحب    

دست بیاوَرَد و بخش اشَ بهتوانست از روی زمینمی را(ت،پآ،ب،

تامین  (اشَ نبود)یقیناا زمین دیگری کهباید از منبعرا  (ث،ج،چ،د)مثلاا دیگر

ای نبود زراعی، به اندازهدر پایان یک سال اشَزمینکرد. محصول تکهمی

آواز  پس اشَ تضمین کندبرای او و خانواده را« چهارفصلسیری   شکم»که 

برای بخش ارضاء نشده ، نیمی ماندن بود نیمی رفتن. اشَپوشپای

-شرایطن ماسکی که اجباراا در ای .نیازهایشَ راهی نداشت جز مهاجرت

داد: آمیز میعجیب و تناقض ،دوگانهحالتی زد به او می صورتغریب به 

 ! کارگردهقان، نیمینیمی

سیر، موجودی عجیب نیمهحقیر و شکمیایفقیر، سفرهاز ترکیب زمینی  

های او در آسمان )و سهم او از مائده هایگرفت که تعداد ستارهشکل می

های در سالنامه بهارهای و خزانآمد. اب میحسبه سعادتیزمین( فقط نیمه

از میان  .خوردها به چشم میرنگاز بقیه ، رنگ زرد بیشتراشَزندگی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جلوه بیشتری داشت.« سبز دروغین»سبزهایی که او را احاطه کرده بودند 

 شوق. اشک، نیمیسُرخ، چشمان او نیمیگرم، صورت او نیمهاجاق او نیمه

پاداش  .بود نصَیرکریم و نیمهنیمه و رحیمهاخت نیمشنخدایی که او می  

جو، دوغ نان»مُعجزهبود.  حوریهبهشت و نیمبندگی در برابر او فقط نیم

راج وُ یهو وُ دُ ترانه ت  دروغ. راست بود، اندکیبرای او کمی« گاو

قاسم  شنید و در گوش دیگر، روضهستان را تنها با یک گوش میزاردَ هَ 

 گرسنه!شکم  نیم

زمین )و کار روی آن زمین( تنها نیمی از ایتکهبرجا که مالکیتاز آن  

-دیگرَش، باید به سوی دهلیزهایکرد برای پرُ کردن نیم  اشَ را پرُ میسفره

           «.خانفتحعلیتپه»ها و گودهای شد؛ به سوی درهشَهر سرازیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(21) 

 

 مان هخان زیرزمین

 بود دیده سیاهبر  نه اَ 

  کرانبی نه آبی   

 نه آفتاب، نه باران! 

داشت.  و آوازی شعریاش صدایی و پلهرهَ  رویاشَ رازی داشت. هرگوشه

حیرت اشَ جَذبهَخانهصندوقگوشهاشَ تاریخی داشت. هرسَربستههرجعبه

گردان، هم سرسرگردان و تاریکی  اشَ در بوهایانباریبود. هر خلوت

-جَرَق ه زیرزمینسقفبه آویزان هر چیز   ترسان د.آوَرد هم میسر شوق می

  سوالی بود.

چهل، وزش ظلُمَت در روستاهای شرق و غرب و شمال و نیمه اول  دهه  

-هایهایشَ رسید. رعشهبستوُ بن وَ کوچه نماجنوب  کرمانشاه، به محله

 تر  به زندگی  آرام و زمان  آرام، هاتاروسدر  خالیهایروح و لرزش دست

  اشَ افتاد.کوچهبر شاه   تابیدهآفتاب   رویردی سَ  پرَتو سعدی رسید.کوچه

به اسم  یسالوُ سن کم روستایی  کخترمرموز، دُ مَلّاک خمیده   «وَزیریحاج»  

که  اشَ کرد. دخترک را به جای طَلبَیرا اسیر  خواهش  دل  وامانده« تاجی»



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-وزیری از خاک  بستساکنان بن جان   ریشه   داشت، صاحب شد.از بابایشَ 

جا همهجا پخش شد، احساس همه سوختگیبویداغ رسید. خیس به خاکستر

 ها و دَرزها گذشت. پهن شد، از سوراخ

بست، بنُهایتورفته پنجره کوچکی که از ردیفاتاقتاجی پشُت پنجره  

 کرد.ها نگاه میایستاد و به بازی بچهها می. ساعتایستادمیجلوتر آمده بود 

شد. شان شریک میدعواها یا تلخیبچهشادی گاهی با لبخندی یا اخَمی، در

گرفتند، نغَمه به کرد. غُصه از نگاهش میها در نگاهشَ نفوذ مینگاه  بچه

  د.دادنگرفتند، گرمی به جایشَ میاشَ میدادند. سردی از دو چشمجایشَ می

کان  خیالشَ، کان  نگاهشَ، از پ لهاز پ لههرروز کوچک، محبوس  آن اتاق    

هیاهوی   به ؛هابازی  بچه رساند به. خودش را میآمدآرام آرام پایین می

 ، بهشانزورانتوپان وُ  ، بهشانطخَ طخَ  قال  وُ قیل به ،شانسنگهفَت

 ، بهشانوسطط  سَ وَ  ، بهشانیبازحَلبَی به ،شانبازیگ ردوبازی و تشَیله

رزنی ، بههاشاندودوبُ بُ  ، بهشانبازیموشک  قایم   ، بهشانقمَچان  ، بههاشانج 

 .هاشاندَغَلی ، بههاشانخنده

رفت. آب از گلویشَ راحت پایین نمی سوزان د.میتاج برای تاجی دلننه  

 ؛کردعا میش برای همه اسیران دآخر  نمازَ  اول وُ خواب  راحت نداشت. 

خاک، برای اسیران مُرده وُ برای اسیران  زیر خاک، برای اسیران روی  

-آلودهدعا را، اشک ترینآلودهزد. بغُضزنده. دفتر دعاهایشَ را ورق می

خدایا »کرد: برای تاجی پیدا می دعا را ترینچ کان ترین دعا را، خون

-هیچکنیزی  نباش به یراض .ای نباشبچه اشک وُ خون هیچراضی به دیدن  

 اسیری  راضی به خدایا،  .ای نباشبچهپریده هیچراضی به رنگ .ایچهب

. زدشناخت ورق نذرهایی را که می دفتر  روز یک« ای نباش.بچههیچ

-به درد  آزادی کدام سفره وُ  کدام نذراز خودش پرسید: زد.  حسابی ورق



 
 
 
 
 

قدر توی آن (اسیری که دختر باشد.فقط  ؛هر اسیرینهَالبته ) خورد؟اسیر می

 «.شنبهسهبینذر  بی»رسید به زد تا اشَ ورق یادَش و حافظه

رفت سراغ  هفَت شد. اول از همه باید میکار بست. دست بهچادر به کمر   

 عین   بایدنذر این بود که دوم در آداب  گام  بی باشد. شان بیدختر یا زن که اسم

از یکی  (ییداگ   هایگرمیدَهنَتقلید و با )کرد هنه سرَش میکُ چادر  ، یک گ دا

از یکی زنجبیل، از یکی نبات، ، یاز یکی روغن کرمانشاه ،گرفتمی آرد

-بی  آخر هم زردچوبه گدایی میاز یکی زعفران، از یکی دارچین و از بی

 .کرد

فت. پنج گربی زعفران بیگرفت. از عمهبی رُباب ه روغن حیوانی را از بی  

 شهربانوی  بیهوَاس از بیرفت کَلکرد؟ پیدا باید بی دیگر را از کجا بی

آسیه زن بیبیکار کنم؟ بی مانده؛ چههنوز چهار بیزرتشُتی نبات گرفت. 

گذاشت عباس میحضرتروز دست  مُلازَرعَلی از ترس شوهرش که هر

ه قاشق زردچوبه به سجرئت نداشت دورفت بیرون، خانه و می روی آذوقه

. بیاندازدروی ننه را زمین  یامددلش ندلش برای ننه سوخت. ننه بدهد اما 

چند قاشق آخرش  عای شوهرش قبول داشت.ز دُ اننه را بیشتر دُعای

-سهبیبی سفره   پای  »کرد: درگوش ننه یواشکی زمزمه  اما دادرا زردچوبه

ننه « رعلی آزاد بشم.لازَ مُ  م یادی بکن. دعا کن از زندان  نَ شنبه از مَ 

تا قفُل آسیه جان، در  هر زندانی هفتبیبی» گفت:فرستاد بعدش استغفرالهی 

-بی« یه.تاش دَس  خود  زندانیششکلید  بانه، ش دَس  زندانداره؛ کلید یکی

از او آمد واج نگاهش کرد. تا وآسیه معنی حرف ننه را نفهمید. هاجبی

کلید آن ششم، کدام عمه رقبر  کلید؟ سَ کجاست آن ششد؟ کلیبپرسد، کدام شش

-بی  باقیوقت  چهار بیرفت سر  ؛ داشت میننه دور شده بودرا پیدا کنم؟ 

 مانده.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

کرد. آرد  ریخت. شعله زیرَش را روشن ای حیوانی را توی قابلمهروغن  

آرد و  ریخت. زردچوبه را به مخلوطکم توی روغن کرد و کمگندم را الَکَ 

ای، زعفران و نبات را توی کاسه جداگانهزد. هم روغن اضافه کرد و به

-طلایی که انداخت. رنگَش زد. نگاهی به آرد هم ریخت و بهجوش توی آب

لشَ ریخت.  حالا نوبت  پودر  زنجَبیل شد، مخلوط زعفران و نبات را داخ 

-میمرتب به قابلمه سر کرد.ش را کم گذاشت، شعله زیرَ در  قابلمه را  بود.

کرد. اسم چیزی که درست انداخت شعله را خاموش زد. رویشَ که روغن 

یماق رنگ وُ لعابی شنبه بدون ق  سهبیسفره بی .بود« یماقق  »کرده بود، 

 معجزه نداشت! ،برکت نداشت ،نداشت

شد که سفره باید جایی پهن میکرد. سفره نذرَش را توی زیرزمین پهن   

 عین  تاریک، جایی مثل دخمه، . جایی نیمهاشدندیده ب آفتاب سمان وُ آرنگ 

-شب زودتر )دوشنبهیکباشد.  کمی به زندان داشته زندان نباشد اما شباهت

پنیر و چید؛ هم یماق، چند چیز  دیگرکار را کرد. کنار ظرف ق  شب( این

دان. تا یادَم هو سُرم   گُشاسنگگ، آجیل مُشکلنان   قند،ای خاکهکاسهسبزی، 

دو دختربچه صبح شنبه اول  سه کنارش را هم آماده کنم.  نرفته آینه و دو شمع

ای یا د پسربچهنَ کُ نَ  ؛کرد که روی پله زیرزمین نگهبانی بدهندرا مامور 

د. دور کردن جنس مُذَکَر از سفره نذر، ننزدیک شومَردی به بسَاط  نذر 

مردی یا پسری حتی نگاهی به آن سفره اگر جزو واجبات و آداب  آن بود. 

 افتاد!انداخت به زندان میمی

شان کدامدعوت بودند و هیچ شنبهسهبیبی زن که به نذرروز بعد، هفَت  

کرد. شمع  کنار  آینه را روشن ننه دونشستند. آمدند دور سفره باردار نبودند، 

-داستانی که تعریف ت  روایکرد به شروع با متانت الهی گفت و زیرلب بسم

 شنبه بود: سهبیبیاشَ جزو آداب سفرهکردن



 
 
 
 
 

گیر بود. هر روز دختر سختیتیمی داشت. نامادری   مردی بود. دختر  »

کرد به ریسیدن  ش میگذاشت. مجبورَ جلوی  دست دختر می ای پنبهکومه

ها هروقت ریسیدن  پنبه گفت،اش بود نامادری میدختر اگر گرسنهها. پنبه

ها تمام گفت، هروقت ریسیدن  پنبهخواست نامادری میتمام شد. اگر آب می

گفت، هروقت ای استراحت کند نامادری میخواست چند دقیقهشد. اگر می

روز از دست نامادری خسته شد. لگدی زیر ها تمام شد. یکریسیدن پنبه

خودش را به  شان را توی اتاق پخش وُ پلَا کرد. نامادریها زد. همهپنبه

ناخوشی زد. شوهرش که آمد به او گفت، یا جای من توی این خانه است یا 

ها جای این دختر. همین الان ببرََش وسط بیابان، و لشَ کن تا گرگ

اشَ، برُدَش اسیر  فتنه زَنشَ شد. دختر را نشاند ترک اسب شوهر ب خورَنشَ.

ه بیدار شد. هر چه به دختر   وسط بیابان، زیر درختی خواباندَش و برگشت.

شب وَر نگاه کرد، خبری نبود. باباش را صدا زد. جوابی نیامد. وَر وآناین

کُنان رفت زود آمد پایین. گریهصبح کرد.جوری بود روی درختی سَررا هر

آفتاب تا دختر مثل پنجهجا سهدید آنای. و رفت و رفت تا رسید به چشمه

بود و « حوربیبی»بود. اسم دومی « نوربیبی»شان اند. اسم یکینشسته

به او گفتند،  .داستان زندگی دختر را شنیدند«. شنبهسهبیبی»اسم سومی 

 «خواهی از زندان  نامادری نجات پیدا کنی باید...اگر می

وزیری شنبه دیگر هم؛ تاجی از زندان حاجشنبه گذشت. چند سهچند سه  

-ها میبچهکرد. به پنجره و گریه می چسباندصورَتشَ را میآزاد نشد. 

شان کارهشد، سراغ بازی نیمهنشستند زیر پنجره. تا  گریه تاجی قطع نمی

 رفتند. نمی

خانم را زد. رفت در  خانه سُرور« احترام»، 1346یکی از روزهای سال   

برای نجات تاجی باید کاری جباری( را هم زد. خانم )زن  حاجخانه لیلا در  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ای که دور رفتند کلانترینفری میهمسایه، سهزن  . اگر با آن دونددکرمی

رمیدان شهناز، کنار  نانوایی حشمت بود و داستان تاجی را برای سَنگَک  شاط 

-خانم باید از حاجلیلاشد. کردند شاید فرََجی مییف میرئیس کلانتری تعر

 زنشَ بهرسینی با گوی ش هَ بار حاجی چندروز یکفت. گرجباری اجازه می

 کرد: یادآوری می

 «یکَ.یهَ نامتوچیخیزانی مَ ب ک ی، کُل   شوفاری مومنیهرکی وَنام کار  آی م  » 

  شود(اشَ متلاشی میومن فضولی کند تمام خاندانمُ )هرکس توی کار آدم

خودش دوتا دختر تپید. اش برای تاجی تنُد وُ تند میخانم اما قلب مادرانهلیلا

-مُعَطَلی با احترام و سرورسن  تاجی بود. بدون. یکی از دخترهاش همداشت

ماجرا را برایشَ تعریف کردند.  کلانتری.خانم همراه شد. رفتند پیش رئیس  

وقتی داستان تاجی را مو به مو شنید، بلند شد، کلاهشَ را سرش گذاشت، با 

جره دختری خودش دید پشت پنوزیری آمد. خودش با چشمبستزن تا بنسه

و انگشت  ءبرگه ا ست شهادی را پرُ کرد. امضاکند. های گریه میدارد های

، تاجی برگشت به روستای 1346پاییز سال چند همسایه را پایشَ گذاشت. 

 زادگاهشَ.

زه سفره راتاجی که آزادیتاج ننه  دانست، سرش را شنبه میسهبیبیمُعج 

دم قفُل ا ت میت قسمجَلال و بزُرگیخدایا به »رو به آسمان گرفت و گفت: 

                                «.   اَ باز کنهرچی زندان

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(22) 

 

 29اشَ یعنی وارد دبستان شدم. دو روز قبل 1346اول  مهر سال   

سعدی. دستم را گذاشت رفتم آرایشگاه  سر کوچه« احترام»شهریور با مادرم 

، در دُکانخودش رفت. هنوز نرسیده به در  و  لمانیسَ  ستادتوی دست اُ 

را آلمانی بزنم یا با ماشین  دو؟  پسرَت پرسید: سرازَش که  سلمانیجواب 

 جواب داد: آلمانی. 

« علی»تویسرکانی بود. پسرش مان بود.آرایشگر محله« اسُا یارحسین»  

روی  حرف.حرف بود، باباش خوشکرد. علی کماشَ کار میکنار دست

ای نشستم صندلی نه؛ روی تخته صندلی، روبروی آینه نشستم. روی خود  

 قد وُ  خاصیت تخته این بود که  .بودقرار داده شدهدسته صندلی روی دوکه 

تا حدی که آرایشگر زیاد خم نشود و تا  (و کمتر را)اول های پایهقامت بچه

 . ردآوَ بالا می خودش را در آینه ببیند،حدی که بچه چهره

هایشَ آماده داشت. آس  سوالسوال  ساله چندهفتهای ششسلمانی برای بچه  

اگر بچه زرنگ  «کنه یا روی پنبه؟نگ تخُم میسَ خروس روی»این بود: 

-وقت میآن، «کنهخروس که اصلاا تخم نمی»داد: بود و ف رزی جواب می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اغه جمع بکنیم، چند تا قوربتا گربه را اگه با دوسه»رفت سراغ سوال دوم: 

 کرد. انحرافی داشت. بچه را گیج میش نکتهیَ هاسوال «تا قورباغه داریم؟

دوم خوشانشَ بود. حالا نوبت دستهخوش  چانه سلمانی گَرم شده بود.   

پرسید: یا میو « بابات را بیشتر دوست داری یا انَجوجَک؟»سوالاتشَ بود: 

دورتادور هایی که مشتری« فیل؟س  ا ت را بیشتر دوست داری یا چُ داداش»

زدند ه روُه ر میشان برسد( )تا نوبتها نشسته بودند روی صندلیمغازه 

      . هخندزیر

خالی که اسمَش مُدل آلمانی بود، از آرایشگاه گوش  و دور تریچَ موی  لو  با ج    

لد شده بزدم بیرون. به خانه که رسیدم رفتم سروقت  کتاب ودند. هام. مرتب ج 

شان توی یکی گذاشتمیکیخواهرم ژاله با نایلون برَاق، جلدشان گرفته بود. 

 دفترها و مدادها را هم گذاشتم.  .رنگایقهوه کیف

مهر رسید. کیف سنگین را دستم گرفتم. از خانه بیرون آمدم. به تقاطع اول    

تم. راهم را گرفتم رف ،راستسعدی رسیدم. سمتوزیری با کوچهبستنبُ 

چوبی و هم کمتر، روبروی در  قدم شایدکمی سربالایی داشت. دویست

راست   دالانی شدم. انتهای سمت وارد بودم.« اسفندمدرسه سوم»قدیمی  خیلی

ای شیشهقاببالایشَ دو ،تر از سطح دالان دیدمدالان، دری چوبی پایین

-هرک  تَ ریک  اتاق تادر فضای نیمهنگاهی به داخل انداختم.  داشت. از شیشه

-رد میه دَ این همه ترَک ه به چ   هم چیده بودند.روی دستهدستهرا لبالو آهای

 امَ آمد. خورد؟ این اولین سوالی بود که در اولین روز مدرسه، توی ذهن

ها کرد. مدیر و معلمخط میها را بهبچهداشت وسط حیاط، « مدرسهبابا»  

خالی،   مدرسهها اما به همان باباند. بچهزدصدایشَ می« هداداد  خُ  آقای»

-تهَعینک شت  پُ  شنچشما دوگذاشت. پهلوی سرش میراضی بودند. کُلاه

و شرقی  حیاط ها در ضلعاز کلاس زیادیتعداد ا ستکانی، دُرُشت بودند.



 
 
 
 
 

مدرسه با اتاق بابا. بودند شمالیسر  دفترمدیر در ضلعهم روی   کمیتعداد

 شمالی قرار داشت. در  شرقی و ضلعدر تقاطع دیوارهای ضلعاهل و عَیالشَ 

 گوشاز تویشَ به بزرگزاق  چند بچه خُرد و وُ شد زیقباز میوقتی اتاق 

 رسید. می

اسفند، اول داشت اما آخر نداشت. سوممدرسه در مدرسهبابا وظایف  شرح  

د»ناظم مدرسه  ه مدرسه نَ  ساله داشت. 25عقل و  پسری شیرین« آقای حام 

هایشَ را به شکلی کارش این بود که دو دستمان د. خانه میه تویرفت، نَ می

تا ه ندل سهخیالی را چسبیده. با پایشَ دوگویی فرمان موتوریآورد میدر

-موتور را با دهانشَ تقلید میفرضی روشن بود. صدایزد. حالا موتور  می

از اول صبح که افتاد! راه می الیخیداد. موتورکرد. دوتا گاز  پرُجان می

-های میدان شهناز تا سهشد تا خود  غروب، لابلای تاکسیموتور روشن می

ای داد. گاهی به ماشینی یا دوچرخهکشید و ویراژ میمیپهَلوَی، لاییراه

نشستی، داد که چ هد به آقای حامد خبر میآمشد. یکی میمالید، دعوا میمی

مدرسه حامد، یکی از وظایف بابا پسر آقاینجات  کُشند! میاتَ را دارند بچه

 داد.خوبی انجام می-ای چندبار، بهاین ماموریت را هفته بود.

همه ترَک ه توی مدرسه بود. آناز جمله وظایف  خشن  بابا «بستنبه فلَکَ»  

-های تپهکار ذخیره شده بود. بچهاتاق  دالان  ورودی  مدرسه، برای این

-مدرسه تصادفاا لکهبودند. کافی بود ناظم« فلَکَ»ثابت  خان، مشتری  لیفتحع

-میزدهآموز کوکهر دانش کُتسفیدی که باید اجباراا روی یقهیقه ای  روی

( مُحَصل کردجاخوش میرفت و نمیروز لکّه برای چند)و آن دید، میشد

-آموزی شکایتاز دانش باربار، چندنه یکافتاد زیر فلَکَ! اگر معلمّی می

-وار دستاگر مُحَصّلی عادت شد.حیاط برپا میفلَکَ وسطکرد اسبابمی

شانه اشَ شاخهاشَ فلَکَ بود. اگر محصلی برای معلمدعوا داشت مجازات



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

بیشتر از  نداری فقر وُ اگر رفت هوا. پایشَ برای فلَکَ میکشید دومی

-دندان ،انگُشتیمداد نیم ،جلدب بیکتا ،پورهدر دفتر پارهرا هرچیز، خودش

 اشَ فلَکَ بود. تنبیهداد نشان می قروچه و نافرمانی

دومین مدرسه بود. فقَرَه بابااول از همه، یک« فلََک» وسایل و مصالح   

شونده را اشَ کسی بود که دوپای تنبیهدست بود. سومینترَک ه خوشاشَ لوازم

، اشَو بالاخره آخرین خاطی بوداشَ فرد. چهارمینداشتمیهوا نگهروبه

 شمرد. پا را میهای فرود آمده روی کفحامد بود که شماره ترکهآقای

پای خاطی، ناخودآگاه دوسانت از آوردن ترکه به کفمدرسه موقع فرودبابا  

م جر  که مُ « آخی»آورد و با هر زبانشَ را از گوشه راست دهانشَ بیرون می

-اکبر»داد. جوابشَ را می« قورتق ز ل» داد، با گفتن:می دل بیروناز ته  

کردن ده جاننوش بعد از .رفت زیر فلَکَ 1346روز اول دیماه «ردلانیزَ 

قسم خورد که  .هاآمد توی جمع همکلاسی .بلند شدخیس با چشمضربه، 

خودش را با چشممدرسه بابا اشک دهم،نهم و  ضربهآمدن همزمان با فرود

بعد، هفتهچندکن بابا! اشَ انداختیم. جمعدست. خندیدیم اکبر بهگی همه دیده.

که اینه چهارم و پنجم مثلبسفیدی رفت زیر  فلَک. وسط ضرچشمهرضا

گریه سرش را ه ق  ا ه قه را زمین انداخت. برک  برق شد. بابامدرسه تَ رعدو

رفت « شتی!من گذا تفُ به این نانی که توی سفره»روبه آسمان گرفت: 

کردن  ساعت بیرون نیامد. دو روز بعد موقع فلکیکتوی اتاقشَ تا 

گفت که انگار می «قورتلز  ق  »ممدبرَمَکی چنان در جواب فریاد ممد، 

 پیش نبود!ریخته چندروزهمان بابای اشک

کردیم دردی میشدن بود، همکلَ ای که در حال فَ بیشتر اوقات با همکلاسی  

-هیچشد. ک بلند میلَ فَ ین شاهدانای از بخندهآمد که صدایمیاما گاهی پیش 

هر ضربه ترکه روی دانست ک را تجربه نکرده بود نمیلَ کس تا وقتی فَ 



 
 
 
 
 

این درد  .ختاندابه جسم و جان میمُهل ک و جانسوزی  دچه در پا، کف

چهل، روی دههدوم در نیمهچریکی های جنبشناک بود که اولینچنان هول

 شدند.بازجویی می ک،لَ فَ شکنجه با شکل پیشرفته همانهای تخت

-دارانی که اوللاغتری هم داشت؛ اُ غریبمان وظایف عجیبمدرسهبابا  

-خیار»شان شدند و بار حیوانبه طرف پایین سرازیر می« تپه»صبح از 

یمگ ر کَ »یا « چَمبرَه -تازه بود گاهی به در  باز مدرسه که میو یا دوغ« ه د 

-دیدند، برای قضایمدرسه را میحیاط در آخر هارسیدند و ردیف توالت

دقیقه که چشم چندرفتند. الاغ در آنراست به طرف توالت میحاجت یک

-می هوابی شد، سرش رافرما میدید، گاهی خویش  اشَ را دور میصاحب

 افتاد. یکی ازمدرسه. جاروجنجالی راه می آمد تویمی ،انداخت پایین

-های وسترن قیافه میپرید روی حیوان. مثل هنرپیشهآموزان میدانش

دویدند پشت سرش. میها دواند دور حیاط. همه بچهگرفت. چهارپا را می

-رساند. مهار الاغ را توی مُشت میمدرسه خودش را به معرکه میبابا

هم  سوار راکرد. الاغگرفت. الاغ و صاحب الاغ را با دادوبیداد بیرون می

            اشَ را روشن کند. دفتر، تا ناظم تکلیفم  برُد دَ می

روزگار مان بود. آنکشمدرسه زحمتکُشی از دیگر وظایف باباعَقرَب  

عقرب زیاد بود. هرجا دیوار وُ بام کاهگ لی بود، عقرب هم بود. توی 

یا  کاشانیکلاس خانمجا عقرب بود. رز آجر، همهانباری، توی کلاس، دَ 

شد. معلم تصادفاا مرتبه صدای فریادی بلند میکلاس آقای پورمَند یک

 گیشاد وُ خُجَسته، همهها دیده بود. بچهدیوار یا کناراشَ عقربی زیر صندلی

بار پایشَ را روی رسید. چندب دو میمدرسه ب دوزدند. بابااز کلاس بیرون می

-از گوشه دهانشَ بیرون میکُشی هم، زبانش کوبید. موقع عقربعقرب می

 زد.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

تازه به بازار آمده بود، اتفاقی توی یکی از « ب ه»سال که پاییز  همان  

چشم چرخاند آمد سر  کلاس خانم کاشانی.  خبربی «بازرس»ها افتاد. کلاس

-آموز حسن  ها. به یکی اشاره کرد که بیایدَ پای تخته. اسم دانشبین  بچه

کرد. شت خودش را برای پرسیدن سوالی آماده میمیرزانبَی بود. بازرس دا

راست  کُت  میرزانبَی، قلُمُبه زده ناگهان متوجه چیزی شد که از توی جیب

اتَ چه توی جیب»آموز پرسید: کرده از دانشی و غیضدّ ج  بیرون. 

 « گذاشتی؟

-ا ش توی جیبعَلیداد خریدیم گذاشتیماز عمو دانه ب هس؛ صُب ی هآقا اجازه-

 کنیم درنمیاد. مان، ولی هرکاری می

 نشانی رسید... هم بابامدرسه مثل نیروی فداکار  آتشاینجا

 

اشَ وجدانبا تپشاشَ( بودن  )درهرلحظهاسفندسومدبستان «مدرسه  بابا»قلَب    

اشَ را آمد. طول وُ عرض تکالیفمیبه صدا در اشَاحساسبضتپید، با نَ می

 داد.سعت میخودش )داوطلبانه( وُ 

نگاهش فقای در اُ زندهیالگوهادوتا نبودند( )که یکیهایشَبچهدر تربیت  

لان می .آموزان و معلمانداشت؛ دانش -نگاهشَ روزها و ماهها بین مُحص 

-می  نامنیککنار بعضی معلمان   .ش پیدا کندگشت تا دوستی برای بهروزَ 

به  اشَابراهیمراه رسیدن اید تا شکرد ها مشورت میها با آنو ساعتنشست 

مدرسه، های  آن روز   بابادر بین انتخابرا هموار کند.  شغل معلمی

پسر « ابراهیم»شکل گرفت.  « بهروز»خوشبختانه دوستی من و پسرش 

 . و اثرگذار دل و پویااشَ هم معلم شد؛ مُعل می زندهبزرگ

ل  مثل بابایشَ، تماشاچی     ناشکیبا بود در   ؛ حضورخودش نبودزمانه مُنفع 

هم معلم بود، هم پیمانکار تعمیرات تابستانی  امتداد دویدن وُ دویدن وُ دویدن. 



 
 
 
 
 

ابراهیم  دست  ( وَرماهه تابستان)در سهها من و بهروز، مدارس. برای سال

 کار کردیم.ها در تعمیر و نقاشی کلاس

ه شاخص دیگر هم چهل )و بعد از آن( یک چهرهای دههمدرسهدر بین بابا  

های دارترین نارونعزیز یکی از سایهاین داشی  «. مُرتضیداشی»داشتیم: 

 بود. « شاهرضادبیرستان محمد»مدرسه فصل  خودش و بابا

باف سَرسَبد زنان گیوهبود. مادرش گُل« شوکتعمه»بزرگ پسر« داشی»  

سُنتی بود و یبشوکت هم طبعمهخاتون بود. تاجهای نزدیک ننهو از فامیل

ای اتاقش )شنبه تا جمعه( فتیلهسهباف. روی چراغگیوههم میزبان زنان

  کوب در حال  پختن بود.خامای آشقابلمه

زنده برای الگوییاسفند(سوم)مثل بابامدرسه  دبستانهم«مرتضیداشی»  

انتخاب جاده آتیه فرزندش داشت؛ الگوی او معلمی بود به اسم هرُمُز. 

. با الهام از شهری بودهای معلمان  هم  سوتر از آسآن آدمیدوم او  یالگو

گذاشت. پسرش تحت  «رضاغلام  »الگوی دوم بود که اسم تنها پسرش را 

 وار.آئینه نازک یک  قلبتاثیر این دو الگوی زنده، هم معلم شد و هم چینی

-غلام  »نیمی بود، « بیانیرجیگُ  زرمُ هُ »مُرتضی نیمیرضای  داشی غُلام

                 «. تختیرضا

    

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

(23) 

 

زمانه زندگی در نبض گذشتند. مرگ وُ انتها، میبی چهل مُعلقّ وُ دقائق  دهه  

-هایزمزمهرفتند. آمدند وُ میها میفرود با لحظه زدند. اوج وُ همزمان می

. ندیان بودرهگذر در جخیره، میان دوحرف، میان دورحیرت میان دو نگاه

سوی آغاز و پایان، رهسپار چراغ به آنبیچراغ و کثیریباتعدادی مَردُم 

 بودند. 

شد، گاهی ارضی( سیاّل بود. گاهی کم میروستا )بعد از اصلاحاتجمعیت  

 روستامیشوگرگ وُ  پ گاه !متغیرّ و اغلب ماندشد، گاهی ثابت میزیاد می

اشَ همان خدا و شیطاننبود.  دیروزسیاهَش مثل  وُ سپید  ،گذشته نبودمثل

ترنمُ موزون  حُزن  جویبارش همان طنین را نداشت.که قبلاا بود. آب نبود

 شد.، گاهی شنیده نمیشدمیشنیده گاهی

 تکثیر با شد همزمان چهلدر دهه کارخانهصدها اندازیراه و احداث   

-جاده. (بودطفه بستهات نُ اصلاح پ ی  که در ) «پرولتر-دهقان»کاراکتر

ای کشاورزی به کارخانه( جاده)از زمین مهاجرت از روستا به شهر

از سال، شاهد  ، روزها یا ساعاتیماهها ،هادوطرفه بود؛ این جاده در فصل

-)از کارخانه به زمین معکوس یعنی حرکت از شهر به روستامهاجرت

تربیت  ین تولید، ضرورتکار غیرماهر به میادیل نیرویس   بود. (کشاورزی

« اسد» در الویت قرار داد. (در شُمار بالاتر و بالاتر)را صنعتی کارنیروی



 
 
 
 
 

تراشکاری به تر  برای گذراندن دوره تخصصیخودش را آماده کرد که 

  .برودتهران 

-مسجدگچساران و شاه و ایران )از نفتهاینفتکارگرانی از همه شرکت  

در همه و همه ( و تهران شاه و آغاجاریسلیمان و آبادان و کرمان

نهار، شان در موقعند. دورهمیبود هآمدنفت گ ردشرکت مرکزیکارآموزی

 راو رازهاشان  ها و آگاهیداد که تجارب و دیدهها میفرصتی مُغتنََم به آن

از  شانگفت، یکیمی« امُیدعلی»از  شانیکی اشتراک بگذارند.به باهم

-یکی گفت،مُرداد می28از کودتایبعد هایسری و سرکوبسراهایاخراج

« پور  شیرازیکریم»از  شانگفت، یکیها میها و حبساز دستگیری شان

عزیز سرگُرد »اسد هم از  گفت.شان از شورای متحده مییکی گفت.می

  مامور برای سرکوبنظامی  نیرویچطور تعریف کرد که« گورانستمیرُ 

کمی هم از  ،گُفت« عکاسپشَمی»کرد. از را مهار انشاهکرماعتصابات  

که حرف بزند، گوش بیشتر از آن .کَزازیراولی عضوی از خانوادهقَ پیش  

  داد.می

 طولانیکارعلاوه بر سابقه«. رحیم  آقاوَلی»بود به اسم  کسیشان در جمع  

نفسالنفت، هشتدر شرکت هایی از خیاطی داشت. سالسابقه در ص 

ی شدهدر کارگاههایاشَ ودکی و نوجوانیک  هایخیاطیدر  بود.خیاطی ط 

ها گذرانده بود. شاه روزها و شبانباستانبول و خیازار و چهاراهلاله

گی پادوی سالههشتدر سن هفت»کرد: تعریف می ها کشیده بود.مرارت

 کارسَر  زودتر از بقیه ، خیلیصبحخیاطی بودم. کارم سخت بود. ساعت شش

غالی ذُ توهایباید اُ دم. بعدش کرجارو میکارگاه را آب   ،قبل از هرچیزبودم. 

کُنترات نفت را کار شرکتکارم دوخت لباسکردم. صاحبرا حاضر می

کردند. خیاط برایشَ کار مییازدهسَرجمع دار بود. کُنتراتشَ زمانگرفته بود. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بزرگیفلزیتوی ظرفرا   اهذغال کردم.حاضر می بایدغالی ذُ تویه اُ دیاز

-یاقوتی می ها سرخ وُ م. بعد از اینکه ذغالگیراندَ میاشَ را ریختم، آتشمی

روی  یکیاتوها را یکی حالا بایدریختم. تو را تویشَ میهم هر اُ سَ شدند، 

 خیاط.دست  یازدهمیز، جلویاتُو، روی یازدهگذاشتم؛ یازدهمی کارها میز

-تایشَ را حاضر کرده بودم. تنبیه مییازده اتو فقط نهُ آمد ازمیگاهی پیش

ریال کم ام نیمروزانهاگر حالشَ خوب بود فقط از اجرتکار صاحبشدم. 

 زد.هم میسیلی ،گذاشتمی دستمکف   داغذغالکرد اما اگر دَمَغ بود می

زغال ه میاَ دستداغ کفخوردم یا ذغالهربار که سیلی می کرد م را ج 

ها را از گفت باید تلافی این تنبیهشنیدم که به من مییی در جانمَ میصدا

-تسرش دربیاوری. اما چطور؟ روزی زنبوری گرفتم انداختم توی جیب کُ 

از همه بهتر موش انداختم. اشَ فضَل هچاییروز هم توی استکاناشَ. یک

-بو داشتمروز از دخل مغازه یک اسکناس ک ش رفتم. اگر بیشتر برمییک

-اشَ را نمیکرد اما جلوی تنبیهدردَم را کم میکمی از کارها اینبرُد.  می

قدر کرد.  آنگرفت، داغی  ذُغال را کم نمیاشَ را نمیگرفت، جلوی سیلی

فتم، گرمحل را میهایخودی سرشاخ  بچهدرد توی دلم جمع شده بود که بی

بود باید  و خشم و سوختگی صهدلم درد و غُ انداختم. پرُ  الَکَی دعوا راه می

-امَ باشد، یا صاحبکرد ننهم فرق نمییَ اصلاا براکردم. اشَ میسر کسی خالی

ای هدف به طرف پنجرهبییا بچه محل، یا شیشه پنجره. سنگیکار، یا نانوا 

پاجلوی پای   شد.اشَ حالم خوب میاز شنیدن صدای شکستن ،انداختممی

خواست یکی از دلم می شد.اشَ حالم خوب میادنگرفتم، از افتای میبچه

مان لانه داشت بگیرم و وقتی هایی که توی درز آجر دیوار خانهعقرب

خواست قورباغه کارم خوابیده بود بندازمَش روی صورتشَ. دلم میصاحب

کارم. توی خواب بگیرم بندازم توی شلوار صاحب« کَن»از پای رودخانه 



 
 
 
 
 

اما حالم را خوب  ندهام خیالی بودکشیدم. نقشهمیش نقشه و بیداری، همه

بودم چشم  کَ  خیاّط زیرکارگرانهای سندیکایروز یکی از آدمیک. ندکردمی

دستم اشَ افتاد. به پیشانی گ رهرا دید. ازَم پرسید چه شده؟ راستشَ را گفتم. 

فردایشَ عضویت داد به دستم. گرفت برُدم توی دفترسندیکا. کارترا 

پرسید، زیر چشم این بچه  کارصاحب ازازرس سندیکا آمد توی کارگاه. ب

-زمین خورده. آن دانم! حتماا چرا کبود شده؟ دستپاچه شد. گفت، من چه می

خور شده های توسریاش مثل آدمقیافهاشَ کرد که رفت زیرَش. جیمقدر سین

ه حق تعهد گرفت ک شازبازرس سندیکا بعدش بود. دلم حسابی خنک شد. 

امَ کم کند. ندارد ذغال کف دستم بگذارد یا سیلی توی گوشم بزند یا از اجرت

-چه داغی  فهمیدم که هربا پوست و استخوانمَ درس گرفتم؛ از این تجربه 

باشد آن  ترسوزنده وُ  سوزندهد نگذارکارگر میدست یککه  کف یذغال

برعکس، خیلی شود!ی؛ اصلاا نمشودمینسوسیالیست بیشتر  وُ کارگر بیشتر 

با شیشه شکستن و دُزدی و  .شوددلش جمع میتوی پشُت عُقده  فقط عُقده

کارگر اگر قرار است  شود.آزار میسر این وُ اون، مردُمروی ریختنک رم

کردن سوختگی دست وُ دلشَ برای کمروز وشبسوسیالیست شود باید 

ست که از دل  این مبارزه اشَ بجنگد. باید برای گرفتن حق مبارزه کند؛

 «آید...سوسیالیست بیرون میکارگر

مارهشَمس»رفت کلاس، میدر ساعات بعد از تعطیلی« اسد»   -، می«الع 

رفت. توی ناصرخسرو و هم می«استانبولچهارراه«. »مَرویکوچه»رفت 

را « قارونگنج»زار، فیلم توی لاله «ایرانینماس» چرخید.هم میتوپخانه

اما توی پای فیلم.  بنشینددوساعت بگیرد و بلیط خواست میداد. یش مینما

تابلو روی فیلم بهتر است. از دیدن« بانودلکش»دلشَ گفت، شنیدن  آواز 

دلباخته آواز  را ببیند.عکس بانودلکش شاید  ،چشم گرداندزار، لالها علانات 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

کش را زمزمه بانودل آواز  این هروقت سرذوق بود زیرلبی  بانودلکش بود.

 کرد:می

 آمد نوبهار/طی شد ه جریار

ی بیار  مُطرب ن ی بزن/ ساقی م 

ی ساقی /بزن ن ی مُطرب  بیار م 

بعد از  زار بخواندَ، اماها نبود که در لالهدلکش از آن دست خوانندهبانو  

وجودآورده بود، مُرداد به 28تاری که کودتای  شرایط اجتماعی تیره وُ 

درآمده و بعضاا  «تئاتر-کاباره»شمسی به صورت 20دههمستقل  تئاترهای

  بودند. و سرشناس سمیهای  ا  میزبان خواننده

 را دید.روی تابلوا علانات تئاتری، عکس بانودلکش  اشَخوباز شانس    

اشَ درآورد. تبغل کُ ای اسکناس از جیبشه. دستهرفت به طرف گی

خبر از فروش. بیست بلیطاسکناسی از آن بیرون کشید، گذاشت جلوی د

ای اند و نقشهموقع، دسته اسکناس را دیدهزن نوجوان هماناینکه دوقاپ

 توی سر دارند: 

انداختم روی ، امَ را درآوردمبود. کُت داخل گرم. هوایی تئاتررفتم تو»

د دست ن، نشستم روی صندلی. دو نوجوان نشستند امَ. چپساع  نزدیک س 

ز ذوق شنیدن  آواز بانودلکش، اصلاا توی این دنیا سمت چپ وُ راستم. ا

اند چه خوابی برایمَ م نشستهاَ نداشتم دو نوجوانی که دو طرف؛ خبرنبودم

 :در سالن پیچید اشَمایه. صدای پرُموقع اجرای بانودلکش رسید اند.دیده

 دادی بربادَم /برُدی از یادَم

 با یادَت شادَم

 از غم آزادم... /دل به تو دادم/ در دام افتادم



 
 
 
 
 

توی ف رزی گرفتم و را خزیدهمُچ  دستامَ شدم. دستی زیر کُتمتوجه خزیدن  

-است تا آمد عکسراشَ. نفر سمتل کردم. محکم گرفتمامَ قفدست چَپپنجه

بدهد، مچ دست او را هم توی اش نشانرفیقمُچ کردن العملی برای آزاد

کردم، یی میسروصداترین چککواگر فل کردم. امَ قُ راستپنجه دست

گوش دو نوجوان یواشکی زمزمه  توی  ریخت. هم میاجرای بانودلکش به

 دم.تان میاگه تکان بخورین یا صدایی ازتان دربیاد، تحویل پاسبان کردم،

 دیم:داادامه آواز گوش به صدا سه نفری  آرام و بی 

 دل به تو دادم، فتادم به بند

 م نخنداَ ای گُل بر اشک خونین

چپی و بعدش مچ وقتی آواز بانودلکش تمام شد، اول مُچ نوجوان سمت

پناهی موج شان طراوت و بیراستی را و ل کردم. در نگاهنوجوان سمت

گفتم: چون آواز بانودلکش را تا  بامحبتزد. افتادم یاد  پسر خودم مسعود. می

رآوردم، آخر گوش کردید، پاداشی پیش من دارید. دسته اسکناس را د

 اسکناسی به آن دادم، اسکناسی به این.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(24) 

 

های چ ه ل، پرُاز داستانهایشَ در دههبستسعدی و بنُکوچه اهالی   زندگی    

شق پیداآبیها گاهی چهرهداستان آنغریب بود. در وعجیب بود وگاهی ع 

گاهی  فرَش،سنگ گاهی برصبحگاهی خون   مَرهمَی.خُنکای  زخمی بی

انداختند. گاهی ها مُچ میداستان شادی در غم وُ . شبواق  آویخته بر رُ  فانوس

  گاهی تاجی.  ،شدوزیری برنده میشد، گاهی شادی. گاهی حاجرنده میغَم بَ 

رفت و سر راهشَ با ختربسَ میو دُ تاج تا خانه موریس هر بار که ننه  

-ها با خونوقت که بیشتر« درددل» آنبود کافیکرد، ای درددل میهمسایه

؛ دیَ آدر «ننه»احساس  کلام وُ به رشته دیده بود جَلّا  دلو آه   دیدهجگر و اشک

اشَ خون و اشک شنونده را توی دامن که شدمی چ کان دیدهو  آلودهغم چنان

  ریخت.می

 ست،نشمیکه زائویی هرزد و کنار  میکه ای را خانه هرَطوباماما در    

بنَدانَداز  خانممحبوبهگذاشت. میر جاستَ بَ اش را کنار همانسینهداستان توی

کردن  زیباکردن و برازنده گرماگرم ،نشستروبروی هر زنی که می

و جان با دل  کرد.خوش برایشَ تعریف میداستانی با پایان  مشتری، صورت

 هره مُشتری باز و بشَاشنداختن اگر چاَ ندداشت که موقع بَ  باوربه این قصه 

داستانی را وقت هیچ نشیند.روی صورتشَ خوب می« بنَد»باشد  و خوشحال



 
 
 
 
 

-خانم همه آدمهای محبوبهدر داستان .کردنمی بازگوکه پایانشَ پرُاشَک بود 

یر میبهها عاقبتهمه آدم رقصیدند،شان میسبزها در جان    شدند. خ 

ای از حکایات زندگی این وُ خزانه آقا(علیخانوم)سَردلّاک حمام حاجمریم  

-ساعتشد یکرسانی مینامهجوان  اصَلانی عاشق آن بود. اگر دختر ساری

پسر عموعَلیداد از سربازی فرار رسید. اگر خانوم میبعد خبرَش به مریم

مرکز برسد به سَردلّاک رسیده بود. ژبان  که به د  کرد خبرَش قبل از اینمی

-خبرخانوم رفت که گروهبان شود، مریمرُبابه میبیپسر بی «هاشم»اگر 

گریه و زده زیر  « مُنیر»خواهرش  ،داشت که هاشم وقتی به آستان  دَر رسیده

شکی ریختبیدمُشت نقُلیک که برای برادرش  «کورشفیع»توی جیب  هم 

 ریبی بخوانَد.فلوت بزند و آواز غَ 

را در محفل زنان  خاتونتاجهپسر نن «حشمت»داستان « شوکتعمه»  

-درس  بَختکَی بچه  طور اللهکرد که چهتاب( تعریف می باف )با آب وُ گیوه

خواهد میب لا  ا لا وُ کفش که شده و دوپایشَ را کرده توی یک محلاهلخوان  

مهندسی!؟  تاج وُ بچه ننهشد: شروع می رگوشیدَ هایحرفمهندس شود. 

دوتا  جاهمانشان گَنج پیدا کردن! خانهتوی باغچه نکنه پول ش از کجا آمده؟

-ننه و سکهبافی  های گیوهشبو  شد؛ روایت اوّل، روزهامیداستان ساخته

چسبان د اما روایت  پسرش میمهندسی   آرزویاشَ را به انداز کردنسکه پس

ننه( خان)شوهرطهماساز ارثیه ، با تخیل و مونتاژ و کمی شیطنت،دوّم

حشمت را آورد و خبر مهندسینقُره بیرون میهایطلَا و ترمهاشَرفی   کوهی

 داد. بط میرُ  پیدانا به خزانه آن ارثیه

گاهی  اشَ پرُ از داستان بود.شوکت هم سینهپسر عمه« مُرتضیداشی»  

خط چند شاه،رضاهای دبیرستان محمدکلاسی از کلاس موقع جاروزدن  

ارمنی ختریآموزی برای دکرد که دانشمیی پیدازیر نیمکت عاشقانه نامه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

زیبا که نامه داستانینوشته بود؛ از آن های ساکن خیابان پهَلوَی()از ارمنی

در ها معلمّ و مرام کلام ساخت.نبود می« بیژن و منیژه»کمتر از داستان 

اگر  های داشی بودند.سوژه داستانهم دفتر تفریح و تویپای تخته و زنگ

داری توی گذاشت و یا سیلی آبحبتّی  روی شانه محصّلی میمُ می دستمعل  

کرد. اگر میگویی داشی گُلنواخت، ذوق داستاناموزی میگوش دانش

-جیب دانشنبَرََد پولی توییواشکی طوری که کسی پ یفیزیک( )دبیرهرُمز 

-را سینهاشَ بود و حکایتزودتر پ ی برُدهمرتضی سُران د، داشیمی یآموز

 کرد. میسینه پخشبه

دست مهندسی نیروی زمینی ارتش؛ آچار بهبود توی رستهرفته« هاشم»  

اشَ قدَر اسُا اسد توی گوشآن»بود که: توی دروُهمسایه چو افتاده شده بود.

ها هم بعضی«. صنعتخواند که برو دنبال صنعت، آخرش رفت تو کار  

ه مهندسی کجا بود؟ صنعت کجا بود؟ رست»گفتند: در گوشی و یواشکی می

 «!رُباب هبیگرده. بیچاره به مادرش بیاین شهر وُ آن شهر بیکار می

مهندس نبود. پای  کار  رفت.جا میارتش همهمهندسی  هاشم همراه اکیپ  

برای انجام  ارتشی بود.هایکامیونعمیر و ت و مکانیکی توی کار   بود.

ت؛ به شیراز، خراسان، مازندران، بوشهر، رفتعمیرات به همه شهرها می

کرد: در روز که از ماموریت آبادان برگشته بود تعریف میکُردستان. یک

-یک»فیلم  ساعت نشستم پایدو .سینمای افسرانتوی کار رفتم بین  استراحت  

 «. ت رَنمَرد، یک

-مرددوازده »اشَ در فیلم بود. از وقتی بازی« ماروینلی»مُرده کُشته  

خَبیث  مَرد،یک» بازیگر اصلی فیلم   اشَ شده بود.بسَتهرا  دیده بود دل  « ِ 

-لی (آبادان، دیده بودهاشم در سینمای افسران در پادگانکه )هم  «ت رَنیک

اشَ برای مسعود فیلم را تعریف کرد. برای ژاله هم تعریفماروین بود. 



 
 
 
 
 

را بلد بود. جزئیاتشَ را اش کرد. داستان فیلم را حفظ بود. صحنه به صحنه

کرد که انگار ژاله و مسعود کنارَش روی صندلی، طوری زنده تعریف می

-، یکریز میاما چَغَر آدمی فقیر و بیکار»بودند: سینما نشستهروبروی پرده

ای به وصلههرطور شده باید  .دود که کاری پیدا کنددود و میدود و می

رود به آن شهر، از این شهر می از این هایشَ بزند.شکم خودش و بچه

رود به آن ولایت، از این روستا به آن روستا. یا باید کاری پیدا ولایت می

شوَند. چون پولی برای میق بله ولادَش از گُرسنگی روبهکند یا خودش و اُ 

 .کندمیکمین  ،قطاریلکنار ر  و آن پیچ، پیچ  این  سَرخرید بلیط قطار ندارد، 

اشَ را به شود دودستقطار موقع عبور از پیچ، کم می که سرعتهمین

نگهبانی دارد  باریقطار شود.سوار واگن می .کندمیبند باریجایی از واگن

. کارَش این است که مسافر غیرقانونی را از رَحمو بی جم  شناس و س  وظیفه

کار، زنجیری را به صورت شلاق درآورده قطار پرت کند پایین. برای این

از  پای خودشبا کوبد که خودش داوطلبانهو آنقدر به سر وُ کول مسافر می

طور آخرش را برای ژاله و مسعود اینحرف  هاشم  « واگن بپرد پایین.

ای کمین جادهسرپیچکه  کندمجبورَت میروزگار گاهی که  کندمیخلاصه

را  اتَبه سر وُ کولزنجیر واگُنی آویزان کنی و ضربه را به تکنی و خود

زندگی زند که روی واگنرا مثال می رُبابهبیتاج و بیننهکنی. بعدش تحمل

ز و وقت کلافه و خسته و روزگار هیچهای شلاقو زیر ضربه تسلیم عاج 

 .اندهنشد

 اشَ، خَزانهمحله اطرافسینه هر زن وُ مَرد توی کوچه سعدی و چند  

« باقر»داستانی داشت. اعتیاد « یفاروق پرویز»میشی  داستان بود؛ دو چشم

« بشیریکیومرث»پسر پاسبان رَزاقپور داستانی داشت. زخم روی دست 

اطَهری وقتی . حاجای داشتداستان جداگانه« ممدگچی»داستانی داشت. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 «توامیدبهالهی»رفت بگوید کرد و یادش میاول صبح در حیاط را باز می

 ساخت. رایشَ میداستانی ب ،فراموشی آنشاهد  اولین 

-جباری موقع نمازخواندن، خودش را میمحل خبر داشتند که حاجاهل  

 قصاب چون خواستگارَش قصابعلیعزیزخاراندَ. خبر داشتند که دختر 

کدیور آید. خبر داشتند پسر نمیاز خانه بیرون است از غُصه، غَمباد گرفته

 .انَد«طوقی»اشَ ده جفتهمه کفتر فقط یازآز آن وهزار جُفت کبوتر دارد 

پاست. بساط قمُار به یاوری،جمعه توی خانههایشبگاهی خبر داشتند که 

سال روی قبر تنها  «رلبَ د  ننه»خبر داشتند  یک بشقاب  شوهرشجمعه آخر 

  شکن گذاشته.هکاس  گُل

 

       ..گی شوهر کرده.تازه دختر اسُا اسد« ژاله»محل خبر داشتند اهل
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-موتور»مان اضافه شد؛ جدید به خانوادهچهل، یک عضواواسط دهه  

چوپا زمستان که برف تا زیر ناف   بود. جایشَ توی دالان  بعد از در حیاط«! ِ 

انداخت نکند ضخیم روی موتور میمسعود پتوییآمد دراز بالا میعلی

ل که رابطه چهشرقی بود. اوایل دههموتور ساخت آلمانسردش بشود. 

اشَ به اصفهان رسید و آهناقتصادی شاه با شوروی کمی خوب شد، ذوب

 موتور چوپایشَ به ما!

خورد. با صدای اگزوزَش مسعود حال چوپا ا ستارت میبهار موتوراول    

اشَ خیالحامد، تویاشَ و مثل پسر آقایفرماننشست پشت  کرد. میمی

آن لذت شد ا اسد به موتور نزدیک میکه بابهمین کرد.سواری میموتور

 موتور.ترَک   پسرشنشست و . بابا پشت فرمان میپریدمی بافیخیال

)مادر  خانمفامیل رعناوُ رفت تا دل روستاهایی که زادگاه فکَموتور می  

-خاکی  این جاده ابتدایخاکی بود.  از اول تا آخر، مسیرشان اسد( بودند.

 «.فرَاماندرود»و آخرش روستای « کهریز»اسم طولانی، روستایی بود به 

بین  هایشود، از مغازهسفرشان شروعکه رفتند. قبل از اینخالی نمیدست  

و  نباتبسته آبششپنج ،قندکلهّسه ، دو«رشیدیراهسه»و « وَزیریمیدان»

 خریدند.گاهی دوکارتنُ خرما هم می خریدند.می  باروتیچایی  کیلوسهدو



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-بود اما من مسافر سفرهای (چوپابا موتور)دور سافر سفرهایمسعود م  

-شد باغامَ مینصیب ،موتورکه سوار بر ترَک دورترین سفری نزدیک!

-بخشی از اهالی روستاهای نزدیک سراب در جنوب بود.« سَراب»های

-می« زبانلَک»کنار باغبانیاسد داشتند.  باباای با شرقی کرمانشاه، فامیلی

-رم  وقتی  گَ  شد.سوسیالیستی میهایمشغول ردوبدل کردن ایدهنشست و 

سال جریان داشت راه آبی که پای درختان کُهنَدر امتداد جوی گفتگو بودند

-توی جو افتاده ان گ ردودرختیکی گ ردوهایی را که از بالاییکی افتادم.می

بعد از م. انداختداشتم و از یقه توی بلوزم میبرمی ؛کردممیبودند پیدا

امَ که از گشتم. بابا اسد و باغبان با دیدن شکمدوساعت سرجای اولم برمی

 بود حالا نخَند ک ی بخند!زیر بلوز قلمبه بیرون زده

اعت بیشتر نبود. مسعود دو سبه باغ سراب کوتاه بود. یکی امَگاهیهگَ  سفر    

غروب ، تنَگ رفتندنزده میصُبح آفتابتر بود. اول  طولانیاما سفرَش 

خانم )خاله اسد( بودند. زُبیدهاول از همه مهمان  گشتند. شب برمینزدیک

گرمی نشست. دَهنَخاله علاقه زیادی به اسد داشت. کنار ساج و تنورَش می

گفت. گفت از سور وُ شادی میها نمیصهکرد که اسد بیشتر بماندَ. از غُ می

داد. اشَ میدستداغ بهساجی. نانآورداشَ را به درد نمیدل خواهرزاده

چین و چروک از پیشانی گذاشت. اشَ میحیوانی جلوی دستروغنکاسه

 زد. نمیکرد. از فقر و نداری دَمپاک می

-کودکان چهارده از زیبایی افتاده بود.شَب چهل، ماهدر روستاهای دهه  

روزها آنردنبود.  ایآبادیهیچ بودند. ماه بالای سر  احساس خاموش

-باغ بدی  اَ یبز  سَ بودند که شمارانگشت «سپهریسُهراب»شاعرانی مثل

باغ روستاهای کوچهخاکستری را به  «عطادروازه»در  شانخانوادگی



 
 
 
 
 

آدمی  رد  د و طنین بال  کبوتر را بیشتر از دَ نگسترش بدهشده در فقَر غرق

 بشنوند.

آمد. در گروه وَجد میرعه بهسرمز گندم و دیدن زاغچهناناز بویسهراب   

گذشت های آشنا با فقر میشان اگر از کنار قریهعاشقانی اگر بود و راه

روستایی از شدن رُمانتیک با مناظرروبرو. گرفتتاصفای بیکران اوج می

سالی دانم تابستان چهنمی»گفت: بود که خودش میاو چنان شاعری ساخته

ها رساند. من مامور مبارزه با ملخ زیان بود، ملخ به شهر ما هجوم آورد.

اشَ را بخواهید حتی برای کُشتن یک ملخ ها شدم. راستدر یکی از آبادی

-کردم پا روی ملخرفتم سعی میوقتی میان مزارع راه میهم نقشه نکشیدم. 

چهل ساخته بود اعتبار  دنیای رُمانتیکی که او از روستای دهه« ها نگذارم.

زمین نکنم که به قانونیاد من باشد کاری»اشَ: معروفجمله اعتبار و 

)و داستان « بیََلعَزاداران»کتاب با انتشار  1343، در سال «برَبخورَد

 ریخت.اشَ( درهم«گاو»کوتاه 

. از شدمی های بلند ردهاز پای کو .شدفرَاخ رد میهایچوپا از دشتموتور  

اشَ به و چرخعلف را با بادی که میان د شد. بویها رد میچ لچ لهکنار دسته

رسید. وزیری میبستبه خانه بنُبالاخره کرد و میآورد پخشحرکت درمی

 واز  آشان پرُ گذاشتند، بالشکه سرشان را زمین میدو مسافرش همین

 پرَچلچله نبود. 

ای نگذشته از سفر مسعود و بابا اسد به روستاهای درودفرَامان، هفته  

آمد، بعد از می« سلیمخالو»شد، بعدش پیدا می« یاریخالو» سروکله

تویشَ شناور  شدهگلوله«کَر ه»که دوغ ایهب  دَ زد. در  خانه را می« اللهامَان»آن

کُنی تخمبرای مسعود و گاهی مرغ آوازخوانیآوردند. گاهی خروسمی بود

برای ی بود. حیوانبرای احترام، روغن شانآوردند. سوغاتبرای ژاله می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

توی اتاق بزرگ زیرزمین، ای داشتند؛ های ب کر و تازهاسُا اسد فقط تعریف

ها رامان حرففَ  آخرین اتفاقاتاز نشستند و بانزاکت روبروی میزبان می

ستردُر ن»جیب از ماشینگفتند، آمریکایی میاز مسیونری ؛داشتند -می« م 

-بدونکرد و اشَ میسوار جیببدحال را هایبار مریضیکایگفتند که هفته

 خان که باحسنشان. از کدخداد  رسان  می آمریکاییبه بیمارستانداشت چشم

 بود... ای را گرفتهقبیلهیی قومهااشَ جلوی دعواکلامنفوذاقتدارَش و با 

 خواست دختربچه  وقت میبزرگی داشت. هراشَ ز گیلسلیم روی دماغخالو  

-خالو میدماغ  از زگیل روی کرد.فرار می «پروانه»میزبان را ماچ کند 

-در گوش .کرداشَ را بغل میکوچکخواهر ،گیشرمندهترسید. ژاله با حس

اشَ توی بغل گذاشتاشَ بریزد، بعدش میگفت که ترساشَ چیزی می

 مهمان. 

گذاشت. صلابت و مهربانی و نمدی بلندی روی سرش میالله کلاهامَان  

ای جلوی دست طور. سفرهبارید. خالویاری هم همیننگاهشَ مینجابتَ از 

یر می میزبان پول خرید  رساند. مهمانان و میزبان پهن بود که به دوطرف خ 

ند. شدمی« دوپایی»ای به اسم وارد معامله ،دادمی مهمانچند گوسفند را به 

از  .شددو میربتقسیم زائیدندمی سالطول در ایهبرَ   رتعدادهَ آن چندگوسفند 

دو برآمد تقسیممیدستهرچه روغن و کره و دوغ بهسال، شیرشان درطول

 شد. می

مُشابهی  اشَکال  که فامیلی در کرمانشاه داشتند به روستا اهالی   آن بخش از  

شفاهی و با طور. قرارداد بهشدندمشارکتی سهیم می کاریوکسب ل  داخ  در مَ 

ی»به جلاله مسَ قَ  با اشَ)و فوقرفین طکلامصداقت  اعتماد به  تَضمین «( شامَم 

شهری وجود بین روستایی و فامیلدوطرفه امکان  معاملهجا که آن شد.می

-اشَ، به مغازهفقیر اجباراا برای تامین بخشی از مایحَتاجنداشت، روستایی



 
 
 
 
 

 زیریوَ داری در حدفاصل  بین میدانداری در روستای خودش و یا به دکّان

این وابستگی  شدت .(شدو وابسته می) بستمیرشیدی دَخیلراهتا سه

-تا تخمچهلاشَ این بود که روستایی سیترینترین و سادهمتفاوت بود؛ مُلایم

اما در گرفت. اشَ میچایی درعوضکیلوداد و یکدار میمرغ به مغازه

اشَ را به بدهی طور ق سطی خرید و پرداختتر، مجبور بود بهاشکال پیچیده

دستی از روستاییانی هم بودند که پول  . کُندَاشَ موکول زمینمحصولبرداشت

 کردند.اشَ صاف میشان را باید با نزُولگرفتند و بدهیدار میمغازه

شدن هیولایی فناک دهقان و فرَبهسَ شدن اَ به لاغردار مغازه رابطه دهقان وُ   

 تراژیکداستانمُنجَر شد. (ارضیصلاحاتا ازبعدهایسال در)دارمغازه

-فاجعه ابعاددرشد( منتشر1342سالچوبک )که دراثر صادق« تنگسیر»

-تکرار وُ تکرار وُ تکرار  چهل دههدار  انکّ رابطه روستایی و دُ در  ،آمیزی

-دار نزدیک سه( چند مغازه49تا  42)از سال  که رسید جاییبه وضعشد. 

شان را به شکل ه یمَن هو بعضاا  واری رسیدندقارون رشیدی به جَبرَوتراه  

-بستند و سَربندسبز به کلهسبز به کمر میکردند؛ شالغریبی ظاهر عجیب

مُرشد و عارف سنتی و خوار و دعانویس و طبیببستند. نقش نزولشان می

 کردند. زمان مقابل روستایی بازی میخدا را همو 

-و هنَگُفت ثروت داران با انباشتاز مغازهی، برخن کبتَهایآن سالدر  

کنتَ -از شغل مغازهجای مَلّاک قدیم در روستا را گرفتند؛  زودیبه شان،م 

شهر و داری در بازارمرکزی، حُجرهفیلّا عَ داری در میادین حُجرهداری به 

 بارها رسیدند! داری در میدان  حُجره

روستایی فقط به کاشت تولیدات مرکزی و شرقی کشور، کههایستاندر اُ   

ر نبود و دهها تولید در جوار کار  خانگیو داشت و برداشت زمین منحَص 

ه ،بافیجاجیم ،بافیفرشجمله از کشاورزی بافی، ، زریبافیشال ،بافیت رم 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

بافی، بافی، مُرواربافی، حصیربافی، گ لیمبافی، سجادهبافی، شَمَدمَخمَل

-مغازه»رواج داشت ارتباط  دوزیدوزی و منجوقدوزی، صدفگُلابتون

چرخید بلکه میاشَ نزمین و عایداتحول و فقط قیر فقطفبا روستایی« دار

 ادارهاشَ را در شدهتدریجاا انباشت بخشی از سرمایه   مُتمولدارمغازه

-اش میسرمایهانداخت و به ابعاد انباشتکار میروستا بهخانگیتولیدات

-کاراش به نیرویسرمایهکه انباشت ین بخش از بورژوازیهم افزود.

 رفیعلهقُ  زمان درو خودش را هم بودروستایی مرتبطتولیداتروستایی و 

 قدرتمرَ ه   از اشَیهمسَ بیخاکسترو )برعکس(در  ،اشَسرمایهانباشت

ها ندرا به دست آخو اشَبلندگوهای دادخواهی دید، تدریجاا می ،هلوَیپَ دوره

 داد.

 

درودفرامان ( به ده ستانترَک  موتورچوپااز سفرهایی که مسعود)در یکی  

ای بوقلمون رسیدند که از وسط جاده برگشتن به گَله، غروب موقعداشت

م شد. کَ موتور همه بوقلمون، سرعتور از میان آنشدند. برای عبمیرد

را وقلمونی و آنبمسعود از فرصت استفاده کرد، دست انداخت زیر بال

 ، قایم کرد. اسََدبابا پشُتخودش و  شکمدرفاصله بین 

 شانخانه جلوی در   سعدیکوچه هایبسَتنبُ در یکی از  ،غروبتنَگ   

 اشَ از جاده. روبرو شدن با آن بوقلمون و داستان بلندکردنتوقف کردند

و  تاج و احترامنهپا کرد! نای توی خانه بهو لو له ،«کُرانی»روستای نزدیک  

کردند اما اسُا اسد میکار سرزنش مسعود را برای آنکَلام بودند و هم ژاله

لشَ خیلی ناراضی نبود. تهَ    د 

با خالویاری و خالوسلیم و ) « دوپایی»قراردادهای گری در معاملهروحیه

-)برای مدت گاهی روحیهآن !خودش را گذاشته بودگویا اثر (اللهامان



 
 
 
 
 

 سوسیالیستیهایایدهرفت که و یادَش می شدغالب می اسُا اسد در ی(کوتاه

 . ناسازگار است کارهابا انجام بعضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

(26) 

 

ای مو اگر سایهکرد. درختمیطلوع« ژاله»پای  مان با صدایهخان آفتاب  

اگر غلط  اوّلهای کلاسآوَر بود، مشقکُرسی اگر خوابداشت، گرمای

خاطر اش بهبود همهسرگردان، شناور بوهایین اگر در زیرزم ،نداشت

جوهر روی لکهکرد، میباغچه دَفنمسعود را پای مُرده  بود. گُنجشک  « او»

-زیرزمین را کَم میهایرفتن از پلهکرد، ترس پایینمیدامن پروانه را پاک

 خوشبختی کَم نبود.سادهبهانه بود خانه توی   «او» که وقتیکرد. 

شده در تاروُپود بافته رقاول  کشید انگاری قَ جارو میکه شکارگاه ی قالیرو  

-، یاروی کاجاگر ها بام، کلاغروی ه ر هاگر  هاگربه خواند.آواز می ،قالی 

. بود «او» خاطر  بهداشتند امَنی گوشه مُو،هایها اگر لابلای شاخهکریم

« او»خاطر  گذاشتند  بهمیتخمراحت ها بچهما خیال  ا اگر در گودی  پرستوه

 بود. 

هایشَ را کفش که مسعود عازم مدرسه شَوَداز ایندقیقه قبلصبح، چند  

خواست توی می اگرباشد. پروانه  تویشَ کرد نکند عقربینگاه میحسابی 

وارسی زودتر اشَ بگردد زیر وُ بالای کمد را کُمُد دنبال جوراب گمشده

بود. طور بار آمدهخودش نبود. اینباشد. دست  ه کردهکرد، نکند عقربی لانمی

شد. بود. مسئولیت سرَش میبود. از احترام یاد گرفتهاز اسد یاد گرفته

    شد. گذشتگی سرَش میشد. ازخودشد. فداکاری سرَش میمهربانی سرَش می



 
 
 
 
 

سال بیشتر کرد. شانزدهما، شوهرخانه«  پَری» 1348یازدهم آبان سال   

دیگری  وزیری طوربستهای بنُاشت که شوهر کرد. رفت و هیاهوی بچهند

ها طوردیگری کلاغ قاقار رفت وُ  دیگری شد.آسمان رنگآبی شد. رفت وُ 

هر هرفت شد.  بود. سفره جایشَ خالیدوردیگری شد.  طور وُ آواز طرُق ه و س 

بود. لیبارانی جایشَ خاروزهای بود.جایشَ خالیمو زیر سایه درخت

شکارگاه غَمباد آفتابی جایشَ خالی بود. بدون او، طوطی روی قالی  روزهای

 زیرزمین ک ش آمد.گرفت. بدون او، ترس از عقرب و ترس از تاریکی

ماه بیشتر شوهرداری نکرد. یازدهم آبان رفت، هفدهم د ی برگشت. سه  

 رودمیوهر شدختری به خانهکه هراشَ نخواند توی گوشکسی موقع رفتن، 

 به هردختریاشَ نخواند که ، کسی توی گوشکندسرش را نگاهنباید پشت

-لباسنگفت با کسی به او  بابایشَ بیافتد.نباید یاد  خانهرود می شوهرخانه

اشَ اسُا اسد و احترام عادت د.دگربرباید  سفیدبا کَفنَ دبروباید  سفید عَروسی

 خون سازگار نشوَد.  با چرک وُ داده بودند با زخم کنار نیایدَ، 

-خوانده بود. مُبادیدرس کرد.میبهداشت کارشوهرش توی اداره مهندسی  

-زد. شمُرده و قشنگ حرفپوشید. کراوات میآداب بود. کت و شلوار می

-خانه»تاج داشت. بدگُمان بود. به قول ننه« پارانویا»زد اما مریض بود. می

گُمان  ارَدَلان بود.بنَیاشَ باقر اسم ود، مریض بود.خودش نبدست   بود.« ِ 

-گرفتن کار  سختی نبود، اما طلاق کاربرای ژاله « شوهر»کردن خانهترک  

-دادگاه به در  خانهتمَکین از طرفعَدمبار ا حضاریه ماهی یک سَختی بود.

بود بدون  رفت دادگاه. اسُا اسد یادَش دادهخودش تنهایی باید می  آمد.مان می

اما  اشَ را بزند.صدا حرفضعف روبروی قاضی بایستد، بدون  لرزش

لرزید. عقربی افتاده بود توی لرزید. گاهی زانویشَ میگاهی صدایش می

شد اما میاز شَرّش خلاصترس بدونهمیشه  باید خواب وُ خیالشَ؛ مثل



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

قعی که زیاد آمد. مواشَ میهمیشه، گاهی سراغنهَآمد. اشَ میترس سراغ

اشَ را شد. بهترین کار این بود که درساشَ بیشتر میترسرفت فکر میتوی

رفت، هم استرس وُ فکر میشد، هم کمتر تویادامه بدهد. هم سرگرم می

 کرد.میترس را از خودش دور

اشَ را پرونده« دبیرستان آزَرم»که شوهر کرد، مدیر  1348ماه آبان  

کرد میهمه مدارس بود؛ هر دختری که شوهر قانون  اشَ. گذاشت زیر بغل

به اجباراا تحصیل برای ادامهروزانه را نداشت. اجازه تحصیل در مدارس

-نویسی کرد. با روحیهنام« تربیَ تَ »شبانهدر آموزشگاهشبانه رفت. دبیرستان

خورده بود اما روح و جانشَ اشَ زخماشَ را ادامه داد. قلبخوب تحصیل

 رسید، روز به دادگاه!اشَ میشب به درس. بودپویا 

ای پیدا کرده بود که ژاله را زیر فشار بگذارد؛ موذیانهاردلان راهباقر بنی  

گرفت برای بازرسی ماموریت میپشتبهداشت ماموریتاز طرف مهندسی

تاج که پزی داداش ننهخبر به کبابی و حلیمهم بیآقا. گاهیحاج علیحمام

کبابی بهداشت رفت. از بهداشت حمام و زدیم میصدایش می« یازنآدای»

های حمام از لنُگگرفت. آقا ایراد میعلیگرفت. از ریش حاجایراد می

-کبابی را میهای توی پشهگرفت. خزینه ایراد میگرفت. از آبایراد می

ها به گیریکرد. همه این سختمیثبت شمرد و آمارشان را توی کاغذی

 کند.       ب تحملغیرقابلژاله را جانبی روی ر این بود که فشارهایخاط

کرد. بازی استفاده میها زیادتر شدند. باقر از نفوذ و پارتیاحضاریه  

بازی پارتیشد که سُمب هفامیلی هم در دادگستری داشت. اسُا اسد وقتی متوجه

یهان ک  باسل عشود، وکیلی برای دخترش گرفت. اسم وکیدارد پرُزور می

در  سعدی دور نبود.پهَلوَی بود. خیلی از کوچهبود. دفترش توی خیابان

 طور شده بایدژاله داشت به او فهمانده بود که هر بااولین گفتگویی که وکیل 



 
 
 
 
 

کرد پزشکی را که باقر برای معالجه به او مراجعه میاسم و آدرس روان

پزشکی باقر پیش روانبار خواهر  ژاله خوب یادش بود که ماهی یککند. پیدا

-احتمال میبرُد. پس اینرفت. باقر و ژاله را هم باخودش میدر تهران می

، پزشک یادَش بودبوده باشد! اسم روان« باقر»اصلی رفت که مریض

 اشَ را بلد نبود.اما آدرس« جلال ب ریمانی»

ا رشادی( نم خاکنار مریم )دختر سرورروزها اتفاق خوبی افتاد؛ همان  

-بود که گ ره کارش با پیداجا رسیدهاینبه  کرد.بود، داشت دردددل مینشسته

شود، که ناگهان مریم از سرجایشَ میریمانی بازب  مطب دکترکردن آدرس

-دچار ضعفماهی اشَ داشت؛ مریم چندخوبی برای دوستخیز شد. خبرنیم

اعَصاب شده دکتر را به آدرس مانی بود!ریبود و دکترش تصادفاا جلال ب  ِ 

 اشَ داد. او هم آدرس را به وکیل ژاله داد.

ب ریمانی پسُت شد. در نامه از دکتر ای به آدرس دکتراز طرف دادگاه، نامه  

اردلان دارد، شرحی از بود که اگر بیماری به نام باقر بنیخواسته شده

جوابی از طرف  ماهبعد از یکبیماری و ی را برای دادگاه ارسال کند. 

اردلان گردد که باقر بنیاحتراماا تایید می»ب ریمانی به دادگاه رسید: دکتر

متاسفانه شبکه  «حاضر مشکلی ندارد.بیمار اینجانب بوده و درحال

وار به همه دَوای ر و دار و پیچکشاه چنان ریشهبوروکراسی در زمان

-صاحبکشیدن  آدمیپاییننفوذ کرده بود که  پزشکان(حتی مطبَ)و ادارات

 نفوذ در این شبکه کار  راحتی نبود. 

تربیت گرفت. شبانهاشَ را از دبیرستاندیپلم 1350پا ننشست؛ سال ژاله از  

اش ها روحیهادامه تحصیل داد. احضاریه« معلمتربیت»در  52و  51سال 

ش نکرد. سال اَ دادگاه وادار به تسلیمشدن در جلسات  جیمرا خُرد نکرد. سین



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ای که به نفع روزی با بوروکراسیبعد از چهار سال چالش شبانه 52

 کرد ناگهان اتفاق دیگری افتاد! شوهرش عمل می

 پ  جیکند که میبهداشت را مجبورمهندسیراننده اداره« باقر»یک روز   

که اینمحضای توی سر دارد. بهنقشه کند.معلم پارکحوالی تربیت اداره را

کند. می پآید او را با زور و تهدید سوار جیمعلم بیرون میژاله از تربیت

لحظه کند. بگومگوی زن و شوهر یکمیپهلوی حرکتپ به طرف محلهجی

 شود.پهلوی میوارد خیابان ،زندمیشهناز را دورجیپ میدانشود. نمیقطع

لحظه در یکه ایستد. ژالاجباراا می ترافیکوسطجیپ در جایی از خیابان، 

سریع از جیپ پیاده  ندارد.« 4کلانتری»شود که فاصله زیادی با متوجه می

-کلانتری میدود. خودش را به دفتر رئیسشود. به طرف کلانتری میمی

)خانم حَزینی( کلانتریرئیسبا همسردهد که میطور آشناییاینرساندَ. 

 !داردربایی قرار خطر آدم کلاس بوده و حالا درآزرم همدر دبیرستانمدتی 

کند. باقر بازداشت رُبا را صادر میکلانتری دستور بازداشت آدمرئیس  

بهداشت به مهندسیاداره ازاشَ ساعت بعد، همه همکارانشود. یکمی

ده و آماده شجلسه رُبایی صورتای ندارد؛ شرح آدمآیند. فایدهکلانتری می

اقر به طلاق رضایت داد، ژاله هم ب 1352ارسال به دادگاه است. سال 

-ت یهوی قالیمان برگشت. به زندگی و امُید اش را پس گرفت. شادیشکایت

های روی درخت کاج خوشحال بودند. شکارگاه خوشحال بود. کلاغ

نداشتند. لحظه آراممُو یکوبرگ درختهای توی شاخکریمها و یاگنجشک

روشنی کُن چشمتخمتا مرغخالوسلیم سهگُشا انداخت. مشکلذرسفره نَ تاج ننه

ارومیه که ماموریتربابه به هاشم پسرش سفارش کرد که از بیآورد. بی

-بی یکبیعمه روشنی  چشم .بیاوَرَدکاغذی برای ژاله کیلو بادامبرگشت سه



 
 
 
 
 

ه ثقالی بود. عمهزرع وُ نیم ت رم  -که با روغنروغنی تا ناندوفرخنده هم م 

 گرفته بود آورد. حیوانی طعم

 همیشههای  آفتاب میان

 زیبایی تو

 .ستنگریلَ  

 نگاهت 

 ستگریمتَ س   ست  کَ ش  

 من گفتنداتَ باو چشمان 

 که فردا

 ست.روز دیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

(27) 

 

! سختی هم کار ،ستآسانی کارهم   «پنجاهدهه»عمومی توصیف شرایط  

یا ) اطلاعاتروزنامه بایگانیبه  مت که برگردیاشَ این اسسادهخیلیراه  

و  گازاجاق اتهمه تبلیغروزنامه به آنبرگ ایین  هرصفحه پنیم درو  (کیهان

ها فیلم پوسترآزمایی و بختبلیطپز و کبابپلوپز و یخچال و تلویزیون و 

 ؛دوره برگرددکاش آنا ی  و آرزو کنیم: بکشیم از اعماق آهیو  منگاه کنی

  هرچه زودتر برگردد!

ای داشت در زیر آن دهه اگر نوری داشت، اگر درخشندگیچ لچراغ آن  

-چندمَلول،  نازهج  چندخوشبخت،  نازهج  دفقط چن فرَیبادرخشندگیو آن نور 

مَجال   خوراکخوش جنازهچندمتفکر و ساکت  جنازه پوش، چندخوش جنازه

 تر از نورچ لچ راغ چه خبر بود؟ سوچندقدم آناما چرخیدن داشتند؛ 

 «چ لچراغ»از سوتر  کرمانشاهی( چندقدم آن  )معلمّ «آب گَرمیانبهَمَن» یادزنده  

، فیلم پرُکُندَهَنفریب و ظاهر  « دهه  »ای از آن بهمن در برُهه را دیده بود.

 هایمی روی خانهدوربین به آرا کوتاه،فیلمآن در پ لانی از کوتاهی ساخت. 

از مکثی روی منظره پس کرد.قی(حرکت میفُ اُ مسیریخورده )در توسری

افتاد؛ در میدوربین اتفاق دیدتدریجی در زاویهتغییری، تباهی ویرانی وُ 

ها را توی «بامپشت»حالا دوربین  .رفتمیبالا  (طمَُانین هبا عمودی)مسیر

در تبدیل  !بودند اشَدر قابتصویر دهها آنتن تلویزیون رَس داشت؛ دید



 
 
 
 
 

زمین  روی   و تباهی   زوال حرکت افقی دوربین به حرکت عمودی، فقر وُ 

داده کنار ماهی قرمز  جان داد.نمَا)تلویزیون( میجهان  جامجایشَ را به آنتن 

بهار جایشَ را  داد.پلاستیکی توی آکواریوم میپاشوره، جایشَ را به ماهی

-جایشَ را به ستاره  تابستانصاف  آسمان   ره  داد. ستابه وَهم  سبز  درختان می

 داد!می «چلچراغ»را به جایشَ شبنهایت   .دادمُقوایی می

 

« شماریانگُشت»به خانه  ،نیامد هاخانههمه به  !سَرزده آمد «تلویزیون»  

آمد، « یکی»به خانه  نیامد.« هاخیلی»آمد به خانه « چندنفری»به خانه  !آمد

ه آمامَد. نی« صدها»به خانه   ش وُ بسَت وزیری، ک  ما  در بنُدنشَ به خانهق ص 

ها کردیم تا آمد. بادمجان خودش نیامد. نازک شی قوس زیادی داشت. با پای

 هاحسرتاشَ گذاشتیم تا آمد. هندوانه زیر بغل اشَ چیدیم تا آمد.دور قاب

 !ها جویدیم. ناخنها خوردیمغُصه .آمد تا خوردیم

خان ا رشادی زودتر از بقیه صاحب زیری، خانواده عباسبست ودر بن  

کرمانشاه «میدان گاراژ  »خان در ضلع غربی عباستلویزیون شدند. 

-طایفه وُ کرد. اهل تراکتور تعمیر می تعمیرگاه تراکتور داشت. فارسونگاه  

 بیش با بزرگ   که نسبتی کم وُ )بالوََند و زَردَلان  هایدهستاناش از 

های سردار مشروطه داشتند و در دهستان« یارمحمدخان»یعنی ها رشادیا  

برای تعمیر تراکتورهای فکََسَنی و  (کرمانشاه ساکن بودندشرقیجنوب

بخور »آمدند. آن تعمیرگاه درآمدی چند برابر  زَهوار دررَفته به تعمیرگاه می

 که حقوق معلمی و کارگری به« جوییباریکه»داشت؛ بالاتر از « وُ نمَیر

 کرد؛ خیلی بالاتر! سفره غالب جمعیت سرازیر می

که در قوم وُ آشنا صاحب تلویزیون شدند خانواده  ایدومین خانواده  

 ،اما عموی کسی نبود. مهربان بود بود« عمو»اسمش بودند. « عموحاجی»



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

حاجی  .شده بود «عمو»به همین خاطر  باز بود.د ل وُ بود. دست  خونگرم

بود. از آن « حاجی»حَج نرفته! اسمش توی شناسنامه هم بود اما حاجی 

تا آخر عُمر  ؛چسبدَاشَ میصاحبمجبوری که مُهرش به پیشانیهایاسم

بالاتر درآمدی کمی دار ژاندارمری بود.چسبد. درجهدجوری میبَ  ،چسبدمی

-ای جلوی دست چنددریغ وسط سفرهاز متوسط داشت. این درآمد را بی

خان پدرزَن عموحاجی بود. شریف گذاشته «خانشریف»بانپاس فرزند و زن  

را هم نداشت. « پ» حتی یک نقطه زیر   «پدر»افسرخانم بود. از  بود. پدر  

خانم را وسط زنانفراش کرد چهار فرزند و زنشَ شاهکه تجدیدبعد از این

ای شدند روی سر آن زمین و آسمان و ل کرد. عموحاجی و افسرخانم سایه

آن  به امَنیگوشه، داشتند« یصورَ مُ خیابان» درای که خانه تویاره. فوج آو

جایی  «تلویزیون»زود خیلیامَن در آن گوشه دادند. ها و آن زن ناامُیدبچه

 باز کرد.

مگر  پرُسممییکریز خودم از زنمَبکَ میف لشَروزها هنوز هم وقتی به آن  

، از «نمَیروُ بخور »پشَیز   گرفت( ازحقوق اسُتادکاری)که اسُا اسد می

 برایخان و عموحاجی زمان با عباسبالاتر نبود که هم« جوباریکه»سفره

در  گردم؛میبرمُغاک به گذشته ه زار بعدَش پاجلو نگذاشت؟ تلویزیون خرید

 . ..«جواب»دنبال  ،دود و خاکسترَش

که چرا  کرددو میب  یکی اشَزندگی جُفتبا  (مادرم)احتراموقت هر  

شنیدیم و می مَنکُبرایی به وزن چهلصُغرا خَری؟ مثنویتلویزیون نمی

ساده بیشتر بود کارگراز حقوق  اسُا اسدآخرش هم هیچ! حقوق ماهیانه 

کرد؟ لامصَب این پا وُ آن پا می پس چرا این تلویزیون   (خیلی بیشتر بود)

 آمد؟نمی اما توی خانه دآممیقدمی در  خانه کرد؟ چرا یکخاره میست  چرا ا  

 بیت شعر:تکرار یک شد درخلاصه میداد می باباجوابی که 



 
 
 
 
 

لمَ خوش  است«حَرَمکبوتر»است که نامَم د 

  ر از من، میان مُرغان نیستتَ بالشکسته

آری؟ ویل میطَ حر  تر؟ کبوترحَرَم؟ چرا بَ بالکه گفتی یعنی چه؟ شکستهاین 

عموحاجی خانواده شد؛ ها سرش نمیحرفینآری؟ احترام اچرا بهانه می

خانم های سرورو بچهما نداشته باشیم؟ مریم و جعفر  ،دنتلویزیون داشته باش

امَ و بهمن تلویزیون بنشینند اما مسعود و ژاله  و پروانه ارشادی روبروی

های بال باشد بچهحسرت بخورند؟ اگر قرار است کسی این وسط شکسته

  !رسدشان به آن نمیخواهد اما دستتلویزیون می شانانَد که دلمن

گاهی به مان سر خرید تلویزیون داشتیم، خانههایی که تویگیریدا از یقهجُ   

تلویزیون نخریدندر  بابا  ستاویزدَ )که  «بالیشکسته  »و  حَرَمکبوتری امعن

 بود که اشَ اینواقعیت ؟ای داشتندمعنیچه کردیم؛ این دو کلمه فکر می( بود

-جمعیت غالب طبقه( پنجاهدهه اولنیمه سپس و) شمسی چهلدهه تمام در

دادند. این جمعیت میتشکیل « پرولتر-دهقان»کارگر ایران را کاراکتر 

صنعتی پاگذاشتند، حداقل روستایی به کارخانجاتمیلیونی که از تولید

در نداشتند.  صنعتی رافنی تولیدلازم برای سازگار شدن با نیازهایمهارت

ای به دوش بخش شرایط، زحمت انجام کارهای فنی در مقیاس فزاینده آن

-کار کشور افتاد. تمرکز کارهای فنی در بخش قلَیلی از طبقهنیروی ماهر

-بهکارگر، فرسایش نیروی کار در این بخش را افزایش داد. این بخش که 

خت)شوربختانه( سرایش سوسیالیستی بود در آن شرایطحامل گطور بالقوه 

  کارها نیروی.  با ورود میلیونبود کارَشهنگام نیرویفرسایندگی زود شاهد

ارضی( سطح از اصلاحات)پسرعیتیسابق  اربابشده از مناسباتآزاد

سطح عمومی  کار به سطح ناز لی رسید؛ خیلی نازل!نیرویرزشعمومی ا

 کردنددریافت می« پرولتر-دهقان»از دستمزد پائینی که تیپ ث ر تاَ معیشت مُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ش اجباراا این افُتل کرد. نزُ تَ  خود را با ماهرکار  نیروی بخشی از ارزشفاح 

-کارهایتمرکز و تراکم  به موازاتماهر کارجا که نیرویآنبه پایین کشید. 

 کردصعود میبالاتر  بالاتر وُ به سطحی اشَ ارزش باید، خودفنی به سوی 

از زمان( رُخ  ترپشتی  )و عقببه طور بطئی و لاک ائیا رتقمتاسفانه چنین 

  داد.

 شد معنی:حالا می

 است/« حَرَمکبوتر»است که نامَم دلم خوش»

  بیش فهمید. را کم وُ « میان مُرغان نیست تر از منبالشکسته

 طبقه ماهربخشکار نیرویبلُ فرسودگی هولناک سَم «شکستهکبوتر بال»آن 

-کثیر طبقهجمعیت؟ اتفاقی افتاد سکه چهرویآندر . اما دایران بوکارگر

صورت داشتند چه را به« پرولتر-دهقان»اقتصادی کارگر که ماسک

-آن تناقضو هم ماهر؟ هم فرسودگی زودهنگام قشرپیدا کردندسرنوشتی 

به طور داشت، اشَ دوگانهدرذات   «پرولتر-دهقان»که کاراکتر وارپارادوکسِ  

را با تضاد و کارگر ایران در طبقه« سوسیالیستیگرایش»آمدنلابازمان هم

-عصبیت  در )نتیجتاا(  «گرایش»افُتادن آن  به تنگنا .خیر مواجه کردتاَ 

  !شدظاهر « سیاهکَل»های در جنگل 1349بهمن19 نفجاریا  

 آید کسی می

 کسی از آسمان توپخانه

  آیدَ...بازی میدر شب آتش 

 

  مان آمد؟ق ر ق، بالاخره چطور شد که تلویزیون به خانهبعد از آن همه ق ش

خانه قهوه»ای بود به اسم خانهشمال، قهوهقدم به طرفکوچه سعدی چندر  سَ 

خاتون داشت. تاجدوری با ننه فامیلی   خانهصاحب قهوه«. عمونجات



 
 
 
 
 

مشتی، چند آدم داش   (جا نبودندها آنکه فقط شب)خانههای ثابت قهوهمشتری

خودش اما گریزان بودند. عمونجات خانه  دوش و چند آدم ازبه چند آدم خانه

گریزان؛ خیلی هم مشتی داشت و نه تیپ ازخانهحال بود. نه تیپ داشافتاده

سن وُ وَر، با من هموَر وُ آندوسال اینپسرش علی، یکیدوست بود.  خانواده

  سال بود.

تلویزیون باز شد. پای  وی محله بود که نجات سومین جایی تخانه عموقهوه  

تدریج در کنار روشن شد به ،همین که تلویزیون آن بالا روی دیوار

ای که گُذری و موقت بودند به های تازههای ثابت، پای مشتریمشتری

ها، چند دوشبهها و خانهمشتیحالا دیگر درکنار داشخانه باز شد. قهوه

های فیلمنشستند. می یی فیلم تلویزیوننوجوان و پسربچه برای تماشا

فیلم اولی کشاند خانه میها را به پای تلویزیون قهوهموقع که بچهپرُجاذبه آن

یکی از آن «. وحشیوحشی  وحشی   غرب  »فیلم دومی بود و « هاآدم کوتوله»

سال بیشتر نداشت، خودم بودم. از بس علاقه به فیلم ها که یازدهپسربچه

د و انَجوجَک و نخودتوجیبیداشتم پول  نج  و  کشمشامَ را به جای خریدن س 

و دیدن  خانه عمونجاتنشستن روی صندلی قهوهساعتخرج یک فیلچُس

بیشتر بود.  برایم کشمشمزه فیلم غرب وحشی از نخودکردم. میفیلم 

روبروی  حاضر بودم شام و نهار نخورم اما از روی آن صندلی بلند نشوم!

-شد که آدم بندکردم باورَم میها نگاه میوقتی فیلم آدم کوتولهتلویزیون 

شد که انگُشتی توی این دنیای دَرَندَشت  وجود دارد! راحت باورم می

کند! تیرَش سه نفر را همزمان نقش زمین میکاندن هفتبا چ   «و ستجیم»

خان کنار پسرش امین ارشادی )که آمدم روی سکوی خانه عباسبعدش می

 ازکردم. فیلم را نشستم و فیلم را برای امین تعریف میسن خودم بود( میهم

-تعریفدوست داشت دیده بود اما   پیشساعتهمین یک شانانهتلویزیون خ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

فیلمی که  هیجانکرد. پیدا می خوبیحال و هوای  بشنود.اشَ را از زبان من 

، پیچ وُ بودشتر تیرَش بیصدای تفنگ و هفت بیشتر بود، کردممن تعریف می

 ! بود رتَ قواره اشَ خوش، آرتیستبوداشَ بیشتر خم ق صّه

    

دانم کدام روز بود؟ کدام جمعه بود؟ کدام چهارشنبه بود؟ که بابا اسد نمی  

خانه مشغول تماشای فیلم بودم، رسید! توی چشمهاش موقعی که توی قهوه

توی نگاهشَ بودم.  ری  دیوامنتظر ترکیدن ترقهفقط جرقه بود و فشفشه. 

منتظر خوردن سیلی و ارُدنگی بودم. منتظر بودم دادی روی سرم بکشد و 

 ! شیَ هانجات و مشتریپولمَ کند جلوی عمویکسکه

به اسُا اسد.  خیز شدند و سلامی دادندها نیمدوشبهها و خانهمشتیداش  

شان را داد منجات هم سلام داد. خوب یادم نیست جواب سلاپشت سرش عمو

نه سیلی یا نداد؛ همین یادَم هست که مُچ دستم را گرفت کشاندم بیرون. 

اش بود اتفاق دیگری امَ که توی پنجهخوردم، نه ارُدنگی. جز فشار روی مچ

داشتم تلویزیون »گفتم: « خانه جای تو نیست.قهوه»راه فقط گفت: بیننیافتاد. 

یک دستگاه جوابمَ را داد، با خریدن  جوابم را نداد. فرداش« کردم.نگاه می

  جوابمَ را داد. «ناسیونالتلویزیون»

  ،گ ر هی باز شد، گرهی بسته شد. مشکل اینجا بود که هر روز اول صبح  

 .کرددو تا در داشت قفل می ،اسُا اسد تلویزیون را که مثل دُکان دو دَهنَه

     رفت! اشَ  و سرکار میگذاشت توی جیبکلیدش را می 

             

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

(28) 

 

زندگی  ها بود. ابعادبچه سَرشاری فصل   سعدی،تابستان توی کوچهماههسه  

این در  ؛یمرسید، به اوج میاشَلحظهدر لحظهآمد. دون، ک ش میخال  تا فی

-برُب رینگتخته»ها، ! یکی از آن بازییمرسیدبه اوج می وُ آن بازی بازی

 بود.« بازی

-مان خلاصه میبازیماشین گی(، عشق  سالهاز دَه)تا قبل چهلدههتمام   در  

جلو چراغاز  ،شب تا صبحیکبنزی که چراغپلاستیکیشد در خریدن ماشین

-آمدیم توی بنبعدش میکردیم. می کاریمُنجوقاشَ را پولکَ  رعقبپَ تا س  

-دههاما در « ماشین»دیم. کشیرُخ میشده را بهتزئین«تولاُ »وزیری و بست

-تری پیدا کرد؛ به شکل تختهل واقعیمای  های ما، شکل وُ شَ در بازیو پنجاه 

تا سانت و سه 50*60برُب رینگ از یک تخته ضخیم تخته .آمدرینگ دربرُب  

-پنجاه ها را به یکی از اضلاع  تا از بربرینگبرُب رینگ تشکیل شده بود. دو

از دو تر سوم که کمی بزرگردیم. جای بربرینگکوصل میتخته  سانتی  

سوم به تفاوت که بربرینگبا این ؛یی بودضلع روبرو بربرینگ قبلی بود

-ضلع کاری،جوش ازقبل ناگُفته نماندَشد. ای جوش میدوچرخهفرمان

کردن کردیم. بعد از ردفرمان، سوراخ می اندازه عبور میلرا بهتختهجلویی

نتیجه زدیم. فرمان جوش میاز سوراخ، بربرینگ را به میل  فرمان میل

  موتوره بود!مان، یک خودرو  روباز  بیروزهنصف  زحمت  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-طرز ساخت تخته« کیومرث بشَیری»پنجاه با ابتکار نیمه اول دهه  

دوچرخه از فرمان ب نز گازوئیلی بربرینگ، تکامل پیدا کرد؛ به جای فرمان

ب نزی بربرینگ فرمان  سی که در کوچه سعدی سوار تختهاولین ک! شداستفاده 

شد کیومرث بود. روزی که برای اولین بار سوارش شد ا نگار پشُت  فرمان 

   پالیزبان نشسته بود.   نز تیمسارب  

در بود. « آبشوران»سعدی، بازی در حاشیه کوچه هایبچه  دومین بازی  

 «چهاراه اجُاق»وباز به طرف شَهناز، یک آبشوران  رغربی  میدانضلع  

-بهار، پرُ از گلحاشیه خشک آبشوران در فصلخروشید. جوشید وُ میمی

کَن و پونهههای کاس   در  آن روزهای  من دو رفیق  شد. وحشی میش 

الَماسوَندی بودند. بابای بیژن راننده محمدی و ممدعلیبیژن« بازیآبشوران»

نفر تا بازی خاصی که ما سهاسد داشت.  علیکی با اسُانفت بود. سلامشرکت

به  ممدعلی بود. شدیم اختراع  اشَ میمشغول ،آبشورانحاشیه درها ساعت

پرید روی ای که داشت از آن بالا میالعادهخاطر توانایی فیزیکی خارق

آبشوران بالا  متریبعدش مثل گُربه از دیوار سهحاشیه خشک آبشوران! 

پریدیم و بالا من و بیژن هم پشت سرش میید پایین! پرکشید و دوباره میمی

-ناپذیری ممدعلی در آن پایین  پریدیم اما خستگیکشیدیم و دوباره میمی

همان جسارت و توانایی فیزیکی  زدنی بود.ها واقعاا مثالآمدنها و بالاپریدن

-اسم او را در جمع جان ،متاسفانه در ماههای شروع جنگ ایران و عراق

 !ثبت کرد  جنگگان  باخت

-ک تابی کمی بالاتر از میدان)روبروی کوچه «اسُا کَرَم»نجَاری کوچک  

اسُا  پنجاه بود.وسایل  بازی  چوبی ما در نیمه اول دهه ساخت   محل   شهناز(

بست. یک استوانه کرم از اول  صبح، بند خَراطی را به شَست  پایشَ می

بود، که دور استوانه پیچیده شده و چرخش بنَدی پاچوبی را با تکان شَست



 
 
 
 
 

چرخان  ای را )با فشار دست راست( به بدنهچرخاند. نوک  تیز  رَندهمی

تراشید که به شکل قدر از سر استوانه میکرد. آنمی استوانه درگیر

چوبی اسم این مخروط به محض اینکه از بقیه استوانه  درآیدَ. « مخروط»

ای را که ا کرم در مرحله آخر، میخ فلزیاسُ بود.« تَرخون»شد، جدا می

 کرد. بعد از خریدنسر ترخون فرو می بهسرش به شکل میوه کاج بود، 

 !بودشدهبرداری از ترخون نزدیک بهرهموقع از عموعلیداد،  ندمتر بَ یک

پیچیدیم. می ترخوندور  را ادامه بنَدو  ا شاره دستند را به انگشتبَ  یک سر  

س ترخون روی راَ  .شدع، بند از دور ترخون آزاد میبا یک حرکت سری

)اگر سَنگ کرد. مدت آن چرخشزمین میاشَ شروع به چرخیدن رویفلزی

 . بیشتر نبودثانیه 15 تا  10 ترکید(می

ستیل ساخت. رکورد چرخیدن ا   ، اسُا اسد ترخونی با فلز50ن سالتابستا  

شکسته شد؛ زمان چرخیدن  ثانیه نبود،15ترخون که تا آن موقع بیشتر از 

پا کُنی بهکَم  ستیل معرکه روا  ثانیه رسید. ترخون 20به  ثانیه15ترخون  از 

هایی که بچهشدم می ستیل قاطی بازیایی که با ترخون ا  روزهکرد. 

 کسیبی وُ  ریبیغَ  . حس تنهایی وُ آمدندچوبی داشتند دورو برََم نمیرخون  تَ 

-خانه حمید اطَهَری را می ، در  تنهایینشدن  حسبرای غالب   .آمدامَ میسراغ

 شانهایی بود که فقط برای رفتن به مدرسه از خانهعدود بچهزدم. حمید از مَ 

بازی  وسیله کرد.ها شرکت نمیوقت در بازی بچههیچآمد. بیرون می

پنُگ! فلزی کوچک، حتی میز پینگ زیادی توی خانه داشت؛ انواع ماشین

تنهایی کنار حمید، حس شدم.نشستن کنار حمید خسته می خیلی زود از

ا توی ستیل را  گشتم خانه. ترخونبرمیزدم بیرون. شد! میگیر میدوباره یقه

-خودم را به ترخون داشتم.برمیف رزی چوبی را گذاشتم، ترخونکمد می

 رساندم.ها میبازی، به جمع بچه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

« غلام عُمرانی» خبره بودند. بازیسعدی هر کدام در یکهای کوچهبچه  

ای کرد. هفتهنفت کار میسازی شرکتبلَ پدرش در حَ بازی بود. اسُتاد حَلبَی

ریال به 5تا پنجاه ریخت،ای میها، چندصد حلبی را توی کیسهبار جمعهیک

پنج نفری چهار سانت. 3ای بود به قطر فروخت. هر حلبی دایرهها میبچه

زدیم: با مُشتی طور استارت میبودیم بازی را این« بازیحلبی»که داوطلب 

ایستادیم. هر کدام به نوبت، یک حلبی در دست، شانه به شانه کنار هم می

-حلبی را دوسه متر جلوتر از جایی که ایستاده بودیم روی زمین پرت می

خورد همه های روی زمین، میشده اگر به یکی از حلبیکردیم. حلبی پرت

 آخر را پرت کرده بود.شد که حلبیی زمین مال  کسی میهای روحلبی

سعدی اضافه های کوچهبه بازی بچه« قمُار»پنجاه، های اول دههدر سال  

شد! در دهه قبل از آن، قمُار به شکل ابتدایی وجود داشت. در این شکل 

-ها مقوایی با طول و عرض زیاد را جلوی دست میای، یکی از بچهنطُف ه

سانت  4سانت در  8کش آن مقوا را به سی مستطیل با مداد و خطگذاشت. 

گرداند. بعد از شده میدور خطوط مشخصکرد. دو تیغه قیچی را تقسیم می

-های قیچی به دست میشر  ساعت یا کمتر، سی کارت شبیه پاسور از بُ یک

از روی هر کدام  ،گذاشتیکی جلوی دست میها را یکیکارتبعدش  آمد.

شد نوشت. اعداد از هزار شروع میمی «عدد» یک ،تدُرُشا با خطهکارت

ای «آینهقاپ  »دور  د،اعدا بعد از آماده شدن کارترسید. میلیون میصدو به 

دار آینهاز قاپ« الحُلقومراحت»دانه بسکویت یا هر کدام یک شدیم.جمع می

ها را حسابی دار کارتهآینقاپگذاشتیم. آینه میخریدیم. همه را روی قاپمی

داد. هر کدام از آنها که کُنان یک کارت میزد و به هر کدام از بازیبرُ می

ها را ها یا بسکویتالحلقومبود همه راحت ترزرگب اشَکارت روی عدد  

-در دهه چهل رونق داشت(که در دههاین شکل ابتدایی از قمُار )برُد. می



 
 
 
 
 

چندسالی دهه )که ای آن. قماربازان حرفهصعود کرد« 21پاسور »پنجاه به 

شان به 21شدند و گاهی بانک  ای جمع میدر خانه( بزرگتر از ما بودند

 رسید!می (و بیشتر)هزار تومان 

های خان در برخی موارد، شباهتی به بازی بچهفتحعلیهای تپهبازی بچه  

رت بود که آینه به این صودور قاپ شانبازیکوچه سعدی داشت. پاسور

 ،اینجا تاشان بازید. گذاشتنآینه میالحلقوم روی قاپچند بسکویت یا راحت

های نسکه بعد از چیدن ج   شدشروع می جااین ازتفاوت  .ما بود بازی   عین  

ای از پشه ماندند.ای میشهانتظار رسیدن پَ آینه، چشمروی قاپ شدهخریداری

بالاخره روی یکی از  .چرخیدو میچرخید ها میرسید. روی جنسراه می

کدام از اجناس روی نشست. روی هرها میالحُلقومیا راحتها بسکویت

جنس، برنده بازی بود! اسم این بازی نشست صاحب آنآینه که میقاپ

 بود.« پشَه، پشَه»

-صبح آفتاب 6روز ساعت ، بازی عجیبی یاد گرفتیم. یک50تابستان سال  

ها بیدار شدم. عقابی با صدای قارقار کلاغ ،خوابیده بودمبام پشتکه  نزده،

ها کلاغ هم پشت سرش! در ارتفاع خیلی پایین از روی سرم رد شد، دَه

کاج کمین کردند.  و برگ  ها هم بین شاخعقاب روی ه ر ه بام نشست. کلاغ

با یک حرکت بابا اسد ملحفه رویشَ را برداشت. آرام به عقاب نزدیک شد. 

 «تاک  »ملحفه را روی عقاب انداخت. پای عقاب را با طنابی به  سریع،

. در مان بودداخل حیاط بست و رفت سر  کارَش. عقاب چند روزی مهمان

مان شد. طنابی چهار متری را به یک پای عقاب روز، وسیله بازیآن چند

-پیچیدم. پرنده را و ل میامَ میبستم. سر آزاد طناب را به دست راستمی

شد. زد. بیشتر از چهار متر از زمین بلند نمیدم. رو به آسمان بال میکر

دستم بود و یک سرش به پای پرنده گ ر ه بود به سرش تویطنابی که یک



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

پانزده نفر پشت ده ،زدرو به آسمان بال میداد. پروازی نمیعقاب اجازه بلند

و آمد بیرون می با لباس نظامی از خانه « استوار مَل کی»دویدیم. سرش می

های کوچه هروقت از سر و صدای بچه کشید.مان خط وُ نشان میبرای

که ما را بترساندَ و بتاراندَ اونیفورم شد برای اینقرار میسعدی کلافه و بی

 چند بار فرمان  بار، نه یکها پوشید و به گُردان بچهاشَ را مینظامی

که تا این ؛کردبه پشیزی حساب نمیداد. اشُتلُمُ استوار را کسی می« ایست»

روز گاوی  از کشتارگاه آنها ثابت کرد. اش را به ما بچهابُهُتَ روزیک

بود. با دیدن خون مجنون شده  رَفتهدَرها لاخاز زیر دست سَ فرار کرده بود. 

سعدی دویده بود، دوسَلاخ هم با لباس سرتا پا خونی کیلومترها تا کوچهبود. 

ها وزیری پیچید. گیر افتاد. سلاخبستاز شانس بد، توی بنش! اَ در تعقیب

استوار  شد!ن ،هر کاری کردند که کارد سلاخی را به گلویشَ نزدیک کنند

اشَ رسیده بود که خودی اش بیرون آمد. وقتملکی با لباس نظامی از خانه

 گیری کرد. گلولهدست برگشت. هدفبهرفت توی خانه، تفنگنشان بدهد. 

 یکییکی هانگاهشش را  روی ما بچهاشَ به پیشانی گاو نشست. گتفن

 اشَ این بود: گرداند. معنی نگاه

 تان را جمع کنید!پس حواس ؛گاو بیشتر نیستید اینشما که از 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

(29) 

 

-ساله7عزیمت که از های شگفتداع بود؛ وداع با لحظه، سال  و  51سال   

چهل و در اشَ در دههکه همهها لحظهآنه داشت! گی ادامساله11گی تا 

هندسی  محدود به هایا سفند طی شد سفری بود از میان شکلدبستان سوم

به « اکنون»ضچ هحو درتنَی سفری بود از آب ؛های حسی  وُسعتپهنه

 «! اکنون»خانهرودخوردن در غوطه

رابطه میان  ما  ؛تاسفند را از ما گرفمدرسه سومباباراحت خیلی ،51سال  

که « راهنمایی مولوَی»مدرسه وُ پرنده، رابطه میان ما وُ نسیم را گرفت. 

 های سیاه وُ جوشی  رنگ نداشت؛ هم مهمبود چند چیز 51میزبان ما در سال

-های تپهکلامی با بچهآشوب نداشت، همشهر کلاسی  همنداشت، را سفید 

گفتن  اقای «قورتق ز ل»نداشت،  را پسر  آقای حامد نداشت،را خان فتحعلی

 نداشت.را خداداده 

 راخان فتحعلیهای تپهلحظه ما با بچهبهلحظه جوشی  مولوی همراهنمایی  

های مان زیر میزها بود که بودیم جای بازی« تپه»های کنار بچهقطع کرد. 

از زیر  مان ناگهانهامان کشید، بازیبین «51سال»دیواری که با اما 

-کارنامه پنجم میزها و از پشت میزها به روی میزها رسید! میزها به پشت

خیلی فارسی و املاء و انضباط بود درس جلوی هایی که ابتدایی و نمره



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مولوی بروند ها باید به مدرسه راهنماییبچهکرد که کدامتعیین میناعادلانه 

 شان نباید بروند.و کدام

، پرویز کبودی، فرهاد پورعَباسناصر  اکبر زردلانی، کیو بَرمَکی،  

رزبانی و رضا سُرخَوَندی چون نمره درازی، غُلام مَ پرَوانه، جاسم چوب

، رفتند به 15شان زیربود و نمره انضباط 12فارسی و املاءشان زیر 

 ؛مدارسی که جیره فلَکَ و کُتک و سیلی و ارُدنگی و فحَش و ناسزا داشتند

، تبعید شدند به ب زَن داشتندها دستمعلم یشتر  تبعید شدند به مدارسی که ب

 هایی که اسم مدرسه به سرشان زیاد بود؛ خیلی زیاد بود!بیغوله

ها اسم بود توی آن کارنامه خودمم بدجوری ابری شد. اگر دست لَ د   هوای  

درس آوازخوانی را به کارنامه اکبر مثلاا  ؛کردمچند درس را اضافه می

توجیبی را به پول   درس تقسیم   .گذاشتممی 17یشَ نمرهکردم و جلومیاضافه

 سازیدرس لانه .گذاشتممی 18کردم و جلویشَ نمرهکارنامه کیو اضافه می

 5/19کردم و جلویشَ نمرهمیناصر اضافه ها را به کارنامهسگبرای توله

کریم و نکردن به طرف قمُری و یاپرت و کلوخ . درس سنگگذاشتممی

گذاشتم. می 16کردم و جلویشَ نمرهبه کارنامه پرویز اضافه می گُنجشک را

که از را  هایینوشتم چون قصهبود توی کارنامه فرهاد می خودماگر دست

کند ها تعریف میکلاسیبرای همتفریح توی زنگرا همه گرفتهیاد اشَبیبی

-اسم میباشد. اگر دست من بود توی کارنامه ج5/17 باید اشَنمره انضباط

روی دو  «روعقرب  »دقیقه زند و بعدش دهبع روپایی میرُ نوشتم چون یک

من بود اگر دست اشَ اضافه کرد.چرخد دو نمره باید به معدلاشَ میدست

-تخمه توی   مُشتچندهر روز که به خاطر این ،رزبانی راکارنامه غلام مَ 

کردم. کاری میوقمنجریخت پولکها میکلاسیدست هماشَ را جلویجیب



 
 
 
 
 

اشَ روانه های  شیرینمن بود رضا سُرخَوَندی را به خاطر خندهاگر دست

 کردم.راهنمایی کرمانشاه میمدرسه بهترین

 

دور نبود. از مان خیلیمولوی رفتم. از خانهبه مدرسه راهنمایی 51سال  

اول که چند روز برُد. دقیقه زمان میپیاده، سهدر خانه تا مدرسه با پای

و  ایستادمیدر  آموزی دَمنی روبرو شدیم؛ دانشزَ همبهد ل صحنهبا گذشت، 

-صفایی مدیرآقایکرد! میرا بازرسیشان جیبو تویها بچه کیفتوی

-اشَ از راهبرای اجرای مو به موی مقرراتسختی داشت. درسه قوانینم

چی هم د. چند راپورتبو اشَترینمهم چوب ناظم کرد؛ کارهایی استفاده می

و درگوشی هایها و حرفوقت از نقشهآموزان داشت تا وقت وُ بیبین دانش

-های مطیع و گوشوجود معلم ها با خبر شود.بچه و شیطنت انضباطیبی

ها تنها هنُرشان معلمبعضی از آن اشَ بود.مدیریتی« آس  »مُشت، سومین در

-شلوارهایی بود که با خط  محض از مدیر، پوشیدن کت وضمن اطاعت

 مولویی راهنماییهاشد هندوانه را از وسط دونیمه کرد! معلمشان میاتُوی

در انتخاب  را د رایت و دقت نهایتشده بودند. مدیر مدرسه چینهمگی دست

 و چین ش کادر آموزشی، هزینه کرده بود. 

-رسه بهمدحیاطگاهی تویصبح، برای اجرای مراسم صُبح8راسَ ساعت   

و با صَلابتَ تیره عینک ،درشتبلند، هیکلمدیر مدرسه با قدشدیم. صف می

مدرسه با اشَ آقای فیروزی ناظمدستبغل ایستاد.آموزان میروبروی دانش

بین آن دو نفر، میکروفون  مان را زیر نظر داشت.اشَ همهترَک ه توی دست

ود مشغول تلاوت قرُآن نجومی که پدرش آخوند باول علی داری بود.پایه

شَب سترَی که از آموزی به اسم عادلنجومی دانششد. گاهی به جای علیمی

بعدش چند  کرد.خوانی میاشَ خوب بود تلاوتعراق بود و عربیهایسوقی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

پروردگارا سایه شاهنشاه را از سر مردم و مملکت کم »جمله دعای رسمی: 

ایران ملت خداوندا محافظت بفرما. نکن. خدایا مرز و بوم ایران را از بلا

  «در مقابل اجَان ب سرفراز بفرما!

سالی که در مدرسه راهنمایی مولوی بودیم هر روز و آقای مدیر تمام سه  

 آموزاندانشعجیبی داشت که  گاهی اصرارصبحاشَ، موقع دعایهر صبح

قدر کنند. آندا اَ  با تشدید روی دوتا میم« مّین -آمّ »را به شکل « آمین»باید 

به مرز ترکیدن  اشخاص حساسیت داشت که گاهی رگ گردنروی آن آمین  

کرد این نکته را به ما یاد بدهد اما کسی سال  تمام سعیشد! سهنزدیک می

 یاد نگرفت.

کرد؛ رَنگ میچیز کممولوی را چندراهنماییای  مدرسه سربازخانهفضای  

تنه داشت. سال وجودکُهنَ کاج  درختود دو فرَش بمدرسه که آجرتوی حیاط

ها با کمی ای داشت. بعضی از آن ت کهت کهت که پوستها، یکی از کاج

-شده را روی آجر کف حیاط آنقدر میتکه جدا شد.کَلنَجاررفتن جدا می

در آن محیط  مانخوشیکوچکی درآیدَ. دومین د ل  صورت قایقسائیدیم تا به

ل   -مدرسهبعضی ازروزها بود. در آن روز ویژه، بابا متفاوت  گیر، تغذیه د 

یزدی چند سینی کیک ،مدرسه بودرفت قنادی استانبول که بغلمان می

چه  روز. جای تغذیه آنن، بهماگذاشت جلوی  دست  آورد، میدست می روی

و  کنندهخفهها! اتفاق دیگری که هوایصفایی داشت طعَم و مزه آن کیک

فی»انگلیسیکرد حضور معلمرسه را گاهی مُفرَّح میمد مسموم « خانم مُنص 

اخلاق با رفتارهای کاملاا زنانه و پوش و خوشاین خانم خوش بود.

 کرد. مولوی را پاک میمدرسههای خوییاشَ کمی از آثار دُرُشتظریفانه

را کمی  مدرسه مولوی تار تیره وُ  فضایها، دو اتفاق دیگر در آن سال  

اتفاق  52اولی در پاییز سال .انداختند به آن فضا ترََک چند ؛ض کردندعو



 
 
 
 
 

 تا 9 کشیدیم که سانسنقشهپنهانی روز یکرشادی ا   افتاد. من و عبدالرضا

کار را را ببینیم. همین«خروس»، فیلم «هتابسینمامَ »برویم صُبح 11

 «راغهم»لاری از م برایمَ یک خروسهاش  دائی کههمان روزیاز کردیم. 

-اش تکان نمیاز کنار لانه .آن خروس کرم شده بودذ   کر وُ آورده بود ف  

لاری خودم توی آن فیلم خروس صفا داشت. انگار خروسدیدن  فیلم خوردم.

ش اَ هرک  فردا آقای فیروزی با تَ انگار خودم رُل  اول را داشتم. کرد! بازی می

ها کف جای ترکهوز، تا چند رمان را جا آورد. کف دستم سرخ شد. حال

 اشَ را داشت.. ارزشنددستم ماند

 آشوب،ای شهرمدرسههم« علی اشرف»اشَ بیشتر بود. اتفاق دوم هیجان  

 برنامه آموزش وُ های فوقچالشگی که جزو هگویندبرای شرکت در مسابقه

کرمانشاه، دو نفر به فینال رش بود داوطلب شد. بین همه مدارسپرو

فینال، موقع امتحاناش مُکری بود. اشرف و پسری که فامیلیرسیدند؛ علی 

 خواند.سلط مُ  و خوبای را  جلوی چشم داوران، اشرف بریده روزنامهعلی

...دَر... دی...دار... آ...قای... هو...و یدا»نوبت به مُکری رسید: 

روز بعد چند .رقیب اشرف لکُنت داشت«. ...ا س...پا...نیا...وَ...زیربا...

اشَ دانست حقنفر دوم که میاشرف دوم! تایج اعلام شد؛ مُکری اول، علین

بیداد راه انداخت.  داد وُ  .پرورش راست رفت به آموزش وُ پایمال شده یک

دفتر خودش. یواشکی در گوش اشرف  تویکارمندی دست او را کشید، برُد 

مُکری رئیس یکی از ادارات که آقایپسرجان! هیچ خبر داری گفت: 

لکُنت دارد برای  پسرش را که خبر داری ؟ستپرورش کرمانشاه آموزش وُ 

دادن رتبه اول به پسرش  خبر داری ؟گی فرستادهگویندهتشویق به مسابقه

بعد از اصلاا کوتاه نیامد. اشرف کوتاه نیامد. علی ؟فقط جنبه تشویقی دارد

که رتبه اول  ندرسید توافق به این چانه زدن بالاخره دو ساعت چَک وُ یکی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

رامسر بود به ویاول که رفتن به ارد جایزه نفرمال همان مُکری باشد و 

    نامه امضاء شد.  اشرف برسد. توافقعلی

-کرد که علاوه بر نصایح تکراری صبحمدیرمان هر وقت احساس می  

ح  تازهگاهی دینی را که معلم« آقاآل  »آقاینفَسَی نیاز دارد، اشَ به ناص 

آقا آقای آل کرد.گاهی میصُبحکرمانشاه بود دعوت به سخنرانیمدارس

 کلامی داشت: تکیه

تان افسر  و تنبلشه میتان کرمانشاهی که زرنگبدبخت به تو ا ی جوان»

خاکی  طنز به جاده شاهراهآقا گاهی از های آقای آلحرف «گروهبان!شه می

دپارک لندن نشسته بودم، یه توی های»کرد: شد. مثلاا تعریف میمتمایل می

نال وُ کول تا کفتر آمدن نشستن روی شانمرتبه چن ا م. تودلم گفتم، کجایی م 

آقا، وسط حرف آقای آل «ای کفترآ؟ جان   فتیا ت، بیاکرماشاه که با تیرکَمان

اشَ را تکان زدیم زیر خنده. آقای فیروزی ترَک ه توی دسته ر وُ ه ر می

 بندید یا...؟تان را مینبَوت! نیشداد؛ یعنی زَغمی

-اشَ نمی، آقای صفایی توی پوست(سالروزی از آنچند)فقط  53سال  

پهلوی آمده بود کرمانشاه. در برنامه گُنجید. خوشحال و سرحال بود. فرح

به دستور هایی که داشت قرار بود به مدرسه مولوی هم سری بزند. بازدید

آموز مامور شدند که ها چیدند. چند دانشچندجور تغذیه توی کلاس ،مدیر

شدن نزدیک رئت  ها هم جُ مگسدرازی نکند. ها دستکسی به خوردنی

ت و شلوارشان را پوشیده بودند. شاگردان خاصی ها بهترین کُ معلم نداشتند.

علی نجومی برای  چین شده بودند.برای خوشامدگویی با شعرخوانی گُل

و  هاس کلاسمدرسه از بَ بابا یّ و حاضر بود.ادَای چند دُعای شاعرانه حَ 

از بس را دفتر  هایروی میزآمد. نمیاشَ دررا جارو زده بود نفَسَ حیاط

-های شهرآقای فیروزی بچه حس بودند.ش بیاَ دو دستدستمال کشیده بود 



 
 
 
 
 

کشید که نشان میوُ ها خطآشوب را گوشه حیاط جمع کرده بود و برای آن

کند، شان بلند شود ا ل میزاق وُ  و ساعت بازدید شهبانو، زیقداگر در یکی

ترین دادن کوچکزنگ( آماده گزارشبهها )گوشچیراپورتکند. ب ل می

 آن روز شهبانو نیامد. های درگوشی بودند.حرف

و  مولوی زیر بار مقرراتکه قامت مدرسه راهنمایی 53همان سال    

-محله د ه»گلستان در ر مدرسه راهنماییشد دم می، خَ تشریفات و نصایح

-ها و سگبچه»اسم نمایشنامه  ای اجرا شد.نامهکرمانشاه، نمایش«مَجنون

-داستان نمایش«. محمد حبیبیان»بود. کارگردان  آن مُعلمّی بود به اسم « ها

خان، فتحعلیدر یکی از محلات فقیرنشین مثل تپه» :قرار بود کهنامه از این

-ها لانه درست میبرای سگ شوند.سَگ دوست میبا تعدادی بچهتعدادی

ها رَنگی شان در کنار سگکنند. خواب و خیالها بازی میکنند. با سگ

شان در کنار شود. تَخَیلّ کودکیها خوب میشان کنار سگشود. حالمی

انَد، ها هم خوابانَد و سگها خوابشب که بچهیک آیدَ.ها، ک ش میسگ

ها با کند. فردا بچهها را روی سرشان خراب میآید و آشیانه سگی میلودر

کنند. آید. زانوی غم بغل میمیشان دراشک .شوندمنظره ویرانی روبرو می

شان بوی زمزمهاز  .کنندهم زمزمه میشوند. در گوشحسابی عزادار می

 «...آیدَانتقام می

شب هم گُل ستان، سهعلاوه بر مدرسه راهنمایی« هاها و سگبچه»نمایشنامه 

کرمانشاه( برای دانشجویان اجرا « قنبرسراب»علوم )واقع در در دانشکده

که در روزهای  بودمانده یادَش نمایش  صلی  اَ فریدون از بازیگران   شد.

کارگردان و بندی نمایش با ر باره پایاند آمد و معلمی ،اجرای نمایش

ها )در پایان اشَ این بود که انگیزه انتقام بین بچهکرد؛ عقیدهبحث  بازیگران

 بود.  « بیَانیهرُمز گُرجی»نمایش( کور و فکرنشده است. اسم آن معلم 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(30) 

 

گرفتند؛ وزیدن « کلمات»بود که  52دانم کدام روز یا کدام شب  سال  نمی  

ها شدند. «واژه»خوانی  خاطرم پرُ از ن یلبریز شد! « نوشتن» میل  

مدادی که  دلهره سَرَک کشیدند. دفتر وُ  لای سکوت وُ از لابه ها«حرف»

امَ بودند آن روز یا آن شب، به بهانه نوشتن جلوی دستهمیشه برای مشق

نشین های پردهند. واژهامَ بالا آمدکلمات  مخفی  ذهن م نشستند.ای روبرویَ تازه

شب  »شاد از های قصهغمگین، واژههای قصهواژهپرده را کنار زدند. 

 «.حَنابندان  روایت روز  »راست آمدند به  فرار کردند یک« گَلوبرُان  راوی

-هایکلمات لب کان،چ  آلود، کلمات خون  خاطره، کلمات رازدَر غَلتانکلمات  

همه، از خواب طولانی، از سکوت طولانی و تشنه، کلمات معصوم، همه وُ 

راست آمدند به غُلغُل  کلام فرار کردند یک  « مباداهزارتوی مگوی»از 

 ! امَگیسالهگی و شاید سیزدهسالهرسیده و نارسیده دوازده

ه   جا امَ در آنپشُتی و یک دیوار، که خیالات کودکیخلوت محصور  بین س 

خلوت میان من و یک مداد و یک برگ کاغذ  شکل گرفته بود تبدیل شد به

 موجاموج  »شدن با هر وقت شوق روبروگی سالهایام چهار وُ پنج سفید.

وُ شکارگاه پهن بود.  ه ن رفتم توی اتاقی که قالیمیزد به سرم می« خیال

 ،دیوارپشُتی و یکهآلونک بین س   چیدم.می ها را  کنار همکُنان پشُتیه ن



 
 
 
 
 

را به جای سقف، روی  «خاتونتاجننه»نماز چادرسقف نداشت.  حالا فقط

-یکی بدون اجازهخیالات یکیخزیدم توی آلونک. . میکشیدمها میپشتی

بعدش گربه  .آمدندخان میفتحعلیهای تپهسگتولهآمدند تو! گرفتن، می

. آمدندها میبعدش کلاغتاج بود. کباب ننهکه عاشق شامی آمدچشمی مییک  

توی خیالمَ رفتم تا دور دورها. شدم میمی« حاتم»خیالمَ سوار خَر  تویبعدش 

جای  آن که برود کنار دیوار بنشیند و به« بَگی»دادم به کباب میدوگُل شامی

آمد کنارم می «رُبابهبیبی»کباب، برایمَ آواز بخواندَ. توی خیالمَ دوگُل شامی

توی  کرد.دیگری تعریف میجورک را سَردلاخانم  نشست و قصه مریممی

سوخت، دلش برای پسرش می بیخانم دلش برای بی، مریماشَتازهقصه  

-سوخت، زیرپای شوهرش حاجتاج میسوخت، دلشَ برای ننهمی «هاشم»

احترام  اش بیرون کند.را از خانه هاو یتیم زننشست که دوبیوهآقا نمیعلی

را با  «اقدس»پشُتی، قصه خواهرش هس   ن  بی آمد توی آلونک  هروقت می

 اقدس تمامشدن  مریضی  قصه با خوبرساند. مُردن از غَمباد به آخر نمی

گاهی  خواندند.آمدند وسط اتاق آواز میاحترام می اقدس و بعدش شد.می

-آمد در  اتاق را میشد میتاج از توی قبر بلند میشوهر ننه« خانطهماس»

 .«م، برو سیاهت را دربیاریاه پوشیدی؟ ببین من زندهتاج چرا س»زد: 

آمد. قصه حمیده و اسد و فرخنده را جور خالوسلیم هم گاهی به خیالاتمَ می

« سوقرَه»سر مادرش به مُرد، اسد پشتکرد؛ حمیده نمیدیگری تعریف می

ضرب باران روی شیروانی، شد. زد، فرخنده هم در کودکی کچل نمینمی

متن  برخورد باران به پنجره، موسیقی   ملودین در ناودان و آواز بارا

شکارگاه  شیرهای روی قالیخیالاتم بودند. توی هوای ابری و بارانی، توله

-نشستند. طاووسآمدند توی آلونک کنارم میکه خیس نشوند میبرای این

را شان شان را بتکانند بالنشسته روی تن های روی قالی برای اینکه باران  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-شان به طرف غروب نیمهرنگکردند. شعاع نور از پرهای صدمیباز

 دوید.تاریک آلونک می

  

ه 52دانم کدام روز یا کدام شب  سالنمی   -بود که تصاویر از اوهام  بین س 

برگ کاغذ سفید پناه گرفتند! پشُتی دور شدند و آمدند پهلوی یک مداد و یک

دیل زمزمه به کلمه، میل تبدیل اشک به میل تبدیل تصویر به کلمه، میل تب

اخوش به کلمه خوش وُ نکلمه، میل تبدیل حسرت به کلمه، میل تبدیل حال

 انگشت  بین سه« مداد»گوشه جانمَ زد. به هفَتبهار،  مثل رعدوُبرق آسمان

بی بیعمهگرفت.  جایکی امَ، بین انگُشت شَست و اشاره و آندست راست

گفت و کاغذ سیاه نوشت. او میگفت و مداد میاو میآمد نشست روبرویمَ. 

تاج سَرَش ننهلغزید. پشتگفت و نگاهم روی کاغذ میشد. او یکریز میمی

ژاله، بعدش  نوشت. بعدش خالوسلیم آمد. بعدشگفت و مداد میاو می .آمد

-نوبت و بیهای مُرده هم آمدند! زنده و مُرده فرقی نداشتند. بااحترام. آدم

خان آمد. خانم زن شریف«زنانشاه  »آمدند. اقدس آمد. حمیده آمد. وبت مین

عموحاجی اشَ آمد. سنگک روی دستنان با پنج ،خان هم آمدپاسبان شریف

نفت سازی شرکتمَمی کارگر حلب هم آمد.« مَمی»اشَ آمد. برادر کوچک

آقا علیکش حمام حاجزنده بود. با کیسه باز بود. با شوخیبود. شوخی

که « نبَیعمو»کرد. با شوخی می« دولتشاهیشازده»کرد. با شوخی می

کرد. موقع نهار شوهر خاله مُنیره بود و راننده ژاندارمری بود شوخی می

پلوی شدند اگر کارگری از عدسهم جمع می  سازی دورکه کارگرهای حلب

غُزی )به زبان کرد و لُ اشَ گُل میگرفت، مَمی درجا شوخینهار ایراد می

 بست: اشَ میکُردی(  به ناف

 «.تیانا ت هیش  آو وَ زور نوُای دَست نژُیوَ مال  باوگ ه»



 
 
 
 
 

 ( گذاشتنداتَ میجلوی دستبه زور  «آب  عدس»)خانه بابات 

-کردند. همانساز دنبالشَ میچند حلبرفت! پراند و درمیاین لغُُز را را می

-شان به او نمیرسید که هیچ اما اگر دستیمی مشان به مُ موقع  اگر دست

کو هرفتند کارگاهرسید   می )که فامیل شان را به گوش اسُا اسد مرکزی، ش 

  رساندند.میمَمی بود( 

کرد: در گوشَم زمزمه می« تاجی»کاغذ کنار دستمَ بودند  هر وقت مداد وُ 

، دتمَ بودنهر وقت مداد و کاغذ کنار دس«. نویسی؟ک ی شرح حالمَ را می»

دختری را چسبید: خدایا هیچمدادَم می تاج انگار به نوکدعای آخر نماز ننه

 ظالم نکن! خانه دختری را اسیر  مند نکن. خدایا هیچدولت آدم   کنیز  

-می «شنبهسهبیبی»سفره تاریک زیرزمین  موقعی که ننه توی اتاق نیمه  

-سهبیی پسر دور سفره بیکشید که جاانداخت و خط و نشان غَلّاظی می

، افُتدبه زندان میعاقبت آخرشنبه نیست و اگر پسری به سفره نزدیک شود 

به  ،رفتندهای زیرزمین یواشَکی پایین میمن، از پلهمداد و کاغذَم به جای

نشستند، شمع کنار آینه را فوت شنبه میسهبیدور سفره بییواشکی من جای

روی  سُرمه راگرداندند، میل  می« ق یماق» کردند، انگشت توی کاسهمی

به دهان ننه  ،زدندمیناخونکَ سنگک وسط سفره  به نانکشیدند، دیوار می

شنبه را برای چند زنی که دور سفره نشسته بودند سهبیکه داشت قصه بی

 زدند!، زُل میکردتعریف می

-حیاط خانه عباسای به روی مداد و کاغذَم بسته نبود. توی خانهدر  هیچ  

زیر شیروانی گذاشتند. گُلی میهی  حوض، سر به سر ما خان ارشادی کنار

اشَ، با کفتر سیاه و کفتر سفید قاطی گوشهوزیری گوشه خانه حاجدَرَندَشت 

را  شانی کی ک بقَویکردند، آواز بقَشان درددل میکی  کشدند، با ی  می

 کردند.معنی می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-شدند روی کاغذ؛ یکریز سرازیر میمدادَم سرازیر میها از نوک واژه  

-سوزنی کاج خانههایقطره نوک برگشدند که قطرهمثل بارانی میشدند. 

شان روی هر برگ شدند که انعکاسمثل پهنای آفتابی می مان آویزان بودند،

  آمد!به رنگی درمیروی هر خوشه غوره، تاک، 

اَم رفت روی سر برادر کوچکه گذشته؛ میزد بمی بکَف لشَگاهی مدادَم   

-ژالهکرد. می« واژه»اشَ را تاتیسال بیشتر نداشت، تاتیسیامک که یک

کرد. وَصف  موی می« کلمه»بنَداشَ را ف ر نی چکیده روی پیشاشَ و گُفتن

ای، روی شد و توی اتاق قهوهمی شفافسَرَش را که زیر آفتاب خُرمایی  

رفت. افتاد. قدم به قدم با او میسر  ژاله راه میپشُت «ادمد»آورد. کاغذ می

گرفت و می اشَزد، وقتی دمپایی به دستشکارگاه را جارو میوقتی قالی

دُم عقرب از  قتیو ،دادزیره دمپایی را روی عقرب کنار دیوار فشار می

کرد در اشَ را فرو میرسید و عقرب نیشپایی به انگشت شست میکنار دم

« مداد  »آن !شد، آخ مدادم زودتر از خواهرم ژاله بلند میگشت شَست  ژالهان

اشَ را صدقهداد هر قربانوقتی احترام داشت به نوزادَش شیر می کنجکاو

کرد را قنُداق می شوقتی نوزادَ  کرد.هایشَ را حفظ میلالایی ،کردحفظ می

های وقتی از گریه نوشت.میدلشَ لوح  رویهای قنُداق را تک کهنهاسم تک

کرد، غرولندش را حفظ شد و زیر لب غرولنُد میمدام نوزادش کلافه می

  کرد.  می

وقتی اسُا شان حسابی باز بود؛ ها، چشم و گوشمداد وکاغذَم توی مهمانی  

اش سیامک را از روی کرد که اسم بچهاسد داشت برای مَمی تعریف می

کرد که رای هاشم تعریف میبرداشته، وقتی ب« سیامکسرهنگ»اسم 

، وقتی به پا زدندنفت پشُت  صنعت بیست به کارگران  ها در دهه«نفتیتوده»

بافی بردارد، وقتی به کرد که دست از منفیتاج گوشزَد میحشمت پسر ننه



 
 
 
 
 

رص نانی توی کرد که دعای آخر نمازش کمتر بگوید خدایا قُ تاج اخم میننه

کرد را نصیحت می «اللهصُحبت»اشَ برادر ناتنیوقتی سفره آدم فقیر بذار، 

زیرین  آسیاب باشد، وقتی ژاله را که آدم در ک شاک ش روزگار باید سنگ

توی سربازخانه هم رفت باید با دل و جرئت اگر کرد که دختر نصیحت می

  شدند.مداد و کاغذَم ثبت می ها توی خاطر  صحنه آن تمامبرود، 

کرد به جود آن مداد و کاغذ، طول و عرضی پیدا میامَ با ودنیای کوچک  

شد؛ به اندازه تر میآسفالت هم بزرگاز گاراژ«! گاراژ آسفالت»اندازه 

 «پرویزاستادیوم خسرو»به اندازه  ؛ترگشد. باز هم بزرمی« استخر سیلو»

آمدم خانه، کاغذ و مداد بعدش می .رفتم سینمامیمسعود با برادرم  شد.می

-گرداندم. صحنههای فیلم را به کلمه برمیصحنه .گذاشتم جلوی دستمرا می

، فیلم «اسب کَهرَ را بنگر»فیلم  دم.رآومیها را به شکل کلمه و جمله در

، «دنآیمیه به صدا درک  ها برایناقوس»، فیلم «فرماندَه»، فیلم «هورب ن»

-دادم را میم«. پلی روی رودخانه کوای»، فیلم «دکتر ژیواگو» فیلم

شد اما شد. به اندازه دوبند انگشت میتر میشد. کوچکتراشیدم. کوچک می

کردم که اگر مداد را از وَر. پیش خودم فکر میاشَ کنم آنآمد پرتدلم نمی

-شوند. گُم میخیالاتم دور میآرزوها و ها و خودم دور کنم بخشی از قصه

   شوند.  شوند. ناپدید می

  

 ،پنجرهد که مداد و کاغذَم روی سکوی پشتبو 52کدام روز  سال  دانم نمی  

همشغول نوشتن چند  ِ که  ندگیری توی زیرزمین بودموشخط در باره تلَ

امَ قرار گرفت. توی رَسجباری در دیدکوچک از خانه حاجناخودآگاه نمایی

 به و رختخواب آن نما چند کارگر را دیدم که یخچال و تلویزیون و پشُتی

جباری از روز بعد فهمیدم خانواده حاجچند !ک شی بودندکول، در حال اسباب



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

سرشان رفتند و پشت .برای همیشه کوچ کردنداند؛ وزیری کوچ کردهبستبن

 جای شان نشست. « علیحاج»خانواده  را نگاه نکردند.

! غریبیوزیری مصادف شد با اتفاقات بستعلی به بنآمدن خانواده حاج

القمََرهای عجیبی شَق وزیری،بستنامه ساکنان بنحاجی در شجره سومین

مسیح که ای بود برای خودش! مثل حضرتدر آستین داشت. اعجوبه

ای داشت! یکی از علی هم معجزهاش تبدیل آب به شراب بود، حاجمعجزه

دانست معجزاتشَ این بود که توی عمرش یک رکعت نماز نخوانده بود، نمی

اما نصف کرمانشاه،  بود نرفتههم  حجوَر است حتی زیارت  قبله کدام

          زدند!حاجی صدایشَ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(31) 

 

کُهنه پنجاه را قابیآلوده دههبرای که آسمان اَ شکسته پنجرهدر چارچوب  

تنها پسر  . در افق بعد از بارانبود  زَحیقَ  قوس وُ  «هاشمدایی»گرفته بود 

هر بیشه وُ هر پلُ  را «آوازَش»رُبابه بود. رهگُذری نامنتظر بود که بیبی

-نتقادی را از بیا   های او بیدار بودند. زبان  ها با خاطره قدمجاده شناخت.می

-در رَست ه  .خاننامی را از پدرش طهَماسبی به ارث برده بود و خوش

بود « نظامی» بود.دست ب هکرد. مهندس نبود، آچارارتش کار میمهندسی

لشَ بی اشَ تشَویش نبود. کودک درونمجنون نبود. تنبل و بیاما بیابان د 

کشید. تنی پرُخون داشت س میفَ کودکانه نَ هایهنوز در معصومیت بازی

 کوچکی ذرهحاجی نظامی بود و مثل او، مثل عمو .«شاهینی»انگورچون 

در تاریکی  چ  لرزانپ  پ چت. را قبول نداش «راست  راستچپ، بهچَپبه»از 

« نبَی»خواهرش که شوهرروزی سوخته نبود.پنهان پای شقایقعاطفهنبود. 

 شوهر  هایشَ. اشَ رفت پیش خواهر و خواهرزادهفلج شد، همه فکر وُ خیال

زدیم. راننده ژاندارمری بود. راننده فلان منیره را عمونبَی صدا میخاله

-شبی در دههپاسگاه بود. نیمهمخصوص رئیسپاسگاه مرزی بود. راننده 

ای قاچاق به بیگاری  پاسگاه او را برای حمل پنهانی محمولهچهل، رئیس



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ای . ماشین با کومهبود . کمی هم ترسیدهشت. دید خوبی ندابودشب . نیمهبرُد

سال پیچد. همان درد تا چهاردهفقَرَاتشَ ستون . دردی تویکردخاک تصادف 

سال  تمام تا روزی که منیره چهاردهد. خالهش. فلج کردش اَ نشینخانه

و  جوان و باطراوت و شاد« خاله» .کردزنده بود از او مراقبت شوهرش 

رسید، به شوهرش میکلاس درس خوانده بود. بود. شش و زرنگ امیدوار

ها و جاروها، هم وَرای جدال روز وُ شب  فرشرسید، گاهیهایشَ میبه بچه

-های مسی و سیاهکاری مَطبخ، صدای  دل  خودش را میآواز ظرفوَرای 

-هایشَ برگ گُلنبه ناخُ سوخته، هایدر گودترین لحظه فرصتگاهی  شنید.

اشَ، از کنار ناک زندگیچسباند. گاهی که از سایه ساده و اندوهب میکوکَ 

 افتاد.یپ چی راه مشد، های وُ هویی و پ چقدم دور میچند اشَبستر شوهر فلج

رسید. چالش با هاشم میداییگوش ها اول از همه به چهچپ  طنین موذیانه آن پ  

 نبود؛ عمری سر  آن گذاشت!برایشَ های درگوشی، کار آسانی آن حرف

منیره های خالهها از ما دور شد. از بچههاشم تا ماه، دایی53یا  52سال   

سراسری و ن با سرکوبشاه همزمادور شد. رژیم (مینو و فرح و سعید)

-برای سرکوب بخشی از جنبشکشور، در داخل« چپمحافل»رحمانه  بی

هایی از ارتش برای گُردان! ه بودچپ در بیرون از مرزها به تکاپو افتاد

مهندسی ارتش هاشم همراه رستهداییاعزام شدند. « ظفُارجنگ»شرکت در 

که از « کورکورانهاطاعت»ز اجباراا به ظفُار رفت. دلگیر وُ ناراحت بود. ا

مجبور پایین تا بالای محیط نظامی را مریض کرده بود دل  خوشی نداشت. 

-بود اما به اونیفورم «نظامی»رفتن به ظفُار اما وُ اگر نداشت.  ؛بود برود

-با لباس صبحنبود که اول شریفکرد. مثل پاسبانافتخار نمیاصلاا نظامی 

-نوبت نان بگیرد. مثل او نبود که با لباسبدون رفت نانوایی تاپاسبانی می

ریاضی ا رفاق بگیرد. اولادَش تا دو نمره از معلم رفت به مدرسه  پاسبانی می



 
 
 
 
 

کرد. ماموریت ظُفار پشَیزی اشَ بود فخرفروشی نمینظامی که تنلباس

دخالت  ازمراتب ناعادلانه حاکم بر ارتش و سلسله ازبرایشَ ارزش نداشت. 

هاشم چند متاسفانه دایی. بود ناراضینظامیان  خصوصی  در حریم «2رُکن»

بود زنده اگر  مرگ شد.مغزی، جوان  ناخوشیبه علت  57ماه قبل از بهمن

شاهی، برعلیه نظام 57زیادی داشت که در غَلیَان زمستان   هاییقیناا انگیزه

 سهیم باشد.

 

-ای روی ش و پویاییهایی که توی فامیل صدمقابل معدود نظامینقطهدر   

انداز بود چند شان مثل تار  پرُکوک در دستگاه دشتی و همایون، طنین

برادر ناتنَی اسُا « اللهصُحبت»کوک  مَلال بودند. نظامی داشتیم که نجوای بی

های کلامهشنوی داشت. تکیها از اسد حرفتا سالاسد جزو دسته دوم بود. 

-آدم در کشاکش روزگار باید سنگ»کرد: اسد را توی فامیل تکرار می

 چهلدهه بیشتر دراشَ کلام اسد روی برادر ناتنینفوذ«. زیرین آسیاب باشد

-نمیدیگر عوض شد؛ « اللهصُحبت»بود. ناگهان ورق برگشت.  ماندگار

بالای آسیاب باشد. سنگ خواست سنگزیرین آسیاب باشد. میخواست سنگ

-چه بهتر که خود آسیاب باشد! همینکرد. اشَ نمیبالای آسیاب هم راضی

  طور جلو رفت. اوج گرفت. بالا، بالا، بالاتر!  

کردن پتوهای رفتن و آبپنجاه مشغول ک شمتاسفانه تمام نیمه اول دهه 

تا؛ موتور معاملاتشَ تعطیلی تا دهتا، دهتا پنجتا، پنجتا سهسه. شدارتشی 

در برُد تحویل دلالی نه میشباپتوها را نداشت. توقف و سیری نداشت. 

شبه طی ساله را یکراه صد داد.می )درطویله( کرمانشاه« بازار توپخانه»

هم آسیاب شد زیرین آسیاب کیلویی چند؟ سنگ خانه شد.کرد. صاحب چند

 !آسیابانهم 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

تراش، آلونکی بیشتر پشت ماشین رپا ایستادنسال سَ 43بعد از که اسُا اسد  

 خواند:ت مینداشت با خشم و حسر

 گَشتفرَزانه پ ی  پلُ میتا عاقل

 دیوانه  پاپتَی زد از آب گُذشت

 

نزدیک در چارچوب  های دور وُ که از نظامی تصاویر جورواجوری  

جباری و آمدن دیدیم با کوچ خانواده حاجپنجاه میدهه زهوار دررفته

علی اصلاا حاج دند!ای رسی، به مَعانی تازههاآن به جای« علیحاج»خانواده 

-کرد؛ آینه میفروشی میوزیری دستغربی میدانحاجی نبود. در ضلع

اشَ آشنا بود. شغل قدیم «کار»داشت. با  ورزیده کوچک اما هیکلیفروخت. 

همین  اشَ را داشت.قبلی شغل   کوتاه  دسته هنوز بیلچه و کُلنگ  کنی بود.چاه

سری دارد به اسم امیر و دختری جباری شد فهمیدیم پکه ساکن خانه حاج

دارد به اسم شمسی. اسم زَنشَ هم فاطمه بود. پسرش را امیرارسلان صدا 

: زدصدا می جانفاطمههم  رازنش  و جان شمسیرا زد. دخترش می

جان دارم آتشه گرفتم. فاطمه، کجایی؟ بدو بیا، نان سنگک دوامیرارسلان»

ا ت برس. جان به درس و مشقشمسیخوای بخرم؟ رَم بازار، چیزی نمیمی

 . «دکترالله خانمای بارک

اهل بازی و بدُو بدُو نبود. ویلان   با امیرارسلان دوست شدم. زودخیلی  

عاطفی و بامحبت  سلام بود.کوچه و خیابان بود. بچه بامرامی بود. پیش  

داشت  عجیبای خواندن بود. ارادهآخرت درساما بود. خواهرش شمسی 

 هاساعتجباری بود نماز حاجتوی اتاقی که سابقاا اتاق! خواندنی درسبرا

رفت و درس گرفت، از این سر اتاق تا آن سرش راه میکتابی به دست می



 
 
 
 
 

های اطراف خواند. صدایشَ توی خانهبا صدای بلند درس می خواند.می

 گفت: می رُبابه به کُردیبیبی پیچید.پیچید. توی خانه ما هم صدایشَ میمی

دای ی ه ،جادو یو ره جور و ر»  « ی!هی  سَرَه تیص 

 (آیدسره میجادو صدایش یکی)مثل و ر و ر ه

 

اش را اجاره های طبقه بالای خانهعلی اتاقمدت زیادی نگذشت که حاج  

کرمانشاهی نبودند، هوانیروز کرمانشاه بودند.  داد. مستاجرها همگی نظامی  

-خوشانواع  کردند. از بودند. بیشتر اوقات قمُار می اهل شهرهای مختلف

-آمدهای غیرعادی به خانه حاج وُ  یواش رفتیواشگُذرانی دریغ نداشتند. 

-های آمدند. زنها میزنآمدند. بیوهجوان میعلی شروع شدند. دخترهای

ها درگوشی همسایه هایزمزمهخبر بود توی آن خانه!؟ آمدند. چهزیبارو می

تهَ وُ توی ماجرا معلوم  ؟کار دارندبغلی چههمه آدم توی خانه گرفت. اینبالا

اشَ برای مستاجران نظامی بود.« پاانَدازی»علی شد؛ شغل مبارک حاج

شمسی هم تا حدی از  اشَ بود.خانم هم همکارزنشَ فاطمهکرد. پااندازی می

-رافیک توی خانهشان باخبر بود. فقط امیرارسلان معنی تاتفاقات توی خانه

قدر نبود که معنی بعضی اشَ آنتقصیر نداشت؛ سنفهمید. شان را نمی

 هنوز برایشَ زود بود سر از بعضی چیزها دربیاوَرَد.چیزها را بفهمد. 

فروشی در آینهفروشی و از علی از دستمثل روز روشن شد که حاج  

ها زی برای نظامیالوف نرسیده؛ از پاانداوزیری به آلافضلع غربی میدان

جباری را خانه حاج راه( همین)و از  ثروتبا همینبه ثروت رسیده بود. 

علی، تصویری زنده بودند از حال و خانه حاج خریده بود. فوج نظامی

ساعت خواب وُ 24بخشی از نظامیان زمان شاه؛ نظامیانی که  یهوا

یبیداری  گذشت! می فلان وُ فلانو گُساری شان با قمار و زن و م 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-تاج عوض شد؛ برای شمسی و امیرارسلان دعا میدعای آخر نماز ننه   

 ه  خدایا راضی نباش امیرارسلان تَ »کرد از آن منجلاب نجات پیدا کنند: 

ژاله «. گیر. نجات ش بده از این تاریکییل بیافتد. خدایا دست شمسی را بوَ چاه

جوشید. وُ سرکه می هم برای سرنوشت امیرارسلان و شمسی دلش مثل سیر

                          کرد.  توی دلشَ بهترین آرزوها را برای این دو بچه تکرار می

-خانم سکته مغزی کرد. فلج شد. خانه، فاطمه57های نزدیک به بهمنماه  

-پله که بین اتاق پنج27کرد و او را از علی زَنشَ را کول مینشین شد. حاج

جان از آورد. در آن فاصله، فاطمهط بودند پایین میدری و حمام توی حیا

جان، جان، دو دستت را محکم بگیر نیافتی. فاطمهفاطمه»افتاد: دهانشَ نمی

یاس گوشه دیوار بکن. بین درختجان، نگاه جات راحته اون بالا؟ فاطمه

 «. داده. ببین چقدر قشنگ شدهچقدر شکوفه 

-ها مینشست. ساعتمی شاَ اتاق پنجره پشتخانم روی ویلچر فاطمه  

زد. کاج خانه ما بود، زُل میفقط درختنشست و به منظره روبرویشَ که 

یکی نیست این درخته از جلوی چشمم »زد: شد داد میوقتی دلشَ تنگ می

 «رداره؟وَ 

را همسایه کاج جلوی نگاه زنسوخت. درخترام دلشَ برای فاطمه احت  

اشَ آمد. فکرش را با  شوهرش اسُا اسد به ذهنبود. فکری  گرفتهبدجوری 

فلج، چند شاخه از درخت کاج شه به خاطر این زنچه می»درمیان گذاشت: 

پیش گذاشت. ها پاعلی خودش برای بریدن شاخهحاج« را کوتاه کنی؟

های بالای درخت شاخهبدنی عجیبی داشت. از درخت کاج بالا کشید. قدرت

بودند کوتاه « جانفاطمه»که جلوی دیدرَس را ی هایرا برُید. همه شاخه

 کرد.



 
 
 
 
 

-گورکی را خواندم قیافه حاجماکسیم« سُرخه  واسکا»بار که داستان اولین  

 «ندازیپااَ » علی مثل حاجرخه هم سُ واسکاشغل امَ آمد. علی جلوی چشم

شد. لاش میوُ آش ،کردتصادف میشدت بهای با گاریواسکا بود. روزی 

افتاد. محتاج گوشه خانه میپیچید. ستون جانشَ میهفتتوی گی ستهشک درد

ای ترین بهانهشد که روزی به کوچکفروشی میدختران تن کمک  

دردمندی ناگهان شان داده بود. در لحظاتاستثمارشان کرده بود و شکنجه

گَرف و انسانی  جرقهو آن  زدجرقه میاشَ درونیاز عواطف ینور چقدر ش 

 دهنده بود!یرگذار و تکانو تاث

      

شد. « قصاص»اسلامی های تاسیس حکومتماه امیرارسلان در اولین  

-با چاقوی دسته ،شده بودجیبتوی دعوایی دست بهسرش روی دار رفت. 

  زده بود کسی را کُشته بود. زنجانی

عوض کرد. شوهر کرد به  پرُوپیمان را  خودش شمسی اما سرنوشت 

آورد. حاصل آن وصلت، علی آینه میتی که از همدان برای حاجراننده وان

مان را زد. خانه روز در  . یکنددو پسربچه شاداب و زرنگ و باهوش شد

آمده بود. چیزی هم با خواهی برای حلالدو پسرش را هم آورده بود. 

احترام » :برنجی که ساخت اسُا اسد بودخودش آورده بود؛ یک دسته هاون

-هاون را امیرارسلان از توی دالان خانهحلال کن. این دستهخش! ببخانم، 

 «. تان برداشته بود

 . هاون را گرفتاحترام 

 برای امیرارسلان چند قطره اشک ریخت.
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بودند.  خُفتهف شانبودند؛ آتش بارشَرَرافَشان و تناقضُ« پنجاهدهه»مدارس    

 (سوی  جوبآن و جوب سوی  این) مدارس ساز  اهمن های  بچهو  همسازغافلان  

 چندورزش، قرار در زنگبی چند پای !زدندچال هم میوُ به چ شمدام 

یا  نمایشدر تمرین  فلانسرگردان  چند فریاد   انشاء،کلاس در اتفاق احتمال  

 ! کردندمی و ناپایدار مُشَوَشرا مدارس  نامهنظام ،بهَمان نمایش

یان ، عَ را روزگار شدهبزََک چهرهپشُت  ناگهان انشاء زنگ در ایپارهکاغذ 

با خط خوش  سیاهچپ بلند نشده، پای تختهاز دندهگاهی  ادبیاتمعلمکرد. می

روز مثل برق آن. «یی بنویسید با موضوع آزادانشاء»نوشت: ناخوش می وُ 

ن بالا بود، شادست که برای خواندن انشاء کسانیرسید. از بین وُ باد می

آتشی در اشَ، شَرارهای به دستپارهکلاس. ورق رفت پایین  یکی می

اشَ زد/ صورتمعلم پای تخته داد می»کرد به خواندن: نگاهشَ، شروع می

اشَ به زیر پوششی از گَرد پنهان بود/ ولی از خشم گُلگون بود/و دستان

 خنده  صدای «. کردند...ها/ لواشک بین خود تقسیم میکلاسیآخر

. بودشده شانحال  ب هخوش  اسم لواشک شنیدن شد. با ها بلند میآخرکلاسی

زد: داد می آمیزو تهدید شد. جدّی و عصبانیمعلم از سرجایشَ بلند می



 
 
 
 
 

برگه روی  جملاتاموز به نگاه دانش«. ساکت! ساکت! ادامه بده. بخوان»

یک با یک برابر  آیا باز/فرد  انسان/واحد  یک بود/ اگر یک»گشت: برمی

عوض رنگ بهرنگاش ساکت؛ چهره معلم ،ها ساکتآخرکلاسی«. بود؟

 .تراشَ ارغوانیصورت یارغوان .سفید گَچمثل اشَمهتابی صورت !شدمی

دوم از دسته «نوَابیخانم»تشویق!  یاکرد می تنبیهرا  خوانانشاءبا نگاهشَ 

کورکورانه از اطاعت ،کردیق میرا تشو خوانناهمساز انشاء لحنبود. 

-موضوع را آزاد میانتخاب  کرد. ء را تشویق نمیانشا نامه زنگنظام

را به  او .کردمیعادت  و کلیشه به تظاهر و دروغنباید آموز دانش .گذاشت

دور ها ها و نوشتهفکرها و صدا تفاوتی  داد که از بیمیهلُ سویی  سمت وُ 

 چشمیر هَ  حفرهرا در  حقیقت برقکه داد میش اَ قبه مسیری سو؛ شود

 .  ندباور نک

 درست عین  شوری داشتیم که  همکلاسی پرُشَر وُ  ،وابینَ خانم کلاس   سر    

 رنگیهم وُ  آواییهم وُ  شکلیهم رسم همسانی وُ  ،«شتز   کارُدَ  بچه»قصه 

 اشَرف بود.یاشَ علاسمترَ. شیداداشت و کلامی  ییشیدا . جان  نبود بلدرا 

 ؛انداختبرای سر وُ چشم می یبود، دست« آزاد»موضوع انشاء  هروقت

-دکتر » چکیده کتاب ،نوشتمی حیاتءمنشا از ،رفت سراغ تکاملمی

زودی بهکرد. یشَ میءدر باره داروینیسم را موضوع انشا« بهزادمحمود

 به جَو  ر مدیر. جمعی رفتند دفتهای کلاس بلند شد. دستمسلمانصدای بچه

وابی شده نَ کلاس خانم»اعتراض کردند: سخت وسفتوابی نَ کلاس خانم

اشرف هم تذکر داد. وابی تذکر داد. به علیمدیر به خانم نَ «. داییخُ بیکلاس  

-ءها موضوع انشابچه»نوشت: کنایه طعنه و وابی روی تخته سیاه با نَ خانم

اشرف رفت علی یبعدجلسه ؟«ذراندیدرا چگونه گُ بعدی، تعطیلات خود

کاغذ کج وُ معوج بودند. ش بود. جملات رویاَ کلاس. کاغذی دستپایین



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

هرکدام برای   نسَتعَلیق و نسَخ و شکستهفرُم گریزان بودند؛ قواعد کلمات از 

 : زدندخود سازی می

مان، با گذشت. با ماشین بنزخیلی خوش اجای شما خالی! تعطیلات به م»

جا همه مان،مان، با خیال راحتبا پول زیادمان، خوببا حال  ، مانراننده

وحش رفتیم. سینما رفتیم. شمال رفتیم. جنوب رفتیم. بالا رفتیم. رفتیم. باغ

-سواری کردیم. قایق. گُل دیدیم. گُل چیدیم. گُل بوئیدیم. اسبپایین رفتیم

شیرسنگی  سواری کردیم. سوارسواری کردیم. کایت. درشکهسواری کردیم

. سوار بالون شدیم. سوار آپولو شدیم. رفتیم دودی شدیمشدیم. سوار ماشین

کُره ماه. بعدش رفتیم کُره مریخ. بعدش به مشتری و زُحَل هم سری زدیم. 

. آبعلی سرکشیدیمدوغ . پیاده شدیمراهی هستبین زُحل و مشتری پاتوقی بین

پولومان آ. دوباره سوار درود گفتیم. سرود خواندیم. دست زدیم. رقصیدیم

 «...شدیم. رفتیم، رفتیم، رفتیم. صعود کردیم. سقوط کردیم

از رنگی را هم عادترا بلد نبود؛  رنگیهم وُ  همسانی رسم هم«حمید»  

همساز، غافلان بیناز لولیدن  زردشُله توی نخود مثل کرد.خودش دور می

دار و جاناشَ فکر وُ کلام .بود. افُقُ متفاوتی بودصدای متفاوتی  بیزار بود.

چرا توقف »کرد: ه میم  کلَ د   لبزیر« فرخزادفروغ»بودند.  نگیزندهبراَ 

 ؛ساده بودساده در لغَُتیمعترض و پویا بود. پیامی«. ...ستکنم/افق عمودی

چه  «حق» جویی! کجا بود این حق؟ معنی  قدر حَ بود ای برافروخته چهره

درصد چهل )معلم برق( سیبود که آقای شاهیناشَ این معانیبود؟ یکی از 

-به جدی لگدی ؛نهایی را خارج از کتاب آورده بودامتحان سوالات

تک  بلند شد. نگاهی به تکَ (اول از همه) ،پرانده بود. حمید« حَق»طرف

سر من، جلسه را ترک یعنی وای به حال کسی که پشت ؛ها انداختبچه

توی حیاط دور  کردیم.متحان را ترکاسرش جلسهیکی پشتیکینکند! 



 
 
 
 
 

ای که از چاه گویی دریا به جرعه .بود شاداشَ کلامحمید جمع شدیم. از نفوذ

درمیان نمره تجدیدی توی آقای شاهین یک !کردخورده بود، حسادت می

مان را گرفت. مجتبی اولین تجدید میان حالدریک ،گذاشتمان کارنامه

تر از حسی بود که گی، کوچکسوختهی و دماغش را آورد. حس دَمَغمرَ عُ 

 پیدا کرده بودیم. ،امتحان جلسه جمعیکردن دستبا ترک

دادند، هر چه از رُخ می ءانشا هایای که در کلاساتفاقات خُجسته  

اول هر چه از سال شدیممی نزدیک 57و  56و  55 هایبه سال 1354سال

-بیشتر می بیشتر وُ  بیشتر وُ شدیم می ترهای پایانی نزدیکدبیرستان به سال

-خواند، یکیمیتاب  تب وُ با را « صمد جاودانه شد»ها یکی از بچهشدند! 

از کتاب کی داستانی یاین، را« درد اهل قلم»کتاب چند پاراگراف از دیگر 

-ها سنگ میجا که ماهیآن»ای از نمایش یکی صحنهرا، آن« آبشوران»

 ! را«شوند

که طرفدار موضوع آزاد  یمعلم مخالف موضوع آزاد و معلم بین چالش    

 .گرفت. آقای مُدَر سی از مخالفان بودمیبالا ماه به ماه، در زنگ انشاء بود 

برگه را از ناگهان خواند ش را میی بودارَ ءقعی که امیر داشت انشامو

برگه انشاء را  قصد داشت راست رفت توی دفتر!یک .دست او قاپید

حمید و دسته  بفرستد. به آدرس مقامات بالا راو آن کنده گزارشی ضمیم

 پای .خیلی موثر نبوداحتمالاا نفری ششاعتراض پنج. یممُعترضان راه افتاد

-درس میکریمی که فیزیک و شیمی بهتر بود از برادران. بود تاریک شمع

 مان گرفت؛پلوتیکگرفتیم. داشتند کمک می «چپ» به یو گرایش دادند

از جلوی دست ء را شیمی رفت توی دفتر، با ترفندی برگه انشاکریمی

حسابی  نثی شد.نقشه مُدرسی خُ جُرم را از بین برُد. مُدَر سی برداشت. مدرک

 خریم!سوخته می دماغ ک ن ف شد.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 آمیز وتهدیدک شدار،  های موذی  بیمار و خمیازه های تنبل  اندیشهکه هرجا 

اعتراض  داد به طرفهلُ میما را  .بود نار مانک حمیدشدند خطرساز می

 کرد.از خطر دور میما را جمعی، 

د وَزان  انگیز میغم هوای راکد وُ  طرفتغییر به  نسیم کمیمیان اتفاقاتی که 

طنز ای از رگهآگاه( ناخود)ءها آن انشاهای خودم بودند. ءمعدود انشا

-لحظه  خواب و بیداریلحظه  در ) مانخانه شاید به این علت که توی ؛داشتند

 برای ندُرَتبه هاآن اتفاق .که مایه طنز نداشته باشد بوداتفاقی مان( کمتر 

چاپلین های صامت چارلیاز فیلم ،برای بقیهاما  ندبود« طنز» خودمان

کباب شامی چشمیک ربهتاج سر راه  گُ هر وقت ننهمثلاا . ندبود دارترخنده

-نشانه می  گربهبه طرف ، دستبهسرش تیرکمانپشت گذاشت، اسُا اسدمی

اشَ ای از خاطرات کودکیبریده تعریفها را با اشَ با گربهدشمنیرفت. 

آموز کرده گنجشکی را دستساله بودم. بچههشتهفت»د: دامی وبرگشاخ

-آمد میزنان میگشتم، نزدیک خانه، بالنفت برمیبودم. هروقت از شرکت

ناخوش جلوی ه گربه  پدرمان زیاد نبود؛ ی  ام. عمر دوستینهنشست روی شا

 «! چشمم خورد ش

-بیهروقت بیکلاسیک بود. مان هم معمولاا کمدی  جماعت توی خانهنماز  

-هم مشغول نمازشانه بهشانهالعُمر بودند هوَوی مادامکه تاج رُبابه و ننه

رد و به زبان کُردی رو کبی نمازش را قطع میشدند ناگهان بیخواندن می

-کر؟ هاشُ  باز وَتیت خدایاشُکر!؟ شُکر  چَه؟ کام  هم»گفت: یشَ میبه هوَو

؟ مانسریشُکر  خَر گَهمان؟داریشُکر  یتیم مان؟نداری شُکر  کورَه شُکر؟ 

جماعت شد. نمازای به پا میشنگهالَمَ  «؟مان و رسیشُکر   ؟مانشویشُکر  بی

  خورد.هم میبه



 
 
 
 
 

مان بود. هم از طنزهای تلخ زندگی های توی زیرزمینتلَ ه انداختن موشبه  

رفت زیرزمین. تکه پنیر کار، میصبح برود سر  که اولاسُا اسد قبل از این

باش آماده تبه حال بازکرد. در  تله را نیمهمی ه وصلل  تَ  لاب  کوچکی به قُ 

صدای ماندیم. نگ منتظر میزبههمه گوشبعد از رفتن اسد،  .دادقرار می

های بالای زیرزمین، بود که حتی از اتاق رَساقدر شدن در  تله آنبسته

پنیر را تمام  حیوان تله افتاده. تویموشی  فهمیدیم کهو می شنیدهرا  شصدایَ 

سرگردان و گشت. می یدنبال راه  فراردر دربهو کمال خورده بود و حالا 

 ترسیده و نگران بود!

-افتاد من و مسعود و سیامک )به نوبت( باید دَم  موشی که به دام میهر   

های اسُا باریک از ساخته دَماشَ. رفتیم سراغمی ،گرفتیمباریکی به دست می

نبود. جای مخصوصی داشت  و و رنی ه اسد بود. جایشَ کنار کولیس و گونیا

باریک را  از مدَ شکسته! کش و سوهانکنار  ابزار حقیری مثل گاز ن و میخ

کار را تکرار قدر اینکردیم. آنلای توری تله، به گردن موش نزدیک می

باریک قرار گیرد. با چند فشار به موش بین دو زبانه دَم-کردیم که گردنمی

مسعود از ما دوتا کرد. سفر می اعَلیموش به ملکوت ،باریکدسته دَمدو 

برد تله را با موش تویشَ مید. دازحمت نمیخیلی به خودش تر بود. زرنگ

معروف بود. تله « کُشموشفرهاد»محله به  ویت .اشَ فرهاددر خانه دوست

 گرفت!داد، جنازه موش را بعد از دوسه دقیقه تحویل میرا می

کرد. گاهی به طنز شباهت پیدا می« خدا»تاج سر بگومگوی اسُا اسد و ننه  

-اسد می«. جا هستخدا همه»داد: میننه جواب « کو خدا؟»پرسید: اسد می

 یعنی«! هرسهم به ما نمیاشَ، انگشت کوچیکهباشهجا اگر خدا همه»گفت: 

اشَ جا بودن( مجبور بود تمام جسمجا باشد )برای همهاگر خدا قرار بود همه

سهم  ما هم « تکه»اشَ را جایی بفرستند. ت که کند و هر تکه از جسمرا ت که



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ای را با سه جملههمین بگومگوی دواشَ! د انگشت کوچیکهشاحتمالاا می

و  کردمکامل میگرفتن از کلمات، یک برگدادن به تخیل، با کمکمیدان

 دار نبود. . برای خودم اما خندهخندیدندها میبچه خواندم.انشاء میزنگرا آن

دی»    ه وُ ها بین خندوقتمان همیشه سرراست نبود؛ بعضیتوی خانه «کُم 

ها شب عضیبکه  ک شمَکشیهای پرُاسُا اسد در خواب. دمان  میق لَ عَ گریه مُ 

-اشَ در میاز دهن یا حضرتی مامیوسط خواب اسم ا  که  آمدمیپیشدید می

 رفت:

  .«!علی یاعباس! یا حسین! یا حضرت»

و  قصه کندرا  شدن دامادشکه مسلمان تاج کافی بودبرای ننه «نشانه»همین

اسُا اسد اما چه بعد از پخش  شقاب حلوا توی در وُ همسایه پخش کند.چند ب

اش با خمیره حلوا، چه بعد از پخش حلوا همان آدم خداناباوری بود که بود!

 شد. خواب، عوض نمی توی علی و حسینآوردن اسم 

تلاش ژاله و پروانه برای بیرون آوردن مخفیانه کلید تلویزیون از جیب   

 کُمیکی هادن از ساعت پخش فلان سریال، از جمله سوژهبابا و جانمان

شدیم، نقشه ساختن بود. مسعود هم هربار که به عید نزدیک می مانخانه

های عید توی اتاق کشید. کلوچهکلیدی از روی کلید اتاق زیرزمین را می

  !؛ منتظر بازشدن دَر و رسیدن یاغیشدندنگهداری میزیرزمین 

 ،ها از ترس عقرببام خوابیده بودیم. بچهگی پشتمهه 53تابستان سال   

عقرب شوخی نبود. خطر ها روی زمین. ترگزرب ،خوابیدندتخت می روی

ماند. توی حرکت میها بیتا ساعت قالیکرد. زیر آجر لانه می رز  توی دَ 

های شبکرد. توی دمپایی جاخوش میکرد. ها کمین میکمد لابلای لباس

-کرد. آن شبدیوارها کمین می کنار  خوابیدیم گوشهمی بامتتابستان که پش

ای بیدار هویی با صدای شَرَقههزدیم. ی  لت میناز غَ توی خواب ،تابستانی



 
 
 
 
 

فقط اسُا اسد بیدار نشد. . بود زدنسیلی یا خوردنسیلی شبیهصدا شدیم. 

صدا  صبح منبعفردا آخرش هم نفهمیدیم صدا از کجا آمد! دوباره خوابیدیم.

 را یعقرببچه جنازه کند روشن را سماور رفتمی وقتی احترامکشف شد؛ 

فروکرده  اسد شکم بهدیشب اش را نیش عقرببچه! دید شوهرش شکم روی

-توله از نیش کهآن بدون ؛را کشته بود مهاج  مُ  ،دستیبا ضربه کفو او  بود

 . شود بیدارعقرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(33) 

 

   !...اندازیدیگرگونه چشم گون در جستجویو پاهای آبله

خودش . سیامک را هم بابود «هرَسین»شهراشَ محل خدمتژاله معلم شد. 

موقع آنابتدایی را هرسین خواند. رفت. سوم ژالهگی با سالهدَمای  نهُ دَم  برُد. 

سیامک با  شدن  کوچکی بود در شرق کرمانشاه. راهیخیلی هرسین شهر

 اسد اصرار   اشَها نبود؛ علتحرفصب و ایناز روی تع اشَهر بزرگاخو

کوچک چیزهایی بود؛ از محیطپاره کردهاز بقیه پیرهن بیشتر دوسه بود.

مان بدون ژاله سوت وُ کور شد. بدون خانهدانستند. دانست که بقیه نمیمی

 بود. دو سال بیشتر نداشت.« رویا» فقطمان کوچک خانهحالا سیامک، 

-کرد، پشت ماشین  تاتی میی که رویا به زحمت تاتیاحترام در روزهای  

های جورواجور روی بافت. نقشهمی کرد. چندجور بلوزکار می« بافت»

 ،اشَ بود. از روی کتابطوری کنار دستانداخت. کتاب بزرگ قَ بلوزها می

های کوچه سعدی و هایشَ همسایهمشتری کرد.نقشه بلوزها را انتخاب می

کرد برای خان داشت. خدا نمیفتحعلید مشتری هم از تپهدورتر بودند. چن

گذاشت! داستانی کتاب قطور را جلوی دست مشتری می ،بلوز نقشه انتخاب

 افتاد. میعقبها انتخاب نقشه شد؛ ساعتمی



 
 
 
 
 

لو نبود. کلاس لو بیا به گَ فنی داشت. هُ  انداختن نقشه روی بافت، فوت وُ   

بعد  فن کار را به احترام نشان داد. ه، فوت وُ کاری آمد توی خانداشت. استاد

مان گوشت جانبود.  بدَی ماشین صدا. مشغول شدشدن روی کار، از سوار

سابیدن دوتا آجر بود. احترام مثل راننده بنز همکرد. صداش مثل بهرا آب می

زودتر از همه برای سیامک و ژاله  .نشست بافتماشینگازوئیلی، پشت 

بود. بعدش برای برادرش هاشم  سوزاستخوان  تان هرسین بلوز بافت. زمس

-چند بلوز بافت. حالا نوبت مسعود بود. رفته بود سربازی. دوره آموزشی

-ریبغَ »شرقی تهران. سرمای لشگرک شمالنوک  بود، « لشگرَک»اشَ 

های همسایه هم بود. چند دست بلوز برای مسعود بافت. برای بچه« کُش

برای جعفر، برای  ،مریم، برای میترا، برای مهنازبافت. برای بلوز می

از اما گرفت، اجرت نمیاصلاا  هایمشتر از بعضی. ا رشادی امین

اگر کاموا از خودش بود، پول اجرت و پول کاموا را گرفت. می شانبیشتر

خرید آخرکار فقط گرفت اما اگر مشتری کاموا را از بازار میباهم می

 د.کراجرت را پرداخت می

شسته شد. دوست و آشنا اگر که اوج کار احترام بود، اسُا اسد بازن 54سال   

گفت: میکشید و آهی می« شدی؟ هسلامتی بازنشستبه»پرسیدند از او می

با شرح  اشَ را برَکناریداستان معلول  «! هبرَکنار نه بازنشستمعلول  »

 کرد:تعریف می جزئیات

هو از دستگاه جدا هزدم ی  یه تراش مییلنَگ بزرگداشتم میل 53زمستان»

ه، ق  ای کرد. بعد از آن تَ لنگ، کمرم تقَ هشد. سینه خواباندم زیر میل

رفتم. رفتم سرکار، سه روز نمیم کمتر شد. دو روز میا  روزبروز توان

م بکنن. 43شدن بعد از . راضی نمیدادَنشورای پزشکی تشکیل  سال، آزاد 

شورای  م.ش را گذاشت پای نامهاقبال. امضاءدکتر پیش رفتم تهران 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ر زیر تقاضام نوشت، نامبرده معلولپزشکی آخرش با ن ق  برَکنار  وَ ج 

  .«است

بار کارگزینی بزرگ زیر  لحاف بود. این اشت؛ سر  داستان ادامه د  

 43شد رفته میهمروی (هابا شمارش سال) اسد کارسابقهبود.  «مدعی»

قبل از  ایامکرد؛ سابقه را حساب میهایدیگری سالنی طورسال اما کارگزی

این شان آورد. قانون و نقشهحساب نمیکار را جزو سابقه به تصویب قانون

شب و روز در کنند.  خوررا مُلا 1325تا سال  1311بود که سوابق سال 

 ،هاگیرییقهحال کلنجاررفتن با کارفرما و کارگزینی بود. در گیروُدار  آن 

یمَنَت  بهننه زد: یا حسین! و فرداش ها توی خواب داد میشببعضی  م 

 کرد! ها پخش میبشقاب حلوا توی همسایهشدن دامادش، بشقابمسلمان

رغاز ند  با چ   «کناربرَمعلول»بود که با حکم  54دانم کدام ماه از سال نمی  

-بود. حقوق معلول  اش مبلغ قابلی نماهیانهحقوقماهیانه آمد خانه! حقوق

اشَ روی دستاشَ بود که حالا وقتبرَکنار کمتر از حقوق بازنشسته بود! 

 د:خوانَ باشَ را بیت معروفگداز تک و با سوز وُ  بزند

 حَرَم استدلم خوش است که نامَم کبوتر

 مُرغان نیست  تر از من میانبالشکسته

داشت یکی از  هر بازنشسته حق ؛نفت قانونی داشتها شرکتسالآن

-. مسعود سفتکند استخدامشرکت نفت  تویاولادش را بعد از خودش، 

که از آن قانون استفاده کند اما اسد راضی پیچید وسخت به پروپای بابا می

سال  43نفت رنجیده بود. از وفایی شرکتاز بی! آمدنمی کوتاهشد. نمی

ره خوبی نداشت. بعد خرج کرده بود خاط تراشکه پای دستگاه ایمایه جان

جان از آن معرکه نفت، خسته و نیمهدر شرکت کندنجانقرن از  حدود نیم

 اش بگذارد.روی کول بچهراضی نبود راه را بقیه بیرون آمده بود؛  سختی 



 
 
 
 
 

-پنجاه»گفت: خودش میشد. صبح بیدار می 5عادت قدیم هنوز ساعت به  

ب از خواب بیدار بشم اما حالا که آفتااز طلوعکه بعدسال آرزویمَ این بود 

 «!شهکنم بعد از طلوع آفتاب بیدار بشم، نمینشین شدم هرکاری میخانه

رفت صبح میشدن بعد از طلوع. اولگفت؛ عادت نداشت به بیدارراست می

کشید. باغچه را داد. چند نفس عمیق میتوی حیاط. تکانی به تن وُ بدنَش می

-رفت به اتاق آفتابد. بعدش مین  کَ باغچه را میداد. علف هرز توی آب می

را  کسرویمشروطه کشید. کتاب تاریخگیر  طبقه بالا. زیر آفتاب دراز می

شدند. هاش بسته میچشمبرگ نخوانده دویاشَ. یکگذاشت جلوی دستمی

از  جانشَ رسوب کرده بود.خالدون  فیتا   گیخسته شد.اشَ بلند میخُر و پف

انداختم. بیدار ای رویشَ میکشیدم. اگر خواب بود ملحفهمی سَرَکدر اتاق 

ای بود ملحفه خواند. پاداشبعدش شعری برایمَ می«. پیر شی روله»شد: می

 ش انداخته بودم:که رویَ 

 « پدر»کو ندارد نشان از « پسر»

 تو بیگانه خوانشَ، مَخوانشَ پسر

تبریزی را خیلی استاد هدایت بود. چیزهایی یادش رفته بود، چیزهایی یادش

شاگردی کرده پادویی و اشَ گی جلوی دستسالهاز هفتخوب یادش بود. 

 زدن را  از او یاد گرفته بود: حرف رکیبود. تُ 

 « ین دمیری پاس باسمازایشله»

 زَنَد(.)آهنی که کار کند، زنگ نمی

کار کند زنگ  تازه بعد از پنجاه سال کار کردن، فهمیده بود آهنی که زیاد 

 شود!کند و از وسط دونصف میای میهویی کمرش تقَهزند اما یهنمی

نشستم. زیر رفتم کنارش میمی روزهای جمعه که درس و مشقی نداشتم  

-چشماشَ باز بود. مشروطه جلوی دستآفتاب دراز کشیده بود. کتاب تاریخ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-اشَ می«Zenith»مچیاز ساعت کردم.سرحرف را باز میهاش بسته بود. 

کرد. حرف ساعت اش نمیها بود آن ساعت را داشت. عوضپرسیدم. سال

مردم توی خانه ساعت  ایام سختی که  گرفت بهاشَ بال میشد ذهنکه می

 نداشتند: 

کردم. اولین چیزی پادویی می . جلوی دست استاد هدایتوسال بودمسنکَم»

ساعت زودتر سرکار باش. یک گفت، همیشهشناسی بود. میکه یادم داد وقت

های زیر وُ روی دستگاه تراش بود. کردن برُادهسال فقط جاروکارَم تا یک

مان نداشتیم. ساعت کجا بود! شناسی بود. ساعت توی خانهدرس اولش وقت

اش را سایبان دستنفت برسم، که سروقت به شرکتبی برای اینبیعمه

 «گشت...می صبحتوی آسمان دنبال ستارهکرد، می

کرد و من یواشکی مداد را لابلای سه انگشت شَست و او تعریف می  

نوشتم. دوسه کلمه از گرفتم و روی کاغذ چیزهایی میاشاره و آن یکی می

ی بودند برای «کُد»کلمه وسهنوشتم. آن داشَ را روی کاغذ میخاطرات

مان دوسه کلمه، و از ه شانرفتم سراغموقع میبه. نکردن خاطرهفراموش

 کشیدم.جمله یا چند پاراگراف بیرون میچند

نوک  بود، « شگرکلَ »اشَ مسعود رفته بود سربازی. دوره آموزشی  

بندانشَ معروف بود. احترام برای پسرش شرقی تهران. سرما و یخشمال

لشوره داشت. اسد اما لشوره داشت. برای ژاله هم که معلم هرسین بود، د  د  

سنگ  باید آدم در کشاکش روزگار »: گفت. زیرلبی میگزیدمیاشَ نکَک

از ژاله خیالشَ راحت بود. طوری بارَش آورده بود «. زیرین آسیاب باشد

گفت: خواست از ژاله تعریف کند میکه سنگ زیرین آسیاب باشد. وقتی می

 «. همانَ لاف نمیتیز توی غَ  شمشیر  »



 
 
 
 
 

-یشَ همیشه خوب بود. یکهاخوابدید. تعبیر تاج هر شب خوابی میننه  

ش ایستاده؛ توی یَ آموزهادید که توی هرسین، وسط دانششب خواب ژاله را 

بعدش تعبیر خوابشَ را سرصبر ای پونه بود. آموز دستهدست هر دانش

پونه توی خواب تعبیرش خوبه.  دیدن  »کرد: برای دخترش احترام تعریف 

گن مار از پونه بدش میاد؟ مار میلا نیست. نشنیدی هرجا پونه هست، بَ 

دید: چندشب بعد، خواب مسعود را  «. پونه یعنی دور شدن از بلا ؛یعنی بلا

تعبیر  «. پاشید، گندم میبکدسته کَ یهجلوی وسط یه کومه برف داشت  »

دو چشمانشَ  تاج؟ ننهدشچه می ،ریختن جلوی کبک روی کومه برفگندم

-بندان را بهبرف و یخمسعود یعنی »فت: کرد و گ ترو کوچک را کوچک

 «.ذارهسر میسلامتی پشت

چانه زدن با  ک وُ چَ گرفت. میجیب شده بود. حقوق معلمی بهژاله دست    

کاسه  ،چیزبرای خرید فلان مان فروکش کرده بود. هروقتاسد توی خانه

-مان میخواند، ژاله به دادقاسم میروضهگرفت و می دستندارم بهندارم  

به داد. به خودم پول میداد. داد. به رویا پول میبه پروانه پول میرسید. 

-استکان گذاشت؛ یک دستتمام میبرای احترام سنگ داد. اسد هم پول می

مارک  ، پلوپز«زرین»مارک ، یک دست بشقاب «مسعود»مارک  نعلبکی

خواند وگاهی میتاج( که درس حشمت )پسر ننهتازه به دایی. «ناسیونال»

 کرد. پول بود، پرُوپیمان کمک میلنَگ

-راست میکرد یککاری که میآمد مرخصی، اولینمسعود هروقت می  

 «.تپُلُی»هاش باهم رفتیم فیلم یکی از مرخصی«! سینما آتلانتیک»رفت 

شد اما مسعود خبر داشت کرد. من که سَرَم نمیهمایون توی فیلم بازی می

اند. همایون آخر ساخته« هاها و آدمموش»ی را از روی داستان لپُ تُ  که فیلم  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ها را ها و آدمها بعد که داستان بلند موشفیلم مُرد. خیلی پکََر شدم. سال

 ستان، خاطره مُردن همایون برایمَ تازه شد. اخواندم آخر د

را « گاو»شت. فیلم زیادی به حال و هوای سینما آتلانتیک داخیلی عشق  

با هم ، 1357فروردین را هم « مینادایره»سینما دید. فیلم پرده همانروی 

. گاهی بود آتلانتیک سینما روبرویتالار نمایش آموزش و پرورش دیدیم. 

یعنی سرم م. نداشتخوبی با تئاتر زدیم. میانهجا میسری به آندونفری، 

ش یَ هالاسیکاز هم یکی کشید داخل تالار نمایش.سَرَکی میمسعود شد. نمی

 کسی که تمرینای بود. نامهکار  تئاتر بود. مشغول تمرین نمایشبازیگر تازه

کرد کارگردانی بود به اسم مرتب قطع می آن با تذکر به این وُ  بازیگرها را

 «.جعفریمنوچهر»

 52سال سینما آتلانتیک چیزی داشت که بقیه سینماهای کرمانشاه نداشتند؛   

آورد که هایی روی پرده میظهر( فیلمتا یک   11 روزهای جمعه )سانس

تا  11های ساز و فکربرَانگیز بودند. استقبال مردم از فیلمنری و موجهُ 

سانس  ؛وارد معرکه شدماندنی بود. ساواک یادظهر واقعا تماشایی و به یک

                را تعطیل کرد!ظهر یک  تا  11

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(34) 

 

-های لالُ از دوره راهنمایی به ایّام دبیرستان عین  عبور از کنار آدم عبور  

آمدن بود. آن شان در حال بالاجانهایی بود که شیداییمادرزاد به طرف آدم

به دستی که سایه را از شیدایی به کلمه نیاز داشت، به شعر نیاز داشت، 

به یاز داشت،  چشم و تماشا نتبادل ، به وسعت نیاز داشت بردارد «وجود»

 های وُ هوی نیاز داشت، به آینه نیاز داشت، به نمایاندن  خود نیاز داشت!

زد؛ شدن را باد میچیزی داشت که شوق نمایاندن و نمایان« دبیرستان»

 پسر کنار هم بودند.  مختلط بود. دختر وُ 

-رگوشخ ث  انَد، م  موش دخترآ – انَدمشیرشَ  ث  م   پسرآ شیرانَد،»منفی   تاثیر  

کرد دختر وُ پسر نهَی می برابر   مان را از رابطه  کودکی هایکه بازی« انَد

در مسابقه  شکسته شد، بدجوری شکسته شد.« دبیرستان» های  اول  ماه در

پرتاب توپ به  ،دویدهندبال ناگهان دختری به طرف دروازه مقابل می

تیم در  رسان د.گرفتن، به گُل میمتر اوجحریف را با یکطرف دروازه  

-های تپهکه ضربه آبشارشان مثل توپ زنانی داشتیمکا سپَ  دختران،والیبال

 ،میزرویدر تنیس  داد.گرومپ صدا می ،تحویلخان موقع سال  فتحعلی

وَر به حرکت توپ از این ،دیگرو پسری در طرف طرفدختری در یک

فقط بعد، از این به. رنگاه بین دختر و پسشد با تبادلزمان میهموَر آن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

در بازی قدََر هرچه کرد! بازی را تعیین مینتیجهبود که دل  لرزش دست وُ 

لحظه برای چندحریف صورت  مهتابی اسبی و کافی بود گیسوی دُمبودی 

-اصلاا یادت می !افتادییک عقب میده شدی، ، بیچاره میردبَ اتَ را ب  دل

 سنگ! هفت  کنی یا رفت که داری تنیس بازی می

پای اشرف یکموقع همکاری برای آماده کردن روزنامه دیواری، علی  

و  زُهرهتئاتری اگر بود تمرین کلاس  کار. دیگر پایکار بود فرح سیفی 

های دوستانه در رقابت .دَرپیتیاصلی داشتند و غلام و حسن نقش لیلا نقش

 ل زدن به دختران واقعاا دشوار بود. ک  بسکتبال، تَ 

 تراوش   سرچشمه اولینشدن بود. ها در حال محوقلب حرارت  ظلمت  بی  

وُفور درحال تولید شعر و به، لرزیدن دست و دل مقابل زیبایییعنی  شعر

 درشد. دامن نمیعاشقانه، مُزمن و درازشعر دکلمهبرای  تنگیدل  ترانه بود. 

جای اگر بهنبود.  «گناه» رفتن  دختر و پسرراهشانه بهشانه نابهنگام رگبار  

آن گذاشتن، چشم توی  پایین  ای درنوشتن و عکس قلب و نیزهجمله نامهدو

 آمد.زمین نمیبه ، آسمان داشتی گوییوگفت گَپ و  کلاسیهمدخترچشم با 

گی و ، مایه سرخوردهداشتیتوقف ن مکث وُ  «فاصلهخلاء  »اگر در 

        گی نبود.  سرشکسته

، روحیات زنده را از زیر « جامعدبیرستان»در  ی دختر و پسرجوارهم  

، واطفعزیباترین ترین و سادهجوشی کشید. درهمت بیرون نَ رسوبات سُ 

هوده در سانسور نگاه دختر و مبادای بیکرد. ذوب  را احساساتیخ کوه

 کرد.آلود پنهان نمیانداز مهرُخسار  دختران را در چشم پسر را عقب زد.

جلتَ،   کرد.نمی تحقیرسیمای پسران را در نگاه پاشیده بر زمین خ 

های بهایی و ایمدرسههمحضور فعال سنگینی نداشت. صدایی، سایهتک  

صدایی خیلی در تقویت چند پسر(دختر، چه)چهزرتشتی و مسیحی و یهودی



 
 
 
 
 

آن  ادامه .آمدجمعی بالا اعتراض   روحیهجمعی بالا آمد. روحیهموثر بود. 

و  کارمعلمان محافظه ،مذهبی ای قابل تحمل نبود. والدین  وضعیت برای عده

تا سر وامصیبَ  جیغ  هم دادند؛ دست به دست و بالاتر «مقامات بالا»شاید 

 شمسی،1353سالکلاس ممنوع شد. یک توینشستن دختر و پسر دادند! 

سالی که ما به  یعنی 54نشستند اما سال میهم کنار شانهبهشانهدختر و پسر 

دخترها جدا، کلاسجدا شده بودند؛ اکیداا ها رفتیم کلاس جامعدبیرستان

به دیواری  «جدایی» آنگذشت، هر چه زمان میپسرها جدا! کلاس

  !کردناپذیرتر تغییر مینفوذظاهراا تر و تر و بلندعریض

 و حمید کلاسی بودند.روزها، عمدتاا چند همهای اعتراضی آنمنشاء جرقه  

کردند. توی حیاط نشسته بودند.  قهرری نیامدند. نبَ قَ کلاس آقای روزیک امیر

-دادن آقایروش درسچیز بود؛ شان به خاطر دواعتراض داشتند. اعتراض

عادت عجیبی ها. کشیدن بچهخشن او به خمیازهخیلی العمل  نبری و عکسقَ 

و  کشید با سیلیازه میموزی خمیآدانش بود و دادندرس مشغولداشت؛ اگر 

. هروقت از خمیازه بودمجتبی ذاتاا خوش  افتاد. ش میاَ به جان لگد و توهین

ل می  قربانی اولینمجتبی  کشید.ای جانانه میهدَرّ شد دهنچیزی خسته و  ک س 

تحمل نبود. وضع قابلپرُوپیمان کتک خورد. آن. شد قنبریآقای حساسیت 

 مان ناپدید شد. نبری جواب داد، از جلوی چشمقَ جمعی علیه آقایاعتراض

 نددادیاد می هاکلاسیهمهای اعتراضی را به که واکنش کسانیبین   

زَتی»یادبرادر  زندهفریبرز چهره اثرگُذاری بود.  بهمن در بود. « بهمن ع 

 وآگاهی  فعالانهبه انتقال ،سیدهچریکی رپنجاه به نقد جنبشاول دههنیمه 

تاثیر برادرش فریبرز تحتبود.  آورده روسوسیالیستی میان مردم،  یک  پرات

 گذاشت. ها به اشتراک میکلاسیبهمن، بخشی از آن الهامات را با هم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

راست شان، یکعلی یزدیان )برادر سعید یزدیان( از جَو سیاسی خانه  

را با خودش به از آن جو سیاسی  نشانه کوچکیگاهی و  آمدسرکلاس می

متاثر . بود تبریزدانشگاه دانشجوی خواهرش مجتبی .آوردس انشاء میکلا

 مقاله کوتاهی برای، دادمیاتفاقات سیاسی  که در دانشگاه تبریز رُخ  از

لژیون خدمتگزاران » در نقد و  اعتراض به دیواری مدرسه نوشتروزنامه

 «.بشر

 ایی به طرف تئاتر  هشرک  درآمدن تئاتر در بیرون از مدرسه، تَ به غَلیَان  

نیما فروشیبالای کتابخُدایاری در طبقه یاد صُحبتزنده .داشتمدارس 

-تمرین نمایشاشَ مشغولمُرداد(با گروه بازیگران28)بالاتر از میدان 

در کلاس تئاتر  زمانهم  نامه ن نمایشاهم .بود« سیزی ف و مرگ»نامه

  «مرگ و سیزی ف»ف در اشرعلیدبیرستان جامع، در مرحله تمرین بود. 

   متاسفانه سیزیف و مرگ به اجرا نرسید!نقشی فرعی داشت. 

( با نمایش 1351ای )از سال نامهمتون نمایش بهافق متفاوت  سرایت  

در تالار آموزش و پرورش « استثناء و قاعده»و « میردپهلوان اکبر می»

و  52های ل)روبروی سینما آتلانتیک کرمانشاه( استارت خورد و در سا

-هو دانشگا هاراهنمایی و دبیرستانبه برخی مدارس 56و  55و  54و  53

 ،نفتمسیرخیابان در « قفَ زاده شَ رضادکتر »مدرسهکرمانشاه رسید.  های

  بود. های پیشرو در تئاتر مدارساز نمونه

رسید. دستی مان به گوش میزمانه در دبیرستانی نبضرُپهرُپ  

« ماهی سیاه»و « آبشوران»های کتاب ؛خزیدطرف دستی می زیرنیمکت به

-زنده، اسم گوشیای در  شدند. زمزمهدست به دست می« از این ولایت»و 

  کرد.آزاد می« پنهان آفاق  »ای از را برای لحظه« رَحیمییحیی»یاد



 
 
 
 
 

یدا خوان ش و سرایش شعر در کلاس آقای   حال و هوایی ادبیات(  ردبی»ش 

سینه خواهم  ،خوانیمرا مینامه مولوی ها امروز ن یبچه» تازه داشت؛

ه ه از فراق/ تا بگویم شرح  درد  اشتیاق/ من به هر جمعیتی نالان شَرح  شَرح 

نیست باد/  نای وُ ست این بانگ  حالان شدم/ آتشیحالان و خوشدفت بَ شدم/ جُ 

به چشمان  از چشمان آقای شیداشک برق اَ «. بادهرکه این آتش ندارد نیست

به عنوان  «شعر»سابقه نداشت به  داد.کرد و به آن شَرَر میما سرایت می

درسی نگاه کرده باشیم. در کلاس آقای شیدا روبرو چیزی غیر از تکلیف

انگار دور سنگچین . بودتک ما ای برای تکشدن با شعر، تجربه تازه

برهنه شعر  کلمات  بردیم. زدیم و از گرمای آن لذت میروشن حلقه میاجاقی

ما  دل  و هم دردهم   ،های مگوی ما بودندمَحرَم ترانه (کلاس آقای شیدا)در 

  بودند. 

گویی با م  جویی و هَ جوشی و همَ   کریمی )دبیر شیمی( پای  ثابت  همَآقای  

 و فکر  ها خط وُ ربطداشت. به انشاء بچه« چپ»گرایش به  ها بود.بچه

با . بود گُشامشکلداد. شدن میها جرئت شنیدهبه زمزمه بچهداد. می

-برگه انشاء بودار  امیر را از زیر دست آقای مُدَر سی که راپورتترفندی، 

آقای لارتی )دبیرتاریخ( منابع خارج از کتاب،  بیرون کشید.بود،  اداره چی  

ف سکی( را اجبار « ایرانتاریخ»کرد. فصلی از کتاب معرفی می )اثر پ طروش 

اجبار او برای آشناکردن ما که بخوانیم و پایین کلاس، کنفرانس بدهیم.  کرد

بخش بود اما آن اجبار بیشتر اوقات به رفتارهای با تاریخ غیرکتابی، لذت

 شد.بار نزدیک میافراطی و خشونت

موضوع آزاد کلاس انشاء را به چالش بین  دبیرادبیات()«نوَابینمخا»  

اشرف که با تذکر مدیر، از پیش علی ی رسان د.مَدارداروینیسم و خالق  

ای در روزنامه کشیدن بحث تکامل در کلاس انشاء منع شده بود، مقاله



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مدیر یاآق«. نیست! آقای مدیر، حالم خوب» :دیواری نوشت با عنوان

وابی نَ دیواری را تعطیل کرد. حمایت خانمروزنامهالفور نامَردی نکرد؛ فی

بعد از ساعت مدرسه، دیگری خودش را نشان داد؛  از راه   شاگردَشاز 

منشاء »موضوع کنفرانس چه بود؟ کتاب گذاشت.  «کنفرانس»برای او 

حیران به دهان ها با دو چشم. بچه(اپُارینَالکساندر ایوانوویچ )اثر « حیات

-آمد مثل آلاسکابیرون میاو هایی که از دهان زدند. واژهزُل می کلاسیهم

     کرد. شان را خنک میتابستان، دلیخی در وسط 

حمید چند جمله . رسیدمی گوش به ماندبیرستان در زمانهنبض یرُپهرُپ  

-سیاهماهی»چند جمله از خواند. بعدش فرخزاد را میاز مانیفست فروغ

-خواهم بدانم که راستیمن می»کردیم: را زیرلب تکرار می« کوچولو

جا، ه ی بروی و برگردی، پیر کهوی یک ت  که تراستی زندگی یعنی این

شود زندگی که طور دیگری هم توی دنیا میشوی و دیگر هیچ؟ یا این

 «کرد؟

 ر شد. برادر  ساتَ صدای فریبرز یواش یواش میان صداهای آن روزها، رَ   

زَ یاد بهمنزنده ای زمانه ما را، معنای تازه« چپ»تی بود. بهمن کاراکتر  ع 

زیر کشید. ن داشت بهبزَ را که دست   ی که کرد شمایل معلمیاولین کارداد. 

کریمی متاسفانه دبیرانی مثل آقای زَن را هجَو کرد.کتک ابُهتُ و ه یمَنه معلم  

ن داشتند. آقای زَ ب  دست هم ،داشتند« چپ»گرایش به  هملارتی و آقای

 از ردبرخو»اما عزتی تر، آقای لارتی خیلی بیشتر! بهمنکمخیلیکریمی 

 جوشی عاطفی با او را قبول داشت.همآموز را قبول نداشت. با دانش «بالا

هم اشَ را برایآموزانقبول نداشت. خاطره یکی از دانشاصلاا زدن را کتک

 کردیم:می تعریف



 
 
 
 
 

در یکی از روزهای زمستان، دیر به مدرسه رسیدم. برف زیادی باریده »

ت ک ه یخ شده بودند. امَ، دوپلاستیکی امَ توی کفشبود. پاهای بدون جوراب

خواستم داخل  ایستاده بود.ناظم در  مدرسه، دَم  امَ از سرما ک ر خت بود. بدن

شوم، جلویمَ را گرفت. شروع به پرخاش و بازخواست کرد، چر ا دیر 

ش توضیح دادم که دیشب تا دیروقت، با بابام کار کردم. به رایَ ؟ بآمدی َِ

هو یک امَ زد.زدهای کف  دست  یخاشَ ضربهک ه دستبا ترَش نرفت. خرجَ 

-ت نمیآقای عزتی پیدایشَ شد. ناظم را به دیوار چسباند. غُرید، مگر حالی

 «شود این پسر چه گفت؟

 

، در دبیرستان شدن دورهها بعد از تمامحتی سال زمانهنبض یرُپهرُپطنین 

 . ادامه داشتهای سابق کلاسیسرنوشت هم

 حین هاایمدرسهو هم هاکلاسیهم از ، شماریهازای آن سالمرگمدر شا

 هول گ رداب از عبور حین   شَصت،دهه ز نهاربی دریایهفت از عبور

 . تاباندند همیشههاینام به را همیشهآفتاب مهاجرت، و «شهریور»

 شاهرخ داراب، مهدی ترُکاشوَند، مجتبی غُلامی، سهراب یادانزنده

    . بودند هاکلاسیهم آن جزو...  و یَزدیان محمد رشیدی، امیک رسولی،

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(35) 

 

-نفس مینفسبود، گاهی پرُنفَسَ سکوت گاهی فضای بارورشده از دانش  

بود! کَساد ، گاهی رونق داشتپ ی به آرامش گاهی درهای پیشارت! ا  زد

کرمانشاه گاهی به اشَ؛ موجدافراشته بو طوفانموجاموج  زمانه در راعش  

دی 17فرخزاد مُرد. فروغ 1345بهمن 24 رسید!رسید، گاهی نمیمی

مُرد بهرنگی صمد 1347شهریور سال9تخَتی مُرد. غلامرضا 1346سال

اش هنوز از غروب بود و روشنایی بیهودهکرمانشاه هنوز همانبغرو اما

 هاجوییو هم ها و فکرهاه قتفاوتی مقابل ه قبی کشید!مسدود سرمیدریچه

صدای این سال ناگهان به کرمانشاه  .1349تا سال  ماند وُ  ماند وُ  ماند

با ترانه های لرزانی رسید، در لحظه، با شعر و ترانه رسیدصدایشَ ، رسید

 . رسید« تنهامرد»

-ها آمد. روی پرده  سینمایروی پرده« موتوریرضا»فیلم  1349سال  

کرمانشاه هم مهمی هنری نبود. خود فیلم هم اتفاق خیلیفیلم خیلیداستان آمد. ِ 

-دهنده بود. تا قبل از رضادر سینمای ایران نبود اما ترانه متن فیلم، تکان

اما  ندکردخوانی میب  موتوری، مرد یا زن  فیلم روی آواز ایرج یا عَهدیه لَ 

 کرد. سنت  شکنی تنَ موتوری سُ خوانی شکسته شد. فیلم رضابسنت لَ 

خوانی فردین روی صدای ایرج، به بدور سفره و لَ  گوشتنخود کوبیدن  



 
 
 
 
 

و « فرهاد»خوانی را گرفت. بخواننده جای لَ  صدای خود  نقطه آخر رسید. 

 شکنی شدند. قراول آن سنتیشَ پیش«تنهامرد»ترانه 

خود  بیشتر از « تنهامرد  » اشَ به کرمانشاه آمد.متن ترانه موتوری بارضا  

شدیم صدای های اطراف سینما آتلانتیک که رد میاز دکهفیلم معروف شد! 

مرداد( که رد 28)بالاتر از میدان « کافه امپریال»آمد. از کنارفرهاد می

گرداند. می« موسیو واهیک»آمد. کافه امپریال را شدیم صدای فرهاد میمی

شب »انه مردتنها بود: فضای کافه پرُ از طنین کاشی لاجورد نبود؛ پرُ از تر

 «. خاموش شد ستاره/ افتاد روی خاکبا تابوت سیاه/ نشست توی چشمهاش/

وقت از هرخواند. میدرسطبیعی ها، مقطع پنجممسعود آن موقع  

شد سرش را خسته می و فلان شناسیشناسی و گیاهجانورشناسی و زمین

. مردتنها نهداد به ترا، گوش میاشَصوت کوچکگذاشت کنار ضبطمی

 کرد.آرام زمرمه میکرد. خودش هم گاهی ترانه را زمزمه می

قصه  «فکریپرورشکانون» ،ماه بعدهفتششهم  بعد شاید سالدویکی  

که عجیب این صوتی تکثیر کرد. صورترا به« کوچولوسیاهماهی»

تنها»صوتی، موسیقی ترانه متن آن روایتموسیقی    افسرخانمبود! « مرد 

)همسر عموحاجی( کارمند کانون پرورش فکری کرمانشاه بود. با پسرش 

-های همو بازی شان. با سرگرمیرفتم خانهفرزاد دوست بودم. گاهی می

-گی میسالهیازدهاز همان دهآمد. کنار نمیراحت های خودش سالوسن

با هاویه و لحیم و چند مقاومت و دیود  اشَ،توی اتاق نشست پشت میزی

 بار اولینسیاه را روایت صوتی ماهیکرد. کاردستی عجیبی درست می

ت را مادرش از کانون آورده بود. کلمات  توی اتاق فرزاد شنیدم. کاس 

کردند. نفوذ می مانجانتا عمق ،نشستندهای موسیقی میداستان روی نتُ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ن نه من، نه فرزاد از معانی پنهاشنیدیم. اگر نبود قصه را نمی موسیقی

 کوچولو خبر نداشتیم. سیاهماهی

را نوشید!  ترانه  مانشنیدنای عطشزیادی طول نکشید که ترانه تازهمدت  

گوش سوگواران درازگیسو در دوجانب نغمه بهدرنغمه« جمعه»

گیر در موسیقی متن فیلم رُخ داد؛ تحولی چشم رسید.1350سال

-خیلیرهاد )کنار هم( و صدای ف «جمعه» ترانهبا  «رفیقخداحافظ»فیلم

 ،هنریخیلی ایهنُری و ترانهخیلیفیلم  نهیک  جواری  همخوش نشستنَد. 

  ای شد!دهندهاتفاق تکان

سینما آن فراری وجود داشت؛ آن زمان، برای فرار از سانسور راه  

لان  فیلم هم زیر سانسور پ  بهلان  پ   ،رفتبود. سناریو زیر سانسور می«رمَفَ »

 اسفندیارکرد. فیلم توجهی نمیبه موسیقی سانسورما دستگاهرفت امی

متن فیلم  استفاده کرد؛ توجهی سانسور به موسیقیموقع از بیمُنفرَ دزاده به

-را به فیلم خداحافظ، آنساخت« لسیاهکَ »ترانه جمعه را با یاد و خاطره 

 .بر داشت ترانه جمعه و سیاهکل خروحی   رفیق تقدیم کرد. کمتر کسی از هم

 ها )عجیب( تعَزیتّ وگیر نتُبا قصیده نفس همراهترانه متفاوت شعر 

  !پا کردبهای معرکه

-به دکه ،، به کافه امپریال رسید«مردتنها»بار هم مثل این «جمعه» ترانه  

صوت  کوچک  مسعود هم ، به ضبطهای اطراف  سینما آتلانتیک هم رسید

اشَ را صوتود دبیرستان بود ضبطمن و پروانه گاهی که مسع رسید.

-توی قاب  خیس  این پنجره»دادیم: جمعه گوش میبه ترانه کردیم،روشن می

تو چ شاش عَزا/ختا ش رَ نه به تَ بینم/چه سیاه  غمگین میعکسی از جمعهها/

ها خون جای جمعه چکه/بینم/ داره از ابر سیاه خون میابَرآی سنگین می

ها خون جای بارون جمعه»ش را نداشتیم که بدانیم اَ فهم«. چکهبارون می



 
 
 
 
 

بود. اصلاا  ریخته شدهیعنی خونی که در سیاهکل روی زمین « چکهمی

انحنای  شعر جمعه اما رود بیجای جغرافیاست! خبر نداشتیم که سیاهکل کُ 

 فهمیدیم. ها بعد میرا سال  شان هایی که رازها بود؛ نشانهنشانه

نامه نمایشزد. کرمانشاه خیمهدر تئاتر« هازی  نشانهنظربا» 1351سال  

در تالار آموزش و پرورش )روبروی سینما « میردپهلوان اکبر می»

کارگردان نمایش « جعفریمنوچهر»یادزندهآتلانتیک( روی صحنه رفت. 

نویسنده  بهرام بیضاییکرد. بود. نقش پهلوان اکبر را هم خودش بازی می

سرد در رویای اخَگری نرفته بود؛ اسطوره ویدن خاکبه کا، نامهنمایش

چون آدمی تنها و او را  ،وامانه گرفته بودپهلوان را از هلال مقدس عَ 

رفت. می یفروشها به دکه م یشبداد. خورده نمایش میسرگردان و زخم

-گیری را میروغن صاری، چرخ  مُرده عَ زد. به جای اسب  زخمه به تار می

یزمهچرخاند. گَ   بستند.مهابا میفروش را بیها از ترس او اگر نبود، دکه م 

ید ل و همهمَ -می اکبرش را به فروش هم رازَ یفروش بود. م  دردَش فقط م 

ها ما حالا غریبه نیستیم، نجس هم هستیم. توی محله گَبرها در دکه»گفت: 

هم بسته جا را آمدی، در  اینفروشی من نمییبندن. اگر شما به م  را می

-از زخمچرخید. شد. میبلند میشد. خود میبیناگهان اکبر از خود«. بودند

جا این»کرد: فروش تعریف مییاشَ برای م  و خاطره های روح و جان

ند بود! زنجیر و کُ  ،های سرخشکنجه بود! خریدن آدم، فروختن! در قلعه

ه بود! کشیدن ناخن! زندان و دار بود! اینجا شکنجه بود! فرود آمدن تازیان

، نمایشاولنقشمنوچهر «. دریدن سینه! بریدن دست! شکستن پای!

هم چون توئی بودم/ زن که منبزن ن ی»زد: روبروی تماشاگران حرف می

تیغ است و خون من شده مگرفتنَدَم/ ب بسَتندَم/ به زیر تیغ هشَتنَدَم/ دَ اشَ غُلامان

 «. جاری



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

پنجاه بود؛ یقین  یافته ارباشان قافله ابتدای دههجعفری یکی از بیدمنوچهر  

تر از دل موج! در سال شپ  رتَ تر از حیات، پُ در آستان نومیدی، پرُطبَل

برشت را در همان تالار آموزش برتولت« استثناء وُ قاعده»نمایش  1352

هرشب سالن پرُ از تماشاگر بود. جای نشستن روی و پرورش اجرا کرد. 

ناگهان داسی  نشستند.نشستند. روی زمین میها میروی پله. ها نبودصندلی

کان به هیاهو سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است و گَزمه

سانسور و ساواک و اداره نمایش همه و همه گان نهادند. شمشیر در پرنده

دست به دست هم دادند؛ تئاتر را از منوچهر گرفتند. منوچهر را از تئاتر 

( 60)یا 59ای سال گذشت. روزنامه گذشت وُ  ها گذشت وُ تند. سالگرف

خرابکاری تیرباران شد. اسم داد. اشَ از اعدام کسی خبر میدرآمد. تیتر

  بود!« جعفریمنوچهر»خرابکار 

داشت؛ در دو مسیر  پنجاه، سهمی دوگانهدر روزهای بارآور دهه «چپ»  

« همزاد»اشَ کودکان  توامَان  آغوش طلبید.انداز مختلف میمختلف، دو چشم

پاسخی بود از نوع شلیک تفنگی به پارهه  رحیمی شکویاد یحییزنده نبودند.

جعفری و منوچهر ،اشرف درویشیانیادان علیگری اما زندهسوی ستم

ن  را  به کتاب«چپ» عزتیبهمن -تئاتر آوردند، به کتابداستان آوردند، به س 

آزاد دادند، به موضوعکتاب کرایه می ،ریال5 شبیکه هایی آوردند فروشی

کردن هراس کلاس انشاء آوردند، به رابطه دوستانه معلم و شاگرد و پاک

سینما آتلانتیک  ظهر  تا یک 11خوردن از معلم آوردند، به سانس کتک

           آوردند.  

راه درویشیان )به هماشرفصمیمی و علییادان پرویززنده 1352سال 

وجود ظهر  سینما آتلانتیک بهتا یک 11تحولی در سانس  محمد حبیبیان(

کننده درویشیان با پخشسینما کرایه کردند. آوردند؛ این سانس را از صاحب



 
 
 
 
 

کرد. دو نفر هم ها را انتخاب میفیلم آشنایی داشت؛ «فیلمتلاش  »فیلم یعنی 

-محمدبه تهران بودند.  شانبرُدنها به کرمانشاه و پسمامور آوردن فیلم

بعدازظهر به  5روزهای چهارشنبه حدود بیبیان یکی از آن دو نفر بود. حَ 

عصر پنجشنبه ظهر کرمانشاه بودند. افتادند و پنجشنبهطرف تهران راه می

 دیدندفیلم را در منزل یکی از دبیران فیزیک که آپارات مجهزی داشت می

 دادند.نتیک تحویل میو بعد فیلم را به آپاراتچی سینما آتلا

اثر  «ملتهَ »های هنری بودند؛ ظهر فیلمتا یک11های سانس فیلم  

اثر میخائیل  «کنندها پرواز میلکلک»گریگوری کوزینتسف، 

رگ ی یوتکوویچ.  «اتُللو»کالاتازوف،  -سالن سینما مملو از جمعیت میاثر س 

زودی استقبال مردم و بهها خوب بودند و هم بلیط ارزان بود. هم فیلمشد. 

 حساسیت ساواک را برانگیخت؛ یک روز جمعه ریختند در   ،هانوع فیلم

هاشان! ها را پس بدهند و برگردند خانهمردم را مجبور کردند بلیطسینما. 

نمایش فیلم . شد تماماز رونق افتاد. عُمرَش  ظهرتا یک 11آن جمعه، سانس  

 تعطیل شد!  در آن سانس برای همیشه

پوشی زنگ انشاء، سیاه  سینما حتیسر هر چهره فعال تئاتر وُ پشت اواکس  

سانسور و شناسایی و میرد( را مامور پوش نمایش پهلوان اکبر می)مثل سیاه

-گان  جماعت در مُرده»که  شان این بودنهایت  دلخواه سرکوب کرده بود.

هیچ بی)شند و نوبت خود را انتظار بک (ایبا طرح خنده)ظر ببندند نخویش 

 ها را محال بود باهم خاموش کرد.صدااما همه! «(ایخنده

را با گروه تئاتر « هاها و سگبچه»محمدحبیبیان نمایش  1353سال  

روی صحنه آورد. دانشجویان دانشگاه « رضازاده شفق»مدرسه راهنمایی 

رازی با کارگردان تماس گرفتند و از اجرای نمایش برای دانشجویان 

شب برای داشجویان به نمایش ها به مدت سهها و سگال کردند. بچهاستقب



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

درآمد. مسئول فرهنگی دانشگاه هرشب قبل از اجرا، مجوز نمایش را از 

ببخشید، فراموش کردم. »گفت: خواست و او در جواب میکارگردان می

 « فرداشب حتماا 

پروانه شد.  ترخُرد به روی آفاق تئاتر کرمانشاه بزرگ، دریچه1356سال  

-ترین حرفرفت تا رهاتئاتر میای نشست. رود به دریا پیوست. بر شکوفه

رفت ، میاشَ را آشکار کندرفت تا شکنجه پنهان سکوتمی ،اشَ را بگوید

-رفت تا ازنفسای حرف بزند که پرُ از بوی ادرار بود، میتا از کوچه

از صدای پای رفت تا کشیدن مرگ زیر چادر مادربزرگ حرف بزند، می

 . بافترا می من وُ توپوشی بگوید که طناب دار سیاه

در  1356سال ؛تا در آئینه پدیدار آیی، عمری دراز در آن نگریستم  

« شوندمیها سنگ جا که ماهیآن»نامهدانشسرای مقدماتی کرمانشاه نمایش

-حبیبیان کارگردان بود و فریدون یکی از دانشمحمدروی صحنه آمد. 

-، بازیگرش بود. از نمایش خیلی«شفقزادهرضا»زان سابق مدرسه آمو

نمایش شدند. بعد  تماشاگر   (هم)خوب استقبال شد. دانشجویان دانشکده علوم 

فردای آن روز، جلوی  از نمایش، دانشجویان چند شعار اعتراضی سردادند.

 اجرای نمایش گرفته شد!

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(36) 

 

زمانه های  ضَربهسُم  بود «وزیریبستبن» اشَکه اسم کوچکی محیطتوی  

بود «سعدیکوچه»اشَ که اسمتری بزرگکمی محیط  توی ،بودن آشکار

اشَ بزرگی که اسم محیط  نبود اما تویزمانه عیانهایاستخوان ترکیدن  

جوشید. به اطراف آمد و میچشم بالا میچیز جلویبود همه« پهَلوَیخیابان»

-رشدن و خالیپ ُ،کردنقربانی و شدنقربانی(زمانهم  )کردی که نگاه می

عطریات را در  گُلاب وُ درار و بوی ، بوی ا  بازیحقهگی و شدن، ساده

 «زَمانهزیبای  قاب  »کمی دورتر از کردی. حس می هاو روز هاروتین شب

ی را شیدایدیدی سوختگی جانزنبوری را نمیچرخان دور چراغپرَهشپ

-کشیده زیر آفتاب را نمیدیدی! دورتر از قاب زیبای زمانه، گربه درازمی

مَرز »این  و گُذر   سر  هرکوچهدیدی. مُرده کنار دیوار را می ی، قناردیدی

جوانی ایستاده بود که توی نگاهشَ پهلوی بود اشَ خیابانکه اسم« پرُگُهَر

وی نگاهشَ خاکستر بود و گریخت، تگی میبادبادکی ولگرد به سوی گُمشده

معتاد پهلوی جوانیانخیاب هرکوچه   سرزیر آمدن از دیوار غرور! صحنه به

 ایستاده بود. 

چنان فراهم بود که وقتی فیلم  پهلویدر خیابان گیری  اعتیادزمینه همهپیش    

-ی کرمانشاه ا کران شد، کیومرثدر سینما 1354در بهمن سال« هازنوَ گَ »



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 عین   معتاد شد.بعدش  ماهچندو  فیلم رسول  ت توی ژست سیدرف برَمَکی

او سیگار لای  زد، عین  او حرف می رفت، عین  راه می« رسولسید»

-افتاد روی سینهزدن، عین او سرش میگذاشت و موقع پکُاشَ میانگشت

رَزاقپور هم)که پسر پاسبانسه بعد خودکُشی کرد.کیومرث دوسه سال  اشَ! 

 به دام اعتیاد افتادند؛ دوتاشان معتاد  شوربختانه شیدتر بودند( ک رَ ی  ک از ی  

-سعدی با ننهشان وقتی توی کوچه«باق ر» هروئین و برادر بزرگتر تریاک.

آمد خانه ش ننه میرَ سَ کرد پشتشد و به ننه سلام میتاج رُخ به رُخ می

برای آدم »فت: گکرد. اسُا اسد با تمسخر به ننه میاسفند دود می اوبرای 

کنم چون اسفند براش دود می»گفت: و ننه می« کنی؟معتاد اسفند دود می

جواب اسُا اسد بی«. ش بالاترهسر وُ گردن از معتادییکهنوز ش جوانی

-هوا میبرای باقر دود به کُنانرق تروقتَ  ذغالهای اسفند رویدانه .دمان  می

   کردند.

ای سر  یکی از پاشنه بچرخَد؛ قیافه تازه روی همین نبود قراراوضاع   

گیر بود. از کُشتی بود.« کیانیاسد»اشَ پیدا شد. اسمپائین های پهَلوَی  کوچه

اشَ مُصطفی چند مدال در وزن برادر بزرگکرمانشاه بود. امُیدهای کُشتی

ها خودش داشت. اسد هنوز به مدال نرسیده بود اما چیزی داشت که خیلی

ک تابی کوچه سر  ا داشتند؛ رفیق بود، همراه بود، اهل گذشت بود. آرزویشَ ر

 ایستاد.مَعنوی می گاهی هم در  نانوایی لواشی  حسیناشَ بود. یا ب ر نجی پاتوق

انداختند تا توجه اسد را جلب چادری عمداا موج به چادرشان میدختران

ه طرف میدان شهناز بالا پیاده بخت از پهلویشاهدُ  دبیرستان   کنند. دختران  

جواب فقط کردیم ا ش که میسلامآمدند تا با اسد چشم توی چشم بشوند. می

-افتاد  مثل آدم راه میمان به چشم اسد که میچشم«. سلام داداش»داد: می



 
 
 
 
 

-شد، حرفمان یلَ ه نمیشد، نگاهرفتن یلَ ه نمیمان موقع راهرفتیم، دو دست

  .شدنمی یلَ همان زدن

از  تاثیر با مان«مرام»و  «کلام»شدیم تر مینزدیک 1357ه به سال هرچ  

-جان کرد و مَحبسَ  پاسُست می گیهودهبی ،بستجدید شکل می چند چهره

شرقی اسد در صعود زمستانی به ارتفاعات شمالشکست. های سرکش می

-یکی از همراهان نجات« خوراب هعلی»بوران گُم شد!  کرمانشاه در برف وُ 

برای ما که کنجکاو بودیم بدانیم که اسد در لحظات آخر عُمرَش   ،اشَفتهیا

بوران بود. »گفت: کرد و میاشَ را پنهان میهقسختی ه قچطور بوده، به

خزید. مان میسرما توی جان، نه راه  پسَ! داشتیمگُم شده بودیم. نه راه  پیش 

اشَ را های گرملباس اسدلرزید. مان بود که بیشتر از بقیه مییکی بین

روم تر بود. گفت میتنَ  او کرد. بعدش بلند شد. از همه ما سرحال ،درآورد

« نشد جلویشَ را بگیریم. رفت که راهی پیدا کند... نجاتی پیدا کنم.  شاید راه

تکان شدید بوران، از  باها پیدا شد. ساعت بعد وسط برف48جنازه اسد 

 ای سقوط کرده بود.صخره

هایشَ که از حقیرترین ذره بودتحدی مُ آن وجود راز   ،«شدنت کهکهت  »  

 مانهای گریزاناشَ رسید. سایهرسید. با فروردین 57به دنیا آمد! « آفتاب»

تماشای به ؛شانه روبروی پرده نشستیمبه. شانهرفتندیگر دهمَنرمی سوی به

را با ا کران فیلم اشَ ترین ساعاتخجسته 57فروردین سال«. مینادایره»

ها بود های کرمانشاه که سالظهر جمعهتا یک11سانسمینا آورد. دایره

ها و شنبهها و یکروزها، در سانس شنبههمه تعطیل بود ناگهان در سانس  

مینا ها تداعی شد. فیلم دایرهها و پنجشنبهشنبهها و چهارشنبهها و سهدوشنبه

 53فیلم از سال  شد.کرمانشاه  های  جمعه  تا یک 11سانس  اولین یادآور  

ها پشت درهای سانسور مانده بود و حالا پوستراشَ بالای سال توقیف بود.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

روز صبح از یلم در باره مُعتادانی بود که هرف داستان   سر سینما آتلانتیک!

فروختند. داریوش شان را میرفتند و خونروی فقر، به اماکنی می

روشن  در روزاین صحنه را با چشم خودش که یلم( مهرجویی)کارگردان ف

 کوتاه  داستانکار را کرد. و این اشَ کندآستین بالا زده بود که فیلم ،دیده بود

 .ساعدی شباهت اندکی به ماجرا داشتنوشته غلامحسین« آشغالدونی»

فیلم ساخته شد اما درجا توقیف  .شدمایه اقتباس سینمایی داستان دستهمین

 ،ساواک و سانسوردر بایگانی خوردنتوقیفها خاک  عد از سالبشد! 

را  چنگ در آسمان افکند و یکی از بنَدیان  جانانه   57سَرکش  سال فروردین  

    کند.ای که تکثیرَت میآزاد و رها همچون آئینه ؛آزاد کرد

« چَنانیمحله»کرمانشاه و اهالی خوبی برای مردم خبراما  57اردیبهشت  

 پیر یاس   دادن  گُل مثل اشَاسم هنوز کههمان «کَلانتری محمدرضا» اشت؛ند

 با ،1357 سال اردیبهشت 11 در آوَرَدمی دیده به شوق پنجره، پشت در

 در را دبیرستان دوره ممدرضا .رفت فراسوها به شتابناک سفری

سگَرخانه» در واقع «رازی دبیرستان» ی کرمانشاه«م   1351 سال. کرد ط 

 «بروشخواران» روستای به دانشسپاهی دوره گذراندن برای .گرفت دیپلم

 و سرد فصل چروک و چین که بود جاآن. شد منتقل «ترکیه» مرز حوالی

 بارش زیر جوان هایدستدفن که بود جاآن. دید را تخََیّل باغ هایویرانه

 و ذهن در «کنم؟ توقف چرا» سوال نطفه که بود جاآن و دید را فقر یکریز

-می یقینچشمه آن، در و بود سرخ و گرم اشَقلب. گرفت شکل جانشَ

. بود ایَاق محله هایبچه همه با. بود کرمانشاه «چَنانی   محله»بچه  . جوشید

د، کوچه هایبچه  و جوزی کوچه پوریان، کوچه گندمی، کوچه مُعتض 

-می را ممدرضا همه وُ  همه شدمی نامیده آبادابراهیم روزها آن که ایکوچه

 موج   که جولایی کارگاه دو. بودند گُذَر تهَ و سر کبابی دو. شناختند



 
 
 
 
 

 را ممدرضا پسرانشَ و «جولافرج». بودند گذر توی بافتندمی پیچرختخواب

. شناختندمی را ممدرضا پسرانشَ و «دوزصفرلحاف». شناختندمیخوب 

 فروخت،می نباتآب و گذاشتمی ایآینهقاپ اشَدست جلوی که «علیجان»

 بود  «باوَهخان خانهقهوه» شانپاتوق که کسانی همه. شناختمی را ممدرضا

-می را ممدرضا فروختمی یخ که «یوسف آب را». شناختندمی را ممدرضا

 به اعتقاد با که بود کسانی اولین از کَلانتری محمدرضا یادزنده .شناخت

. شد ایحرفه سیاسی یتفعال وارد سوسیالیستی،و پراتیک  آگاهی انتقال

 بازدید با شد همزمان ساواک توسط و ی شکنجه و بازجویی و دستگیری

-با ساواک بازجویان تیم. شاه هایزندان از «جهانیسرخصلیب» عَنقریب

-بازرسان صلیب چشمجلوی از شکنجه آثار کردنپاک برای دستپاچگی

ه ،سرخ  با ،1357اردیبهشت یازدهم در را بازجوییزیر زندانیان از تنس 

ه آن از یکی ممدرضا .رساندند قتلبه سیانورقرص  . بود تنس 

! این خرداد با ، آوار شد روی سرمانتاب امتحاناتوُ تب با «خرداد»  

 شخواندیم، بعدساعت درس مییکزیادی داشت؛ های قبل فرقخرداد سال

های زنامهفروشی، تیتر اول روپای دکه روزنامهدویدیم سر کوچه می

-وسط حفظگشتیم خانه، گذراندیم. برمیاطلاعات و کیهان را از نظر می

گَر در چند اخلال»شد به رادیو: مان پرت مینامه مولوی، حواسکردن ن ی

 آمدیمتا می«! ها را به تعطیلی کشاندندتهران نفوذ کرده و کلاسدانشگاه

آمد. حمید میصدا در ، در  خانه به«دومجهولیمعادله»تمرکز کنیم روی 

 آدمی« عظماَ بیردَ خیابان»بود. از کسی شنیده بود که نزدیک غروب حوالی 

باهم قرار فروشد. سفید میجلد کند و یواشَکی کتابکنار خیابان بساط می

فروش ء و اشاره به دستبا ایما بساط باشیم.گذاشتیم که فلان ساعت پایمی

و  خزاند زیر کارتونی مقواییاشَ را میم! دستشیفهماندیم که ما هم اهَلمی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مان و گذاشتیم زیر پیرهنداد. کتاب را میمان میسفیدی به دستکتاب جلد

بدُو به طرف خانه!  هم خودش سفید در کوران امتحاناتخواندن کتاب جلدد 

طرف، مانده سفید آنطرف، کتاب جلدکتاب جغرافیا این داستانی داشت؛

 سفید را!ا را ورق بزنیم یا کتاب جلدبودیم جغرافی

سراغی ( باریکهفتههر دوسه) کلاسیهم چندتاییتیر و مرداد و شهریور   

حمید و امیر و رفتیم. گرفتیم. هرچند وقت یکبار کوهی باهم میاز هم می

« پَرآو»و « بسُتانطاق»پای ثابت صعود به  خودممجتبی و فریبرز و 

روز کشیدیم اخبارهورت می ذُغالیحالی که چاییدرراه  صعود، نیمهبودیم. 

کردن دَلستَ کسی برای مُ اگر و  شدگرم میاگر کردیم. بحثی را مبادله می

اشَ و پشتیکرد توی کولهدست میت نیاز داشت، درجا به فاک  اشَ حرف

بفرما! »گذاشت: دست میرا جلویآن .آوردمیدرسفیدی کتاب جلد

 «. سوم ببینیید چه نوشته؟ پاراگراف 147صفحه

 «جامعدبیرستان» .نویسی کردیمخانه افتاد؛ نامگُذر پوست به دباغ ،مهرماه  

-میزبان   بارآخرین، برای شد نمامیزبانهم باز 57-58برای سال تحصیلی 

 گُدازیجان    «وداع ابدی»و  بدهدمان ماهه دیپلم دستنهُقرار بود  .شد نما

 د! خوانَ بمان گوش توی

از  جمعیماه در تظاهرات بود؛ همان اوایل مهر درپیش ایلرَزاننَده وقایع  

مان تنَگ و پزَ کشته شد. فضای کلاس برایصاپونمردم کرمانشاه، صادق

شنیدیم. زدیم اما حرفهایشَ را نمیدهنده شده بود. به دهان معلم زُل میآزار

 یاط دبیرستان. مان به درحچشممان به پنجره بود، یکچشمیک

ازَهاری در  موقع خودش را رساند. ارتشبدساز بهماه  سرنوشتآبان  

 ازَهاریاولین کاری که دولت  اشَ را  سر کار آورد.آبان دولت نظامی15

-ارتشی و چند فرد مان انجام داد استقرار یک کامیوندر محدوده دبیرستان



 
 
 
 
 

شده شان فکرحل استقرارمبود. « کوچه ثبَت»نظامی در انتهای سربالایی

چند دبیرستان دیوار به دیوار کنار که اتُراق کرده بودند  جاییبود. اطراف 

آموزان چند دانش یم، وقتیشدباهم تعطیل می همه وقتی بودند.هم چیده شده

انگاری میتینگ  یمشدهم از سرپایینی کوچه ثبت سرازیر میبادبیرستان همه

 جا بودند که نکند موقع  دست آنبهتفنگ ان. نظامیپا شده بودو تظاهراتی به

هرکاری کردند که  مدارس کسی آن وسط شعاری بدهد! زمان  هم تعطیلی  

-دبیر «جباریآقای»روز ، یکاواخر آبانجلوی آن اتفاق را بگیرند نشد! 

خواست چیزی روی تخته بنویسد می ،اشَتوی دستبود. گچ هتختهندسه پای

آقای جباری خواستم از شما خواهش کنم کلاس امروز را »شد: که امیر بلند 

ها به نمایندگی از طرف دبیرستان بروند تعطیل کنید. قرار است دوتا از بچه

طرف به نظامی مذاکره کنند و برای راهپیمایی با افسر فرمانده اکیپ

کلاس را جباری رضایت داد. آقای«. آموزش و پرورش مجوز بگیرند

جامع رفتند برای مید به نمایندگی از طرف دبیرستانامیر و ح تعطیل کرد.

ناامید نشدیم؛ مجوز رفتن به طرف آموزش مذاکره. نتیجه مذاکره منفی بود. 

کردیم به  جایشَ توی حیاط دبیرستان شروعو پرورش را نداشتیم اما به

-هاشعار شعار دادن. حمید و امیر چندشعار از قبل آماده کرده بودند. صدای

نظامی. حرکت کردند به طرف دبیرستان. از مان رسید به گوش اکیپ

دست بهگی تفنگ. همهصف شدندبهای دبیرستان نرده اطراف دیوار  ،بیرون

جمعیت شعاردهنده و  ،ها تعطیل شدهکلاسراهروها. همه بودند. رفتیم داخل

 ،شلیکهرَ د. باآور شروع ش! ناگهان شلیک گاز اشکبودندشده چند برابر

-می  مانآوری جلوی پایشد و گلوله گاز اشکای شکسته میشیشه پنجره

پشت در خروجی که بین راهروها و حیاط بود  یم.گی افتادافتاد. به حال خفه

تجمع کردیم. در اثر فشار جمعیت، نفرهای جلویی به داخل حیاط پرت  و 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-ز اشک، فقط جیغ دستبسته و خیس اهایبا چشم شدند.مَشقی میآماج تیر

-یاطشان با دیواری از حشنیدیم.  حیاطای را میمدرسهجمعی دختران هم

های طبقات بودند کلاسشان، رفتهبود. برای اثرگذاری جیغپسران جدا شده

ها تیرمشقی خوردند، چندتا از بچه! کشیدندرزانی میلَ های زمین  بالا و جیغ

تنگی نفس حالشان رفته بود بهحلقآور توی از بس گاز اشکچندتا هم 

جمعی دختران  کار خودش را کرد؛ اکیپ نظامی جیغ دستضعف کردند. 

جایی که قبلاا مستقر برگشتند همانآموز، کردن چند دانشبعد از زخمی

 بودند.

-سیاسی  شاه آزاد شد. پیش از آن از زندان «رحیمییحیی»یاد زنده ،ماهآذر  

ه از گُردهَترصاعقه خاکس که خشم  ردم  توفان کشیده بود! مَ ی گاوش کند، تسَم 

رفتند  ای«افَکندهدریابهدل»به دیدار « جوانشیر»و « خانهعَلاف»های محله

تر از مرگ، با جاپایی ژرفمرگ و پیشاپیشدهه دوشادوشکه برای یک

-بی»یحیی در زُمر ه شادی در گُذرگاه پرندگان، تباهی را عقب رانده بود. 

در مجموعه پیوسته   ش راخود و پویایی نبود؛ صدای رویش« گانزندهچرا

، رفتیم به دیدارَش تر از سنگ و ترُدتر از ساقه علف!پارینه .شنیدمی ایَام

کلاسی. هزار کاکُلی شاد در چشمان او، و هزار من و فریبرز و چند هم

شمار ، به«پروازدبلنبالا»درد که اینوُ دریغقناری خاموش در گلوی ما! 

ها «خارتاج»شمار اشَ، بههای فرصت کوتاهشمار گامبه های زنجیرَش،حلقه

درخشید وُ جَست وُ  60بر سرَش، فرصت زندگی نیافت؛ در تیرماه سال 

  رفت!

 خسته وُ  کبودچ رک وُ مان، تاریخدر کلاس 57روزهای اسفندآخرین  

تاریخ برای ما، کلاس روبرو شدن با کلاس 57تا سال  54ننشستیم. از سال 

، حرکات بود ناکبود، طنین صدایشَ خوف   ناکترس  دبیری بود که نگاهشَ 



 
 
 
 
 

-دهه« چپ»مثلاا هایتر از چهرههمه ناگوارزا بود، ازاشَ ترسو سکنات

بود.  شاه را تجربه کردهسیاسی! زندانآمدحساب میبهکرمانشاه  پنجاه  

برُد. اما چه فایده! میدرسی پیشکتاب   ازمنابع خارجتاریخ را با آموزش

 روز  آن ها همراه کرده بود.بچهو ترساندن زدن تاریخ را با کتک کلاس

لارتی شروع آقای جیم  سین دست گرفتیم.تاریخ را خودمان به، کلاساسفند

. پرُی از او داشتداد. فریبرز دل  اشَ باید جواب میشد. برای رفتار خشن

یحیی رحیمی »صدایشَ بیشتر از بقیه بود.  به آقای لارتی توپید:  بغُض  

 ،مان به جای مشت و لگد و توهیندبیرتاریخ. «معلم!معلم، شما هم یکیک

  مان را بدهد!جواب« زبان»با  بودمجبور 

شدن به گرایشی بود که مان برای نزدیکلارتی اولین گامآقای محاکمه  کلاس

-جدا نمی« به دموکراسی بخَشیسعتوُ »از  مبارزه برای را «چپ»معنای

    دید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (37) 

 

رفت « جَزَنیبیژن»مان آمد؛ عکس  اول از همه، به زیرزمین  خانه« 57»  

-سهبیبیسُفره »دورهمی   دیوار! سفید گوشهروی  دیوار و چند کتاب جلد

 ! خوانیشد دورهمی  کتاب« شنبه

-زد؛ با ابَروی کَمیاشَ با آدم حرف میعکس اشت.گرمی د بیژن،نگاه    

، «چپ»من با  کراوات و دوچشم  ناف ذ. اولین ارتباطباریک، سبیل پیوند،

 ا نگار گیر بود.های این عکس بود. چیزی در نگاهشَ دامن«چشم»ارتباط با 

-لباس بیرون کشیده بودم و درحال ورقآلبوم قدیمی را از زیر چند بقُچه

شباهتی به ! سفید عکسی سیاه وُ  بهبود جَلب شده مات و مبهوتنگاهمَ زدن، 

مرتضی شبیه بود، به اسُا اسد رضای  داشیهم به غُلام  هاشم داشت، کمیدائی

شباهت نبود! چه آرامشی توی نگاهشَ بود، چه غوغایی، چه هم بی

  نگاه!چیز در یکای، چه موجاموج  همهشاک شی، چه طمَُانینهک  

زمین زیر گیرای سفید دومین منظره  جلدهایدیوار، کتابرویبعد از عکس    

کتاب را . «جزنیر ساله بیژنپنج»ها بود؛ کتابی بالاتر از بقیه کتاببود. 

-انقلابی، جنبشتئوری بدون  »بالا نوشته بود: آنزدم. دستم گرفتم، ورق می

-اَم یکی میهنَگ  قلبضَربا کلمات با «.تواندَ وجود داشته باشدانقلابی نمی

 ظحَ وَحی واژه بود یا نشَئه شهود؟ ؟ فهمیدنتماشا بود یا حَظشدند. حَظ



 
 
 
 
 

-رویمکث روی عکسبارهدو نافهمی؟بهُت  بود یا شدن میانه فهمآونگ

، دوباره ...«انقلابی بدون تئوری»کتاب: مکث روی جملهدیوار، دوباره

-نگاه جفتبدون یک»اشَ؛ ر درآوردنشعهآن نگاه و ب کردن  معنی شوق  

-سرایش میل   «.شودخاموش می تدریجبهیا  بارهیکزندگی نبض پرُغَریو،

دوباره ورق د. یطَلبََ می و چهارفصل اندازی در بهار و پاییزچشم ،شعر

-رظهَ سوزان و مَ شعل  که خود مَ نیست بدون این پیشاهنگ قادر»: زدن

سوزان معنی چشم عکس را با مشعل راز دو «.فداکاری و پایداری باشد...

ای از دوباره جمله کردم.فداکاری معنی میرظهَ کردم. رازَش را با مَ می

-افتد، آتش  ها، در دوره جَمودی موثر میتوده سرد   چه بر آهن  آن»کتاب: 

-سوزان، آتشکردم: آتشتوی دلم تکرار می «.سوزان پیشاهنگ است

جا باید زبانه بکشد این آتش؟ از نگاه؟ از اعماق از ک سوزان.سوزان، آتش

دل؟ از کلام؟ از شعر؟ آتش سوزان پیشاهنگ در دوره جمودی؟ الان که 

 !جمودی نیست دوره

 

هم ، از داغیشدها داغ توده سرد   آمد، دوره جمودی رفت. آهن  « 57»  

این حالا گیر شده بود: ای یقهپرسش تازهذوب رسید! به نقطه گذشت

سابق، مثلهنوز یا  ها حلقه بزندسوزان تودهشاهنگ است که باید دور آتشپی

توی اشَ جمع شوند؟ دور اجاق هاسوزان باشد و تودهباید آتشخودش الزاماا 

-ننوشته بود که وقتی مردم از حالت جمودی دراصلاا « رسالهپنج»کتاب 

اشَ تکلیفوسط پیشاهنگ کشند اینسوزان زبانه میآیند و مثل آتشمی

 چیست؟

جواب گذاشته بود. ها سوال را بیده ،ها سوال را جواب داده بودده« 57»  

اشَ در باد! و یال بلند اسب بودسوار ایستاده حالا سُربی صبح، بر زمینه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-خوانی توی زیرزمین راه افتاد. چند همدور هم جمع شدیم. محفل کتاب

ا و دینی و تعلیمات اجتماعی مان جغرافیکلاسی بودیم و کتاب جلوی دست

-آذریان و آقایلارتی و آقایحالا بدون آقایرساله جزنی بود. نبود؛ پنج

ها و معادلات چندمجهولی و سینوس باید جواب فرمول روشنجباری و آقای

مولوی حال خوانیشیدا باید از ن یدون آقایکردیم، بو تانژانت را پیدا می

-کردیم که از اعماقای میدن  شعر تازهو سرگرفتیم و آن حال را خرج  می

 آمد. جوشید و بالا میخودمان می

کلاسی دورش نشسته بودیم؛ حمید بود، وسط بود و چند هم «رسالهپنج»  

-هرکدام از ما بهنفر بودیم. 5 حسن بود، فریبرز بود، مجتبی بود، مَنمَ بودم.

کرد؛ حمیدرساله را کنار وجود می یکی توفیر داشت اظهاربا آننحَوی که 

زیر را برداشت. « منشاء خانواده»سفید گشت، جلدهایگذاشت. میان کتاب

زدن: از شروع کردن به ورقاحمدزاده. ترجمه مسعود اشَ نوشته بودعنوان

-به ایده .گذشته. دوره افکار جدیدهوقته خیلیدوره جَزَنی این شروع کنیم. 

دست بهتره.  «نینا»رُمان داشت:  متفاوتی مجتبی نظرهای تازه نیاز داریم. 

که برسد به قبل از این زیر درآورد.را از آن «نینا»اشَ، کرد زیر پیراهن

فریبرز  .حفظ کرده بود رانینا از  آمیزهیجان، چند جمله خوانی کتابمحفل

 را نخوانیم؟ اشَ: چرا اینگرفته بود دسترا  «مادر»قطوررُمان 

رگشتم به چشمان بیژن نگاه کردم. چرا از این نگاه هوی ب وسط های وُ 

دوره خمودی های این نگاه، بیشتر نمانیم؟ چرا زیر شرارهشروع نکنیم؟ 

کلام  پارچه آتش است. پس تکلیف گرمای نگاه وُ گذشته است. توده یک

 بیشتر مکث کنیم؟ اوحرف نگاه و چرا نباید روی شود؟ بیژن چه می

شروع کنیم.  را گذاشت وسط: از فلسفه« فلسفه یمقدماتاصول»حسن کتاب  

 آمد.زیرزمین به طرف ما هایصدای پایی از پلهتر است. واجب از نان 



 
 
 
 
 

خودش درست کرده بود.  .دوناتکلوچهچایی و چند ژاله بود با یک سینی

-های جلدبه کتاباشَ جای دیگری بود؛ اشَ گرفتم. حواسسینی را از دست

 دلشَ را برُدههدایت ی صادق«آقاحاجی»کتابوسط ود. آنسفید زُل زده ب

 34خواند. به صفحه اشَ را میسه صفحهکرد دوهروقت فرصت می بود.

آقا را با صدای یخواست میان ما بنشیند و کتاب حاجرسیده بود. دلش می

، آقاهای دوره تازهها! حاجیبعدش بپرسد، راستی بچهمان بخواندَ. بلند برای

آقای هدایت چه با حاجی ها که قرار است با حکومت دینی ظهور کنند،نهمی

   نسبتی دارند؟

گی عوض کرده بود؛ تابلویی سیامک فضای زیرزمین را همین تازه  

را میخ کرده بود به دیوار زیرزمین. اسم تابلو را هم نقاشی کرده بود و آن

ه نقاشی علاقه داشت. ب«. ک شان وُلگاکَرَجی»ریز زیرش نوشته بود، خیلی

 شیفته رئالیسم کرد.کُپی می« رپین ایلیا»کارهایاز استعدادی هم داشت. 

 کشان وُلگا اثر رپین بود. کرجی رپین در نقاشی بود.ایلیا

-کتابآمد سراغ وقت میوقت وُ بیشناسی علاقه داشت. پروانه به روان  

ها کشف کرده کتابرا بین« شناسی پاولوفیروان» .های توی زیرزمین

 هایتازه مثل هوا، نیاز داشت. فکرشد. به کلماتبود. از خواندن خسته نمی

در هر آدمی،  57غلیان .ندپرواز نداشتجان کلمات، بدون اشَتازه توی ذهن

استعدادی را بالا آورده بود؛ در سیامک استعداد نقاشی، در پروانه استعداد 

 ؛ه فراسوی مرزهای جانشَ رفته بودهر آدمی ب کاوش در هزارتوی روان.

 . و رازها هاها و خواهشنوایی با تپشگویی و همبه هم

مان آورده بود، آورده بود، به خواب مانکتاب را آزادانه به زندگی «57»  

مان، به انباری رازهامان، به های زیرلبیبه حرفمان آورده بود، به بیداری

-آزادی هم»کوچکی نبود  آزادی  نبودمان!  به بود وُ هامان، نجواها و نامه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

سال کردن ابعاد این آزادی، کافی بود به چندبرای لمس«. با کتاب نشینی

ها . در این سال55، 54، 53، 52، 1351های به سال اشَ برگردی؛قبل

جمله از کتاب ممنوعه، خلافی بزرگ بود و مشمول پیگرد خواندن چند

ها، سالمحافل روشنفکری زیرزمینی در آنقانونی! بخشی از وظایف شاق 

نویس و تکثیر ست  ممنوعه را دَ بنشینند و چند صفحه از کتاباین بود که 

های یک بین کتاب« چشمهایَش»و « چمدان»های چیدن کتاب کنند!

هم  57فروردینساواک حتی  ها بود!خانگی، آرزوی محال  آن سالکتابخانه

-گرفت تا پای چوبهارَانی را از کسی مییتق«نظر مادی  بشر از»اگر کتاب

نظر تاریخ از»خواندن علنی  چند جمله کوتاه از کتاب  اشَ.کشانددار می

ها را آن سال درون   سرمای   پ لخانفُ، خواب وُ خیال بود.«مادیفلسفه

 ( چنین توصیف کرده بود: 1351احمدشاملو )در سال

 همه/ 

 لرزش دست وُ دلم/ 

 از آن بود/ 

 گردد/ عشق پناهیکه 

 پروازی نهَ/ 

 گریزگاهی گردد/

 عشق/ عشق آیآی 

 اتَ پیدا نیست... ی آبیچهره

 دهه مبارزه  چهاردستاورد  (جراتبه) سفید توی دست مردمهای جلدکتاب  

اشَ را دور گردن وقتی رسید اولین دسته گُل 57. ندبودچ کان و خون  جانانه 

کتاب بود  کتاب بود وُ  هاها و طاقچهروی رَف خوانی انداخت.کتاب کتاب وُ 

 کتاب بود.  کتاب بود وُ  ها کتاب بود وُ کتاب بود. گوشه خیابان وُ 



 
 
 
 
 

رتی توی انباری بگذارد یا پ   رت وُ آمد زیرزمین که خ  احترام هروقت می  

بار وسط انداخت. یکچیزی بردارد، نگاهی کنجکاو به عکس بیژن می

یه. ا ش بیژن جزنیاسم»گفتم: «. کیه روی دیوار؟عکس  »نگاهشَ، پرسید: 

شان بشکنه! دست»: وُ نریخت قطره اشک ریختچند«. اشَ کردشاه اعدام

دفعه تاج هم یکننه«. موید توهَ شان شیهمین کارآ را کردن که تخت وُ بخت

هر جوان  «پاسبان رَزاق پوره؟ باقر پسر  عکس  »اشَ به عکس خورد: چشم

 شد. اشَ رد میدید اسم باقر جلوی چشمیرعنایی که م

غروبی بی مان سرازیر کرد. انگار خورشید  به زندگی را کتاب« 57»  

کسی دو بود، انگار جنگل شادابی از زمین روئیده بود، انگار توی سینه هرَ

دست هرکدام از ما  ای داده بود.اشَ آئینهانداخته بود و به دست گُلیماهی

 ،داریجان   ،در پویایی ما بودیم ضرب ه تصویر توی آن، خود  ای بود کآئینه

  جویی. ولحَ تَ جویی و مهَ  ،سَیالیتّ

به   !؛ به یکی بیشتر، به یکی کمتربه هر کدام از ما چیزی داد« 57»  

 نبه حس دل.زبان آوردن حرف  در به پرواییبی ،داد «بیان» حمید جسارت  

به مجتبی توان «. آخرش که چه؟:» داد و تکرار جمله فلسفی کردنشَک

ه برا داد. «پسگام بهپیش دوگام بهیک» لاتمَ جُ کردن و تکرار   کردن حفظ

-. کمیداد را فردیهایو ظرفیت فردیهایکردن روی تفاوتفریبرز مکث

 هم به من میل شعرگفتن داد؛ با همان مداد کوچک و تکه کاغذ سفید!

-شد نوک زبانم و نوک مدادم. میعری میبیژن شک شاکش  نگاهآرامش و   

کشاندم روی نگاهم را میکردم. نوشتم، پاره میزدم. مینوشتم، خط می

کشان دونفر آن جلو بودند که در صف کرجیک شان وُلگا. تابلو نقاشی کَرَجی

شان، روی روی چروک چهرهو شان نشسته بود هاردهها روی گُ فشار طناب

ها و آن بغض و رگ هاچروک شان!زدهبیرون هایشان، روی رَگبغض



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

کردم، دوباره زدم، پاره میکردم. خط میآوردم روی کاغذ، شعر میرا می

 از نو! 

افتادم. هر کدام افتادم. یاد شمسی هم میمان امیرارسلان مییاد همسایه  

-ها میدیدم. ترََکشان را میدلشان داشتند. ترََک روی شیشهغمی توی دل

 بوران برف بود. باد بود. ک ریوَه بود.شدند. یختند روی کاغذ، شعر میر

-لرزید. میکه داشت می ینوََردکرد تن همَاشَ را میاسدکیانی بود. لباس تن

شد. با برف شد. با بوران یکی میرفت که کمک پیدا کند. توی راه گُم می

-شد. جرقه مییشَرَر مشد. اشک میشد. ها دفن میشد. زیر برفیکی می

. شدمی شعر. شدمی کلمهشد. شد. کلام سوزان میآتش سوزان میشد. 

زد. حرف می من باآمد. آرام دیوار از توی قاب، به حرف میعکس روی

وقتی سخت  .مُردن زیاد هم سخت نیست»کرد: کرد. زمزمه مینجوا می

 «. سوزانی در خاطره دیگران نباشیآتشاست که بعد از خودت، 

کشم. شعر بیرون می« ادبیات از نظر گورکی» کتاب   کاغذی از لایتکه  

ست. فقط برای دل خودم ننوشتم، برای دل  حمید و حسن و فریبرز کوتاهی

گی حمید شاعرانه اشَ.خوانمکنم. میمی صدایی صاف و مجتبی هم هست. 

افق  شکنی بیشتر. حسنتوقع دارد با قالب هاو عبارت بیشتری از کلمات

یعنی به دلش « آخرش که چه؟»وقتی نگوید: فلسفی شعر را کشف کرده. 

نریخته. نشسته. فریبرز سرش پایین است. بغض هزارتو در چند اشک

سی دَممجتبی  حال فریبرز را در کند، دد. چیزی پیدا نمیگردستی میدنبال ح 

 کند.میو تقلید پی خودش کُ 

     

هزار، هدر دَ ضرب  بود داری مردم  ،  هزاردر ضرب  بود هاشم دائی« 57»  

            میلیون!در یک گی بود ضربسفرهم  هَ  هزار،در صدضرب   بود دردیم  هَ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(38) 

 

اشَ با سفَ لشَ با ماست/ در نَ آید/ کسی که در د  آید/ کسی میکسی می  

دستبند  و /شود گرفتاشَ را نمیکسی که آمدندر صدایشَ با ماست/ ماست/ 

و به زندان انداخت/...کسی از باران/ از صدای شُرشُر باران/ از میان  /زد

 آیدَ...می بازیآتشهای اطَلسی/ کسی از آسمان توپخانه/ در شب چ گُلپ  چپ  

بزرگ  به کوچک وُ  ،کرد آمد! به ما سلام 57بازیر شب آتشد« کتاب»  

نادانی؛ رفت تا از هذیان  تدفینرفت به  اشَسلام کرد و دنباله طنین سلام

. کتاب آمد و سکون جاودانه فرار کند، رفت تا از فراخ سرگردانی بگریزد

تردید رفتند. کتاب آمد  متروک رفتند. کتاب آمد و تنهایی وُ  روزهای ساکت  

 کهنه رفتند. های تکراری  های تنبل بیمار رفتند. کتاب آمد و حرفو اندیشه

مان. با ژاله دوست جان رفت تا اعماق .آمد مانکتاب به زیرزمین خانه  

شد. با پروانه دوست شد. با سیامک دوست شد. با مسعود دوست شد. با اسُا 

را  «یزَدیخیرُ اشعار فَ »اشَ را دراز کرد، دست اسد هم دوست شد.

-را در سایهکتابهای زیرزمین بالا رفت. آخرین پاگَرد، از پلهبرداشت. 

 :اشَد. این بیت آمد جلوی چشمپله ورق زروشن راه

  /تدریجی بودمن مُردن کَردن  زندگی

 کردماشَر حسابامَ، عُمکَند تنچه جانآن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-بارانی جلو مینمناک شبید و آهی دوباره! انگاری روی جاده آهی کشی 

دوباره کتاب را سوز به جانشَ چنگ انداخته بود. ای جانو خاطرهرفت 

 :ورق زد

 /باید گرفتشمشیر می گیهمَرداندر کف  

 باید گرفتشیر می حق  خود را از دهان  

در شاه، بیست بعد از رفتن رضاداشت. دهه افَزاروحایشعر خاطرهاز این 

کرمانشاه در اعتصاب بودند در دقایقی که نفتشرکتروزهایی که کارگران 

-یان جمعکرد ناگهان کارگری از مباید سرکشی میها در دلشوق و انگیزه 

 ...گرفت بایدمی شمشیر گیمَردانه کف   درزد: فریاد می شان

سینه حفظ شده بههای بعدَش، سینهبیست تا دههیزدی از دههشعر فرخی  

-محمدرضا شاه )و حتی پسرشرا اگر زمان رضا یزَدیفرخی کتاببود. 

-ی عکسرواسد افتاد. لافلاک میاَ کلَ گرفتند راهشَ به فَ ( از کسی میشاه

واقعی شاعر را  بود دستی کشید. انگار صورت که زینتَ جلد کتاب فرخی

سال هشتهفت با شاعر رُخ به رُخ شد. و حس کرد. انگار برگشت به گذشته

 سروده بود: در زندان . ه بودقصر افتادبیشتر نداشت که شاعر به زندان

 خی رُ را فَ کرد افکار ما که در زنجیرآن

 را به گ ل اندوده بود یحقیقت آفتابدر

از  ،کوره آفتاباز  ،های هولاز شب اشَ،، کلمه به کلمهفرخیشعر کلمات

شده بود. توفنده یکیبا ضربان قلبیشعر فرخی  .غَریو دریا گذشته بودند

 .بودآمدهدردمند با انساندلی از گرماگرم هم ودرونی از آشوبشعر فرخی 

ممنوع بود  شاهرضا دورههم ممنوع بود.  فرخیزمزمه اشعارخاطر همینبه

  !دوره محمدرضاشاه هم



 
 
 
 
 

اداره کُل . پنیر بود با اشعار فرخی کارد وُ  معارف،ناظر شرعیات وزارت  

بین مَردم گُمارده بود که اگر کسی شعر فرخی  مخفیها مامورشهربانی ده

که فرخی نبود فقط اشعاراشَ را بدهد. راپورت دخوانحتی زیرلبی را 

اشَ را «کوربوف»که هدایت بعد از اینمحبوس قفس سانسور بود؛ صادق

مخفیانه ش جلدو چند)چاپ کرد به تیراژ محدود  هند در بمبئی 1314سال

کتبی سپرد که هیچ اثری سانسور تعهدبه اداره اجباراا  ،(شدکشور وارد 

، «دنبو یکیبود وُ یکی»زاده بعد از چاپ جمالمحمدعلی منتشر نکند. 

-نیمایوشیج هم همینفاصله گرفت.  1320تا سالکتاب از انتشار اجباراا 

  طور!علوی هم همینبزرگ طور،

-به همه نظمیهرضاشاه، نظمیهرئیس«رگاهیدَ سرتیپ» 1308سال  پائیز  

 خیلی خطرناک تا از ورود یک کتابچه داد سراسریباشسَرحَدی آماده های

-هم  «لاهوتیدیوان» جلوگیری کنند.« ایرانستکمونیبیانیه فرقه»با عنوان 

یزدی چند سر اشعار فرخی تهدیداتخطر مشابهی برای حکومت داشت اما 

-سوزان بود، اشک  فرخی آتش   شعربود. از بقیه اوراق گردن بالاتر  وُ 

-ه ق دردکشیدهه ق لام  غُ  .ها بوددلتسَخیرکلام  عنا بود، رگبار مَ  جوشان بود،

در زندان قصر روی دیوار فتیش وُ دلهره بود. رکشی مقابل تَ سگان بود. 

 اشَ نوشته بود:سلول

 ر زندانی، نه هَ «صرقَ »شاه بوَُد  لایق   

 قانون باشد جامعه گَر ملت وُ حاکم

اش ها را خنک کرد. کتاب فرخی هنوز زیر بغلجان شمعدانی اسد  تن وُ 

که  سنگیروی سکویمو، زیر سایه درختپاش را زمین گذاشت. بود. آب

ها بالا آمدند. خاطره ، نشست.بودحیاط غربیگی دیوارفرورفتهگاه  نشیمن



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 خودش ساله بود فرخی را در زندان قصر کشتند. انگاری مرگوقتی سیزده

 بینی کرده بود:را پیش

 تباه گَر به زندان مُرد با حال  گُناهی بی

 د جاوید نیستبَ کُش هم تا اَ ظالم  مظلوم

 کُش  پروینهای  رضاشاهی و شبکُش  یوسف هاییزدی از شبفرخی ابکت

-چشیدن یککشیدن و سانسورسال ممنوعیت 50، بعد از محمدرضاشاهی

جای این آمده بود به همه .فهمیدنهای حریصراست آمده بود به حریم نگاه

یکم آمده بود به شب  هزار وُ  .بوسی کودکانآمده بود به دیده .سرزمین

شان نوشتند ماندههای عقببعد بالای مشقهاکسانی که سالداستان زنان! 

، 57ند که اگر تنها دستاورده بودفراموش کرد عامدانه، «بیهوده بود 57»

ساله سانسور بود 50کردن محبوسان آزادرهاوردَش، سوغات و اگر تنها 

ه نَ  ؛نشستیممی اشَتحسین وُ  دستاورد باید به بزرگداشتخاطر همینهب

 ا نکارَش. 

 .شدندهایشَ سنگین نمیخواند، چشماسد موقعی که اشعار فرخی را می  

شد. فرخی برای او منبع اشَ بلند نمیخُرو پفُ .زدوسط خواندن چُرت نمی

من مُردن  کردن  زندگی»گرفت: دو الهام بود؛ الهام اول را از این بیت می

های آه .افتاداشَ میهای زندگیبه یاد مرارتاشَ با خواندن«. تدریجی بود...

الهام دوم  .رفتمی آسمان هفتمسوزان دلشَ مثل دودی از خاکستر گرم، به 

 :زدغُلغُل میدر خواندن این بیت  اشَ روح ،گرفتخستگی از جانشَ می اما

 ک شزحمت نام وُ زون، آهنگری گُم  ز  بیداد  فُ 

 گرددداد میچون کاوه حَ  عَلمَ وُ  «دارملَ عَ »

آمده بود که مان آمده بود. هاپادشاه آزاد شده و به خانه از زندان دو« کتاب»

 .عُریان برای فهمیدن را سیراب کندآمده بود که علاقه .سکوت را بشکند



 
 
 
 
 

 .دست شودبهواحد، دستخطهای اتوبوسشنبهآمده بود که در ایستگاه پنج

آمده بود  .دست شودبهدست« عظَماَ دبیر» جوانان   آمده بود تا در پاتوق  

اشَ جا بود. سایهرد  پایشَ همه نمَ  باران!مُشترک باشد در روزهای نمَچتری

ماه هم د ی اردیبهشت بود. در خواب پسران   جا بود. در خواب دختران  همه

 بود. 

 ندآمدشدیم از چندعابری که از روبرو میکه رد می« هوَاسکَل»از محله  

-که رد می« دَماغبَرز ه» از محله نفَرَش کتابی زیر بغل داشت.یکحداقل 

کتابی به دست  نفَرََشیک حداقلخوان شدیم از چند بقال و عطار پشت پیش

 شریعتی شده بود()که حالا خیابان پهلوَیهای خیابانکوچهبعضی سر داشت.

 رکرده بودند توی کتابی. وسط سَ چند جوان ایستاده بودند و آن

روار خَ روارخَ سوزی را پدر وُ پسر طی پنجاه سال سلطنت،  آوار حقیقت  

یشَ را «آقاحاجی»هدایت صادق روی سر کتاب ریخته بودند.

 صَباحیچندبعد از رفتن رضاشاه از مملکت!  ، چندسالنوشت1324سال

قتی طنزسیاه کتاب را های محمدرضاشاه وکتابشَ آزاد بود اما سانسورچی

ل امنیت از  یناوینعَ گرفتند. سفت وُ سخت ومی دیدند جلویشَ را عممُخ 

-از مشروطه پرداختهدینی قبلکه به اصلاحات «ا دوارد ب راون»های کتاب

 . ندزحمت دردسترس بودبهشدند؛ ناپیدا  سانسورند در هزارتویبود

-رفتی داخل باغشهناز میشرقی میداناز ضلع وقتیچه لذتی داشت   

و از دری رد  رفتیسنگی بالا میقدم جلوتر، از چند پلهشهرداری و پنجاه

چه  !کردیعمومی پیدا میمُفرََح کتابخانه سالنشدی و خودت را در می

میزمطالعه، شتنشسته پُ  دخترجوان  دست وقتی جلوی بود ایخجستهحال

 دیدی، رمانرا می «چشمهایَش» دیدی، رُمانرا می «آهنینپاشنه» رُمان

-را می« گردیم گُل نسرین را بچینیمبرمی» دیدی، رمانرا می« هاهمسایه»



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

«  سال میان ایرانیانیک» زد وقتی کتاب  چه امُیدی در فضا موج می !دیدی

-لاهوتی را پیدا می، دیوانکردیها پیدا میکتابادوارد براون را در قفسه

ها زیر کردی که مدتصادقی را پیدا میجمال میر«  هراس»کردی، 

! معنی ندارد «هراس»سور بود به این بهانه که در کشور شاهنشاهی سان

  !کردیکَدکَنی را پیدا میشفیعی«  درختمرثیه» وقتی چه هیجانی داشت

افتاد و توی صف منتظر رسیدن بهرامی می سَنگَکیوقتی راهمَ به نانوایی  

کتابی قفسه نانواییدیوارکردم که کاش رویتوی دلمَ آرزو می امَ بودمنوبت

گرفتند. وقتی وصل بود و جماعت توی دقایق انتظار، کتابی به دست می

گفتم، کاش رفتم پیش خودم مییارحسین می برای آرایش به سلمانی اسُا

-ابراهیم »روز، کتاب روی میز وسطسلمانی کنار مجله جوانان و زن

فروغ هم   «دیگرتولدی»هم بود، « خَرمَگَس»شاملو هم بود، کتاب« درآتش

 بود.

زدیم توی دلم می جامع چرخوقتی ساعت ورزش توی حیاط دبیرستان  

 انشاءزنگهفته هرکاش  .خوانی داشتیمکتابکردم که کاش کلاسآرزو می

-داستانی را که خوانده بود برای همآمد و خلاصهکلاس میکسی پایین

نشستند و یکلاس مکاش دختر و پسر سر یک کرد.ها تعریف میکلاسی

 بخانهکاش توی کتا .گذاشتنداشتراک میتجربه خوان ش کتاب را باهم به

حیات و تکامل و منشاء هایای مخصوص داشتیم و کتابدبیرستان قفسه

کاش  ستیم.جُ شناسی پاولوف و تاریخ مشروطه را در آن قفسه میروانش

سال میان کی»کتاب  اشَکیف توی ازدفعه حمید کلاس آقای لارتی، یک

 !اشَکرد به خواندنآورد و شروع میمیرا در« ایرانیان

و « سابقشهرداریمیدان»بساطی  بین هایفروشوقتی از کنار کتاب  

سر  مانمحله درکردم که کاش شدم آرزو میرد می« میدان مصدق»



 
 
 
 
 

توی هر  کوچکیخانهکتاب فروشی پهن بود. کاشای، بساط کتابهرکوچه

اشَ کتاب مرغتوی سبد تخم« بَگی»ای وجود داشت. کاش کوچه بست وبن

کتاب بار  چند جلد زمین، ها به جای سیبتابستان« حاتم»فروخت. کاش می

 : کشیدها جار میکوچهپسکرد و توی کوچهاشَ میحیوان

 کتاب!کتاب، آیآی

مان گیزنددهه سانسور آزاد شده بودند و دامنهپنج انشوخی نبود؛  محبوس  

زدن و کردن، لبخندگرفتن، فکرزدن، خواندن، الهامورق شوقرا پرُ از 

ترین اشَ را ببوئیم یا تازههطرُ  مانده بودیم که بنفشه .ریختن کرده بودنداشک

-اش را بنوشیم یا طعم اش را بجوئیم یا آب زلال سرازیر از دامنهترانه

 اشَ را بشماریم!اختران آسمانمزه کنیم یا اشَ را مزهترَشدن زیر باران

به غار  نوََردهمَ، وقتی پنجاه«بسُتانطاقکوه»مثلثی  در صعود به طرف غار

 یزدی بود:خواندیم که شعرش از فرخیشدیم سرودی مینزدیک می

نفی آشنا باید نمودتوده را با جَنگ   /ص 

نا باید نمود  کشمکش را بر سر فقر و غ 

 /جایء کردندغنیافقیران اَ در صف حزب

 هم جدا باید نمود...ف را کاملاا ازاین دوص

ذُغالی، کتاب اشعار فرخی توقف برای نوشیدن چایخواست در اولیندلم می

-لرزان از غزلد و غزلی جانمآردی بیرون میوَ نَ مپشُتی هَ از توی کوله

شد و بلند می نوردانهمخواست کسی از بین دلم می .کردهایشَ را دکلمه می

در سرودی که همیشه در مسیر صعود پرسید: چرا با صدای رَسایی می

 ؟ حذف شدهیک بیت از ابَیات شعر خوانیم می

 ریا دَم بوی به د دَمشیخ آیَ  صیر  از حَ 

 بوریا باید نمود ریا وُ  چاره آن با 
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رو به  ، رو به کتاب، دریا هرواز  به دَ مان را رو زندگیپنجره«57»  

ا ش مان و جوشقلبتمام سوزش« مادر». رُمانکرد باز« مادر»رُمان

-مان بود ولی انگار نمیمان را متوجه کاراکتری کرد که نزدیکاحساس

 اشَروییو رازداری و گُشاده و صبوری مهربانیکاراکتری که اشَ، دیدیم

  اشَ مادر بود.بخشید و اسممیبه همه   یغردبیرا  

-گذشت، انگار خانهسقف آن میکه ماجرای رُمان زیر  خانه مُحَقرَی   

-پیش و قدری تر از، زندگی ساکت«و لاسُف»خودمان بود: در منزل محقر 

اشَ مُردابی دیده ند که در پائینتُ خانه در نوک شیبی. ردمتفاوت جریان دا

با پسرش  است« پلاگه»اشَ مادری که اسم .استد، ساخته شده وشمی

گاهی با خود چندهرَازپاول ند. کنمی فقیرانه زندگی خانه  این در « پاول»

 یچیز یکاغذو روی تکه دخوانَ ها کتاب مید. شبرَ آوَ کتابی به خانه می

د که مادر رَ بَ کار میهایشَ بهگاه کلماتی در حرفگَه د.نَ کیادداشت می

روز به. ظاهرش روزاستتغییر  . رفتار پاول درحال  ددانمعنایشَ را نمی

اشَ خوابتخت شنبهد. روزهای یکنزاشَ را جارو مید. اتاقوشتر میساده

هرروز تعداد حمت مادرش را سَبکُ کند. د که زکوشمی د.نکرا مرتب می

-جدید در حرفکلمات ،دوشبیشتر می اشَاتاق کوچک روی قفسه هایکتاب



 
 
 
 
 

مادر نگران نباش! » آمیزی یاد گرفته:کلمات محبت! دوشمی هایشَ بیشتر

 ویقَ  تازه، چیزیمادر پشت کلمات«. گردمامشب دیر به خانه برمی

-هایی که میکتاب»د: پرسمیاز پسرش  .دوشخوشنود می .دنکمیاحساس

درباره »د: هدمی آمیزرازاشَ را جواب پاول «خوانی در باره چه هست؟

خودش را وقف  پاولد که نکمادر احساس می«. حقایق زندگی مردم

حقایق؟ کدام حقایق؟ از چه حقایقی »چیزهای مرموز و ترسناکی کرده! 

بار اینجواب مادرش را   !«بگوالآن تر بگو. همینروشن زنی؟حرف می

سال از 40ست که ما داریم؟ تو آخر این چه زندگی»د: هدمی محکمجدی و 

صه تا وقتی پدرم زنده بود غُ ای؟ گذرد ولی آیا واقعاا زندگی کردهعُمرَت می

هیچی! بگو  اشَ همکرد و بعد از مُردناشَ را روی سرَت خالی میزندگی

خاطره اتَ چهاز گذشته ی؟اههایی دیده خوشیچ در زندگیمادر، ببینم 

اشَ مادر از زندگی های پاول، نارضایتی  خاموش  با حرف«. خوبی داری؟

اشَ که چرا زندگی نپرُسیدهاو  از یحال کسد. تا بهوشبیدار و برانگیخته می

-می او دل   درهای پسرش تاثیر عجیبی حرف اما حالا .قدر دردناک استآن

-می جان وُ  دل ،شمادرحقیقت تلخ زندگی  که پاول برایاین از .رَدگذا

تا بوده همین بوده! »د: پرساز پسرش می. مادر استغرور  مایهد سوزانَ 

باید یاد »: ویدَگپاول می «چطور این زندگی را باید تغییر داد؟نظر تو به

و  تهمه به ما سخگرفت و به دیگران یاد داد؛ باید بفهمیم که چرا زندگی این

. رفتهخواب عمیقی فروپاول به است.شب نیمه«. گذرد؟می و گَزَنده تلخ

اشَ د. صورت سبزه و خشنوشنزدیک میاو خواب مادر آهسته به تخت

د. نکهایش را روی سینه صلیب میمادر دستسفید نقش بسته. روی بالش

خودش  و دلشوره د. دلیل ترس و تشویشوشرش دقیق میسمدتی به چهره پ

این پسر ؟ فردا چه چیزی در انتظار افتدمی داردچه اتفاقی . ددانرا نمی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ترس  ،ردچنان ادامه دازندگی همیا مسیح بلا را از پاول دور کن. است؟ 

کو ه میاز مادر پاول  !ردمادر هم ادامه دا -خاطر همین ترس بیبه»د: نکش 

-سوءاستفاده میما  بزُدلیشویم. حاکمان از ست که ما داریم هلاک میمعنی

غان در مُرداب، وقتی بترسند مثل درختدانند که مردم تاخوب می .کنند

کاش لرز گذرانده.  مادر اما تمام عُمرَش را در ترس وُ «. خواهند پوسید

ترس در جان و لعنتی را از خودش دور کند. طور این حسهچ دانست کهمی

. کاش راهی ردتسلط دااشَ بر تمام احساس و اعَمال ،اشَ رسوخ کردهتن

. استاواخر نوامبر  ...کاش ،کاش ،. کاششدبرای خلاصی از ترس پیدا می

به دیدن پاول بیایند. اول از همه  استنفر قرار . چنداستزمین یخ زده 

-پیراهن آبی پوشیده و شلواری سیاه که پاچه«. آندره»به اسم  آیدمیمردی 

ای بعد دختری جوان با قیافه. استفرو کرده اشَ های آن را در پوتین

اشَ ناتاشا بود. بالاخره پاول هم . اسمردتن داای به. لباس سادهآیدمیدهقانی 

بعد از خوردن چایی، موهایشَ « ناتاشا». رسندمی ربا دو تا از دوستانشَ سَ 

را برای  پرُ از عکسی قطور و  کتاب. داندازَ میهایشَ را  به پشت شانه

دند برای برُسرمیبهاولیه که در غارها  وحشی هایآدم»د: خوانَ میجمع 

-میپای در سنگ از هضربا درنده را ب انخود، جانورروزانه تامین غذای 

وع است؟ کجایش این قصه کجایشَ ممن»: گویدمی توی دلشَمادر «. آوردند

ها اسم چرا ژاندارم زند؟کسی ضرر میحقیقت به چه بدَ است؟ گفتن این

-جمع میمیان ازناگهان کسی « ممنوعه گذاشتن؟ها را کتابجور کتاباین

مان را هااند و چشممان را چسبیدهگلوی رحمانهبیباید به کسانی که »: ویدگ

-میالآن از همین ؛ نشان بدهیم کهآدم هستیمهم مااند نشان بدهیم که بسته

باید روی این »: ویدگمی یکمی بلندتر صدای  «. اهیم مثل آدم زندگی کنیمخو

پلُی بزنیم که ما را به دنیای  ستا اشَ مثلاا زندگیباتلاق مُتعََف نی که اسم



 
 
 
 
 

اگر گوینده  هد.دها گوش میمادر به همه حرف «.خوبی و برابری برسانَد

اند. ها رفتهمهمان د.وشحسابی خُجَسته می داشها پسرش پاول بآن حرف

. برف استبیرون هوا سرد و تاریک د. وشبه پنجره نزدیک میآهسته مادر 

د. مادر کوبَ د و به در و دیوار میروبَ می بازیگوش باد  ها را روی بام خانه

کنان دعا زمزمه استدر انتظار پاول و رفقایشَ  گویی اتفاق ناگوار و سختی

رسد که مینظرش به شبیک !«ما رحم کن همه بهمسیح  یا »د: نکمی

این جمله را دختری «. ما سوسیالیست هستیم» :ده استشنی ترسناکای جمله

نکا»اسم به و به پسرش پاول خاموش به دختر مادر با وحشتی. گفته« شاس 

-ها ت زار را کشتهاز مردم شنیده که سوسیالیستوقت پیش خیلی. زندَمیزُل 

، هامهمانبعد از رفتن  چند دقیقهرُخ داده.  اشَاند. این اتفاق در زمان جوانی

پاول «. راست است که تو سوسیالیستی؟بگو ببیینم، »: ودرمی پسرشسراغ 

مادر ناباورانه به پسرش «. بله که هستم»د: هدنفَس جواب میبهبا اعتماد

! تو سوسیالیست نه، ممکن نیست تو سوسیالیست باشی»د: نکاعتراض می

حرف  بود. بگو که این شت یک سوسیالیستکسی که تزار را کُ نیستی، 

ما که مطمئن باش »: ردگذامیپاول دستی روی شانه مادر « حقیقت ندارد.

ز آن پس با شنیدن اشود. خیالشَ راحت می. «نداریماحتیاج شتن کسی به کُ 

با کلمه سوسیالیست کمی  د.وشکلمه سوسیالیست کمتر دچار ترس می

: درَ گذاروزی خیلی صمیمی حرفی را با آندره درمیان میشود. دوست می

. برایتان هایی هستید! شریک خوشی و غم همه مردم هستیدشما عجیب آدم»

اشَ جواب آندره اما بیشتر متعجب«. ارمنی و یهودی و اتریشی فرقی ندارد

-بهزندگی روز«. بله مادرجان، برای ما ملیت و نژاد مهم نیست»د: نکمی

مُحَقرَ مثل  مهمانان آن خانه د.وشتر میتر و پرُحرارتروز پرُالتهاب

ند همواره از کتابی به سراغ کتاب رَ پَ زنبورهایی که از گُلی به گُل دیگر می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ی برای آن جوانان پیش بیاید گرفتارنکند که ند. مادر از اینوردیگری می

شوخی بهکه خیالشَ را راحت کند یک جمله را آندره برای این .ردترس دا

 «. دام بیافتدشده که به ی این آفریدهبلدرچین برامادر جان، »د: نکتکرار می

خوانی آنها چیزهایی ها و از کتابمادر اندک اندک از گفت و گوی مهمان

توی قلب که را چه که یاد گرفته آن ایهکلمچند د با نکسعی می .یردگیاد می

. از کلام و رفتار پاول و رفقایشَ بدون زبان بیاوَرَدبه ردگذاش میمادرانه

 ها تاثیر کوچکی روی برخیبعضی وقت .یردگخودش بداند تاثیر میکه این

که سیگارش را  رددگدنبال محلی میهمیشه « سوفی». ردگذامی هااز آن

د. مادر به او نکسَر سیگارش را در خاک گلدان فرومیآخرد. خاموش کن

 و شرمنده سوفی دستپاچه«. کنیبوته گُل را خشک می»د: هدتذکر می

ها ذهن برای مدت«. جایی بودحق با شماست. تذکر به»: هدخوایم پوزش

اهمیت زیاد چرا دوستان پاول و خود  پاول به پول  ؛استمادر درگیر چیزی 

رص است؟ چرا مثل بقیه برای دهند؟ چرا رفتارشان با پول دور از ح  نمی

 کردناندازکردن و پسجمعزنند؟ چرا برای آتش نمی پول به آب وُ  کسب

-سی نگاه میچرا به پول مثل کاغذ یا مُهره م  کنند؟ ول خودشان را تباه نمیپ

پول  مگر ؟خواهندکردن به دیگران میپول را فقط برای نیکی مگرکنند؟ 

پول را برای درمان زخم  مگر ؟خواهندرا برای کمک کردن به دیگران می

نه خلوت چرا؟ چرا؟ چرا...؟ مادر هروقت خا ؟کننددیگران خرج میو درد 

اشَ را به طرف دست یستهوی رفقای پاول خبری ن و از های وُ  است

ندَ به ز. زُل میرددامیاحتیاط بر را با ند. کتابکبالای قفسه دراز می یکتاب

رفته. چند حرف  سالانبزرگزمان جوانی چندماه به مدرسه  کتاب.عنوان

وان روی جلد را د حروف عننکسعی می. استاشَ مانده از قدیم توی ذهن

د. آندره متوجه چسبانَ بحروف را به هم د نکمیسعیجدا جدا بفهمد. بعدش 



 
 
 
 
 

او را با کلمات مختلف آشنا  یندَ.نشعلاقه مادر به خواندن شده. کنارش می

بعضی گرفتن مادر از یاد د.هدسواد خواندن و نوشتن به او یاد مید. نکمی

ناگهان ها ژاندارم ند؛یآمیرس کامیخوش روزهای. استکلمات  خوشحال 

ند. غصه روی دل مادر رَ بَ میپاول را با خودشان  ،دزنریمیشان به خانه

د. نکند پسرم را شکنجه کنند! نکند تبعیدش کنند! نکند توی نکسنگینی می

نجور شود. پاول از توی زندان به یکی از رفقایشَ پیغام رَ  زندان مریض وُ 

هفته بعد از دستگیری پاول، مادر د. یکیگذاررا تنها ن ممادر دهد:می

رود. میزبان برای خوشامد به خانه رفیق پاول می .گیردچمدانی به دست می

-حال مادر دگرگون میکند به نواختن پیانو. عزیزش شروع می مان  هبه می

خواهد از نوازنده بپرسد این موسیقی که احساسات و افکار شود. می

غصه جای  زند؟ چرا غم وُ رده از چه حرف میمتغیری در او ایجاد ک

ای ها مثل دستهطور نتُچهدهند؟ خودشان را به احساس سَبکُ و شادی می

-ت به او میراَ مبهم و جُ  هایامید و زننداشَ چرخ میدر روح پرنده نامرئی

 هدفچرخند مقصد نامعلومی دارند یا ها که آزادانه در هوا مییا نتُآ دهند؟

اشَ دهد پاول جلوی چشمان معلوم است؟ وقتی به موسیقی گوش میشو معنا

: حالا که توی سلول تنگ و زندحرف می پسرشآید. توی خیال با می

ساندَ؟ بر مردمکسی به دست ممنوعه را چههایای کتابتاریک حبس شده

مادر چه کسی » شنود: بیداری می گویی صدای پسرش را توی خواب وُ 

اندازد. کول میممنوعه را روی هایخورجین کتاب. «خودت!بهتر از 

-گاهی در لباس راهبه، گاهی در لباس تورفروش، گاهی در لباس خرازی

-و تیره هرجا اعتراض به بدبختی و آشفتگی رود.فروش به میان مردم می

اشَ تاپ قلبتاپشود. اشَ از شادی سرشار مید قلبشنوَ را می و فقر روزی

های اشَ به شکل دایرهتغییر و آشوب در زندگیشود. میمثل نتُ موسیقی 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

زده روی چهره غم ...دنروجلو می ،دنروجلو می ،دنروروی آب، جلو می

 بندد.نقش می باکیامواجی از تفکر و بیاشَ زندگی

 

-مادر»فریبرز، مادر«کوکببیبی»متحول شدند،  57بین مادرانی که در  

گورکی پیدا  رُمان ماکسیمیی کم و بیش به مادر  هاشباهت« احترام»و « حمید

-ای حروف را میتا اندازه احترام چند ماهی کلاس اکَابر رفته بود.کردند. 

دا دا جُ را جُ  کلمه مادر حروف .گرفتاشَ میرا دست« مادر»شناخت. کتاب 

اشَ تلاش کرد حروف را به هم بچسبانَد.سعی میپیگیرانه  .خواندمی

به خودش اطمینان  .لحظه کلمه را خواندبرای یکه داشت.  ها ادامساعت

ژاله گفت: « جا نوشته مادر؟این» :راست رفت پیش ژالهیک .نداشت

از یک خواب طولانی خوشی از آسمان وزید. که بویمثل این«. آری»

ه در دوچشم یک کلمه یاد گرفته  اشَ پیدا بود.گویی بیدار شده بود. ک ر شم 

هم از لمس لغزان مهربانی  «کوکب بیبی» را، مادر را! بود. اسم خودش

زدیم شان را میمدادش پرُ از غزل بود. وقتی درخانه آمد. انگار دفتر وُ می

اردیبهشت، نگاهشَ گُشاده  در ماهکرد مثل سوسن وُ آلاله و در را باز می

 دهسفرکرکه برای هر  اشَبهمنفقط برای دو دیده بارانی داشت که نهبود. 

 مادر حمید هم چَغانه زندگی را فقط برای خودش وَ  بارید. بازناگَشته می

انگشت  رفت.میروشنی هایشَ روبهپای بچهخواست. پابهخودش نمی

 زده روی کوه بود.قوس کمان  ناش به طرف رنگیاشاره

 افقاشَ، اول از همه دمانخوان  سپیدههایشَ و با ترانهبا اوراد کتاب 57

مان باز کرد.  حالا توی دو چشم عکس بالای وشنایی را به روی مادرانر

 : کشیدحرفی تازه زبانه میزیرزمین، توی دوچشم بیژن،  دیوار  

       «.افتد آتش سوزان مادر استچه بر آهن  سرد مَردُم موثر میآن»
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و درگاه  بلند  انَدازی آورد با خودش کتاب آورد، آزادی آورد، چشم« 57»  

-ها و چگونهبودننبود که به چگونه« جزنیبیژنرسالهپنج»حالا  ای!خاطره

-بود که نشانی و آدرس تازه نماکتابی جلوی دست  داد؛ ها جواب میزیستن

جغرافیا عوض  نبود، خانه همان خانهداد. کوچه همان کوچه نبود. ای می

چراغ های بیشب شکسته  دل   مان همانشده بود. تاریخ عوض شده بود. دل

-جلد خوردن یک کتابافتاد. آن اتفاق با ورقیک اتفاق تازه داشت می نبود.

بود، همان  اولیانوفاشَ اسم نویسنده «.چه باید کرد؟»افتاد؛ کتابمی سفید

دیگری  به روشپیشاهنگ را  سفید، تکلیفجلداین کتاب   لنین  کار  خودمان.

شان کم فرقرساله فرق داشت. اشَ با پیشاهنگ پنجکرد. پیشاهنگمی روشن

-درخشنده می سوزان وُ بیژن باید مشعل زمین تا آسمان بود. پیشاهنگ  ،نبود

ها کرد تا تودهشد، باید جان خودش را فدا میشد، باید مَظهر فداکاری می

 .کرد تا مردم باورش کنندگی میگذشتهباید از خود .اشَ بیافتنددنبال آرمان

-ها در آن هیمه میشعله ،افتادخشک مردم میبه هیمه شدخگری میباید اَ 

رساله فقط حرف از در پنجشدند! بلند میسرش پشتمردم و نهایتاا  انداخت

کرده و انفجار خشم مشعل و مظهر و آتش و خشم فروخورده و خشم طغیان



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

حرف از  بود،« معرفت سوسیالیستی»حرف از  «چه باید کرد؟»بود اما در 

 فهمیدن و فهماندن بود. حرف از نقشه آگاهانه برای ایجاد تحول بود. 

برای  شمسیپنجاهاول دههچهل و نیمهپیشاهنگ  دهه احساسی   برگ  ساز وُ   

بود  ایحسیجَهاز کرد، فشانی میکه باید در راهشَ جان ایژهشناسایی سو

و  خوردهارهای ترََکدید، دیوخالی جلوی دست مردم را میکه فقط سفره

طویل گان خون و صفدید، صف طویل فروشندهرا می فروریخته

قصه «  لطیف»رساله همان پیشاهنگ  پنج دید.را میی افیونمواد خریداران 

آرزویشَ خریدن یک  بود.بهرنگی صمد« ساعت در خواب و بیداری24»

 انگیزیخیالسفر به  ،خوردمی بازی بود. در آن آرزو غوطهر اسبابتُ شُ 

ر  را برای دختری که توی ماشین تُ رسید، شُ میروزی مردی سررفت. می

چینی آرزویشَ ریخت. هم میدنیای لطیف به خرید.شیکی نشسته بود می

ایستاد. با حسرت به جای خالی آمد پشت ویترین مغازه میمیشد. خُرد می

-می تریتر و تلختلخ آه   کشید.دل میگُدازی از تهآه جانکرد. ر نگاه میتُ شُ 

-افتاد. آرزو میمی ویترین توی اشَ در همان لحظه به مسلسلچشمکشید. 

 «. کاش مسلسل توی ویترین مال من بود» کرد:

صمد، با  داستان   مثل لطیف   (پنجاهو نیمه اول دهه)چهل پیشاهنگ دهه  

و دست  بخشیدبازی را به بچه دارا میر اسبابتُ ای که شُ طبقاتیدیدن فاصله

 اخَگرشد، شد، چریک میمی انقلابیکرد بچه ندار را از آن کوتاه می

باید  چه» پیشاهنگ  !شدکرده میطغُیان شد، خشمر میظهَ مَ  شد،سوزان می

که  آثاریگشتی های کتاب میقدر در برگمتفاوت بود. هر چهاما  «کرد؟

 وجود هاکشیدنحسرتآه   با شدنسوسیالیستبین  سرراستینشان دهد رابطه 

فقر و وری در باتلاقمستقیمی بین غوطههیچ رابطه .کردینمی پیدا، دارد

-کرد که برای ای ثابت نمیهیچ نشانه .شدن وجود نداشتسوسالیست



 
 
 
 
 

 دار را و شلوارهای وصلهمزه فقر شدن اول از همه باید انقلابیسوسیالیست

که هر  شدین تصور بهایی داده نمیبه ا «چه باید کرد؟»در ! چشیده باشی

ود در جاده برقراری خبهاشَ پینه دارد خودکس کارگر است و دست

ای دارد ذاتاا بدون پینه کند و هرکس دستان ظریفطریق میسوسیالیسم طی

شد که همه ساکنان فرض بهایی داده نمیبه این پیشدر کمپ مقابل است! 

-و همه ساکنان خیابان انَدسوسیالیست فطرتاا انقلابی و «آبشوران»حاشیه 

شان دشمنی با در نقشه ژنوم «کسری»و « بهار»و  «اعظمدبیر»های

-و جَزمشکنی دُگممحابا محشر  بی« چه باید کرد؟»سوسیالیسم ثبت شده! 

آگاهی سوسیالیستی در کارگران وجود ندارد.  مضمون(:به)نقل بود روبی

قدر کارگر با ان با کارفرما نیست. هرچهاین آگاهی محصول مبارزه کارگر

یابدَ. ای و صنفی دست مییقه شود نهایتاا به آگاهی اتحادیهبهکارفرما دست

-های فلسفی، تاریخی و اقتصادیآموزش سوسیالیستی با مجموعه تئوری

کردن از مبارزه کارگران برای کاهش ساعت کار، افزایش مزد، کم اشَ،

با  سوسیالیسم علمی ز دامنه فقر به دست نیامده؛ی و کاستن اتطبقافاصله

-شود. تدویناز خارج به محیط زیست پرولتاریا وارد می اشَهمه ضمائم

از لحاظ موقیت اجتماعی در  علمی )مارکس و انگلس(گان سوسیالیسمکننده

زُمره روشنفکران بورژوازی بودند. پرولتاریا با اعتصاب در کارخانه 

در محال است رسد. فرزندان پرولتاریا بسوسیالیستی به معرفت محال است 

های شلواربدون تردید شوند. سوسیالیست  ،هاکشیدن پشت ویترینحسرت آه

فقر و  دار شاخص شناسایی سوسیالیست از غیرسوسیالیست نیست.وصله

ء منشاحال عیندرفلاکتی که سرمنشاء مبارزه کارگران با کارفرمایان است 

اش، و نه فروریختهلرزان و نه فقر با همه دیوارهای ت. سوسیالیسم نیس

کدام منشاء سوسیالیسم ش هیچاَ ناپذیراعتصابات سازش همه با صنفی مبارزه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

نیستند. پرولتاریا در مبارزه روتین برای بالا بردن مُزد، برای پایین کشیدن 

کردن فاصله طبقاتی، برای کم کردن آثار فقر در ساعت کار، برای کم

ای )تردیونیونیستی( نهایتاا به معرفت و آگاهی اتحادیه اشَرایط زیستش

داری و تکامل اشکال مبارزه کند. تکامل اقتصاد سرمایهدست پیدا می

داران، و ی را نه به معرفت سوسیالیستی اقتصادی پرولتاریا بر علیه سرمایه

-ل سرمایههر قدر تکامسازَد. میراسخ رساندَ و نه از او سوسیالیست می

داری قدر شدت استثمار سرمایههر چهداری به کمیت پرولتاریا بیافزاید، 

های افزاینده و نه از آن چالهنه آز آن کمیت ،تر کندهای فقر را عمیقچاله

هر  کند.سربلند نمی و هیچ سوسیالیستی شونده هیچ سوسیالیسمیعمیق

در اعماق  ،شود وَرقدر هم در فلاکت وُ نداری غوطهکارگری هر چه

دهنده آگاهی های نجاتبه ریسمان خودی(بهخود طورمُرداب فقر )به

 یابدَ. دست نمیو به راه رهایی  سوسیالیستی 

در افق تفکر چریکی( مثل لطیف  رساله )پیشاهنگ در افق تفکر پنج  

 درلمس فاصله طبقاتی، ابتدای  در «ساعت در خواب و بیداری24»داستان 

رفاه دور برخورداری از  و آرزوی حسرت در، چشیدن مُغاک فقرابتدای 

و  به سوسیالیسم و مبارزه سوسیالیستی راستو یک مستقیماا اشَ دسترس از 

آورد؛ وجود میای بهافق تازه اما« باید کرد؟چه » شد.چ میتَ اَ  طغیان انقلابی

هر  کارگران گیرد.شکل نمی« صد کارگریدرصد نهضت»سوسیالیسم از 

قدر علیه هر چه ،ترَ عمل کنندشان با کارفرماها نسَتوهقدر در مبارزهچه

-قدر مبارزه صنفیهر چه ،فقر دست به مبارزه زنند گرسنگی وُ  بیکاری وُ 

نهایتاا  ،انشا  گذاری برای بهبود شرایط زیستقانون گام کنند باهمشان را 

-نهایتاا نیروی ،دنکنمیتر را مساعد انشرایط خرید و فروش نیروی کارَش

گردش ماشین نهایتاا د و نفروشبالاتری میبهتر و را با قیمت  انکارَش



 
 
 
 
 

با این  د.نکنمی ترآهسته انای به نفع خودشداری را تا اندازهاستثمار سرمایه

د و نه نشو، نه به دانش سوسیالیستی نائل میاما تغییرات اصلاحی

 داریسرمایهنظام جاد سوسیالیسم باید برای ایشود. سوسیالیسمی برقرار می

به چیز( هر)قبل از کار برای ایناز سر راه برداشته شود.  بروبرگردبی

کارگر با فقر و فاصله که مبارزه روتین طبقه آهنگانی نیاز هستپیش

که برای اینای سیاسی ارتقاء دهند. و کمبودهای صنفی را به مبارزه طبقاتی

داری سرمایهکشیدن حکومتسیاسی با هدف پایینای پرولتاریا به طبقه

داری ترین اعتراض در مقابل سیادت سرمایهکوچک صعود کند باید پشتیبان  

ای سیاسی باید وابستگی و ی به باشد. برای ارتقاء کارگران به طبقه

به لینک کرد او را  درصد کارگری را کم کرد و اعتراضمطالبات صد

 ر. اقشار و طبقات دیگ اعتراض

د: آیا ما آن نیرو را داریم که ترویج و تبلیغ یپرسمی گاهآن« چه باید کرد؟»  

خود را متوجه تمامی اقشار و طبقات جامعه )و نه منحصراا کارگران( 

نمائیم؟ آری، داریم. آیا برای فعالیت در میان تمامی طبقات زمینه موجود 

جا ؟ اینراهیاز چهر و طوچهاما وجود آورد. باید این زمینه را بهاست؟ 

ای ایسکرا یگانه نشریهمضمون(: )نقل به درکاستناد میمهم به فاکتی کتاب 

که پیش از حوادث بهار، کارگران را دعوت کرد که نسبت به  است

. کارگران را دعوت کنند اعتراض« دانشجو به ارتش 183فراخواندن »

چتر اعتراضی خود و  شان سیاسی شود بایدخواهند مبارزهکرد که اگر می

به فراسوتر از  (چنان فراخ و گسترده و بزرگ)سبد مطالباتی خود را 

ترین زمزمه نارضایتی در مطالبات صنفی سوق دهند که حتی کوچک

 دانشجویان را هم دربر گیرد.

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

را با چندبارخوانی، « چه باید کرد؟»های شانس با ما همراه نبود که پیام  

که  )و چندبارخوانی کردیم(کتابی را ورق زدیم کنیم. در عوض، درک 

چه باید »، سرسری و کاملاا معکوس از معنای پرستانهاصولتفسیری 

 «؟چه باید کرد»مضمون آن کتاب که مثلاا نیت کرده بود که داشت! « کرد؟

شُعاریزه کرده زه کند، به طور معکوس، آن را دراماتیدر یک رُمان را 

اوج و فرود داستان . 1949اشَ ود. سال نگارشب« نینا»اسم رُمان  بود!

لوکیشن داستان در باکوی چرخید. ای مخفی به اسم نینا میحول چاپخانه

 . 1904تا  1901ابتدای قرن بیستم بود  و زمانشَ  

وفور موج گرسنگی در لابلای صفحات رُمان به فلاکت وُ  نمایش فقر وُ   

نیست  جایییجاد ایده سوسیالیسم شد که بستر اطور وانمود میاین زد.می

در قیافه هر کاراکتر نمور! های های تاریک و آلونکهزارتوی دالانجز 

ای از گرد و غبار پوشانده شده بود. در ای بود که با لایهرُمان موی آشفته

آورد، نان اشَ درمیای از جیبهر چند قدم، کارگری روزنامه تاخورده

-اشَ را با آن نانداشت و گرسنگیمه برمیلواش خشکی را از میان روزنا

 در توی   های توپرُ بود از دخمه اطراف کرد. دور وُ خشک رفع می

-چَمبرَ»محلهدیدند. ها سال به سال به خود آفتاب نمیخانهخورده. توسری

مردم باکو اگر آرزوی خالدون  مصیبت! کلکسیونی از فقر بود؛ فی« کَندی

ها تنگ کوچهکندی! گفتند برو به چمبربه او میکردند مرگ برای کسی می

روشنایی ضعیفی شمعی روشن بود و و تاریک و کثیف بودند. توی اتاق 

 ایمد شکستهسوخت. کُ می فکََسَنی میزی رویسوزی چراغ نفت .پراکندمی

 ای داشت! پورهخوابی که لحاف پارهتر و تختآن طرف

شاهد اعتصابی در کارخانه  رُمان،های اولیه اپیزوداز  ا پیزودیدر   

اگر اعتصاب کاری »زند: هستیم. یکی آن وسط داد می« شیبایُف»مکانیکی 



 
 
 
 
 

شورش علیه این جهنم وحشتناک. شورش  د باید شورش کرد.رَ یش نبََ از پ

کند: سخنرانی می غلام )از کارگران کمیته مارکسیست باکو( «علیه بردگی.

اند. انتظار ه یک لقمه نان محتاج کردهداران زن و بچه ما را بسرمایه»

ها امری بیهوده است. از شاه هم نباید انتظار لطُف ترحم از این گرگ

با که رُمان  «.داران استگاه سرمایهداشت. چون او خود نماینده و تکیه

سمپاتی خودش  ،است« چه باید کرد؟»ظاهرنمایی حامی فکر اصلی کتاب 

از اهمیت ( یادشده  چون لنین )در کتاب ؛کندظاهر می کُمیکطور بهرا 

حرف زده بنابراین وسط  سیاسیصنفی به طرف مبارزهدادن مبارزهسوق

ها و زیادبودن ساعت کار برپا شده، اعتصابی که برای اعتراض به اخراج

ق است که شعار مرگ بر تزار بدهد!    یک انقلابی آن وسط مُح 

نابود »دهد: ناگهان شعار می ته باکو()از اعضای کمی «نیکلایویچایوان»  

-سپس پرچم سرخ را بالا می«. باد دیکتاتوری تزار. پیروز باد سوسیالیسم

کند. جان اشَ کمانه میای به طرفافتد. گلولهجلوی جمعیت راه میبرََد. 

بار از این که برای اولین کند.افتاده را بلند میسُرخپرچم« اژدر»بازَد. می

توده عظیم، سینه خود را سپر گلوله دژخیمان کرده، احساس  پیشاپیش یک

 کند. ترس نمی

-اژدر باور نمی روند. می نیکلایوویچایوان کارگران زیر تابوت ی ازجمع

رسد که الان تابوت تکان خواهد کند که ایوان مُرده است. به نظرَش می

«. ه باد انقلابزند»زند: آیدَ و فریاد میخورد و ایوان از تابوت بیرون می

این قرن با گلوله و خون و تیرباران و گرسنگی »گوید: اژدر پیش خود می

هایی که با چشمان خشک ولی لبریز از خشم و . انسانشده آغازو بیماری 

ها که تابوت کارگر ها و جاسوسانَد کم نیستند. این پلیسکین، ناظر خروشان

دانند اگر چه قلب ها میند؟ آنترساند از چه میتهیدستی را محاصره کرده



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اند ولی اکنون صدها و هزاران قلب به امید کارگری را از حرکت بازداشته

های زیرلبی اژدر، مروج رُمان در دراماتیزه کردن حرف«. تپََدانقلاب می

-نهان این گزاره است که با مرگ هر کارگر نهال سوسیالیسم آبیاری می

نهال  .است« چه باید کرد؟»الف روح درجه مخ 180شود. این حرف اما 

شدن کارگران به سوی سوسیالیسم فقط با سیاسی شدن کارگران، با متمایل

اژدر در مراسم  شود و نه با خون!مطالبات همه اقشار جامعه،  آبیاری می

این کوه درد »گوید: باخته میدختر کارگر جان« و را»ترحیم ایوان به 

زی فراخواهد رسید که انتقام خواهیم گرفت. بالاخره منفجر خواهد شد. رو

 «پیروزی با ماست.

رود. او در اشَ، به خانه غلام میباختهاژدر پس از مراسم دفن دوست جان  

اشَ در های مسلولکند. صدای سُرفهای مرطوب و نمور زندگی میخانه

 پوره پدرشچهارده سال دارد کُت پارهپیچد. پسرش اکبر که سیزدهفضا می

ایم. ناچاراا لباس از دیروز گرسنه»گوید: را پوشیده. غلام به اژدر می

  «.ا مان کنیمتا خرج شکم فروختیمعروسی زنم را 

غلام از طرف کمیته زیرزمینی باکو مامور شده تا با اژدر حرف مهمی   

ایم تو را به عضویت کانون زیرزمینی تصمیم گرفته»را درمیان بگذارد: 

پرست، آگاه و دارای شعور وریم. تو ذاتاا انقلابی هستی. حقمارکسیستی درآ

جا چند از رهبران کمیته مخفی. آن« لادو»روند پیش بعدش می«. کافی

گوید: به اژدر می« پیوترچونیاتُف»ای منتظر اژدر هستند. انقلابی حرفه

ای؛ مکتب تحصیل کرده ایمتو نیز در مکتبی که ما در آن درس خوانده»

-تحصیلباز هم یک اشتباه فاحش! «. ی، بیکاری و مکتب مبارزهگرسنگ

کردن در مکتب گرسنگی و بیکاری جواز وارد شدن به جمع انقلابیون 

-شدن و گرسنگی کشیدن باهم مترادف میشود. سوسیالیستای میحرفه



 
 
 
 
 

ما خبر داریم که روز اعتصاب »کند: به اژدر افتخار می« لادو»شوند. 

به زمین بیافتد. پرچم سرخ سمبل انقلاب ماست و تو نگذاشتی پرچم سرخ 

رَزم که با پرچم برافراشته پیشاپیش کارگران حرکت کردی، در حقیقت همَ

برای ایجاد رابطه منظم بین محصولات »کند: سپس اضافه می«. ما هستی

و چه کسی بهتر « کارگران، به دو انقلابی راسخ نیاز داریمخانه نینا و چاپ

دو فاکتور، طعم گرسنگی را چشیدن و دختر یک کارگر اژدر! از و را و 

ساده و او را از موجودی « و را»شود زیر پای باخته بودن سکویی میجان

دهد! اژدر چون در روز سوسیالیستی به انقلابی راسخ ترقی می-پیشاو 

-که دختر ایوان جان« و را»اعتصاب پرچم سرخ را از زمین برداشته و 

 شوند! مبارزه زیرزمینی ملحق می باخته است به

چه »بندد که به فحَوای ند کاراکترهایشَ، عهد میگمرتباا با سو« نینا»رُمان  

و را در حال  شکند. اما این عهد را مکرراا می وفادار باشد« باید کرد؟

-افتد. خانه غلام لو میمیپلیس تعقیب و مراقبت  تورفعالیت زیرزمینی به 

-اش( میسالهه دستگیری به اکبر )پسر سیزده چهاردهرود. غلام در لحظ

غلام «. ها بگیرزَندَ. تو انتقام مرا از اینمرگ مرا صدا می ،پسرم»گوید: 

به میدان مبارزات کارگری  پدر،اکبر به جای بازَد. زیر شکنجه جان می

در حال « و را»در اواخر رُمان متاسفانه  شود. به همین راحتی!میوارد 

بازَد. جای او را کند. جان میاشَ اصابت میت، تیری به قلبماموری

آید و به صفوف دانشسرا بیرون میرفتن به از فکر  اوگیرد. می« امینه»

 پیوندد... ای میانقلابیون حرفه

    

چه باید »خوانی ما هم کتابمحفل کتابوسط است. « 57»اسفند  

فهمیم اولی را خیلی کم می«. نانی»و هم رُمان  خورَدبه چشم میلنین  «کرد؟



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

)آقای  تاریخبعد از محاکمه دبیر گیریم.دل الهام می اما از دومی با جان وُ 

مان با تعدادی از دبیران ، رابطه57در روزی از روزهای زمستان  لارتی(

 شود.دارند )بیش از پیش( حَسَنه می «چپ»دبیرستان جامع که گرایش به 

دهد؛ برای خرید ماشین وب، خودش را نشان میاولین نشانه این رابطه خ

-خریداری می دستیچاپشود. ماشینشان جلب میچاپ دستی، کمک مالی

کلاسی  قرار است با گردش شود. چند هممکانی هم برای آن پیدا می. شود

آموزان دانش»شود: شان میدر زمانه ایجاد کنند. اسم تحولیدستی، ماشین

 «.رگرهوادار آزادی طبقه کا

جا موکداا و جداا جا و آناینمان است. هنوز جلوی دست« چه باید کرد؟»  

ای شدن به طبقهکند که کارگران برای تبدیلتکرار میمضمون( نقل به)

در اعتراض کنند. باید  ،دانشجو به ارتش 183سیاسی، باید به فراخواندن 

ند. باید تابَ رنَ بَ ادبیات را  . باید سانسوربایستندهای مذهبی هرق  ف  سرکوب  مقابل

داری را  های تئاتری بروند و مضامین نمایشی ضدسرمایهمیان گروه

ای یا پاراگرافی در صفحه« چه باید کرد؟»همین مانده که ترویج کنند. 

آموزان دبیرستان جامع بروند و به بگوید که کارگران باید به میان دانش

پسران اعتراض کنند. همین مانده که شدن دیوار حائل بین دختران و کشیده

آموزان دبیرستان جامع بروید و به کارگران تاکید کند، باید به میان دانش

زی ف و مرگ»نمایش تئاتر  را از سر بگیرید. همین مانده که بگوید، « س 

د و به آنها حالی نآموزان دبیرستان جامع بروکارگران باید به میان دانش

آموزان هوادار آزادی دانش»تان را بگذارید، انقلابید که اگر اسم محفل نکن

آموز در اول و آخر این با تکرار دانش اتفاق شومی هیچ« آموزاندانش

 بندد.نمینطفهعنوان، 



 
 
 
 
 

ما با رهنمودهای ج بود؛ پارادوکسی تاریخی در حال نضُ  « 57»در اسفند   

کارگر با قهو طب شدیمکارگر عازم مییی باید برای آزادی طبقه«نینا»

      کرد.می آموزان اقدامباید برای آزادی دانش نینیل  رهنمودهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(41) 

 

 «کسی» .دسَ ر  می اشتیاقبه « آیدمی کسی» بند  در ترجیع «فروغ» آرزوی    

های تمام حرف» :به شودتعبیر می شامَسیحایی دَم   و وجودیعَرش در 

آید: بعد روشنی می و «های بسته بخوانَدتواند با چشمسوم را میکتاب سخت  

و »آید: چرخیدن دور میدان میآرزوی و بعد « چقدر روشنی خوب است»

ها و یحیی/ میان هندوانهخواهد/ که روی چارچرخهمن/ چقدر دلم می

 «. دیه بچرخممَ حَ مُ بنشینم/ و دور میدانها خربزه

آرزوی روشنی، آرزوی فهم، نشین آرزوهای ساده کرد؛ ما را قلعه« 57»  

چرخیدن، آرزوی دوشادوش با یقین دویدن، میدانآرزوی آزادانه دور

راع زورق اندیشه را  آرزوی شکوفیدن، آرزوی درخشیدن، آرزوی ش 

  گشودن وُ گشودن وُ گشودن  در مسیر باد!

 تشویشیبکه با کتابی چشم توی چشم شدیم ، «57»در نبض مضطرب   

و جهان را  به من بیاندیش و زمان را لمس کن/ مرا لمس کن»داد: بانگ می

ها عکس روی جلد، دفتر فالی از نشانهبود. « سرمایه»اسم کتاب «. دریاب

کمی افَشان، پیشانی بلند! در اعماق، موی سپید  برف بود؛ دو چشم  ریزشده

قدر دیر؟ چرا این«. 1352سال »تر از عکس، تاریخ نشر کتاب بود: پایین



 
 
 
 
 

، یاسگُل  از  تر  چرا نازکم آدمی؟ ترََنُ  همُایون  چرا مقصدی چنین دور برای 

 چرا رساترین فریاد آدمی، چنین با طنین  کُند؟ ؟نابهنگامچنین 

کنار ش(  اَ خاطراتَ  کتابشهادت  )به« مترجم» ،شمسی1310سالدر   

 آلمانی   از روی متن   رانیاَ  شو به خوان   نشسته« تقی ارانی»دکتردست   

العاده فوقا حاطه و ا شراف ارَانی به فصول  .ه بوددادگوش  «سرمایه»

 نوشت خصوصاا مقالهنیا میمقالاتی که برای مجله دُ در عینه بهکتاب  سخت  

. بودهنمایان شد« پول از نظر اقتصادی و اهمیت آن در اجتماع فعلی»

در خانه  1310سال )در «رمایهس»ش فاصله طولانی بین اولین خوان  

 داشت، توی دلرازها بود 1352ای که سال انتشارش با ترجمه ارَانی(

، زُق زُق  زخمی در نجواها زیر لب داشت داشت، ما با هادرددلو  هاحرف

 !هاظَنو بیدارباش  خاطره 

اولین مان بود و در جلوی دست« 57»سوار بر عَرش «سرمایه»حالا   

حروف  پَرپرَ  ! «کارل مارکس»اَشنویسندهخط ای از دستنهنمو ،اشَصفحه

صدای عبور  ،فهم صدای تماس بوسه وُ  ،شدخط شنیده میدر آن دست

 اشَ!لبَکگردی با صدای ن ی، صدای عبور دورهآدمی از آینه دانایی برهنه

 ها را بستم.چشم«. تقدیم به ویلهلم ولف...»کتاب به کسی تقدیم شده بود:   

وایر چروک روی پیشانی، لبان برآماسیده، دَ  ؛اش را مُجَسَم کردمیافهق

نگاه حیران،  ؛ها را بستمدوباره چشم !پوش  راز. نه، این نشددوچشم پرده

. روی گونهصدایی شبیه گردش سوال در برودت  ذهن، جراحت دیرسال 

دوست  تقدیم به ویلهلم ولف. به»دوباره به جمله برگشتم:  !نه، این هم نشد

خوب  :توی دلم گفتم«. به پیشتاز دلیر، نجیب و وفادار...امَ. فراموش نشدنی

کسی باشد دلیر  خودت حوالی   گان  هنگاه کن، شاید همین نزدیکی، میان ساد

  وفادار. نجیب وُ  وُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

برَدار نبود. چرا این شانده بود دستنشر به ذهن وُ جان نَ سوالی که سال  

در نگاه خواننده،  احترام کردن سوسویروشنی برا «مترجم»همه دیر؟ 

دست به ترجمه کاپیتال زدم و قسمت  1314در تابستان سال»بود:  نوشته

نفر 53که بازداشت خاتمه یافته بود  1316اول در بهار سال مهمی از کتاب  

 ترجمه آن، قصر زندان «.پیش آمد و کاری که آغاز شده بود مُعَوَق ماند...

جستجوی اشارت معنا در توََرق خاطر بهبس آن همه حَ  .معوق گذاشت را

 خواندنکتاب ،سیاسیزندانی چندآن  کیفرخواست   سطر ترینمهم بود.کتاب 

 جُرم در کتاب اهمیت به «ویلَ عَ زرگبُ » بود.و مبادله کتاب  کتابترجمه و

  :بود کرده اشاره متهمین

سی اصلاا به این فکر مامورین اداره سیا، نفر53 دستگیری   اول   از روز  »

های ما را توقیف کنند. بعداا که در ضمن تحقیق و نیافتادند که کتاب

ها نقش مهمی ایفا کردن افکار آنی برُدند که کتاب در مُنقلَبستنطاق... پ  ا  

ر که به نظر آنآوری کُتبُی کرده است از همین جهت توقیف و جمع ها مُض 

 «. خواند کتاب محاکمهنفر را باید 53اکمه لیل محآمد آغاز شد و به همین دمی

کردن افکار داشت اسم هایی که نقش ناموهومی در منقلبببین کتا  

در بالای بقیه اسامی بود. در پرونده تعدادی از متهمین  )کاپیتال( «سرمایه»

ارَانی، خواندن تقی در منزل دکتر  1310در سال»با خط درشت  آمده بود: 

تکرار مُطَنطَن نام کاپیتال در «. به زبان آلمانی هجلد اول کتاب سرمای

 باید از زندان فانوسک ضرورتی بود که به محض آزادی ،آن پرونده این وُ 

ایران  «بانزندان»که  1320شهریور .آمدمیق از تعلیق دروَ عَ مُ  آن ترجمه  

به روی گشوده شد؟ به روی کدام کتاب  ضرورترا ترک کرد پ لک کدام 

   ر!خی کاپیتال؟



 
 
 
 
 

دادن  کار قصر نه تنها او را به صَرافت ادامهاز زندان «مترجم»آزادی   

های او گواه دیگری بود بر ا ثبات حزبییابانگ همکاره نیانداخت بلکه هَ نیمه

را وزیر « مترجم»کاری در دهه آزادی، ضرورت سیاسی نکته دیگری!

 بسترد ر شدن ا ک  ب( 1326)یا 1325پیشه و هنر در کابینه قوام ساخت. سال

 مهاجرت کرد؛ مهاجرت بهخارج به « مترجم»دوست، ارتباط با بلوک

در فرانسه  آیا اشَ را خوانده بود. دکترای حقوق جا کههمان، به فرانسه

به ضرورت انجام کار  فرانسه درآیا ادامه ترجمه کاپیتال را پیش گرفت؟ 

  خیر! کاره رسید؟ نیمه

هزارتوی در  پوشیدهراز شد تاریخ می آن گوشه از دریده  آیا از گریبان  

شاید برای پ ی بردن به معنای چند واژه  را فهمید؟ترجمه کاپیتال  سرنوشت  

پرُاستعاره باید به ماضی دورتر برگشت. کجاست منبع و  در این مسیر  

دفتر یادهای  است. اردیبهشت است. در  1316سال مرجع یادهای دور؟ 

دکتر ارَانی به من خبر داد که دکتر ارَانی و  هر  خوا»: آمده «مترجم»

اند. دکتر ارانی قبلاا به خواهرش سپرده بود که اگر اتفاقی بهرامی را گرفته

افتاد اسکندری را مطلع کنید که منزل و غیره را پاک کند. وقتی من 

های خبردار شدم البته چیزهای مهمی نبود، مقداری مقاله نوشته بودیم، مجله

و غیره بود که همه را جمع کرده به جای دیگری فرستادیم که مخفی دنیا 

بریده فوق )از  «.رانی ما را گرفتنداَ  کنند. دو روز بعد از دستگیری  

آوَرَد که چرا میدراین سوال را در ذهن به خَلجان ( «مترجم» اتخاطر

و مجلات ایشان بعد از شنیدن خبر دستگیری دکتر ارَانی، همه اوراق 

اما اوراق  (که مخفی کنند)فرستندمیگر یبه جایی دالفور فیساز را همسئل

-اوراق چرا سرنوشت ؟گذاردمیرا به حال خود  کاپیتال کارهترجمه نیمه

-آن»: شودمیبا چنین دریغ وُ دردی همراه ش اَ دستگیری ترجمه  همراه با



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

میم چه که خیلی حیف شد ترجمه جلد اول کاپیتال مارکس بود که با تص

مشترک ارَانی و اصرار و پیگیری او که باید این کار را انجام دهم ترجمه 

ای ریختند توی کیسه)ماموران( ها را آن را تقریباا تمام کرده بودم، همه این

و با خود برُدند. حتی بعد از خروج از زندان چندبار به اداره سیاسی 

ها ودم که روی آنمراجعه نمودم تا این کتاب را پس بگیرم و تاکید نم

بالاخره کنند. گردند و پیدا میام. مرتب وعده دادند که میزحمت کشیده

بیچاره «. نتیجه نبخشید و نفهمیدم چطور شد و یا اصلاا نخواستند بدهند

 کاپیتال!

وزیر رود سراغ وزیر دادگستری! زادی از زندان میآمحض به «مترجم»  

-. مترجم فرصت را مغتنم میاه قضادستگکند در به او شغلی پیشنهاد می

گوید که چون سابقه سیاسی دارم اشتغال من غیرقانونی به وزیر می ،شمارد

-دهد، چارهجواب میجسورانه پرسد، چاره چیست؟ مترجم است. وزیر می

از چه  مشمول عفوعمومی شوند. چطور؟ زندانیان سیاسیاش این است که 

ای به ا این مضمون که اگر لایحهگذارد براهی پیش پای وزیر می راهی؟

کند. لایحه است. وزیر قبول می موثرمجلس بدهید برای عفو عمومی یقیناا 

زندانیان سیاسی )و  شاملشود. عفو عمومی رود. تصویب میبه مجلس می

 همه نفوذ آن :. سوال این استشودمیحتی زندانیان بخش عشایر( 

توانست برای آزاد کردن چند یمداران آن زمان نمبین دولتدر  «مترجم»

بعد از آزادی سراسری به فرض که خیر؛ موثر بیافتد؟  کاپیتال برگ ترجمه

 ماضیسیاسی  زندانیان شد و هیتُ که زندان قصر از جبروت  20ابتدای دهه

اتچ شده به  )ترجمه( باز هم امکان نداشت اوراقآیا رسیدند  افتخار رشبه عَ 

  ؟ شودپرونده مترجم از حصر آزاد 



 
 
 
 
 

شود؛ ابهامات مربوط به ترجمه کاپیتال فقط به نکات فوق منحصر نمی  

حقوق در فرانسه بود. تسلط او به زبان فرانسه کرده رشتهتحصیل «مترجم»

 کاپیتال از روی نسخه فرانسوی انجام شودکتاب کرد که ترجمه ایجاب می

به  1875ر کتاب را د« ژوزف روا» .)و نه از روی نسخه مثلاا آلمانی(

زبان فرانسوی ترجمه کرده بود. پس از پایان تحصیلات در فرانسه، این 

وجود داشت که یک نسخه کاپیتال فرانسوی را با « مترجم»امکان برای 

که به  خاطرات ایشانآن بخش از  ص  بنا بر نَ اما  خودش به ایران بیاورد. 

فرانسه یستکمونحزب»: استبه ایران مربوط  (از فرانسه)بازگشت  سال

مال بوخارین. یکی  کمونیسم  ABCکتابی به فرانسه ترجمه کرده بود به اسم

ای بود در ها را من داشتم و یگانه وسیلهاین کتاب تاریخی بود.ماتریالیسم هم

رانی بنابراین زمانی که پیگیری و اصرار دکتر اَ  «.رانی گذاشتماختیار اَ 

 ای که ثابت کندنشانهکاپیتال برود باعث شد که ایشان به سراغ ترجمه کتاب 

کجاست آن  ، وجود ندارد.شدهترجمه مزبور از روی متن فرانسوی انجام 

تایید کند؟ یادشده  محفل دررا  هفرانسبه زبان کاپیتال کتاب نشانه که وجود 

کَرات چنین خود  مترجم( بهکه در خاطرات بزرگ علوی )و هممضافاا این

در منزل دکتر ارَانی از روی متن آلمانی  خوانیلذکر شده که محفل کاپیتا

بندد که میاحتمال شکل این  ل ذا( جریان داشته است. 1310کتاب )در سال 

ترجمه کاپیتال از روی متن آلمانی )که دکتر ارَانی به آن مسلط بود( 

-رنسف  ر   کهارَانی در دوره مذکور حداقل دو مقاله را  است. استارت خورده

و « پول از نظر اقتصادی...» مقاله تحریر درآورده بودبه ال بودکاپیت شان

 به را مقالاتی شده یاد دوره درهم  «مترجم»  «.ارزش، قیمت، کار»مقاله

 غالباا  هاآن مرجع که بود رسانده چاپ به (دنیا مجله اول دوره در) خود قلم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 کاملت» ،«اختیار و جبر»، «ماشینیسم» ،«سیاهم یک من»: نبود کاپیتال

 .«زنده موجودات

 توانستمی که ، تاویلی«کاپیتال»ویلات مربوط به تاریخ ترجمه از میان تاَ   

ترجمه کاپیتال از سال  :این گُزاره بودمتکی به  )یا نباشد( اشدب حقیقت

شد. این ترجمه از روی نسخه آلمانی پیش میدر خانه ارَانی شروع  1310

رانی به زبان آلمانی باید دقائق ترجمه به خاطر ا شراف اَ  «مترجم»رفت. می

-میبایست در خانه ارَانی میترجمه اوراق .دادرا زیر نظر و ی انجام می

خواهر ارانی ساعتی )یا چند ساعت( بعد از دستگیری برادرش، بود. 

را از  خانه .رفتمی ارانی خانه به فوراا « مترجم» .کردمترجم را خبر می

-نیمهاوراق ترجمهبه وجود اما چرا مترجم . کردمیساز پاک اوراق مسئله

 کدامباید از را پاسخ به این سوال کرد؟ نمی ایرانی اشارهکاره در خانه اَ 

 پیدا کرد؟ شعورشور وُ  منظومه

توانست این باشد: گزاره دوم که در ذهن پرُسوال خیمه زده بود می  

سلط بود لذا ترجمه از به زبان آلمانی به اندازه زبان فرانسوی م« مترجم»

کرد. از این جلوتر، گزاره مشکلی سر راهشَ ایجاد نمی ،روی متن آلمانی

از کانالی به متن فرانسوی کاپیتال دست پیدا  و یپذیرفت که سوم بود که می

ای رسانده ترجمه آن را به جای امیدوارکنندهکرده و با دو سال کار مداوم، 

بعد از شنیدن خبر « مترجم»بود که  بتنیبر این فرض مبود. گزاره چهارم 

خانه دکتر را از فوراا ، 1316دستگیری دکتر ارَانی در  اردیبهشت سال 

اوراق کردن نسبت به انتقال و مخفیدار پاک کرده بود اما اوراق مسئله

-دچار سهلاندکی  (که شامل ترجمه کاپیتال بود)در خانه خودش  دارمسئله

ران واش از سوی ماماطر در زمان تفتیش خانهانگاری شده و به همین خ

 اداره سیاسی، ترجمه کاپیتال به چنگ ماموران افتاده بود! 



 
 
 
 
 

-الوف  مَ های ابراز وجود حزب  ناپذیر اما در اولین سالای گُزارهنکته  

 مستنداا جای هیچ اما وُ وجود داشت که  (20دههابتدای  در)«  مترجم»

هیچ ضرورتی در ترجمه کاپیتال )حتی در شده گذاشت؛ حزب یاداگری نمی

کرد. کاپیتال برای آگاهی پرولتاریا تدوین یان دهه بیست( احساس نمیلَ غَ 

بیشترین نیرویشَ را روی یارگیری در کمپ  مالوف اما شده  بود. حزب  

 شخاطراتَ  کتاب در «سهرابیان آلبرت» کرد!صرف می« ملیبورژوازی»

 نام «ی گانیان هاملت» نام به فردی ازوم( )به عنوان شاهد این گرایش مذم

 کادرهای به( 1320دهه در) حزبیهایحوزه دستورکار از جدا که برُدمی

 شده ترجمه ارمنستان در ارمنی زبان به که) را کاپیتالکتاب اول جلد ارمنی

-اپیتالک جلسه حزبی، مسئولین شدن مطلع محضبه اما دادمی آموزش( بود

 ! شدمی تعطیل خوانی

           

جملات دیباچه  .بود ماندست جلوی« 57»عَرش   بر سوار کاپیتال حالا  

ام؛ برایت آب آورده»خنک بود و این تعارف ساده: آب نگار یک لیوانا  

مقابل نادانی در بود  مانانبروگویی گ ر هی به اَ  سَطرهر  «.تشنه نیستی؟

ت در مورد هر علمی هر آغازی دشوار است. این حقیق»: مانمعصوم

هوی باد  نشان در های وُ های بیپارهپس این کتاب ورق«. کندصدق می

اقتصاد در علم»دعا نبود؛ عین  علم بود: شته در اگگُم نبود، حرف و حدیث

دانش وجود دارد  که برای شُعب دیگر  تحقیق آزاد علمی، با همان دشمنی 

نفَسانی را بر ضد   ین شَهوَات  ترتوزانهشود؛ حقیرترین و کینهروبرو نمی

 «.انگیزد یعنی نفع شخصیخود برمی

داری احساسی که سرمایه ترینقیحو وَ  ترینستد که پَ همان  فَ دیباچه به ما می  

منفعت »ای دارد: اسم ظاهراا ساده دَمَدآحادَش می و  در جان وُ روح



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ر  ی از ساغَ لب بود کهجانی آیا روئینه شخصی، نفع با مصاف در !«شخصی

خواهی آشناترین نگاه کرد که اگر میدیباچه به ما حالی می؟ پیروزی ترَ کند

اشَ نفع )که اسموَش را زمین باشی باید این مُردار مُرداب گان  برای خسته

سار این دیوار باید در سایه .از حریم خان وُ جانتَ دور کنیشخصی بود( 

حتی که  برخیارواح شخصی بود که همین نفعاما  ویرانی، ننشینی. رو به

ها سال فریبنده خودش حریممدفون نشده بودند در  60هول دهههایدر شب

  کرد!     گوربهزنده بعد،

دیدیم و مان را در توََرُق کتاب میوُ شکفتن در روزهایی که انعکاس  تکثیر  

پرُ  «سا اسداُ »سپردیم، ش میروزگارَ  سوال را به پَلشَت  بی وُ  دلیلحیات بی

 .کشیدتابید دراز میاز صدای بال خاطره، زیر آفتابی که به اتاق بالا می

کتاب  .کردندی میولُ رُ زیر لب غُ  .زدورق می ،کردکتاب کاپیتال را باز می

پس از چند  کرد.ها را به خَرام چُرت کوتاهی تسلیم میو چشم بسترا می

غرولندی زیر  .زدکرد، ورق میپرید. کتاب را باز میلحظه، از چُرت می

اشَ برای خوان ش کتابی سالیکُهن سوی  کَم بست. دوچشم  لب و کتاب را می

کشید، چیزی کم داشت. اشَ را در کلمات ریزَش به رُخ میکه همه ن خوَت

دریغ از سوسوی درک  .زدکتاب را دوباره ورق می .شدپهلو به پهلو می

 معانی! 

سال تاخیر، به مجال   30، با کاپیتالبا  «سدا» حضوریملاقاتساعت    

که کارگران نفت در عرش وُ اوج بودند زمان  1325حال آمده بود. سال 

با تاخیر روبوسی و حالا که ساز بود تاریخاین کتاب خوان ش  مناسب برای 

ختم  و کاش فقط به حسرت وُ دریغ تشنه  معانی داد رَد  نگاه  ساله رُخ میسی

های راه پای غلتیده در چالهآیا چراغ را بیسالهاوان این کوچه سیشد! تمی



 
 
 
 
 

به باید  «شباسم  » کدام را چنددههگوی  مَ ه زار های  گُذَر از شب داد؟باید می

  ؟رساندا جازَت می

برای نخستین بار، ترجمه جلد اول کاپیتال  1349تا آذر  1345از خرداد   

کاری که باید  ؛1352جلدی آن در سالیک در پنج جلد منتشر شد و نسُخه

چه عواملی دست به دست هم داده بود که  !گرفتها قبل صورت میدهه

 شود؟  سَعد ،چهلنحَس ترجمه کاپیتال در میانه دهه طالع  

 دورشدنها را با نیت چریکی اولین گامدر اواسط دهه چهل شمسی، چپ  

اول از  زمه این حرکتلابرداشت. « اردوگاهیچپ» شعاع تاثیراتاز 

پویان -زادهشدن در ترجمه منابع تئوریک بود. در محفل احمدهمه، مستقل

آموخته دانشکده حقوق دانشگاه )دانش« پورهیرمنبیژن»کسی به اسم 

متن انگلیسی کاپیتال را از  تهران( از توانایی ترجمه برخوردار بود. و ی

کرد و به اب را هایلایت میتهیه کرد. جاهای مهم کت «ساکو»فروشی کتاب

-شده را ترجمه میهایلایت هایپاراگراف داد.احمدزاده نشان میمسعود

از  گروهیدرون   های اقتصادی  برای بحثخواندند. کردند و توی گروه می

-هایکه از مجموع پاراگراف کردندای استفاده میهشتاد صفحهای جزوه

چهار »نامه پس از نشر نمایش 1346در سال  شده گ رد آمده بود.ترجمه

پور بیرون آمد بیضایی، نقدی بر این نمایشنامه به قلم هیرمنبهرام«صندوق  

 های کاپیتال بهره برُده بود.و نگارنده )در آن نقد( از آموزه

همین جزنی، اوضاع بر کلام بیژنایران تحت نفوذ  سیاسیهایدر زندان  

خوانی در زندان ترتیب داده بود. ابچرخید؛ جَزَنی جلسات کتپاشنه می

عهده داشت و آموزش اقتصاد از آموزش ماتریالیسم تاریخی را خودش به

)ترجمه ناصر زرافَشان( به عهده « مبانی اقتصاد سیاسی»روی کتاب 

 زندانی دیگری بود. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 منابع و آموزش ترجمه در شدنمستقل برای چریکی هایگروه تلاش آیا  

اردوگاهی بود که چپن، از جمله عوامل مهمی (اپیتالخصوصاا ک) تئوریک

انتشار  به یاد( تاخیر دهه چند از پس) 1345 خرداد دررا مجبور کرد 

 ؟بیافتد!کاپیتال کتاب 

 

در پاراگرافی از  .بود ماندست جلوی« 57»عَرش   بر سوار کاپیتال حالا  

اقتصادی نظریه من که تحول ساخت »گفت: دیپاچه  چاپ  اول، مارکس می

کمتر از هر عقیده کند جامعه را یک پروسه طبیعی و تاریخی تلقی می

شمارَد که خود محصول اجتماعی آن رد را مسئول مناسباتی میدیگری، فَ 

تواند خود را مافوق آن مناسبات قرار رد میکه از نظر ذهنی، فَ است؛ با این

 «. دهد

ای فلسفی در این جمله کنایه» :جمله آخر توجه حسن را جلب کرده بود  

-مارکس را می کنایه   که مخاطب  زد مثل اینطوری حرف می«. هست

در دوره مارکس، کدام آدم جسور ذهن خودش را مافوق مناسبات »شناخت: 

داد؟ این آدم بدَقمُپزُ مغرور کی بود؟ شاید ه گ ل؟ شاید اجتماعی قرار می

کرد. اف مارکس فکر میحمید اما روی قسمت اول پاراگر« کانت؟ شاید...؟

گشت که با آن، معنای قسمت دنبال مثالی می« کلبه عمو تام»توی رُمان 

جلوی « مادر»توضیح دهد. آن روزها که رُمان اول پاراگراف مارکس را 

 د: خوان  می« کلبه عمو تام»دست بیشترمان بود، حمید رُمان 

-اشَ کار میزیر دستدارهای ایالت ک نتاکی، اربابی که عموتام بین برَد ه»

-با شلاق ؛داری مخالف بودهرد  بَ مناسبات هایگیریسختبعضی از کرد با 

ه موافق نبود شکنجه وزدن   «.برَد 

 پرسیدیم: از حمید می 



 
 
 
 
 

 «. داری مخالف باشد؟دار با مناسبات بردهشد که یک بردهمگر می»

 داد: حمید جواب می

توانست مینفرد بود و این فرد  فقط یک «تام»شد؛ ارباب  بله که می»

  «.محصول  اجتماعی  آن بود «خود»همه مناسباتی باشد که  مسئول  

-آوری مییادرا « هااولدوز و کلاغ»در داستان « بابازن»فریبرز کاراکتر 

 کرد:

 محصول   «خود»اگر مارکس گفته که فرد مسئول مناسباتی نیست که »

 «شود؟ظالم قصه چه می بابای  اجتماعی آن است پس تکلیف زن

 گفت:ژاله پیش خودش می

 «گُمانی افراطی بود...؟هکه دچار خان    (ماَ شوهر سابق)باقر پس تکلیف »

 پرسیدم:و من می

 «کرد...؟دارهای هوانیروز پاانَدازی میعلی که برای درجهتکلیف حاج»

  «واسکا سُرخه»رفتم سراغ داستان شد میبعدش که خانه خلوت می

 کردم:رکی. در این داستان بود که معنای پاراگراف مارکس را پیدا میگو

 واسکا اسم به ایساله چهل مرد لگا،وُ  رود اطراف   شهرهای   از یکی در»

 صورت   و قرمز موهای   خاطر به را او. کرد می کار خانهروسپی یک در

هواسکا آلودش،گوشت  دختران   اندام   بر لرزه واسکا اسم   .زدند می صدا سُرخ 

-می کَلکَل مشتری با یا و شدمی دعوایی آنها بین اگر. انداختمی خانه

ل تون اینکه مث  : کردمی تهدید غَرایی صدای   با رئیسخانم کردند،  واسه د 

  آره؟ شده، تنگ واسکا

 که رفتمی وقتی. داشت اشجیب توی   ایرشتهسه شلاق   یک خُداهمیشه    

-سیری خشونت   یک نگاهش از. بود خونسرد ب ک شَد شلاق زیر  به را دختری

. نبودند جور یک داشت دختران آزار   برای که هاییروش. باریدمی ناپذیر



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 داشتند یاد به خانه ساکنان. بود بلَدَ آنها ترساندن   و مجازات برای حُق ه صدها

 سوء مورد   روبل، هزار پنج شدن گُم خاطر به «و را» وقتی قبل سالها که

 قول واسکا به رئیسخانم. کرد زندانی تاریک انباری   یک در را او بود ظن

 «...بدهد پاداش او به روبل صد بگیرد اعتراف و را از اگر که بود داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(42) 

 

ترین مقصد سرپیچی از نزدیکای داشت؛ برای ما معنی ساده «57»  

ی که دور سرپیچی از عادات فرودست! راهی  جایی بودیم و فصلزندگی، 

 بستن به رازی بود و آوازی.دل ،بود و نیامده بود

خرداد چوپان پراکنده بودند. گُمشده بی لهمثل گَ  و روزها و دقائق ها«ماه»  

دست، به دوراهی دریا و دایره رسیده بودیم؛ دایره چرخیدن به، دیپلم58

 اسم   رسیدن به دانشگاه وُ  کنکور وُ  سالسطور آرزو، آرزوی کُهنهدور 

 :و راه دوم «آقامهندس» وزین  

 خداوندی/دشت  بیهنبه سوی پَ 

 شت/ در مُ  خیزران   دست  رده چوبشُ ف  

 ه خاموش/ هی پرُگوی و گَ گَ 

 گی...گون فضای خلوت افسانهدر آن مَه

ترین خیالبی یشانهبهشانهبرای ما تفسیری نداشت جز رفتن به دانشگاه   

 دست نبستن!دل به پایین ،ای بالای آسمانهقصه نشستن و از باغ ملائک  

پ ت  ، قناعت به صدای پ تکوچک فضیلتتفسیری نداشت جز قناعت به 

ها و آینه بیمار! تیره وُ  شمعی در جوار مرگ، تسلیم شدن به خون سرد وُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

آسمان بلند و خواستیم و روشنی و شراب را؛ های مشتاق را میپرهشب

  ها و قوس و قزََح را!تیم و پرندهخواسکمان گُشاده پلُ را می

بست و مان شکل میهای کتاب لبریز بود ذهندر فضایی که از وَحی  واژه  

مقصدشان یکی نبود؛  هاو کتاب هاواژه شکست.مان میسکوتصبوری  

-رزی  ربَ ، برخی به جشن سَ رفتندبرخی به بزَم  سرشکستگی  نادانی می

رسیدند؛ نمی ابهامبی به مقصد روشنی   ا(هها )و کتابواژههمه نادانی! 

  گان بودند!لهَ  تشنهبرخی قمُقمُه خالی در لهَ

مان دنبال کبوتران جَلد  معانی شنبه، در شعر زمانهپنجعصر زنانما پرسه  

گام به گرفتند و روشنی را به گروگان می معانی را ،ها اغلببودیم اما واژه

به تر( لگامل گام ذهن را )بیها، اسب بیاژهو !سپردندمی لکَلق لکَعَ مُ 

-و در های کردندهای سَرسری و دفترهای هرُهرُی و ل میخوان ش مشق

گاهی اما سرسام!  سرسام بود وُ  جواب، سرسام بود وُ های بیوهوی پرسش

-پیراهنرسید که شورهمان می، دفتری به دستهاجوابیدر چُرت خُمار بی

 .بخشیدحصیر میخیستابستان را به عطر

  

ای کتابچه ؛مان آمدمسافری از انحنای دامنه به سویهنگام  نابه 58تیرماه  

ترُگ:  آمده بود که «. اسطوره بورژوازی ملی و مترقی»خُرد با عنوانی س 

که بخشی از بورژوازی را  ای باشد بر اعتقاد اکثریت  چپ ایرانیرَدیه

عی داشت نشان دهد که رقابت سکردند. فرض می «مترقی»و « ملی»

موجود میان اقشار مختلف سرمایه در ایران )چه نوع ملی و چه نوع 

لی -اریدنظام سرمایه»شان در حفظ ابداا نافی  منافع مشترک ش(اَ غیرم 

و روبنای سیاسی  ضروری  آن یعنی دیکتاتوری عریان نیست. این  «وابسته



 
 
 
 
 

د بورژوازی ایران )چه منافع مشترک اقتصادی چه بودند که همه آحا

  رسان د؟مستقل و چه وابسته(را به وحدت افق سیاسی می

روی « اسطوره...»برای جواب دادن به سوال فوق، دفترهای اول و دوم   

کرد. فوکوس می« سرمایه»مارکس در مجلدات کتاب کارلالفبای آموزش 

دو های مارکس در واژهداری کدام است؟ سرمایه چیست؟ نظام سرمایه

فروش، حضوری مثل حافظ در اوراق دست دختر فال« اسطوره...»جزوه 

)مانند هر کلیت داری را مارکس نظام سرمایه»لحظه داشت: بهلحظه

کند و نه بر این آن تعریف می درونی   بر اساس قانونمندی   گانیک دیگر(را

اساس که این قانونمندی در چه اشکال کُنک ر ت و چه نمودهای خارجی 

صورت داری وابسته را بهتحلیلی که سرمایه» :و در ادامه« یابَدلور میتب

-جمع مکانیکی مشاهداتی کُنک ر ت عرضه کند، چیزی جز آمپریسم )تجربه

 «.گونه قرابتی با شیوه تحلیل مارکسیستی نداردگرایی( ساده نیست و هیچ

شود با یگی را نمسرماخورده»زد: مثالی می ، حمید برای فهم پاراگراف  

بیشتر «. درجه، توضیح داد 38جمع مکانیکی آبریزش بینی و سرفه و تب 

ت ر  نک  های کُ همین نشانه»آمد: بار حسن به کمک میاین !بده، نفهمیدمشرح 

«. دنریزش ممکن است در بیماری اوریون هم باشیعنی سُرفه و تب و آب

 کنی؟قت نمیچرا د»رفت: از کوره درمی مجتبیاین که گفتی یعنی چه؟ 

گی را محدود کنیم به جمع مکانیکی سرفه و یعنی اگر تعریف سرماخورده

کسی به  جا که مثلاا رسیم؛ آنبست میریزش و تب، جایی به بنُآب

، دچار «انَجوجَک»تا دوآلرژی دارد و بعد از خوردن یکی «انَجوجَک»

خورده، سرماطرف که به خیال اینو ما شود سرفه و آبریزش و تب می

که هر  افتدمان میای به دستبهانه«! گیاشَ به شربت سرماخوردهبندیممی

-خیلیمجتبی را یم نکبسُتان به طرف قلُه صعود میوقت از دامنه طاق



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مسیر یک مشت پ شک ل بزُ و گوسفند از . بزنیم صدا «انَجوجَک»خودمانی 

شلیک  شت  شلیک پُ  مان،شوخی دوستانه به واکنش در د ونکرو جمع میمال

           مان!   به طرف

-. کسب این پیشاشتنیاز د ایزمینهبه پیش« اسطوره...»فهم  دو دفتر   

. خوشبختانه بودمارکس « سرمایه»زمینه در گرو خواندن فصول اولیه 

کتاب به کلاس بودیم( تا حد خورهها هممان )که سالتکَ اعضای محفلتکَ

شد با بضاعت آن را نمی« سرمایه»ما فهم کتاب ا مطالعه عادت داشتیم

مان اشَرف به محفلها بعد علیعمیق رساند. ماه محفل اولیه به ا دراک  

موقع باید داد اما تا آنمان از کتاب میشد و جهشی به فهم و درکاضافه می

کرده  تلاش 57از همان اواخر زمستان کردیم. مان را میپرُوپیمان سعی

برای آمده بود؛  ای پیشبخوانیم حالا اما ضرورت تازه را «ایهسرم»بودیم 

-چندین. رفتیممیسرمایه  سراغباید  اما وُ اگربی« اسطوره...»فهم جزوات 

اسطوره روی آن تاکید )که  «سرمایهام فرمول ع»جلسه طول کشید که به 

 کرده بود( برسیم: 

 «پول بیشتر---کالا ---پول»

)پول بیشتر( بر مبنای قوانین حاکم بر مبادله کالاها پول به سرمایه تبدیل »

ها نحوی توضیح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن، مبادله معادلباید به

اشَ معنای حرفجلد اول گفته بود.  163این را مارکس در صفحه «. باشد

-کمیتتوانست نقشی در فرمول عام سرمایه نمی این بود که پول در شروع  

بنابر نهایی )پول بیشتر در آن سر فرمول( داشته باشد.  پول   بهشده افزوده

 ستتواننمی aمبادله برابرها در قوانین کالایی، هیچ کالایی با ارزش مثلاا 

مبادله شود. این مثال در مورد پول هم  3aبا کالای دیگری مثلاا با ارزش 

  3aارزش پولی بهتوان با را نباید و نمی  aد؛ پولی به ارزش رکصدق می



 
 
 
 
 

ذاتی خودافَزا داشته باشد  ستتواناگر پول نمیدر دو کفه مبادله قرار داد. 

پس کدام فاکتور در فرمول عام سرمایه مسئول تفاوت کمی ایجادشده بین 

اشَ، با مارکس برای پیدا کردن جواب سوال ؟بودنهایی  اول با پول   پول  

رو ام سرمایه را پیشدوباره فرمول ع رفت؛جلو می« علمیتجرید»ابزار 

نهایی  اولیه و نه پول   اگر نه پول  . «پول بیشتر---کالا---پول»گذاشت: می

توانند عامل ایجاد ارزش بیشتری در ماحصل معادله فرض شوند پس نمی

 هرچه هست زیر سر کالای قرارگرفته بین پول اولیه و پول نهایی است! 

صهه، کالای قرارگرفته در وسط فرمول عام سرمای   خام است، ای موادح 

تولید، مواد خام در پروسهکار است. قسمتی نیرویآلات است، ماشین بخشی

د. نکنتنها ارزشی معادل ارزش خودش را به محصول نهایی منتقل می

خود را به محصول  «هلاکست  ا  »آلات هم تنها ارزشی معادل ارزش ماشین

اندَ موجد یا خالق تفاوت ارزشی تو. پس تنها فاکتوری که میدنبخشنهایی می

کار عام سرمایه( باشد الزاماا نیروی پول اولیه با پول نهایی )در فرمول

کار تنها کالایی است که مصرف آن به تولید ارزش جدید نیرویاست. 

 شود. منجر می

-مصرف تولیدکه ارزشاین»کرد: تاکید می مندانهپیروزنویسنده اسطوره   

خورَد، آدامس بادکُنکی است کار میچه ر چه چیز است، بهکاشده در پروسه

-بهدار... روزنامه انقلاب اسلامی است یا چاقوی ضامنیا ر آکتور اتمی، 

خواهیم از وابستگی وجه بیانگر رابطه کار و سرمایه نیست و اگر میهیچ

براساس وابستگی  این وابستگی را مشخصاا باید میسرمایه سخن بگوئیم 

مستقل سرمایه بنابراین .«استثمار و تولید ارزش اضافه توضیح بدهیمرابطه 

آوری خود ای باشد که شرایط سودسرمایهند تواملی( تنها می)یعنی سرمایه

را )یعنی شرایط استثمار کارمُزدی را( مستقل از امپریالیسم برای خود 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-یستی سفرهچون شرایط سودآوری امپریالتامین و ابقاء نماید. و )در پایان( 

هیچ )لذا(  ملی پهن کردهدار جلوی دست بورژوازینان و آب ای

شود که سفره یادشده را و ل کند و برود ای راضی نمیبورژوازی ملی

 .خودش ای برای انباشت سرمایه ملیسراغ ایجاد مختصات تازه

غیرقابل )در زمان خودش(  «اسطوره...»بیلان اثرگُذاری دو جزوه   

به « مترقی»و « ملی»دو صفت   لصاقا  که این اثباتبرای  ک تمان بود؛

شانه به، شانهستاییاتوپی خیالی  خوشناشی از بخشی از بورژوازی ایران 

بودن باور یادشده را رفت و توخالیجلو می« سرمایه»کتابتجریدات علمی 

تاد افبه این فکر می (بعد ماه  چند)اما نویسنده اسطوره داد. نشان می مستدل

-)نقل به گانشَکه تئوری مارکسیستی بحران را بازخوانی کند و از خواننده

-سرمایهشناخت تئوری بحران چه ابزار تئوریکی برای  بپرسد: مضمون(

( باور به بورژوازی ملی و مترقی لاجرم ماهیت اتوپیاییوابسته )و  داری

 دهد؟به دست می

  :عنوان تحت ایدر جزوهنویسنده فوق را  سوال پاسخ

-داریمورد سرمایه حران و استنتاجاتی دربُ مارکسیستیبه تئورینظری »

 از اقتصادسیاسی   تمََرُد(و نافرمانی )این پاسخ نه تنها داده بود. « وابسته

  بود!« شناختی-زیست»ایبلکه فاجعه ،مارکسی

که نویسنده برای پاسخ به سوال فوق جلوی دست داشت، کتاب  منابعی  

و بخشی از جلد سوم « دارییالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایهامپر»

به مذکور )نقل منابعنویسنده از  بود. اولین برداشت« سرمایه»کتاب 

مضمون( این بود: پروسه انباشت وُ تراکم وُ تمرکز سرمایه به افزایش 

، انجامَد. بالا رفتن ترکیب ارُگانیک سرمایهمی «ترکیب ارُگانیک سرمایه»

-کُلیه بحُرانمبنای ترین سطح ایرا )که در پایه« گرایش نزولی نرخ سود»



 
 
 
 
 

کند. در این مرحله است داری است( فعال میهای اقتصادی جامعه سرمایه

)که تمرکز و تراکم و ترکیب ارُگانیک  داری پیشرفتهسرمایهکه کشورهای 

آمده( متحداا در ها همزمان به غَلیَانسرمایه و گرایش نزولی نرخ سود در آن

ای که باید به مثابه عامل صدور سرمایه افتند؛می« صدور سرمایه»به فکر 

  کننده گرایش نزولی نرخ سود عمل کند!خنثی

امپریالیسم  »اولاا کتاب  کننده بود!بندی در چند جمله فوق حیرانسرهم ر  هنَُ   

به  نیتّ صد وُ وجه با این ق( به هیچ1916)انتشار در سال ...« به مثابه 

در تخفیف بحران « صدور سرمایه»نگارش درنیامده بود که اهمیت 

 26مولف در پیشگفتار مورخ کشورهای امپریالیستی را هایلایت کند. 

خواهم اظهار امید کنم که می»کرد: خاطرنشان می 1917آوریل سال 

رساله من به درک یک مساله اساسی اقتصادی یعنی ماهیت اقتصادی 

لیسم که بدون بررسی آن، فهم چگونگی جنگ کنونی و سیاست کنونی امپریا

حتی مولف در پیشگفتار «. وجه مُیسَر نیست، کمک خواهد کردهیچبه

به چاپ  1921بار در اکتبر ترجمه فرانسه و آلمانی کتاب که برای نخستین

کشف اهمیت صدور سرمایه در تخفیف »کتاب را  ضمونی  مَ  رسید، محور  

 وظیفه»کرد: ذکر نمی« ال شدن گرایش نزولی نرخ سودعی از فبحران ناش

که از روی مدارک جامع مُندَر جه اصلی کتاب این بود و کماکان این است 

کُلیه  بورژوازی   در آمارهای غیرقابل ا نکار بورژوازی و اعترافات  

از  داریکشورها نشان داده شود، منظره نهایی اقتصادی جهانی سرمایه

المللی آن در آغاز سده بیستم و در آستان نخستین بات متقابل بینلحاظ مناس

در این رساله »و در ادامه: «. جنگ جهانی امپریالیستی چگونه بوده است

جنگی امپریالیستی از هر دو طرف،  1914-1918ثابت شده است جنگ 

که به خاطر تقسیم  یا جنگی بود )یعنی غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانه(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

قسیم و تجدید تقسیم مستعمرات و مناطق نفوذ  سرمایه مالی و غیره جهان، ت

 «. برپا شد

 این بود که «مثابه...امپریالیسم به» یکی دیگر از اهداف  محتوایی  کتاب    

به که های اروپا )از جمله کائوتسکی( دموکراتتعدادی از سوسیالمقابل 

امپریالیسم یعنی اتحاد -اوُلترافاز  »: بایستدرسیده بودند مُشَعَشَع گزاره این 

به جای مبارزه با یکدیگر؛ و این فاز عبارت است های تمام جهان امپریالیزم

برداری مشترک از داری و بهرهها در دوران سرمایهشدن جنگاز متوقف

 «. المللی متحد شدهدر مقیاس بین جهان به توسط یک سرمایه مالی  

دانه ورق می« به...مثاامپریالیسم به» کتاب  تمام    زدیم را اگر مُشتاقانه و مُجِّ

کردیم که ثابت کند مولف کتاب )در حد هیچ( پیدا می ی بسیار اندکهاینشانه

د کردن بحُران را یادآور برای سَ  «صدور سرمایه»درصدد است اهمیت 

)در مجموع اوراق  «صدور سرمایه»که بخش تر اینشود! از همه عجیب

صدور »مولف در فصل یادشده،  هفَت صفحه بود! فقطای( صفحه 160

صدور کالا صفت مُشخصه »کرد: تحلیل می معنایی افُقُ چه دررا « سرمایه

داری سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت سرمایه

داری نوین که در آن سیادت با انحصارها است، صدور مشخصه سرمایه

بیستم ما به شکل دیگری از انحصارها سرمایه است... در آستان قرن 

داران در تمام -سرمایه های انحصاری  نمائیم؛ اولاا اتحادیهبرخورد می

ثانیاا موقعیت انحصاری ، ها تکامل یافتهداری در آنکشورهایی که سرمایه

ها در آن اضافی   سرمایهو ترین کشورها که تجمع سرمایه معدودی از غنی

صدور »بنابراین اولین فاکتوری که «. ودبه میزان عظیمی رسیده ب

-سرمایهو مُعَظَم  مندی  کشورهای مقدمرا به اولویت در قانون« سرمایه



 
 
 
 
 

زای گرایش نزولی نرخ حرانکرد نهَ خنثی کردن اثرات بُ داری تبدیل می

  تجمع و تراکم سرمایه اضافی در کشورهای پیشرو بود! بلکهسود 

در جاهایی از کتاب به « مثابه...مپریالیسم بها» کتاب   ناگفته نماندَ مولف    

یل  پدیده « سودمافوق»اهمیت  : انگشت گذاشته بود« صدور سرمایه»در ذ 

ست، سرمایه اضافی داری باقیداری به حالت سرمایهمادامی که سرمایه»

های کشور معین نرسیده )زیرا این به مصرف ارتقاء سطح زندگی توده

شد( بلکه به مصرف ترقی سود از داران میموجب تنزل سود سرمایه

مانده خواهد رسید. طریق صدور سرمایه به خارجه یعنی کشورهای عقب

ها اندک مانده سطح سود عموماا بالاست زیرا سرمایهدر این کشورهای عقب

ین است و مواد خام نسبتاا نازل است، سطح دستمزد پایاست، بهای زمین 

خواندیم به کشف پاراگراف فوق را می حتی اگر مکرراا «. ارزان است

در مقایسه با سایر عوامل )مواد خام ارزان، « سطح دستمزد پایین»اهمیت 

   شدیم!سرمایه اندک، بهای نسبتاا نازل زمین( نائل نمی

-گی سرمایهگری و گندیدهدر بخش طفُیلی «مثابه...امپریالیسم به»مولف   

صدور »کرد: نگاه می« ایهصدور سرم»داری، از زاویه دیگری به 

سرمایه که یکی از ارَکان اقتصادی امپریالیسم است بیش از پیش، این 

کند و بر تمام پیکر خواران را از تولید تشدید میبرکناری قشر نزول

کشوری که با استثمار از کار چند کشور  ماوراء اقیانوس و مستعمرات 

 «.زَنَدگری میکند، مُهر و نشان طفُ یلیگُذَران می

کرد ضرورت و اشاره می« مافوق سود»مولف در هرجای کتاب که به   

دادن بحران ناشی از فعال شدن گرایش نزولی نرخ تخفیف»مزیت آن را به 

، تقسیم جهان بین مُشتی آغاز قرن بیستم امپریالیزم  »کرد: لینک نمی« سود

چنان قسمتی از ن، آنل اکنووَ به پایان رسانده و هر یک از این دُ  از دُوَل را



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

سود( که اندکی از منظور تحصیل مافوقکند )بهتمام جهان را استعمار می

 «. کرد کمتر استاستثمار می 1858چه انگلستان در سال آن

سود در مافوق کسبتر از آن( حرص )و قبل1858حتی در انگلستان   

رف به وجود نیروی در  نکار ارزاکشورهای مستعمره )با خوشبینی ص 

شد. مارکس در جلد اول کتاب های کُمیکی مواجه می( با موقعیتمستعره

های کُمیک وقعیتمیکی از آن «( نظریه جدید استعمار»سرمایه )در فصل 

در اروپای غربی، زادگاه اقتصاد سیاسی، فرایند انباشت »داد: را شرح می

به انجام رسیده اشَ( کم و بیش اولیه )خودم: جداکردن دهقان مُنفرد از زمین

جا رژیم در آنگونه دیگری است؛ است... اما در مستعمرات وضع به

-پیوسته با این مانع از سوی تولیداستعمارگر( رژیم داری )خودم: سرمایه

کند که به عنوان مالک زمین( برخورد میکننده )خودم: دهقان صاحب

رژیم  دار )خودم:جای توانگر ساختن سرمایهشرایط کار خویش، به

کشور مستعمره یعنی  «.سازداستعمارگر( با کارَش خویشتن را توانگر می

رف به نیروی کار ارزان  فرضاا سودی که برای تحصیل مافوق  با اتکای ص 

قدم به قدم با نیروی کاری مواجه ریزی شده بود کشورهای مستعمره برنامه

یط تولید بود که روی زمین خودش )با مالکیت بر ابزار تولید در شرا

( به جای اینکه در خدمت کشور استعمارگر باشد در خدمت اشَانفرادی

ای که دینامیسم های عملیلذا استعمار بدون کشف راهخودش بود! 

تجدید تولید نیروی کار آزاد شده از زمین )و  را به تولید وُ  گریاستعمار

رین بود: ی، قَ ای از تراژدی و کمداتچ کند  با آمیخته شرایط انفرادی تولید(

تا مدتی کوشید با قانون پارلمان، نیز که انگلستان فیلد ویک نظریه استعمار  »

آن را به اجرا بگذارد این هدف را دارد که کارگران مزدبگیر را در 

« منداستعمار  نظام»مستعمرات پدید آوَرَد. این همان چیزی است که خود او 



 
 
 
 
 

 که مالکیت بر پول، وسائلکرد  فیلد پیش از هر چیز، کشفویکنامَد. می

که بر کسی در مستعمرات برای اینآلات و سایر وسائل تولید معاش، ماشین

ل اساسی آنمُهر سرمایه ها، کارگر دار زده شود، کافی نیست؛ اگر مُکَم 

خود را بفروشد، مُزدبگیر، یعنی انسان دیگری که مجبور باشد داوطلبانه 

ای است بلکه رابطه نیست« چیز»سرمایه  مفقود باشد. و ی کشف کرد که

فیلد شود. ویکگری چیزها( بین افراد برقرار میمیانجی هاجتماعی که )ب

کو ه هنگام سفر از انگلستان به منطقه « پیل»که آقایی به نام  گویدکُنان میش 

در استرالیای غربی، همراه خود وسائل معاش و وسائل « سوان ریور»

این دوراندیشی را قای پیل حتی آپوند آورده بود.  000/50تولیدی به مبلغ 

نفر از مردان، زنان و کودکان طبقه کارگر  3000داشت که علاوه بر این، 

حتی یک نفر از »را همراه  خود برُده بود. هنگامی که به مقصد رسیدند 

را پهن کند یا  اشَخوابکاران برای آقای پیل باقی نمانده بود که رختخدمت

بیچاره آقای پیل فکر همه چیز را کرده بود جز «. ودخانه آبی بیاوَرَداز ر

 «. که مناسبات تولیدی انگلستان را به سوان ریور بیاوَرَداین

 

-های لازم برای پیششرطکه حداقل پیش« اسُطوره...»نویسنده  دو جُزوه   

نظری به تئوری »رعایت کرده بود در کتابچه  بردن یک بحث علمی را

-آن پیش« داری وابستهکسیستی بحران و استنتاجاتی در مورد سرمایهمار

کرد! و ی با مونتاژ فصل سیزدهم، بخش سوم، جلد سوم ها را نقض میشرط

به « امپریالیسم به مثابه...»با فصل چهارم  کتاب « سرمایه»کتاب 

اکنون »رسید: داری وابسته میاستنتاجاتی عجیب در باره نظام سرمایه

داری، در همین اختصار که ما در م تئوری مارکسیستی بحران سرمایهببینی

کردیم، چه ابزار تئوریکی برای شناخت بحُران اقتصادی جا به آن اشاره این



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

داری وابسته ایران به تر بحران سرمایهداری وابسته و از آن مهمسرمایه

-وجه میدانگ تاما قبل از شنیدن پاسخ این سوال باید شش«. دهددست می

داری وابسته الزاماا مُبیَ ن عملکرد و بالفعل شدن بحُران سرمایه»کردیم که: 

سُلطه نیست. نرخ سود در بازار داخلی کشور تحتنزولی ن گرایش وقان

داری وابسته عمدتاا و در اکثر موارد بحران اقتصادی کشورهای سرمایه

در بالاترین  داریسرمایه-بحران جهانی امپریالیسم« انتقال»بازتاب 

نویسنده «! سُلطه استداری  تحتبه بازار داخلی  کشور سرمایه -اشَمرحله

ماتیکسپس  رد: مُ ش  طور برمیجهانی امپریالیسم را اینبحُران  تصویر ش 

در کشور صادرکننده سرمایه )خودم: کشور امپریالیستی( بازار داخلی از »

در ده و سودآوری سرمایه سرمایه ا شباع شده، تمرکز سرمایه به اوج رسی

سُلطه که سرمایه گیرد و در دیگری )کشور تحتتری انجام میسطح نازل

شود( شرایط سودآوری بسیار مُساعدی برای سرمایه فراهم به آن صادر می

است؛ نیروی کار ارزان است و ترکیب ارُگانیک سرمایه اجتماعی در 

بود که  نگاهزَ ب   این درست دُرُ «. تری قرار داردبازار داخلی در سطح نازل

 شرطپیش اگر اولینشد! می خارج علمی تجرید استانداردهای از نویسنده

نازل بودن ترکیب ارُگانیک سرمایه »، P کشور به سرمایه صدور

 جلویبایستی « مزیت»بود برای حفظ این  یادشده مختصاتدر « اجتماعی

( مُستمراا و )رورتاا داری که ضمندی سرمایهفعال شدن آن بخش از قانون

، گرفته دادترکیب ارُگانیک سرمایه را از سطح نازل به سطح بالا ترقی می

-شد! و این در حالی بود که نویسنده در ابتدای کتابچه به ما گوشزَد میمی

تولید  مندی عام  داری وابسته از قانونمندی نظام سرمایهکرد که قانون

 ازلا رفتن ترکیب ارُگانیک سرمایه اگر باداری مُستثنی نیست. سرمایه

طور امکان ناپذیر بود پس چهجدایی داریمندی عام تولید سرمایهقانون



 
 
 
 
 

داری وابسته( دینامیسم این )مختصات سرمایه Pداشت در مختصات کشور 

 داری را پاوز کرد؟مندی اقتصاد سرمایهفصل از قانون

به این سطح از درک  ، خواننده را«سرمایه»رقی مختصر از کتاب وَ تَ   

 Pدر مختصات تولیدی  سرمایه ارُگانیک ترکیبد که پاوز ساختن رسان  می

به معنی پاوز ساختن رشد مستمر نیروهای مولده و پاوز ساختن تولید 

و برای پاوز کردن این دو برُه ه ضروری در بود  «ارزش اضافه نسبی»

  داری باید به دوران پیشاتاریخ برگشت!تاریخ سرمایه

نیاز نداشت؛ مصالح « سرمایه»های کتاب نویسنده اما به تورق همه بخش  

-بود به« سرمایه»تئوریک و ی فقط فصل سیزدهم، بخش سوم، جلد سوم 

او حتی به همه تاریخ «! مثابه...امپریالیسم به»اضافه فصل چهارم کتاب 

لده، کرد؛ تاریخ آکنده از ترقی نیروی موداری نیازی احساس نمیسرمایه

« ارزش اضافه نسبی»بالارفتن ترکیب ارُگانیک سرمایه و دینامیسم کسب 

داری وابسته نظامی است که اولاا سرمایه»و ی بود:  هایانگاریجزو نادیده

-داری در آن مستقر شده است و ثانیاا بازار داخلی آن در خدمت فوقسرمایه

-در یک کشور سرمایهسود امپریالیستی سود امپریالیستی است... تولید فوق

که نیروی کار )سود به این معناست که شرایط لازم برای تولید فوقداری 

باید در هر حلقه میارزان و نرخ استثمار بالا ارَکان  اصلی آن هستند( 

 بحث بر سر ارزان بودن   بازتولید کُل سرمایه اجتماعی، بازتولید شوند...

که بحث بر سر ارزان نگه داشتن شورها نیست بلکنیروی کار در این  پیشی  

آن است و باز بر سر بالا بودن نرخ استثمار نیست بلکه بر سر بالا نگه 

در ابتدای نویسنده با این تفاصیل آیا بهتر نبود که  «.داشتن آن است

داری وابسته نظامی است که صیرورت سرمایه»نوشت: پاراگراف فوق می

آیا بهتر ؟ «رودتر نمیپیش« قارزش اضافه مطل»فصلتا  (در آن)تاریخ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-سرمایهنظام »داد که: نبود که نویسنده در ابتدای پاراگراف فوق، آلارم می

ست که برای فهم دینامیسم درونی آن باید فصل سیزدهم داری وابسته نظامی

جلد سوم سرمایه را با فصل چهارم کتاب امپریالیسم به عقد دائمی درآورد و 

 ؟!«ردپُ مارکسی را به بایگانی راکد س   ل اقتصادسیاسیوبقیه فص

ارزان نگه داشتن نیروی کار در کشور تحت سلطه )بدون پذیرش ریسک   

از ق بلَ  بالابردن رشد نیروهای مولده، ترقی ترکیب ارُگانیک سرمایه و 

توانست مُتکَی باشد که افتخار راه میکسب ارزش اضافه نسبی( تنها به یک

سرکوب جنبش کارگری در هر »رسید: نظر می کشف آن به نویسنده مورد

شکل و قالب، نیاز حیاتی سرمایه انحصاری در بازار داخلی کشور تحت 

 «! سُلطه است.

-این نیروی کار ارزان و مفید که به زور سرنیزه در بستر تیره ،خوب 

غلامحسین ساعدی مرتباا تولید و «  گاو»روزی تصویرشده در داستان 

صادق «  تنگسیر»در قواره کاراکتر داستان  بودو مجاز ن شدتجدید تولید می

م تاریخی  نطفه اندام نمایَ عرضای حتی برای لحظهچوبکَ  د در کدام رَح 

کشید و برای جواب دادن به سوال نویسنده قلم از نیام بیرون می؟ ستبمی

و جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی مساله  هاکمونیست»مذکور کتابچه 

مارکس در طرح مساله ارضی و  »نوشت: را می« در ایران ارضی

چگونگی حل آن از نظر تاریخی به دنبال پاسخ به سوال دیگری است؛ 

بحث او بر سر آن پروسه تاریخی است که مناسبات فئودالی موجود میان 

مُزدوری بدل  زارع و مالک را به مناسباتی بورژوایی میان سرمایه و کار

تاریخی چیزی جز حل مساله ارضی نیست. اساس این  این تحول کند.می

گان مستقیم از وسائل و جدایی تولیدکننده ،پروسه، پروسه انباشت اولیه

گران شهری( است... تولید، یعنی سلب مالکیت از دهقانان )و نیز صنعت



 
 
 
 
 

سرمایه امپریالیستی ضرورت آزاد شدن نیروی کار مورد نیاز خود را، 

سود، از طریق اصلاحات ور سرمایه و تولید فوقبرای ایجاد زمینه صد

 40متحقق نمود... از این نقطه نظر اصلاحات ارضی دهه  40ارضی دهه 

های ضروری شرطرا از دیدگاه ایجاد پیش« مساله ارضی»هیچ تردیدی بی

 «. انباشت سرمایه حل کرده است

فویرباخی بر مبنای ماتریالیسم حتی که  فراموش کرده بودنویسنده گویی   

هم )فعلاا نه بر مبنای ماتریالیسم مارکسی(، برای ایجاد کاراکتری اقتصادی 

باشد و از « شده از شرایط منفرد تولیدیدَنیروی کار خلع»اشَ که عنوان

ظرفیت جاودانی ارزان بودن نیروی کارَش، برخوردار باشد این موجود را 

بلکه  رزان تجدید تولید کردبه طور اشود با نیروی سرنیزه امپریالیستی نمی

تعبیه شده باشد. کاراکتر این ظرفیت بایستی در ماهیت اقتصاد سیاسی آن 

نویسنده بارها با آن کاراکتر تاریخی در مختصات روستاهای ایران )پس از 

را فدای گزاره ذهنی خودش « واقعیت»اما شده اصلاحات ارضی( مواجه 

انگاری نویسنده آیا اسم هم یدهمشمول پروژه ناد  «واقعیت»! ساخته بود

نشده از جدا-کاملاا دهقان » شد گذاشت،را می اشَ؛ اسمشت؟ بله داشتدا

 «: تولیدمنفردپروسه

داری ایران، پروسه سلب مالکیت و وابستگی سرمایهخصلت امپریالیستی »

وجود آورده است؛ از یک سو از نقطه در صحنه روستا بهای شرایط ویژه

-داری در کشور تحتمثابه سرمایهداری در کُل کشور )بهایهنظر رشد سرم

سُلطه، مبتنی بر تولید مافوق سود( مساله ارضی فیصله یافته است. 

امپریالیسم نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق خلع یدَ، از دل نظام 

سرمایه با آهنگ بسیار تولید پیشین بیرون کشیده است. اما از سوی دیگر، 

از سرعت تبدیل نیروی کار به کالا در عرصه روستا انباشت کرده و کُندتر 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

که گسترش یافته است. لاجرم در بسیاری از روستاهای ایران )اعََم از این

-بسیاری از پروسهانَد یا خیر( مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضی شده

    «.پذیردهای منفرد تولید تحت حاکمیت مستقیم سرمایه انجام نمی

حل »د که محصول رکمی شارهاتلویحاا به عبارت دیگر نویسنده   

برخلاف محصول انباشت اولیه )« امپریالیستی مساله ارضی در ایران

که هنوز به شرایط منفرد تولید زنجیر  بود، کاراکتری عجیب (کلاسیک

که با صدای بلند بانگ  بود. نویسنده از این جسارت علمی برخوردار نبود

ماحصل انباشت اولیه ای داد! ی جماعت! خوب نگاه کنید! که ا»سردهد: 

پرولتر است و نه -در ایران )با کمال حیرت و تعجب( کاراکتر دهقان

 «!  پرولتر خالی

داد که محصول تر سوق نمینویسنده حتی نگاه خودش را به افقی وسیع  

بود و محصول « پرولتر-دهقان»که همین  نارودنیسم روسی را جنبش 

-دهقان»را که همین کاراکتر ( Charkha) هندی ی«جنبش چارکا»ی تاریخ

و ی توجه  بود به لابراتوار آنالیز تاریخی و تجرید علمی ب سپرَُد!« پرولتر

اصلاحات »را   داری ایراننقطه عزیمت نظام سرمایهاگر نداشت که 

بداند نتیجتاا چهار دهه از تاریخ ایران )یعنی از سال « چهلارضی دهه 

شمسی( را باید بین دو صندلی بلاتکلیفی تاریخی قرار  1341تا  1300

در  سرمایه انباشت ضروری هایشرطپیش! نویسنده توجه نداشت که بدهد

-دهقان»با تکثیر کاراکتر )و دو دهه پس از آن(  ایران در دوره رضا شاه

-میرُخ  چهلچه در پ ی اصلاحات ارضی دهه ایجاد شده بود و آن« پرولتر

گذاری شمسی نشانه 1300ای بود که آغازش در بخشی به پروسهد شدتدا

 ! شده بود

 



 
 
 
 
 

رگاه هم بود در دَ خوان  فَ ترانه« اسطوره بورژوازی ملی و مترقی»

های بعد اما جزوه! ا دراک پذیرناظر دلروشنایی؛ گشودن پنجره به روی مَ 

  راک بودند!ا د ناهنجاری وَ  های نارساییبرگشتن به مشق درد( )دریغ وُ 

مثل « مترقی وُ  ملی بورژوازی اسطوره» پرُشور  و بااستعداد نویسنده    

هانس کریستین آندرسن( از وسط  )اثر  « لباس تازه پادشاه»ک داستان رَ سَ پ  

)و همین شوق  همین فریاد کودکانه«! پادشاه لخت است»زد: جمعیت داد می

گی و حقانیت انباشته بود های دو جزوه اسطوره را با سادهصادقانه(  واژه

 !اما... بگذریم

 

وپنج قدمی طول بیست ،«سلول»ها بعد که طول چهار قدمی سال

های با قدمرا  (بعد از آزادی کوچک یا طول چاردیواری) ،هواخوری

ی میآهسته،  گشتم که ها سوال میامَ دنبال جواب برای دهتوی ذهن کردمط 

   بود. دَمیدهمان به روح و جان، «57»متون آزاد شده در  ش  خوان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(43) 

 

 ،شُده لبریز کردهای گُم«واژه»را از « زمانه»ناک، شتاب نیدَ شُ -با آمد  

تدَ سربه های داد وُ خانهاز روسپیحقیقتی سربلند را  از  و مُهر بازآوردس 

 .صبح وُ شام چیزی جُز حکایت مویه و مَزار نگذاشت خاموش   غفلت  

یازده ساله دَهنداشتم؛  ن زیادیس   م دادها آوازَ لین بار که از عمق واژهاو  

و )در جستجوی جانب آبی  یک پایمَ ،بود« خانتپه فتحعلی» پایمَبودم. یک

بود، « وزیری بستبن»پایمَ . یک(کودکیهایهمه رنگجانب جستجوی 

  «!کتابخانه شهرداری»یک پایمَ 

ها رد نگاهمَ از واژه ،اشَ را دیدم«ن و حیوانانسا» کتاب  که اولین بار   

الُاغ در ایران برای زَجر کشیدن و »شدند: ها از من رد میشدند، واژهمی

های زیاد، آوَری با زخمها به حالت ر قتَدر کوچه شود.آفریده میکَندن جان

لی موقع خواب از طلوع آفتاب ا   ه خودو  پای چُلاق، شکم گرسنه، دو برابر قُ 

جُز از شلاق و حرفی اشَ باید بار بکشد. نوازشی ندیده، بهبرای صاحب

وارا بودند آن چه زلال بودند، چه گُ  «....غیر از فحش و دشنامبهنشنیده 

 آوردند.برُدند، ترعه آرام نسیم میغُبار می شانی کها! ی کواژه

گرداندم. ها چشم را سر جایشَ گذاشتم. بین ردیف کتاب« انسان و حیوان»  

-های او یک روح انسانی دیده میدر تهَ  چشم»را برداشتم: « سگ ولگرد»



 
 
 
 
 

-پایان در چشمشبی که زندگی او را فرا گرفته بود یک چیز بیدر نیمشد. 

شد آن را دریافت ولی پشت زد و پیامی با خود داشت که نمیهایشَ موج می

چه حال  «. بود... ن ی چشم او گیر کرده بود؛ نه روشنایی و نه رنگن ی

ا نگاری کرد. ولگردی را وصف میخوبی پیدا کردم. داشت چشمان سگ

خان زانو زده بودم، چشم دوخته بودم توی دو پای لانه سگی در تپه فتحعلی

یک چیز  »شد: امَ شناور میو هوای صاف نگاهشَ در جان چشم حیوان

هوی زخمی دیده که در چشمان آبود مثل همان چیزی دیگر  باورنکردنی؛ 

های او و انسان وجود داشت بلکه یک نوع شباهتی بین چشم نه تنها .شودمی

-با واژه«. یشی پرُ از درد و زجر و انتظار...م شد؛ دو چشم  تساوی دیده می

از دشت سوزان به رسیدم، هایشَ از جانب قطُب به سرزمین اسُتوایی می

شدم، مخاطب ول  بهار میهای ارفتم، مخاطب گُنجشکسرزمین معتدل می

  !هاها و گونه، مخاطب لبطنین بال فاخته، مخاطب کودکان احساس

ش هایَ با بعضی داستانپنجاه(  اول دهه نیمهکه )فقط من نبودم توی خانه   

-آبجی»عاشق داستان کوتاه  و ژاله ؛ پروانهمارتباط گرمی پیدا کرد

  :نداشَ شده بود«خانوم

بزرگ  ماهرخ بود ولی هر کس که سابقه نداشت و خواهر   آبجی خانوم»

آبجی خانوم دید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند. ها را میآن

شکی داشت و رویبلَ گون، بلندبالا، لاغر گندم -همهای کُلفُت و موهای م 

بینی کوچک، موهای که ماهرخ کوتاه، سفید، زشت بود در صورتی رفته

های او چال خندید روی لپُیشَ گیرنده بود و هر وقت میهاخرمایی و چشم

 «.افُتادمی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

غمگین خیلی شد اما آخرش خانوم اول  کار، خُجَسته شروع میداستان آبجی

سرازیر  چشم پروانه و ژاله از اشک شآخر طر  سَ چند  .رسیدبه پایان می

 :کردمی

های و خواب نصف  شب بود. همه به یاد عروسی خودشان خوابیده بودند»

زد، صدای پا می که کسی در آب دست وُ دیدند. ناگهان مثل اینخوش می

ل پ همه اهل خانه را سراسیمه کرد. اول به خیال ل پ ش  گربه و یا بچه شان ش 

سر و پا برهنه چراغ را روشن کردند. هرجا را گشتند  ،در حوض افتاده

حسن دید روند بخوابند ننهای رُخ نداده بود. وقتی برگشتند بالعادهچیز فوق

دیدند  ،انبار افتاده. چراغ را جلو بردندخانوم نزدیک دریچه آبپایی آبجیدَم

موهای بافته سیاه او مانند مار به دور  .خانوم آمده روی آبنعش آبجی

اشَ چسبیده بود. صورت نزَنگاری  او به تَ  خت  اشَ پیچیده شده بود. رَ گردن

ورانی داشت. مانند این بود که او رفته بود به یک او یک حالت باشکوه و ن

 «. جا وجود نداشتدر آن ...جایی که نه زشتی و نه خوشگلی

   

آمده « 57»یکی طی کردم. پلهگی را سهسالهگی تا هجدهسالهیازده فاصله  

امَ افتاده امَ افتاده بود، همه آسمان در لیوانبود. قسمتی از آسمان در لیوان

 امَ:اشَ را گرفته بودم دست«بوف کور»بود و حالا « 57»بود. 

 هاامَ در ذرات تن رَجال هاین بود که ذرات تنم یدترساز تنها چیزی که می»

بعد از مرگ خواست ناپذیر بود. گاهی دلم میبرود. این فکر برایمَ تحمل

-بهبلند  حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را با انگشتان  های درازدست

داشتم تا ذرات تن من که مال کردم و دودستی نگاه میآوَری میدقت جمع

ها از واژه ،صبرانهو بی تابانهبیچه « ها نرود.من هستند در تن  رَجاله

-آهنگ را برنمینشینی با الفاظ خوشهمعجیب   ! چهگریختندمیسکوت 



 
 
 
 
 

کسی را  وقیحر تصویتا شکستند تابیدند! چه مغرورانه انجماد حماقت را می

خندید، تصویر خودی میرا که ه ی بی کسی ند؛ تصویررَ آوَ از دیوار به زیر 

  را! « رجاله»

نگین به دسته شلاق کدام ها؟ رجاله کدام تاریخ بودند نشین  خاکستر  

مان بافته از گیسوان خواهران رشته تازیانهمگر زده بودند؟  خودکامه

 اندوه آسمان تابانده بودند؟بر امید ستارگان مگر  بودند؟

بوف »اشَ تنگیکدام دل ،رازَش در بستر کدام تفکر پرُدرد  « نویسنده»  

اشَ خون چکیده بود؟ تک واژهچرا چنین در سینه تکرا نوشته بود؟ « کور

پیدا بود؟ از تالاب تاریک چرا  خشم دندان اثراشَ خسته هر واژه بر جگر  

 ؟کدام زمانه آمده بودسالیان از ؟ «وف کورب»های هول آمده بود کدام شب

آورد؟ خبر از کدام آشیانه متروک زاغ بر خاک میکدام گان خبر از خفته

 شاخه برهنه انجیر پیر؟

های واژه-با  تفاسیر رادیکال، دنبال معنایی در میان کُد مانشدهذهن قرُُق  

آمیز ای کنایهرهها را اشا«رجاله»که مثلاا  ؛ دنبال این بودبود« بوف کور»

 واضح نشانه «تفاسیر»آنسرپیچی از ! تگان  به حکومرسیدهبداندَ به تازه

)به جای زدم را ورق می« کوربوف»هرچه  اما پسندی بودو امُُل نابلَدَی

کردم. در مهتابی  پیدا میدر آن مایل به عشق  ساده   یک غزل  ( ی سیاسیمعنا

دیدم که در شهوت حیوانی عشقی را می اعتراف به روشنایی  فقط  یشَهاواژه

 ها لوث شده بود! «لکَات ه»ها محاصره و در ر ضای حقیرانه «رَجاله»

-برای سایه خودش که جلوی چراغ به دیوار افتاده بود، میفقط « راوی»  

های جادویی یا شراره خواست یادگار یک جفت چشمشده میطورنوشت. هر

در اولین )روایت آن عشق  ی خودش حفظ کند.ها را در زندگکُشنده آن چشم

او دیگر متعلق به این دنیای پسَت و »سوزناک و پرُطنَطَنه نبود:  (کلمات



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

درنده نیست. نه، اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم. بعد از او 

«. ها( بیرون کشیدمها و خوشبختها )از جرگه احمقخودم را از جرگه آدم

هنوز دنبال چرا دو چشم به دنیای زمینی تعلق نداشت راوی  اگر جادوی آن

خواستم و در این دنیای پسَت، یا عشق او را می»تاثیر زمینی  آن عشق بود: 

 «.کَس را. آیا ممکن بود کَس دیگری در من تاثیر بکند؟یا عشق هیچ

از  »آمد: اشَ میبیداری ناگهان صاحب آن دو چشم سراغ در وَهم وُ   

در این لحظه تمام  افتاد. دو زانوهایمَ سُست شد.او لرزه به اندامَم  تماشای

 اندازه درشت  های بیهای دُرُشت، چشمچشم شت  خودم را پُ  زندگی   سرگذشت  

های ترَ و براق، مثل گوی الماس  سیاهی که در اشک انداخته ؛ چشماو دیدم

تاریکی  مُتراکمی را های سیاهشَ، شب  ابَدَی و یشَ در چشمهادر چشم باشند.

ور افسونگر  آن غوطه مَهیب   کردم پیدا کردم و در سیاهی  که جستجو می

. رفتگاشَ را مید. جلوی نفسیترسکه نفَسَ بکشد میراوی از این«. شدم

به اشَ مانند ابر یا دود ناپدید شود. شدهس بکشد و محبوب  ظاهرفَ د نَ یترسمی

اشَ را حس کنم و بوی ستم حرارت تنتوانحالا می»شد: او نزدیک می

امَ شد ببویم. دست لرزاننمناکی که از گیسوان سنگین سیاهشَ متصاعد می

اشَ کشیدم. موهای او امَ را در زُلف. بعد انگشتاناش کشیدمرا روی زُلف

گذاشت. کمترین اشَ میقلباشَ را  روی پستان و دست «.سرد و نمناک بود

گرفت. کمترین آورد جلوی بینی او میآینه را می کرد.تپشی احساس نمی

خواست مرگ او را قبول کند. با نمی اثری از زندگی در او وجود نداشت!

د. شاید به این وسیله روح خودش را رکحرارت تن خودش او را گرم می

 !بودفایده اما بی اشَدر کالبد او ب دَمَد. تلاش

توانست ه را برگرداندَ؟ چطور میشدتوانست گرمای آن تن سردچطور می  

هایی که برای همیشه بسته خواستم این چشممی»د: نَ تاثیر او را جاودان کُ 



 
 
 
 
 

کرد خطوط سعی می«. شده بود را روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم

. بط کندضاصلی اندامی را که محکوم به تجزیه و نیستی بود روی کاغذ 

ندبار دانم تا نزدیک صبح، چنمی»: .دادمی او به مخصوصی شادی   فکر این

 «.شدامَ نمیکدام موافق میلولی هیچ از روی صورت او نقاشی کردم

های او خیلی آهسته باز شد. چشم»افتاد: اتفاق عجیبی می ،حین همان در  

ای بیشتر طول نکشید هم رفت. لحظههایشَ بهبه من نگاه کرد و دوباره چشم

«. های او را بگیرم و روی کاغذ بیاوَرَمحالت چشمولی کافی بود که من 

اشَ را داشت. داشت. اصل صورتروی کاغذ محبوب را  حالا دو چشم

خورد. آن اشَ دیگر به دردَش نمیهایشَ را روی کاغذ داشت. تنروح چشم

روح محبوب در نقاشی ها بود. ها و موشتن محکوم به نیستی و طعُمه کرم

-اشَ را نمیتن در حال تجزیه ،راوی درآمده بود روی کاغذ، به تصرف

شد؛ کارد دسته استخوانی را به باید از شر این تن خلاص می خواست.

اول لباس سیاه نازکی را که مثل تارعنکبوت او را در میان گرفت. دست می

جدا در کرد و بعد، همه اعضایشَ را جداخودش محبوس کرده بود، پاره می

 داد!چمدانی جامی

محبوب زیر خاک  کرد.پیرمردی قوزی در دفن چمدان به راوی کمک می  

یک گلدان  ؛شدشد، جایشَ یک کوزه لعابی از زیر خاک پیدا میدفن می

ای از میکس و تداخل تصاویر در صحنه مال  شهر قدیمی ر ی.راغه 

شد. خاک روی آن را با راوی با همان کوزه روبرو میسوررئال داستان، 

-روی یکافتاد. کرد. لعاب  شفاف  بنفش  کوزه بیرون میش پاک میاَ آستین

شد عین  تصویری که راوی از ه آن، صورت زنی آشکار مین  طرف تَ 

  محبوب کشیده بود!



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

حال نزدیک و گذشت... راوی در یک دنیای قدیمی در عینزمان می  

اشَ نهای خون به عَبا و شال و گردلکه شد.از خواب بیدار می ،طبیعی

-می» اشَشدنباید قبل از دستگیرهایشَ خونین بودند. بودند. دست چسبیده

های او پاره. باید کسی کاغذآوَردمیباید دردهایشَ را روی کاغذ «. نوشت

 .خوان دمیرا 

آلودی که راوی را در فصل اول داستان بعد از دنیای اثیری و مه  

وصل جهان بیرون،  هن واقعی، بجها هحالا در فصل بعد، ب بود دربرگرفته

دنیای بیرون  هاشَ یک پستوی تاریک بود که با دو دریچه باطاق .شدمی

؛ رو به شهر ر ی، عروس کردپیدا میها ارتباط «هجال  رَ »یعنی دنیای 

در دنیای واقعی )دنیای  هایشَ!ها و مسجدها و باغبا کوشکشهرهای دنیا، 

-شد به رابطهداستان تبدیل می آغازین   اثیری   ها( عشق او به زن  رجاله

اشَ که آخوندی با جاری کردن چند کلمه عربی حلال« لکَات ه»زناشویی با 

 کرده بود!

های جفت وُ تاک کرد؛ فاسقجلوی چشم راوی به او خیانت می« لکَات ه»  

گَرَکی، سوداگر، فیلسوف! فروش، هایی: سیرابیداشت. چه فاسق فقیه، ج 

داد؛ داد! احساس بدی به او دست میترجیح می راویها را به همه این فاسق

لکاته  خندیدند.اشَ میها به ریشانگار جاک ش  بدبختی بود که همه احمق

حیا و متعفن و احمق بودند. ها را دوست داشت چون بی)وقیحانه( رجاله

-طور میچه»ها باشد: توانست مثل رجالهراوی را دوست نداشت چون نمی

 «. ها را یاد بگیرم؟رفتار و اخلاق رجاله انستمتو

-صحنهاین شد، شاهد می م برای راوی تنگ و تاریکردَ در آن اتاق که هَ   

-هر مردی را برای کاری میدر هر لحظه، بود که لکاته آوَر عذاب های

بازی، و یکی را رانی، یکی را برای عشقخواست؛ یکی را برای شهوت



 
 
 
 
 

-دادن میبرای شکنجه ،دادنماا راوی را برای عذابدادن. حتبرای شکنجه

-همه ترس راوی از این بود که مجبور شود روزی به حال رجالهخواست! 

این فکر امَ افتاده بودم. بارها به فکر مرگ و تجزیه ذرات تن»ها درآیدَ: 

نیست و نابود بشوم. امَ این بود که ترسانید. برعکس، آرزوی حقیقیمرا نمی

ها امَ در ذرات تن رجالهترسیدم این بود که ذرات تنچیزی که می از تنها

 «. برود

پرسید که عشق چیست؟ علامت عشق آیا جای آن راوی از خودش می  

های عربی خورده روی صورت لکَات ه بود که از لایشَ آیهکرم زرد   دندان  

ی و ها در عالم مستآمد؟ آیا معنای عشق همان بود که رجالهبیرون می

آیا عشق، کردند؟ تعبیرش می« دست  خر توی لجن زدن»هشیاری به 

اش جبران عشق ناامید راوی بود؟ برای نجات عشق ناامُیدش، آیا باید سایه

تر از وجودش شده بود از یکی شدن با سایه پیرمرد را که حقیقی

 دورها شدن با سایه رجالهشدن با سایه لکاته، از یکیخنزرپنزری، از یکی

 ؟کردمی

 

طور مکانیکی، به سیاست رویی من با تفسیری که ادبیات را بهیااولین رو 

 کردن ت م  عمیق  و پیدا « کور بوف»با خوان ش  رُخ داد؛ کردلینک می

       .در آن« عشق»

        

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(44) 

 

 شدم.« ن جامعدبیرستا»برای گرفتن کارنامه، وارد حیاط . بود 58خرداد   

به سرایدار که مشغول آوردم، خیلی چیزها را نه! خیلی چیزها را به یاد می

کوتاه  یفرصتمان ردوُبدل شد. جاروکردن حیاط بود نگاه کردم. لبخندی بین

 تا 1356 سال ازکه  درازی که برای آخرین بار به دیوار آجری داشتم

جدا کرده بود  از همه ناعادلانای را مدرسههم انو دختر پسرانامروز 

ها و همه روزنه)شبیه دیوار برلین( ؛ دیوار درازی که نگاهی بیاندازم

 بسته بود! را ها به روی عشق پرُشَرَر جوانیدریچه

گوشه این شنیدم. گوشهفرش  حیاط می تروی آسفالرا صدای پای خودم   

صدای اش بود. وجَب به وجَب بانشاطو  پرُسروصدازمانی  وسیعحیاط  

)با آن موسیقی شد. شنیده می ایمدرسههم انو پسر انموسیقی قلب دختر

الوقوع و داد؛ قریبخبر از وقوع عشق می( اشو هارمونی هامواجی نتُ

 انگیز! هیجان

مدرسه با وجود این دیوار،  امَ بود.فخرفروشانه جلوی چشم دیوار آجری  

-مُردهدل این از قبلشده بود. بندان گی بازگشت به عصر یخمُردهوارد دل

 بزرگ ترزود تا کردممی اصلاح را امَصورت و سر زود به زود گی،



 
 
 
 
 

 تربزرگ آمدند،می روبرو از که ایمدرسههم دختران چشم توی تا شوم،

 خاطره به مبهوت وُ  مات کهاین جز نداشتم ایچارهاما امروز  .کنم جلوه

-ستاره آسمان، خواب   از گویی .بزنم زُل شیرین، و دور روزهای از مُبهمی

 .باریدمی واقعی هایستاره جای به مقوایی های

شناسی تحولات سیاسی بخشی از دفتر نشانه« دیوار»خوان ش  سرگذشت   

، اولین شدشنیده میدر ایران  های آشوبزمزمهکه  1356سالزمانه بود! 

. هزینه این ودب مذهبیگرایشات به دادن میدان« شاه»دفاعی رژیم  واکنش

 پسراندیواری بین زودی بهآوار شد؛ هم سیاست روی سر دبیرستان جامع 

از عشق  شَمایلیما که تا آن روز  با  ه شد وای کشیدمدرسههم ان  و دختر

-ممنوع  سیمای  زمانه، با سیاستشکسته یم ناگهان در چارچوب گام بودهم

 عشق به زمزمه پنهانی رسیدیم!

کشیدند. آن دیوار ای مدرسههم انو دختر پسرانواری بین دی 56سال   

قبل از آشوب عمومی  هامدت)« شاه»کرد نشانه محکمی بود که ثابت می

ها نقشهو داشت  سر در هاحیله« اسلامیراست  »( برای میدان دادن به 57

های با سلیطه« سلطنت»دستی آن دیوار نشانه روشنی بود از هم .کشیده بود

  مذهب!

تصاویر آن . چرخیدممی خاطرات گذشته میانصداترین زمزمه، با کم  

های سیاه و سفید، پرُ از چروک و های قدیمی، مثل عکسروزها مثل عکس

مدت سیاه و سفید  اتخاطربا بود نقرار گی بودند. پریدهشکستگی و رنگ

 ز  ایناش اهرُم گرمیکه  حلقه زده بودمدور اجاق آرزویی  .مکنسَر زیادی 

ع میخوشی دل دیوار حائل بین  عَنقرَیب 57تحولات تتَمَه که  شدساط 

در  زندگیتپش و  کنداش خراب میروی سر سازندهدختران و پسران را 

رو، های پیش  روزها و سالکه در خبر نداشتم . یدآمیصدا درقلوب جوان به



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-ا همه سیاهکشند؛ دهه شصت بمینعشق انتظارمان را  های پرُامید  رنگ

 و عشق! بود «عشق» آن اولین قربانیای که ؛ دههرو بود پیش اشَکاری

  های هول!دریایی جوشان با گ رداب ،رو بودهای سیاهی پیشسال

فرش، تنها صدای آن رفتم. صدای جارو روی آسفالت  درسکوت جلو می  

 خاطرات مثل سیل امَ!صدای جارو و کمی صدای تپش قلب ؛لحظات بود

-میفکر « سَمَن»امَ با گرفته به روز آشناییای مهسرازیر بودند. از پنجره

زد. با چند قدم فاصله دلم غَنج میآمد. امَ میسَبکُ به طرف هایکردم. با قدم

کردم. به موهای خُرمایی و بوی خفیف عطر او را حس میآمد. می به سویمَ

گی با اشَ پرُ از آمیختهبی  صورتاشَ خیره شدم. مهتاای شفافچشمان قهوه

زنان در خیالمَ ظاهر شده بود چند بار پلک زدم. پرسههای زندگی بود. رنگ

 زدن!همبه، برای چند چشمکوتاه برای چند لحظه

اثر دقائق تلخ  «او»انگیزترین روزهایی که در پیش بودند، خاطره در غم  

 جرو که که دخترها به تدری در روزهای پیش کردند.را از روحَم پاک می

مثل « او»خاطره  ،کردندپشت پرده حجاب مخفی می را شانو قار و زیبایی

 بخشید.اش را به آب حوض میشب مهتابی، انعکاس زیبایی

امَ از جلوی چشم« او»خوشی روبرو شدن با خاطره  کردم تاچه باید می  

های شت به لحظهکه دوست ندا مثل آدم مستی شده بودم ؟محو نشود

-روبرو شدن با خاطره عشق چنان شیرین وُ عزیز وُ گرما هوشیاری برسَد.

که کرد نمی راه پیدافکر به مغزم ای اینبرای لحظه حتی بخش بود که

 اتَ دارم!بویند مبادا گفته باشی دوستمیدهانت را  در این مملکت،روزی 

 بوعشق در قلخَلجَان بود که روزی در این مملکت، یغریب تصور برایمَ

 ش برایم سخت بودید. تصوربیانوعی طغیانگری به حساب  آن، این وُ 



 
 
 
 
 

کَنیید، سنتبیاگُناه به حساب  انهآزاد جویی  عشق که رسدبروزی  به  ش 

 حساب بیاید، غیراخلاقی محسوب شود!

-طرف هجوم میدر فشار روزهایی که ناامیدی از همه «او» اتخاطر  

رو صدای  گی روزهای پیشدر تیرهکرد. بم روشن میآورد آتشی در قل

چکان  خون در خلوت روزهای تنگ سلول، در دهه! شنیدمرا می« او»

  «!من اینجام»شنیدم: میهرلحظه شصت، صدای او را 

. دیوار آجری را دیدم. احساس فاصله گرفتمزدن در خاطرات از پرسه  

کشید. سیمای عشق که به خوشحالی پرَتنهایی برگشت. حس آزادی رفت. 

ور رنگی غوطهبود در میان بیجاری زندگی رنگ یاقوتی، به رنگ خون  

 شد.

 اشَ تماشایی بود.زدندیدم. ا سبکَموقع بازی والیبال را « او»اولین بار   

ای داشت. تحرک مسحور کنندهدیدم. را می «او» پریدن  فقط بالا وُ پایین

طور هایشَ زیباتر بود. من اینتیمیاز هم ردان د.گمی هن  تَ انگار بازی را یک

اشَ. انگار کبوتری نادر و خاص بین هزار جفت کبوترهای دیدممی

کردم کاش مثل سیامک )برادر کوچکم( نقاشی بلد بود. آرزو می« کَدیوَر»

  کشیدم.زدن میموقع ا سبکَ« او»ای از بودم و پرُتره

ها تا ساعت« او»رفتم صورت ان میمهر وقت از مدرسه به طرف خانه  

با من بود. در روزهایی که محصور بین چهاردیواری زندان بودم، در 

در خیالمَ اشَ مهتابی روزهای سلول، در ساعات بازجویی، گاهی با صورت

، موسیقی  درونی  گرمی در جانمَ «او»شدن  زمان با ظاهرهمشد. ظاهر می

آمد. رفت. لبخند میخَند مینیش رفت.می آمد. ناامُیدیپیچید. عشق میمی

بوی شد. ای میشد. دیوار سیمانی انگار دیواری شیشهسلول غرق نور می

شک میرفت. بوی بنفشه و یاس میگی میتنُد مانده  آمد. امد. بوی بیدم 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اشَ اوج چشم شدم. توپ با ضربه ا سبکَتویچشم« او»با  بالاخره روزی  

اشَ را به طرف توپ امَ. دو دستدوید به طرف. رود آمدتوی بغلم ف و گرفت

لبخند زد. سعی کردم  هایشَ مهربان بودند.دراز کرد. به من نگاه کرد. چشم

خبر نداشتم چند گذشتند. ها به کُندی مینگاهمَ آرامش داشته باشد. لحظه

پ اند. تودادن توپ زُل زدهام در پسموقع، به مکث ناشیانهجُفت چشم همان

را بین دو دستم محکم گرفته بودم. توپ گروگانمَ بود تا آن نگاه را از دست 

امَ را لمس کرد. اَم قاپید. انگشت دست راستندهم. توپ را از میان دودست

از دهانمَ خارج « کنمخواهش می»زبان دو کلمه شبیه تشکر کرد. با لکنت

امَ برگشت: اد. به طرفها برداشت. ایستتیمیبلند به طرف هم گام  دوسه شد.

اشَ بود؛ شبیه  رضایت  حس خاصی در صورت«. والیبال دوست دارید؟»

اشَ خواندم که در انتظار شیریندادم. پیشاپیش از جواب مثبتی که باید می

امَ کرد به بازی. لبخند زد. دعوتهمین جواب را دادم.  جوابمَ باید بله باشد.

 زدن.ها شروع کردند به دستتیمیهم سرش به زمین بازی پا گذاشتم.پشت

کار به من دادند. پسُت پاسوری را همان اول   شان گرم بود.خوشامدگویی

امَ از خجالت سرخ شده بود. اولین پاس را خراب کردم. احتمالاا صورت

خودم را سریع پیدا کردم. پاس دوم و سوم را خوب رساندم. در میان تشویق 

گاهی زیرچشمی به  ، غرق شده بودم.«مَنسَ »ها خصوصا تیمیمواج هم

انداز بود. دچار الهام از یک اثر کردم. موسیقی آرامی طنیننگاه می« او»

شکلی بودم میان اشیاء سخت دور و برََم. هنری زنده شده بودم. دود بی

که از هر « او»خورد. با وزش نفَسَ پرچم مدرسه در میان باد تکان می

 شدم!، خَم وُ چَم میپرچم آن ثلمکردم اشَ می طرف حس

 زود یا دیرنبود در من با احساس آمیخته به سرکشی « او» اگر خاطره    

رابطه ذهن و پرتو گرفت، فراخی حضورش را از من می« دیوار آجری»



 
 
 
 
 

کَن را مجبور به تسلیم میگذشته را قطع می کرد، کرد، امیدهای دیرش 

ماند، شیدایی راه فرومیه در نیمهشیفت گشتند، جانفردا برمیروزهای بی

-زندگی چیره میبر سودای داد و سکونگی میجای خودش را به روزمره

 شد. 

ها و ها و جانشصت که سینهکنم همه دیوارهای دههحالا که فکر می  

در امتداد دیوار  حائل   صداها را در خودشان محصور کرده بودند

اندازی بودند که ابرهای شناور چشم در امتداد کور کردن جامع،دبیرستان

افشان احساس را و پهناوری زیستن آزاد را قاب های بالپرندهاحساس را، 

   گرفته بودند!

دست بود با اجبار زندگی های دورچالش بین ما و دیوارها، چالش بین افق  

 های فروبرََنده!مُرداب بابود های روح در یک آبگیر؛ چالش بین خیزاب

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(45) 

 

با اتفاقی رودررو شد که پیامدهای ناگوار آن « تاریخ» 1358تیرماه    

دریچه آسمان  ؛آلود و خَلنَده در جهت مخالف نیروی زندگیاندوهی شد تب

زندانی  برج وُ بارویی  ،هوا از او دریغ شددشت  بسته شد، پهن  کسی به روی 

 ( غالباا خالی بودند!57از تحولات هایش )بعد چالهشد که سلول و سیاه

 در یازدهم تیرماه دستگیر شد. «شهرامتقی»

، قلم و کاغذ گرفتاشَ قرار بر بال خیالات« او»فراخی و سرشاری    

 تازه به بان  که زندان نوشتو در باره نیات مذمومی  جلوی دست گذاشت

ستفاده از هایی برای ادانم چه نقشهخوب می»: شتنشسته در سر دااریکه

دانم که زدن به نیروهای چپ وجود دارد. خوب میاین موقعیت و ضربه

خواهند با کشاندن من های مرتجع  انحصارطلب چگونه میهمین الان گروه

شان و از چپ، تبلیغات گرفتن از مخالفینضمن انتقام گاه،به قرُبان  

ر قادر نباشم کنم اگپرُسروصدایی هم علیه ما به راه بیاندازند. فکر می

که در انتظارم هست بدهم، اما این امید و  باریتغییری در سرنوشت خون  

به ایمان را به خودم دارم که این آرزو را یعنی جریان تبلیغات علیه چپ را 

  «ها بگذارم.گروه قبیل دل این



 
 
 
 
 

طور این» :گرداندَدیوار زندان چشم می های روی در وُ بین علائم و نوشته  

بار هم که شده اشَ حتی برای یکاست که هر زندانی در طول زندانمعمول 

روی در وُ دیوار زندان از خودش باقی بگذارد. چیزی، اسمی و علامتی 

خواهد وجودش به صورت این شاید جزء خصوصیات بشر باشد که نمی

که خواهد زندگی بدون اثر وجودی  او، بدون اینحس درآیدَ، نمیغیرقابل

 «ر جایی به حساب آورده شود، بگذرد.بالاخره د

در روزهای حبس با نوشتن عجین است. از هر چیز « او»وجودی   اثر    

، به شب ترین  به خاطر یک قصه در تاریک ؛کوچک و پاک می نویسد

خاطر پرستویی در باد، به خاطر آفتاب، به خاطر یک برگ، به خاطر یک 

امروز تنها روزی »: لبخند ، به خاطر یکقطره، به خاطر شبنمی بر برگ

خیار با کشمش بود. دوغ بود که ناهارم را تا آخر با لذت خوردم. ناهار آب

ماست به اضافه خیار و ترَه خُردکرده، قدری پیاز و کشمش و یک سبزی 

سال بود یعنی از همان موقع که از خانه پدر هایکه سال مزهمُعَطَر و خوش  

 مَرز هاشَ ار سازمانی، نخوردم. فکر کنم اسمو آمدم توی ک وُ مادر درآمدم

  «باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کَس                                                                                                                          آنیا نه؟ و آیا  خواندَهایشَ را میکسی نوشتهروزی داند نمی  

به تنهایی در سلول انفرادی بوده یا نه؟ تنها برای چنین در طول عمرَش، 

-گُذَرَد و بر مغز زندانیدرک است که زمان در سلول چگونه میکسی قابل

-اند چه افکاری هجوم میاشَ بستهچنین کمر به قتلای که مخصوصاا این

شوند و چگونه آرزوها و تخیلات ه زنده میدانآوَرَد؛ چگونه خاطرات دانه

ای از های ناشناختهبسته، امید را به سرزمینآمیزند و زندانی دستمیدر هم

 کشاندَ! تخیل و حتی مالیخولیا می تفکر وُ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

اشَ با دیوارهای «من»غاک سلول نشسته، اما گستردگی و شگرفی در مَ   

اشَ و های روح، خیزاباشَسوزان  درونید. فوران  نکحبس تصادم می

طی  اشَاثرپذیریپیچک   د.مانَ محصور بین دیوارها نمی اشَ،«من»خَلجَان 

-هیافتهای دور و کنارَش چنگ انداخته، شکلچهره یک دهه، به هر تلالو  

اشَ را با تاثیرپذیری حساس از کاراکترهای مجاورش به دست آورده گی

ناشی از مجاورت با « او» های نامحدود به رویشدن افق. گشودهاست

-محبوسان شان بودند. میانبخش زمانهکه ا کسیر روح ستکاراکترهایی

به »کندَ: را با این جملات یاد می اشَتاثیرپذیری ،نشسته1350سیاسی سال

انتها حال بیمثابه دشتی زیبا و در عینست بهنظر من شخصیت اصغر در

کرد و اتَ کار میتا چشم رنگ، دشتی کههای خوشبود؛ مملو از گُل

-ریان و برهنه به نمایش میهمه چیز را برایتَ عُ  توانایی دیدن داشت

یشَ پیدا نبود. اما بالعکس شخصیت گاه کرانه و انتهاگذاشت، اما هیچ

بهروز، او را شاید بتوان به جنگل بزرگی تشبیه کرد که درختان عظیم و 

در  گیاهان باریک و ظریفکه یدر حالاند آن سردرهم فروبرُده گوناگون  

برای برداشتن هر قدم و  ،انداشَ روئیدهآنجا بر هر گوشه زمین اینجا وُ 

بازدید هر درخت تناور و هر بوته نازک و ظریف باید با احتیاط و دقت قدم 

روزها سطح جنگل را  زها وُ وکه شاید بسیاری ربرداری و بعد درحالی

اتَ را کنی تنها شعاع چندمتریکه نگاه می زیرپا گُذارده باشی اما هر لحظه

توانی در یک آن مشاهده کنی. تو هرگز قادر نخواهی بود جنگل را به می

ای از ای و باریکهری؛ همواره قسمتی، گوشهت درآوَ تمامی در چنگ نگاهَ 

 «اتَ قرار دارد.تودرتو و پنهان، در مقابلسختاین دنیای پرُوسعت اما 

و  50اسی  دو تاریخ مختلف است؛ شهریورماه سال محبوس  سی« او»  

در شش محبوس حکومت شاه و محبوس حکومت دینی!  ،58تیرماه سال 



 
 
 
 
 

، دغدغه سال آزادی  بین این دو حبس، کُنده دغدغه نبرد برای زندگی

با پاهایشَ به دنبال لحظه بهلحظهرا شدن با ماموران امنیتی شاه روبرو

سال بیش از  6ای که در قریب و خون، زندگیکشیده! زندگی در میان آتش 

در عبور از پیچ کوچه،  ؛مرگ را تجربه کنیراستی بیشتر، بار و به 6000

آیدَ، از برق فلان نگاه  مشکوک از صدای پای عابری که از پشت سر  تو می

روی  در خیابان، از خطر عبور از عرض یک خیابان، از پریدن گربه

وت یک پسربچه شیطان درکوچه، از صدای شیروانی منزل، از صدای س

ریختن تیرآهن در دوردست و تداعی ناگهانی صدای رگبار گلوله، از 

های دائمی منزل، از قرارهای مشکوک و خلاصه از پس هر لحظه و تخلیه

تر در دست اتَ را محکمای مرگ را در مقابل ببینی، قبضه اسلحههر ثانیه

زنان حال لبخندمطمئن شوی و در عین بفشاری، از وجود کپسول سیانورَت

 بسرایی که: زندگی یعنی داشتن عقیده و مبارزه در راه  آن. 

تواند مُنکر شود که تصورات، خیالات و افکار یک اسیر چه کسی می  

همواره پلُی است که بین واقعیت  تلخ  اسارت و آرزوی شیرین آزادی بسته 

های بسیار مختلف و ناگون و با هدفتواند در اشکال گواین پلُ می شود؟می

تار   حتی متضادی ساخته شود، اما هیچ شکی وجود ندارد که دنیای تیره وُ 

ها، همه سازد. همه نقشهروشن  آزادی متصل می سلول را به فضای باز وُ 

خیالات و همه تمََناها و آرزوها، گاه تند وُ تیز، گاه آرام و با طمَُانَینه، به 

 نام دارد.« آزادی»ی در حرکت هستند که اسوی آن نقطه

هایی که در کودکی و نوجوانی در باره اسارت حیوانات خوانده، به داستان  

ای کندَ. روی گزارهخوانی میاشَ دوبارهها را در ذهنگردد. آنبرمی

حیوانات وجود داشته باشد و شناسی کند؛ اگر چیزی به نام روانفوکوس می

های مشترکی بین حتی رشته وقتتحقیق و بررسی باشد، آنیا در آینده قابل 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ها و حیواناتی که در قید وُ بند  های روانی انسانالعملاحساسات و عکس

شاید بسیاری از شما در »توان جستجو نمود: می اندزنجیر گرفتار شده

خوانده را  یک الُاغ به قلم خودشسرگذشت دوران کودکی آن داستان معروف 

دوره چشیدن نعمت آزادی و چریدن در الاغی که بعد از یک .دیباش

رحم و خشن و سودجویی مرغزاری خوش آب وُ هوا، گرفتار ارباب بی

-ای رها نمیلحظهکشد و دهنه او را شود که شب وُ روز از او کار میمی

کند تا به یاد دوران نوجوانی، آزاد و راحت گردش کند. او را در طویله 

 «کشد...کند. با شدت از او کار میی حبس میبدَبو و کثیف

اندازَد که را به این فکر می «او» ،سلولدر تنهایی «داستان»بازخوانی   

همیز ستم و استثمار  هر انسان وُ  کشیده  حیوانی که به وسیله زَر و زور به م 

گُذَرَد که یاد روزهای خوش گذشته، اشَ در آن موقع میشود بهترین لحظات

« آه» ی آزادیبرگشتن به روزها یکند و در آرزووزهای آزادی مییاد ر

 نایی  مَ تَ هم  علت پرسد: برََد. بعد این سوال را میسوزَد و رنج میکشد، میمی

و این پاسخ را پیش برََند چیست؟ به سر می در اسارت ی کهحیوان و انسان

مَنیات بشری را کشد: به نظر من منشَاَ بسیاری از احساسات، آرزوها و تَ می

باید در غرایز و طبیعت او جُست و اگر دامنه این رشته از تمََنیات و 

-ناخواه رستهآرزوها را تا اعماق پیدایش و تکامل انسان پیش ببریم خواه

کند راستی چه کسی فکر میبههایی از حیوانات را هم دربرَ خواهد گرفت. 

و گرگ و روباه و سگ و اسب تواندَ اثبات کند که الاغ و یا شیر و یا می

کنند؟ و یا دارای احساسات و تصورات و آرزوهای خاص  خود فکر نمی

 نیستند؟ 

ی از به یاد داستانناخودآگاه خَلدَ. سلول در جانشَ می انگیز  غم غروب    

آور و پیچیدگی بهُتهمبه. اَش مرُده بودطیعنتری که لو افتد؛چوبک میصادق



 
 
 
 
 

تواند تصویر ناتورالیستی از عَنترَ و لوطی آیا نمیانگیز غرایز یک غم

صادق هدایت «  ولگردسگ» واقعیت اشتراک غرایز انسان و حیوان باشد؟

ها به در بازخوانی همه این داستان جک لندن چطور؟«  سپیددندان»چطور؟ 

رسد؛ آرزوی سوزانی که هنگام اسارت، در مغز و یک چیز مشترک می

حیوان را  گیر است، که انسان وُ شد چنان وسیع و همهکروح  اسیر شعله می

 گیرد. ، دربرمی(براساس نقشه غرایز مشترک)

شود که خبر بودن از وقایع روز، با گذشت روزها متوجه میبه علت بی  

ها چه بیشتر در اعماق گذشتهجلو هرجای نگاه کردن بهتدریج بهاشَ بهذهن

سیاسی مثل و این موقعیت را برای زندانیپردازَد. این حالت به جستجو می

کند به هر داندَ. به همین جهت سعی میترین چیز میخودش، خطرناک

مانده یعنی با  استفاده از تنها امکان بسیار ناچیزی که باقیشده ترتیبی که 

اشَ شود. تیتر سلول در موقع اخبار، چیزی دستگیرچسباندن گوش به دریچه

 98لوحانه به چیزی نیست جز افتخار ساده هاروزآن  پرُطمُطرُاق وقایع

در باره  !«آری به حکومت دینی» درصد آرای مردم در رفراندم عمومی  

 نویسد:این افتخار پوشالی می

. این منحنی منُحنی گوسدر علم آمار مُنحنی معروفی وجود دارد به نام »

سازَد. منعکس میمعمولاا متغیرهای نرُمال را محاسبه و یا در یک مجموعه 

-منحنیهای یک مملکت معمولاا یک مثلاا منحنی نمایش تغییرات قد انسان

سال، بین  20درصد جماعت بالای  95که مثلاا قد با این ترتیب است. گوس 

ها و معمولاا به غول  بقیهدرصد   5قرار دارد، و بعد آن سانت  185تا  155

اصطلاح از رده طبیعی هکند که بهای جماعت اختصاص پیدا میکوتوله

وقتی یک پدیده کاملاا طبیعی و غیرا رادی مانند قَد  با این مقدمه،  «.انَدخارج

درصد از وضع نرُمال انحراف داشته باشد،  ششپنجها، حداقل انسان



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

، خودش ای در تعیین نظام سیاسی  مورد دلخواهچگونه ممکن است جامعه

ین چنلذا ؟ نداشته باشد (نرُمال الف)خلاف  خمشش درصد رایَ حداقل پنج

خواهی سیاسی شاید در یک نظر (اینیقول آمارشناسان فراوابه)تراکمی 

شود. انگیز جمعه آغاز میبازهم عصرغم باشد. سابقهدر تمام جهان بی

های سنگین و از منافذ درها و از لابلای مولکولگویی سکوت و خاموشی 

کند و قدرت به انسان فکر میخزند. ق میپرُن خوَت  هوا به درون اتا

-تواندَ در تهَ  چاه زندگی کند و درعین  با محیط؛ انسانی که می اشَسازگاری

شدن، شدن یا غمناکبودن، محملی برای خوشحالحال دلیلی برای زنده

 ؛کندبه خودش فکر می داشتن پیدا کند!ورزیدن و کینهای برای عشقزمینه

شود اگر شبی چاه محکوم شده اما تا چه اندازه مسرور میبه زندگی در تهَ  

بالای سرش  ماه را در حلقه تنَگ و محدود آسمان  رص  ها ناگهان قُ از شب

گذرند. دارد به روز محاکمه نزدیک می هاروزها و ساعت ؟مشاهده کند!

)حین را  نورسیدهحکومتهوی ضد چپ  های که عَزم را جَزم کردهشود. می

خنثی کند. اگر قادر نباشد سرنوشت خونبار   (گاهربانقُ به« او»شاندن ک

خودش را تغییر دهد اما این ایمان را به خودش دارد که حسرت تبلیغات 

« چپ»ها سازمان در نقطه مقابل دهاشَ بگذارد.زندانبانان ضد چپ را به دل

از بسیج  ایرا نشانه« او»اسارت  (گونهو آلوده به سکتاریسم مریض)

منافع  شوندمیحاضر ننند و بیچپ  نمیکُلیتدینی برای سرکوب حکومت

دانه  «او»سازمانی را با دفاع پیگیرانه از  و محدود نظرانهتنگ )با دفاع مُج 

  بیاندازند.خطر ریسک و به  از منافع عمومی جنبش چپ(

 

-سیسه  انی دَ قرب« شهرامتقی»حقیقت است: بهقروند مَ حَ چ هتااین گُزاره *

  شد.   « حکومت دینی» و آن« سکتاریسم»شترک  آن مُ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(46) 

 

-شد، هماهنگینزدیک می 58ردادهای مُ چه به کرانههر «57» هیجانات    

رَدمَندانه می -می «معانی»بازیافتن برای  مکاشفهطلبید، سرشار و شور خ 

 ! تحول رف  های ژَ لایه ا دراک وُ فهم  طلبید، تلاش برای 

که حس وُ )های شاعرانه نه فقط واژه ؛نیاز داشت «واژه»فهم به پیچک    

 رنگ وُ  هایی نیاز داشت که از چهره وُ به واژه (نددادحال را نوازش می

اش، وقتی به با همه شور شاعرانه« 57» بترَاوَد.« فروغ  آگاهی»شان بوی

ساز نیاز های آگاهیبه واژهپا گُذاشت  (اشَو مُرداد سوزان)« 58»قلمرو 

 !دوشی با نرَد  شکوهمند عقلداشت، به هم

بهمن »گر  پرُسشدر چشمان( 58)تا قبل از مُردادسوسیالیسم برای ما   

دلیری  و در جسارت وُ « بیانیهرُمز گرجی»، در صدای غَرّای «عزتی

ه .شده میریز  کاراکت   «یحیی رحیمی» یر تن همان تصوچهره والای این س 

ه هستی   والای سوسیالیسم برای ما بود. شناخت    انتن، شناخت کیهاین س 

ناپذیر بود. تزلزلو رسیدن به اطمینان   اشَ(زارتوی)با همه ه  سوسیالیسم 

هیافتهشخصیت تن، کاریزمایی ثابت و گی  سوسیالیسم در کاراکتر این س 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-رانناکَ وجوه  همان سوسیالیسم )برای ما(  شمار  بی ابعاد  جاودانی داشت. 

هندی مَ   !تنَ بودندآن س 

های تنَ برای نسل ما، مثل کَندوکار  یکی از داستانهر کدام از آن سه  

-ها گُشاده، چشمدر زیر درخت قان نشسته بود، دست»بود:   روسیفولکُلور  

اشَ درخشان از نور خورشید، زنبوران گ رد  او ها بر آسمان، صورت

 «!  اشَ، تاجی بودند بر سرشزیدنپروازکنان بدون گَ 

 «واقعیتربیت». بودعلم م« یحیی»، بودمعلم « هرُمُز»، بودمعلم « بهمن»  

در پیروی از های زندگی، های خارج از مدرسه، در درسرا در درس

دانه ند. بودکشف کردهروح آزاد،   مدرسه  به این باور رسیده بودند که مُج 

-هرگز آدم ،اشَروَریپَ فرُمت تقلید اشَ، باهای اجباریبورژوایی با درس

-بلکه آدم را بشناسندبشریت روح وُ جان نیازهای کند که هایی تربیت نمی

 و تکثیر فردگرایی   گونهدهد که در خدمت امَیال  بیمارهایی بیرون می

 باشند! سودمحور

فتَ اندیشه»را زیر پای  «رَفعَت اندیشه»تنَ کدام از آن سههیچ   ه تسلیم ب« خ 

توزانه به . کینهاددر راه نمیهای نومیدانه به سَ «چرا». ردکوادار نمی

-به ابتذال آلوده نمی زد.کورمال به جاده زندگی نمی شد.زندگی خیره نمی

دل در گ رو عُریان . ادددلیل و ناخُشنودی مبهم به دل راه نمیشادی بی شد.

 .رفتگ اندیشه را پ ی میهارمونی احساس وُ . شتکردن  پرُشور  حقیقت دا

به گوشه  د.باشدر نزاع بر سر آزادی « امین  صُلح» نبود کهگاه مایل هیچ

هنر را روح ضد  د. برُید. از هر چیز انسانی لذت میخزانزوا و انفعال نمی

های تجربهزد. موج می اشَشور وُ شوق در دل د.اددر خود بال و پرَ نمی

 و یرژیم شاه، دوران  آوَرخَفقَانو فضای  سیاسیهای در زندان اشَدردناک

 .بودسکون خوشبین نکرده ترس وُ  شکوه  بیرا به آهنگ



 
 
 
 
 

ه     و) خود دگرگونی خواست   شان،خواست همه که بودند «شیفته جان  » س 

 چطور که بود پرسش این مقابل در فروبستندَم از ترس و( خود جهان  

 داریسرمایه سازمان چنگ در هاشانجان تخریب شاهد باید مردم اکثریت

 ؟!باشند

  :بود مُتکَی سطری چند مانیفستی بر شانمیثاق سوسیالیستی  

. نیست لازم و طبیعی امری کنیم،می تنفس که هوایی مثل داریسرمایه* 

-می که پایانینقطه و مشخص شروع با ستتاریخی ایپدیده داریسرمایه*

-سرمایه که چ کانیخون   سرنوشت   با ارزهمب. *انداخت جلوبه باید و شود

-سرمایه عُمر. *است تغییرقابل است کرده مُقدََر آحاد اکثریت برای داری

 به انَگارَدمی هیچ تاریخ در را «فرد» نقش که ایجبرگرایی نقشه   با داری

 بر که ستهایی«مَن» دست در داریسرمایه عمر شیشه. *رسدنمی پایان

ترَوَنی کشیده، بطُلان خط همُنفعلان جبرگرایی  ضامن را «فرد» سیاسی س 

 مقابل در «فرد» سیاسی  گری  کُن ش و شمارندمی داریسرمایه عمر بقای

-لاهوت   از «سوسیالیسم» شیفت   برای فاکتور تریناصلی را داریسرمایه

 .واقعیت ناسوت به مجاز

شان( وسیالیستیاز میثاق س در تاثیر) پرَُمَق جان   سه آندر تاثیر از   

، فرازگردن، «دبیرستان جامع» های آخرین سال  کلاسیمهَ  از شُماری

خلاف جریان  .پذیرا شدیمرا به جان  خروش برای تغییر لرزش جوش وُ 

مان را پیاله .یمنشد همسوبا هرچیز تهی )و هرچیز فریب(  شنا کردیم.زمانه 

از عواقب  فریبانهعوام  تروایتسلیم . نزدیمارواح افسرده و ترسان به پیاله 

و « امَ به رضای توراضی» ،پارسایی ،دلیساده یم.دشن مبارزه سیاسی

  م.فتیانتَرمذهبی را بَ تقدیرگرایی 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

به گری و تحول و آشوب پراتیکاز  .شیفته را سر دادیم آواز آن سه جان    

-ژیشور و اشتیاق جوانانه برای درآمیختن بخشی از انر .یمبود آمده هیجان

راهنمایی در از سومکشید. در من زبانه می (بیشتر از بقیه)« کار»مان در 

بعد از بستن قراردادی با  ماهه تابستان )ایامی که مدارس تعطیل بودند(سه

)در  ایی مدرسههاکلاس مَتمَر  ، مشغول بازسازی مدارس تعمیر و  واحد

، طبق 58خرداد بعد از گرفتن دیپلم درشدم. می ای از کرمانشاه(گوشه

بستم و حدود دهم تیرماه  مزبورهای گذشته، قراردادی با واحد روال  سال

گاهی ههای سابق گَ دبیرستانیها و همکلاسیتعدادی از هممشغول  شدم. 

-ای یا فرچهاگر سرخوش بودند، ورق  سُمباده .زدندری به محل کارَم میسَ 

بابت این زحمت  کردند.گرفتند و دوسه ساعتی کمک میای به دست می

گذاشتم. شان میتوی جیب و با مَشَقتَ گرفتمای درنظر میالزحمهجزئی، حق

کشیدم. علت قبول آن مبلغ، مکافات می گرفتن  شان به کردنراضیبرای 

شان از آمدن دادند که هدفطور توضیح مینکردن آن وجه جزئی را این

جمعی کار اخُت  فضای  با که  دبو، این (ساعتهکردن دوسهکمکو )پیش من 

چنین از هم ،بردندهایی که حین کار داشتیم لذت میاز بحث .بودندشده 

 دادیم.سرودهایی که موقع کار سر می

با شور اسد(  )تحت تاثیر پدرم اسُاسیاسی در پراتیک شرکتاز همان بدَو    

ست به خود قبولانده بودم که عادت به کارکردن، دست روی دشوق  وُ 

نمای یک سوسیالیست است. این باور صلتنگذاشتن و تنبلی پیشه نکردن، خ  

زندگی مُفَرّح و سرورآمیز بود.  نمبرای  ،اشَطمُطرُاقیبا همه سادگی و بی

-می ن)و سوسیالیسم( نقشی به م سوسیالیستاز ساده این تصویر در کَرانه 

اجتماعی داشت. پراتیک در ایجاد تحول  عرصه   داد شبیه نقشی که فاعل  

 پراتیک بود.   هاییکی از سرچشمه ،من برای« کار»



 
 
 
 
 

( داشتیم عمدتاا روی 58کار )در تابستان جمعیگویی که در فضایوگفت  

برای  (دو ساعت قبل از ظهرسیالیسم بود. یکی از روزها )یکیتعریف سو

گرفتن مبلغی مُساعده، به آموزش و پرورش رفتم. با یک بسته اسکناس 

مگشتم. قصدبر َِ -نهار که همه دور هم جمع بودیم، حق وقتکه  این بود اَ

ه نشسته بودیم. نهار آن روزمان ها را پرداخت کنم. دور سفرالزحمه بچه

ها توی ظرف امَ گذاشته بودم. قاشقت بود. بسته اسکناس را کنار دستمل  اُ 

مان کارهنیمه گویوگفت، هازمان با جویدن لقمهها همدهان .چرخیدمی املت

سررسید.  «zمجتبی»کردند. در همین اثناء در باره سوسیالیسم را دنبال می

حفوظاتی در باره موضوع بحث پرسید. سررشته بحث را به دست گرفت. مَ 

-قولی از لنین، جملهنقل ؛آماده برای تعریف سوسیالیسم داشت حاضر وُ 

. وقتی داشت دنبال پاراگرافی از فلان! بحث بالا گرفت ،قصاری از مارکس

گشت اشَ از سوسیالیسم میتعریف کردن  ارمیخههثالی برای چصداق و م  م  

دستم افتاد. پرسید این بسته اسکناس سرسفره  کنار   اشَ به بسته اسکناس  چشم

الزحمه که نهار تمام شد، حقاین کند؟ توضیح دادم که قرار است بعد  چه می

ها پرسید. گفتم به هر تقسیم پول بین بچهدوستان را پرداخت کنم. از کیفیت 

. صدای را جبران کندشان سه ساعتهزحمات دودهم که شان مبلغی میکدام

. شاکی بودندشد. طبق معمول از آوردن اسم پول  ها بلنداعتراض بچه

که از سر وُ )اما کیفیت تقسیم پول را به تعریفی از سوسیالیسم  «zمجتبی»

 ا داری چ کرد. طبق دستورالعملتَ اَ  (باریدمی راطیافطلبی رویشَ برابری

باید  کند؛وارد  به روح سوسیالیسم خدشه نبایدالگوی تقسیم اسکناس »او: 

! «حاضرین دور سفرهطور مساوی تقسیم شود بین بسته اسکناس به

او را در  (بیشتراوقات) «zمجتبی» جَزمی   پرستیمتاسفانه اصول



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بستهافقآن  ازدست آمده نتایج به .کردمی محصور کوچکی چهاردیواری  

 ! کشیهر  شد و غالباا به اَ گاهاا به طنز منتهی می

 

از دو سپهر  از سوسیالیسمما تعریف  آب شخور ،روهای پیش  در تمام سال  

-و یکی آتش   )یکی آتش شعله روحمیخته، از دو نآهممتضاد، از دو افق به

گرفت! ، تاثیر مییکی مُنفک از آن، یکی متصل به زندگی و (نمَا

ه»در روتین  زندگی   سوسیالیسم  اول شد: بهمن عزتی، کاراکتریزه می« تَنس 

   بیانی، یحیی رحیمی.هرمز گرجی

ارتباط با زندگی پرستی بیسوسیالیسم  دوم )اما( به اصول نبود   وُ  بود  

از انرژی  گذشت(پرستی جَزمی )هر چه زمان میآمیخته بود. این اصول

برای ، «زندگی»برای اتصال شکننده با  ؛شدهای شیفته خالی میخلاق جان

گی الکل و افیون و به نشئهاشَ، بعدیهای تکَدَوام در کُلیت  مایجاد توهُ 

 ! نیاز داشتدکلمه پرُلکُنت شعری از شاملو )در هر غروب جمعه( 

 

 : ، دو سوسیالیست را از ما گرفت58مُرداد سوزان  

          «بیانیهرمز گرجی»، «بهمن عزتی»

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(47) 

  

دانشجوی « سعید عَقیقی»بار بود؛ تلخ و د هشَت 58بندی  سالپایان  

مذهبی ربوده شد و  بهمن توسط یک گروه افراطی  20سوسیالیست در 

روز( در اطراف کرمانشاه پیدا 16اسفند )پس از 6اشَ در شدهجنازه مُثل ه

زمان در آن  چه گذشت؟ واحد  « سعید»اشَ( بر روز)هر دقیقه16آن  شد!

 ؟ «ثانیه»یا « دقیقه»یا « ساعت»بود یا « روز»بار آیا برُه ه خوف

که فرد در آن به سَر ای ام که هرچه برُهه زمانیفهمیده زیستهبه تجربه  

جای تر  زمانی آورتر باشد واحدهای کوچکتر و اضطرابناکبرََد هولمی

-جای ماه، ساعت بهجای سال، روز بهنشینند؛ ماه بهتر میواحدهای بزرگ

 جای دقیقه! جای ساعت، ثانیه بهجای روز، دقیقه به

در واحد زمانی در پشت اتاق شکنجه، شصت، تبدیلات در برُه ه دهه  

فاصله بین دو جلسه بازجویی، در روزهای انتظار برای رفتن به دادگاه و 

داد! اما مان رُخ میطور زنده( جلوی چشمر برای گرفتن حُکم )بهدر انتظا

مراتب اشَ بهگذشت و تصور تبدیلات زمانی« سعید»روزی که بر 16

در مقیاس « سعید»سخت وُ دشواریاب است. آیا این تبدیلات در ذهن و جان  

 یقین کدام است؟بهاحتمال  قریبداد؟ کسری از ثانیه )و نه ثانیه( رُخ می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

در قفسه کتابخانه  ،که مثل کبوتر پَرقیچی بال  پریدن نداشتمروز 16در آن   

)اثر « محکومآخرین روز  یک»امَ به چشمشهرداری مرکزی تصادفاا 

( ماجرای کتاب حول افکار و خیالات )و مونولوگ  ویکتور هوگو( افتاد. 

ی گذشت. به روزهایمیاشَ محکوم به اعدامی در آخرین روزهای زندگی

ها مثل کارگاهی عظیم بود جای ده کرد که آزاد بود و مغز  پرُبارَشفکر می

خانه خاطرَش همیشه صدای جشن پرُنقش و نگار! در طَرَب و صدها خیال  

پر وُ بالی به او داده « آزادی»روزها آزاد بود و انَداز بود. آنو شادی طنین

در سلولی  اماحالا آمد! پرواز درمیکرد بهبود که به هر سو که اراده می

تاریک به زنجیر کشیده شده بود )و ای نیمهاشَ در دخمهجسم .اسیر بود

تنها اندیشه شومی که برای او حُکم  یقین داشت این حقیقت بود  .اشَ هم(روح

که کرد و اینفکر می «زندان»اثَرَ  به لحظاتی  است!« اعدام همحکوم ب»که 

، به آواز دخترک پانزده ساله )حتی( طنین  ریختها میچطور سَم به جان

افتاد حتماا بالشَ اتَ میبه دست( زندان در)ای داد! اگر پرندهای میافسرده

-تعََفن میگَند وُ کردی حتماا بوی شکسته بود، در زندان اگر گُلی را بو می

 داد! 

اعدام با اند که گفته :شوداعدام می« گیوتین»دانست( که با قرار بود )و می  

گیوتین رنج و دردی ندارد؛ اما چه کسی یقین دارد که محکوم در زیر 

شده توسط آمده که سَر  بریدهآیا هرگز پیش کشد؟ساطور  گیوتین رنج نمی

من احساس  ،آهای مردم ،گیوتین، از زمین بلند شود و رو به مردم داد بزند

شان «جلاد»خود به طرف  اند که با پایگانی بودهشده؟ آیا اعدامدرد نکردم!

« روب سپی ر»اید؟ آیا به! چه ماشین خوبی اختراع کردهبه ،آمده و گفته باشند

شان یاد که زیر گیوتین رفتند با خوشنودی از اعدام« لویی شانزدهم»و 

آیدَ و ای که ساطور گیوتین )برُّان و سنگین( فرود میانَد؟ آیا لحظهکرده



 
 
 
 
 

کند هیچ دردی در جان  فقرات را متلاشی می رگ وُ پ ی و ستون گردن وُ 

 پیچد؟ محکوم نمی

دانست انتظار چه نوع مرگی را در کدام دقیقه، که نمی« سعید عقیقی»برَ   

گذشت؟ کاش مرگ با روز باید بک شَد چه 16کدام ثانیه، کدام لحظه  آن 

-وبهکشید. مرگ با تیرباران چطور بود؟ اعدام با چگیوتین انتظارَش را می

 ؟دادجولان می ایهاشَ چه خاطردر آن لحظات در مُخَیله دار چطور؟

اشَ در سلول، به یاد داستان در گردش آزاد خیالات «بابی ساندز»  

اشَ است: چکاوک یکی از راوی  آن داستان، پدربزرگ افتد.می« چَکاوَک»

کی اشَ نامهربانی کوچانداختنهای آزادی و شادی است. در قفسسَمبلُ

-کند. پرنده  نیست. یک روز مردی چکاوکی را در قفس کوچکی زندانی می

-دیگر آن آوازهای گوش کشد.اشَ رنج میرفتن آزادیقفسی برای از دست

در قفس چیزی او را  خواندَ.نمی دادهراشَ سَ نوازی را که از اعماق قلب

سرایی نغمهخواهد که فقط برای او بان از پرنده میکند. زندانخوشحال نمی

شود. چکاوک را کند. مرد خشمگین و عصبانی میکند. چکاوک قبول نمی

اشَ بانکند. پرنده هیچ آوازی برای زنداناشَ میگیرد. تهدیدتوی مشت می

-کشد؛ دورتادور  قفس چکاوک را با پارچهخواندَ. مرد نقشه شومی مینمی

گی کند. به او گرسنهمیپوشاندَ. پرنده را از نور خورسید محروم سیاهی می

زَندَ. مرد بالاخره پرنده را سرایی سَربازمیچنان از نغمهدهد. پرنده هممی

 کند...سَر میبهجان  

ای )داستانی( از خاطرهفرصت کرده بود که در اسارت « سعید عقیقی»آیا   

؟ آن خاطره چه بود؟ آن داستان از ندبازخوانی کدر ذهن اشَ را پدربزرگ

آیا تسلیم نومیدی شده بود و این شعر  شد؟شد؟ آخرش چه میشروع میکجا 

: در نیست/ راه نیست/ شب نیست/ کرده بودرا در شب و روزاشَ زمزمه 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ای تلخ در ایم/ با دشنهماه نیست/ نه روز وُ نه آفتاب/ ما بیرون زمان ایستاده

به گوید/ که خاموشی/ کس سخن نمیکس با هیچمان/ هیچهایگُرده

-بندیم/ با طرح خندهگان  خویش نظر میهزارزبان/ در سخن است/ در مُرده

 ای!هیچ خندهکشیم/ بیای/ و نوبت خود را انتظار می

-شد؟ در کدام دقیقهتسلیم نومیدی می« سعید»روز، 16در کدام لحظه آن   

اندازی روشن در اشَ چشمکرد؟ در کدام ساعتاش امید را زمزمه می

دید تاریک رو میاشَ هر چه در پیشهحَ شد؟ در کدام لمَ  پدیدار می اشَمقابل

کرد؟ گاهشَ آیا وزش نسیم را حس میاز مَنفذَی از اسارتو امُیدسوز بود؟ 

ع میاز دریچه شد؟ آیا قساوت ای آیا نور و روشنایی به طرف او ساط 

ها آن کرد؟ با شنیدن صدای پایای فروکش میبانانشَ لحظهمرگبار زندان

هاشان چه؟ آیا هوس دود لرزید؟ با شنیدن مبهم زمزمهاشَ میجان آیا تن وُ 

-افتاد؟ سرما و مورمور شدن آیا سراغاشَ میکردن یک نخ سیگار به جان

شنید که: درود و آیا طنین این صدا را در جانشَ بارها می آمد؟اشَ می

« ن لسون ماند لا»یا مثل آ کند؟ست که امُیدَش را تسلیم نمیآرامش برای کسی

افتاد که: سلول انفرادی دشوارترین جنبه گاهشَ به این فکر میدر اسارت

 زندگی در زندان است. هیچ شروع و هیچ پایانی ندارد. فقط ذهن و فکر  

تواندَ زندانی تدریج میبه« فکر»رسوخ جا وجود دارد. خود  زندانی در آن

آیا آنچه پاسخ مواجه کند.ا با سوالات بیتواندَ او ررا به بازی بگیرد. می

چیز علامت تدریج جلوی همهمحبوس بهدیدم خواب بود یا واقعاا اتفاق افتاد؟ 

 گُذارَد. آیا تصمیم درستی گرفتم؟ آیا فداکاری  یقینی میسوال و تردید و بی

ج  م  من ارزش  آن را داشت؟ در تنهایی  مَحبسَ راه  گُریزی از این سوالات س 

 پایان وجود ندارد.یو ب

 



 
 
 
 
 

در اطراف کرمانشاه پیدا شد. آثار  58اسفنددر ششم « سعید عقیقی»جنازه   

شد. بعضی اشَ دیده میها ضربه چاقو روی بدنشکنجه و وارد آمدن ده

روز اسارت 16لحظه  آن در یک« سعید»چه ها قطع شده بودند. آناندام

رو بود و  صت را )که پیششچکانی بود که همه دههکشید تصویر  خون

حَ گرفت. یک لَ کشید( در قاب میانتظارمان را می روز اسارت 16ه از آن م 

   شصت؟دهه ت  هشَ چه کَم داشت از تمام  د  


